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﻿بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم





رمانِ آرزویم کن


اثری دیگر از آسـمان


خالق اثرهایِ:


"دل‌من_تمنا_عشقت‌براے‌من_خواستنی‌از‌جنس‌گناه_آواے‌پشیمانے_پناهم‌باش_آرامشے‌از‌جنسِ‌بغض_بوسه‌ی‌تیغ"


حالا با رمانے سراسر عاشقانه همراهتونم.





آیسو یک اسمِ ترکی هست که معنیش به فارسی میشه(ماه و آب)





"آیسو دختری مغرور که در اروپا به دنیل آمده و بعد از سالها به همراهِ پدرومادرش به ایران برمیگرده و تویِ باغِ بابابزرگش با دوستِ عمویش آشنا میشه که همین آشنایی باعثِ تغیرِ زندگی‌اش میشه و...


عشق!عشقی آغشته به غرور!


 دختری ۱۸ساله و پسری ۳۰ ساله،حکمِ اصلیه داستانِ ماست...آیا این عشق به سرانجام میرسد یا نه؟!


امیدوارم از خوندشِ لذت ببرید.





مقدمه"


آرزویم کن!


در نگاهت چیزی‌ست


که نمیدانم چیست؟


مثلِ آرامشی بعد از غم


مثلِ پیدا شدنِ یک لبخند


مثلِ بویِ نم بعد از باران


در نگاهت چیزی‌ست


که نمیدانم چیست؟


من به آن محتاجم


آرزویم کن!


#ا_اصغرزاده(آسمان)





بسم‌الله‌الرحمان‌الرحیم








با صدایِ مهمان‌دار که میگفت واردِ مرزِ ایران شده‌ایم،شالِ طوسی‌آبیم را رو سرم کشیدم هرچند بی‌فایده بود چون موهایِ طلایی رنگم که از پشت بافته بود و از جلو یک تکه‌اش رو صورتم بود،کامل پیدا بود.


 کلافه رو به مامان غر زدم:-پس کی میرسیم؟کلافه شدم!


مامان موهایِ هایلایت شده‌اش را مرتب کرد و گفت:-چی‌شد تا دیروز که نمیخواستی بیایی ایران،حالا غر میزنی که چرا نمیرسیم؟


دستهایم را بغل کردم و گفتم:-حالا که مجبورم کردید،چاره‌ای ندارم!


مامان چپ‌چپی نگاهم کرد و دوباره خیره‌ی مجله‌ی مدی که تو دستش بود شد.


بگذارید کمی از خودم بگم.


من آیسو آزادمنش که تو اروپا به‌دنیا آمدم،به گفته‌ی مامان بیست سال پیش که مامان بابا به هم علاقه مند شدند مامانِ بابا که یک زنِ اشراف زاده بوده با این ازدواج مخالفت میکند چون مامان یک دخترِ تنها بود و گاهی بخاطرِ پول و برایِ نظافت به خانه‌ی مامان بزرگ میرفت،مامان بزرگ مامان را در شأنِ پسر و طایفه‌اش نمیدانست...تا اینکه بابا بدونِ اطلاع مامان بزرگ مامان را عقد میکند و با ارثیه‌ای که بابابزرگ برایش میدهد با دوستِ صمیمی‌اش تو اروپا شرکت میزنند.


حالا بعد از سالها که بابا فقط با بابابزرگ و عمو سامان در ارتباط بود متوجه حالِ وخیمِ مادربزرگ میشود تصمیم به برگشت میگیرد،هرچند من راضی نبودم دلم میخواست همان جا میماندم و ادامه تحصیل میدادم اما خب حیف،مثلِ اینکه سفرمان به ایران برایِ همیشه هست.


خیلی دلم میخواهد عمو سامان را از نزدیک ببینم،همیشه از طریقِ ایمل و چت و ایمو باهم در ارتباط بودیم ولی خب بازم دلم میخواهد از نزدیک ببینمش.


به ساعتِ رو دستم نگاهی انداختم نزدیکِ دوازده ظهر بود زیر لب"لعنتی"زمزمه کردم و سرم را رویِ شانه‌ی مامان گذاشتم و چشمهایم را بستم.





-پاشو مامان رسیدیم.


با صدایِ مامان چشمهایم را باز کردم،همه یکی یکی از هواپیما خارج میشدند.


کوله‌پشتی‌ام را رویِ دوشم انداختم و بلند شدم،مانتوی سفیدِ کوتاهم را تو تنم مرتب کردم و به سمتِ خروجی حرکت کردم.


بابا چمدان‌هارا تحویل گرفت و اومد کنارمان وایساد و زنگ زد عمو سامان که بیاید دنبالمان.


به گفته‌ی مامان بابا قرار بود شعبه‌ی دومِ شرکت را به کمکِ عمو تو ایران راه‌اندازی کند.


-بریم سامان میگه جلو درِ فرودگاهِ.


با حرفِ بابا،بدونِ توجه به مامان و بابا با دو به سمتِ دربِ خروجیِ فرودگاه رفتم.


دیدمش،با سر داشت دنبالِ ما میگشت،بدون توجه به اون همه جماعت،داد زدم:-عـمو؟


همه‌ی سرها چرخید سمتِ من که باعث شد زیرِ لب"فضولی"نثارشان کنم و به سمتِ عمو سامان که به سمتم می‌آمد بدوئم.


عمو سرِجاش وایساد و دستهایش را به رویم باز کرد.


نزدیک تر شدم و با شوق‌و‌ذوق خودم را در آغوشش رها کردم.


چند ثانیه‌ای تو آغوشش نگهم‌داشت و بعد از آغوشش جدایم کرد و دو‌سه بار گونه‌ام را بوسید و گفت:-چقدر خانم شدی آیسو!


خودم را لوس کردم و گفتم:-دیگه بزرگ شدم عمو به قولِ بابا دیگه وقتشه کم‌کم از شرم راحت بشید.


عمو اخم کرد و خواست حرفی بزند که صدایِ بابا از پشت آمد که رو به عمو گفت:-یکم هم برادر را دریاب!


عمو با دیدنِ بابا گل‌از‌گلش شگفت و به سمتش رفت هم را در آغوش کشیدند و بوسیدند.


با مامان هم دست داد و ما را به سمتِ ماشینش راهنمایی کرد.


ساعت سه‌ظهر بود که رسیدیم باغِ بابابزرگ،همه‌ی خانواده باهم آنجا زندگی میکردند.


بابابزرگ و مامان بزرگ با عمو سامان و عمه سیمین و پسرش و دخترش.


به تعریف‌هایِ مامان متوجه شدم که عمه سیمین شوهرش را خیلی وقت پیش از دست داده و حالا با بچه‌هایش زندگی میکند.


عمو سامان ماشین را داخلِ باغ برد و روبه ما گفت:-آبجی سیمین و بچه‌ها هم میخواستند بیایند اما خب حالِ بدِ مادر مانع شد.


بابا از ماشین پیاده شد و گفت:-عیب نداره راضی به زحمت نبودیم.


من و مامان هم پیاده شدیم که با استقبالِ عمه و بچه‌هاش روبرو شدیم.


ساره دختر عمه‌ام که چهار سال ازم بزرگ تر بود اول از همه اومد کنارم و بغلم کرد و گفت:-تو از عکسهات هم خوشگلی،خوش امدی.


از صمیمیتش خوشم امد و لبخندی عمیق به صورتِ سفیدش زدم و گفتم:-مرسی لطف داری.


عمه سیمین محکم بغلم کرد و در حالی که اشکش را پاک میکرد گفت:-الهی قربونت برم عمه،خوش آمدی دخترم.


گونه‌اش را بوسیدم و گفتم:-مرسی عمه،لطفا اشک نریزید.


عمه به این حرفم خندید و گفت:-الهی دورت بگردم عمه با این حرف زدنت.


دستم را کشید و خواست ببره تو که از پشت صدایِ پسری که گفت:-من موندم!باعث شد به عقب برگردم.





یک پسر حدود بیست‌هفت،هشت ساله با موهای گندمی که رو پیشانیش ریخته بود،با چند قدم خودش را بهم رساند و دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:-سلام من کاوه هستم،خوشحالم از دیدنت.


باهاش دست دادم و با لبخند گفتم:-منم آیسو هستم،خوشحالم از آشناییت.


دستش را از دستم درآورد و با گفتنِ:-همچنین با ما همراه شد تا داخل شویم.


باغ حدودِ هفت قسمت جداگانه داشت که هرکدام از خانه ها بسیار جادار و مناسبِ زندگی بودند.


قسمت اصلی که وسط باغ قرار داشت که مامان‌بزرگ و بابابزرگ اونجا زندگی میکردند خیلی بزرگ و سنتی بود.


مامان‌بزرگ که فقط عکس‌هایش را دیده بودم خیلی پیر شده بود و رو رخت‌خواب رو زمین دراز کشیده بود و بابابزرگ بالا سرش قرآن میخواند.


صحنه‌ی خوبی بود.


سریع دوربینِ کوچکم را از تو کیفم درآوردم و چنتا عکس در زاویه‌های مختلف از آن صحنه گرفتم.


عمو سامان جلو رفت و دستش را رو شانه‌ی بابابزرگ نهاد که او چشم به عمو دوخت و نگاهش که به ما افتاد،قرآنش را بست و بوسید و کنار گذاشت.از مامان شنیده بودم چقدر قرآن باارزش است و احترام زیادی برایش قائل بودم.


بابابزرگ خواست بلند شود که بابا سریع نزدیک شد و دستِ بابابزرگ را گرفت و چندبار بوسید،بابا بزرگ سرِ بابا را بوسید و با صدایی لرزان گفت:-بالاخره آمدی باباجان!


نگاهش رو من زوم شد و با لبخند گفت:-بیا ببینم عزیزِدلم تو بچه‌ی ساسانِ منی،بیا تو آغوشم ببینمت.


کوله‌ام را زمین انداختم و به آغوشِ بابابزرگ رفتم،رو سرم را چندبار بوسید و گفت:-ماشاالله هزار‌ماشاالله دخترم،انشاالله سپیدبخت بشی.


مامان نزدیک شد و خواست دستِ بابابزرگ را ببوسد که بابابزرگ نگذاشت و دستی رو سرش کشید و زیرلب چیزایی را زمزمه کرد.


مامان‌بزرگ کمی پلکش را تکان داد و یه چیزایی گفت که من متوجه نشدم اما بابابزرگ میونِ اشک خندید و گفت:-پاشو نرگس پاشو ببین ساسانت اومده دخترش اومده پاشو.


مامان‌بزرگ دستانش را کمی تکان داد،بابا نزدیک شد سرش را رو دستِ مادربزرگ گذاشت مامان به من اشاره کرد منم نزدیک شدم دستانِ مادر‌بزرگ را گرفتم،مادربزرگ نگاهی عمیق به بابا کرد و نگاهش را به من دوخت خندید و آرام گفت:-ماشاالله چقدر شبیهِ مامانتی!


کجاست مامانت؟


گونه‌ی مامان‌بزرگ را بوسیدم و بلند شدم،مامان جایِ من را گرفت،مادربزرگ دستش را از دستِ بابا کشید و رو دستِ مامان که اونیکی دستش را گرفته بود گذاشت و آرام گفت:-حلالم کن!


چشمانش بسته شد،فکر کردم خواب رفت آری مادربزرگ خواب رفت اما خوابی ابدی!





مات موندم،امکان نداشت!


چقدر زود،انگار که منتظر بود فقط مارا ببیند بعد.


بابا دستِ مادربزرگ را گرفت،سرش را رویش قرار داد و شانه‌هایش لرزید،عمه با جیغ خودش را رو مامان بزرگ انداخت و داد زد،ساره و مامان باگریه سعی میکرد آرامش کنند اما نمیشد


عمو و کاوه حتی بابابزرگ هم گریه میکردند اما من...احساس عجیبی داشتم انگار باور نمیکردم این اتفاق را.


عقب گرد کردم و به سمتِ حیاط رفتم،رویِ دومین پله نشستم و سرم را رو کوله پشتیم گذاشتم.


صدایِ شیون عمه تو گوشم بود.


با نشستن کسی کنارم سر چرخاندم،کاوه بود،چشم‌هایش کمی سرخ بود و صدایش گرفته بود.


-شما ناراحت نشدین؟


-از چی؟


-از فوتِ مادربزرگ؟


-چرا،ولی فعلا باورم نشده؟


-نیشخند زد و گفت:-چرا باورت شده اما بی‌احساسیهِ خارجیا روت تاثیر گذاشته،اصلا به‌خیالت هم نیست.


از لحنش حرصم گرفت و به تندی گفتم:-به تو چه فضول؟تو مفتشی؟


جا خورد و خواست چیزی بگوید که پشت چشم نازک کردم و بلند شدم قدم زنان به سمتِ پایینِ باغ رفتم.


بیست مین بعد صدایِ آمبولانس آمد و بعدش صدایِ شیون و زاریِ عمه،حتما مادربزگ را بردند سرد خانه.


خب مرگ حق بود.


خدا رحتمش کند.


نمیدانم چرا اصلا ناراحت نشدم شاید به‌قولِ کاوه بی‌احساس شدم.





نمیدونم چقدر گذشت که دیگه صدایی نیومد.


به سمتِ خانه رفتم ساره با گریه رو پله‌ نشسته بود و کاوه با یک لیوان آب وایساده بود بالا سرش.


لیوان آب را از دستِ کاوه گرفتم و دادم به ساره،واقعا حالش خوب نبود و بدنش داشت میلرزید.


کمی از اب را بهش خوروندم و کمکش کردم بلند شد بردمش داخل.


چمدانهایِ ما وسط پذیرایی افتاده بود،به کمکِ کاوه همه را تو اتاق عمو سامان جا دادیم.


کم‌کم همه جمع شدند تو خونه از فامیل ها تا همسایه ها.


رفتم تو اتاق عمو تا لباس‌هایم را عوض کنم.


سارافون مشکی با روسری مشکی که از پشت بستم با شلوار مشکی و صندل‌هایِ مشکی.


رفتم بیرون،یک نفر آقا که نمیشناختمش با کیسه‌ی پر از خرما و گلاب وارد خانه شد.


چشم چرخاند و با دیدنِ من کمی نگاهم کرد و سرش را پایین گرفت.


رفتم نزدیک تر و پرسیدم:-با کسی کار دارید؟


مرد که چهره‌ی ساده و جذابی داشت همانطور سربه‌زیر و آرام جواب داد:- سلام من دوستِ سامان هستم خودش کار داشت سفارش داد من این‌هارا بیارم خدمتتون.


از لحنِ مودبانش و سربه زیر بودنش لجم گرفت و گفتم:-آقای محترم من دارم با شما صحبت میکنم شما دارین با جوراب هاتون حرف میزنید.


بیچاره با چشم‌هایِ گرد شده نگاهم کرد ولی باز به ثانیه نکشید که نگاهش را دزدید و ارام گفت:-نمیخواین اینا‌‌رو از دستِ من بگیرید؟


نزدیک تر شدم و کیسه‌هارا ازش گرفت،چه قدر سربه‌زیر بود.


به سمتِ آشپزخانه رفتم و خرما‌هارا تو ظرف هایی که ساره بهم داد چیدم و روشون پودرِ نارگیل رفتم.


مامان و عمه سیمین با مداح خانم واردِ خانه شدند.


عمه حالش خوب نبود،مامان کمکش کرد نشست رو صندلی و شروع کرد گریه کردن،اشک‌هاش خشک هم نمیشدن.


خرما هارا رو میزِ جلویِ در قرار دادم و کنارِ عمه وایسادم.


مردم در حالِ رفت و آمد بودند و خانه تقریبا شلوغ بود.


عمو سامان و همان مرد با قاب هایِ پر از خرما و یک گلِ بزرگ وارد خانه شدند.


رفتم نزدیک تر:-سلام عمو.


عمو سامان که چشم‌هایش سرخ بود گفت:-سلام عمو بیا اینارو بذار رو میز،این گل‌م بذار دمِ در.


-چشم،الان...راستی بابا کجاست؟


-با چنتا از همسایه‌ها جلو در وایسادن.


سرم را تکان دادم و از کنارِ عمو و دوستش رد شدم.


از نظرم دوستِ عمو که اسمش را نمیدانستم و مردِ "سربه‌زیر" خطابش میکردم واقعا خیلی سربه‌زیر و ساکت بود.





گل را دمِ در قرار دادم و برگشتم تو حیاط،صدایِ پیامِ موبایلم باعث شد حواسم به گوشیم بره و روبرویم را نبینم،همانطور داشتم میرفتم که به چه چیزی خوردم،سرم را بلند کردم،همانِ مردِ سربه‌زیر که اونم مثلِ من حواسش به موبایلش بود.


حق به جانب گفتم:-آقایِ محترم حواستان کجاست؟


احساس کردم گوشه‌ی لبش چین خورد و گفت:-مثلِ اینکه خودتون هم حواستان نبود.


اخم کردم و تپیدم:-شما باید بیشتر حواستان باشه.


سر به زیر معذرت میخواهمی زمزمه کرد و ازم دور شد.


دلم یجوری شد،انگاری از لحنِ مظلومش و ارامشش خوشم آمد.


نه ولی من اصلا نه تنها اون پسره بلکه از هیچ پسری خوشم نمیاد،من قصدم یه چیزه دیگست کلا.


با این حرفا باز به خودم اعتماد به نفس دادم و واردِ خانه شدم که پر از مهمان بود.


**


چهل روز گذشت.


چهل روز از نبودنِ مادربزرگ میگذشت.


عمه تو این چهل روز از بس اشک ریخته بود،چشم‌هایش باز نمیشد...مامان هم شده بود پرستارِ عمه.


عمو و بابا هم کلا تو خودشون بودند و بابابزرگ همش قرآن میخواند و ساره هم پابه‌پایِ مامانش اشک میریخت.


این وسط فقط من‌و‌کاوه خنثی بودیم البته بیشتر من بیخیال بودم...وضعیتم خیلی بد بود تو اون شرایط من کنکور داشتم و باید کلاس کنکور میرفتم و معلم شخصی میگرفتم اما انقدر سرمان شلوغ بود که فکر کنم مامان بابا هم کنکورِ من‌رو فراموش کرده بودند.





مامان حوله به دست به سمتِ حمام رفت،رو کاناپه لم داده بودم و مثلا داشتم درس میخوندم ولی اصلا متوجه نمیشدم.


مامان حوله را به دستِ بابا داد و روبه‌من گفت:-بیا صبحانه!


کتاب را بستم و بلند شدم به سمتِ آشپزخانه رفتم.


یکی از خونه‌های تو باغ بابابزرگ حالا شده بود خانه‌ی من،خانه‌ای با دوتاخواب و یه پذیرایی و آشپزخانه و سرویس...خلاصه که برعکس بیرونش داخلش نمای مدرن داشت.


نون پنیرگردویی که مامان به دستم داد با یک لیوان شیر خوردم و از آشپزخانه خارج شدم.


بابا با حوله موهایش را خشک کرد و رو به من که کلافه کتاب را ورق میزدم گفت:-چی‌شده دخترم؟پکری؟


لب‌هایم را آویزان کردم و گفتم:-‌بابا مثلا من شش‌ماه دیگه کنکور دارم اما هیچی نخوندم خب الان من چیکار کنم؟


بابا کنارم نشست و دستی رو موهایِ طلایی رنگم کشید و گفت:-خب عزیزم برو کلاس کنکور شرکت کن،معلم خصوصی بگیر.


نق زدم:-آخه بابا من که اینجا هیچ‌جا را نمیشناسم،کجا برم؟


بابا مکثی کرد و گفت:-با عموسامان برو ثبت‌نام کن چندباری بری بیایی خودت راه را یادت میگیری دخترم.


لبخندی رو لبم نشست و با بوسیدنِ گونه‌ی بابا بلند شدم از خانه خارج شدم و پا به باغ گذاشتم،کتاب‌خانه‌ی عمو سامان که روبروی خانه‌ی ما بود یک کلبه‌ی کوچک چوبی بود که من به شخصه عاشقش بودم و عمو اکثرِ مواقع اونجا ساکن بود.


به سمت کلبه که از برف دیشب رویش خیس بود حرکت کردم و با تق کوچکی در را باز کردم...


عمو و دوستش همان آقایی که مردِ سربه‌زیر خطابش میکردم رو زمین نشسته بودند.


عمو یک چیزی میگفت و دوستش تو لپ‌تاپ تایپ میکرد.


متوجه من نشده بودند،سرفه‌ی کوتاهم باعث نگاهِ جفتشون به من شد.


-سلام.


مردِ سربه‌زیر سلامی کوتاه در جوابم داد و دوباره سربه زیر شد!


عمو اما لبخندی به صورتم زد و گفت:-سلام عمو کاری داشتی؟


کنارش نشستم و گفتم:-آره عموجون من شش‌ماه دیگه کنکور دارم اما...


لبهایم را آویزان کردم که عمو بغلم کرد و گفت:-اما چی؟


-اما اصلا هیچی نخوندم! بابا گفت باهاتون برم کلاس کنکور ثبت نام کنم و یک معلم خصوصی هم بگیرم.


عمو رو شقیقه‌ام را بوسید و گفت:-باشه عمو این که مشکلی نیست شما برو آماده شو ما الان میخوایم بریم بیرون،تورو میبرم آموزشگاه خواهرِ ماکان ثبت نام کنم،اونجا معلم خصوصی هم برات میگیرم.


متعجب گفتم:-ماکان دیگه کیه؟


صدایِ مردِ سربه‌زیر باعث شد نگاهش کنم که گفت:-ماکان منم!


تودلم گفتم:-اوووو،چه اسمِ جذابی مثلِ قیافش!


بعد به خودم تشر زدم:-أه آیسو خفه شو کجایِ این مرد جذابه آخه؟


لبخندی هول‌هولکی به صورت عمو زدم و گفتم:-پس من میرم آماده بشم.


کتابم را برداشتم و از کلبه خارج شدم.





هواے بهمن ماه سرد بود و مجبورم کرد پالتویِ کوتاه سفید رنگم را تن کنم.


شلوار سبز یشمی با شال وکلاهِ یشمی و کیف و کفش مشکی رنگ شد تیپِ کاملِ من.


رژ مات را رو لبم کشیدم و کمی نرم کننده به پوست سبزه و نرمم زدم و با دست کردنِ ساعتِ کادویِ باباجونم رفتم سمتِ مامان.


-مامان من با عمو میرم کلاس ثبت نام کنم،شماهم تنها نمان برو پیشِ عمه.


مامان کوتاه سرش را از گوشی کشید و گفت:-باشه مامان مواظبِ خودت باش.


بوسی برایش فرستادم و از خانه خارج شدم.


برف نم‌نمک میبارید و مگر میشد عاشقش نشد؟


دستانم را تو جیب پالتویم کردم و به سمت ماشینِ عمو رفتم.


بهش تکیه دادم و دستم را زیرِ برف گرفتم که ریز‌ریز رو دستم میفتاد و آب می‌شد.


-خب خانوم کوچولو سوار شو.


با صدای عمو به سمتش چرخیدم و لبخندی بهش زدم.


عمو با ریموت درِ بزرگ مشکی رنگ باغ را باز کرد و من سوار ماشین شدم.


دوست عمو با یک کیف دستی و پالتوی مشکی رنگ و شال‌گردن مشکی کنارِ عمو جا گرفت،بویِ عطر سردش تو دماغم پیچید.


آهنگِ بی‌کلامی فضای ماشین را پر کرد و من دستانم را بغل کردم و از پنجره خیره‌ی خیابان سفیدپوش شدم.





-آیسوجان چی میخوای بخونی؟


در جوابِ عمو که از آئینه به‌م ذل زده بود گفتم:-دندانپزشکی!


لبخندی به‌م زد و ایندفعه اقای سربه‌زیر پرسید:-سخت نیست؟


تو دلم گفتم:-اگه سخت هم باشه واسه من سخته آخه تو چی میگی؟


اوه،چه بی‌ادب شدم...جایِ مامان خالی تشر بزنه که یه‌کم مودب باشم.


لبم را تو دهنم کشیدم و جواب دادم:-زیاد نه،رشته‌هایِ سخت‌تری هم هست.


آقای سربه‌زیر در تاییدِ حرفم فقط کوتاه سرش را تکان داد و اما عمو در حالی که همه‌ی حواسش به خیابانِ شلوغ بود روبه دوستش گفت:-اگه سخت بود خودت چرا خواندی؟


اول متوجه نشدم عمو چی گفت بعد که کمی دقت کردم فهمیدم آقای سربه‌زیر هم دندان پزشک تشریف دارند.


ماکان یا همان آقای سربه‌زیر در جواب عمو گفت:-خریت!


بهم برخورد و توپیدم:-دست شما درد نکنه حالا دیگه من رسما اینجا خرم که میخوام دندانپزشکی بخوانم.


عمو قهقهه زد و من دیدم که ماکان لبش را به دندان کشید و با خجالت آرام گفت:-بلانسبت خانم،من منظورم به خودم بود.


اخمی کوتاه رو صورتم نشست سربه‌زیر مشغول ورق زدنِ کتابم شدم.





با توقف ماشین چشم از کتاب برداشتم و به آموزشگاهی که عمو ماشین را روبرویش نگه‌داشته بود خیره شدم.


"آموزشگاه کنکورِ علم‌و‌ادب"


کتابم را تو کیفم جا دادم و پیاده شدم.


عمو و آقایِ سربه‌زیر هم پیاده شدند و هم‌قدمِ هم واردِ آموزشگاه شدیم.


طبقه‌ی اول آموزشگاه بود،وارد شدیم و به سمتِ دفترِ مدیریت قدم برداشتیم.


یک نفر خانم چادری که شباهت عجیبی به ماکان داشت؛پشتِ میز نشسته بود.


با دیدنِ ما بلند شد و با لبخندی که صورتِ سفیدش را جذاب‌تر کرده بود به سمتمان آمد و روبه ماکان و عمو گفت:-به‌به دوستایِ قدیمی،چه عجب!


ماکان لبخندی بهش زد و عمو سلام داد.


خانمِ جوابِ سلامِ عمو را داد و گفت:-نمیخواین این خانم را معرفی کنید.


عمو دستی دورِ شانه‌ام انداخت و گفت:-ایشون آیسو خانم برادر زاده‌ی من هستند.


خانمِ با لبخندی زیبا دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:-من مهسان هستم عزیزم،مدیرِ اینجا و خواهرِ ماکان.


با لبخندی کوتاه دستش را فشار دادم و گفتم:-منم خوشبختم خانم.


مهسان برگشت پشتِ میزش و گفت:-خوب بنشینید.


بعد تلفن را برداشت و سفارش چایی داد.


دستانش را توهم تاپ داد و گفت:-خب امرتون.


ماکان رو به خواهرش گفت:-آیسو خانم برای ثبت‌نامِ کلاس‌هایِ کنکور آمده.


مهسان لبخندی بهم زد و گفت:-چه‌عالی عزیزم،رشته‌ات چیه؟


تبسمی کوتاه رو لبم نشست و گفتم:-تجربی،دندان‌پزشکی!


مهسان خانم خودکارش را رو میز گذاشت و گفت:-به‌به عزیزم خیلی هم خوب،مدارکت را بده تا ثبت نام کنم.


سرم را تکان دادم و چشمی زیرِ لب زمزمه کردم و مدارکم را از تو کیفم درآوردم و بلند شدم رو میزش قرار دادم.


درب زده شد و یک نفر خانم که مانتوو مقنعه‌یِ سفیدی به تن داشت وارد شد و چایی‌هارا رو میز قرار داد و با گفتنِ بااجازه از اتاق خارج شد.


-خب خانم‌خانما صبح راحتی بیایی یا بعدازظهر؟


کمی فکر کردم و با حسابِ دودوتا چهارتا فهمیدم صبح بیدار شدن سخته با این حساب گفتم:-بعد از ظهرا لطفا!


خانم سرش را تکان داد خواست یادداشت کند که عمو گفت:-نه خانمِ حدّادی لطفا کلاس‌هایش را برای صبح تنظیم کنید.


-عه چرا؟


عمو نگاهم کرد و در جوابِ سوالم گفت:-تو از رو تنبلیت بعد ازظهرهارا انتخاب کردی منم اون موقع نیستم ببرم بیارمت!


ماکان لبخندی زد و سربه‌زیر شد مهسان خانم هم با خنده سری تکان داد و گفت:-خیلی خب کلاس‌هایت برای صبح تنظیم شد،فقط دبیرتون خانم باشه یا آقا؟


خواستم حرفی بزنم که عمو زودتر از من گفت:-خانم!


با مخالفت گفتم:-نه،آقا بهتره!


اخم‌هایِ عمو و ماکان توهم رفت و عمو پرسید:-چرا آقا؟


جواب دادم:-برای اینکه آقا تدریسش بهتره و درکشون بالا.


عمو خواست حرفی بزند که مهسان خانم گفت:-ما اینجا فقط یک نفر مدرس آقا داریم مابقی خانم هستند حالا هرطور مایلید من اونطور کلاس‌هایتان را تنظیم کنم.


دسته‌ی کیفم را تو دستم فشار دادم و گفتم:-لطفا مدرس آقا باشه.


مهسان خانم سری تکان داد و برگه‌ای به سمتم گرفت و گفت:- بفرما عزیزم اینم تایمِ کلاس‌هات.


کاغذ را از دستش گرفتم و تشکری کوتاه زمزمه کردم.


عمو به اسرار تمامِ هزینه‌ی پنج ماه را پرداخت کرد و با خداحافظیه مفصلی از آموزشگاه خارج شدیم.





سوارِ ماشین که شدیم آقای سربه‌زیر گفت:-سامان لطفا برو دمِ مهدِکودک بچه‌هارا برداریم!


عمو اوکیِ‌ای زمزمه کرد و حرکت کرد.


فضولیم گل کرد!


از همون اول‌هم فضول بودم.


سرم را از بینِ دوتا صندلی جلو بردم و پرسیدم:-بچه‌هایِ خودتون؟


آقایِ سربه‌زیر هل کرده از آن همه نزدیکیِ من بدنش را کمی عقب کشید و خیلی خلاصه گفت:-نه!


اخمی از این رفتارش رو چهره‌ام نمایان شد اما هنوز فضولیم ارضا نشده بود،پس دوباره پرسیدم:-پس بچه‌هایِ کی؟


عمو به‌جای آقای سربه‌زیر جواب داد:-بچه‌های مهسان خانم!


-عه،مگه بچه داره!


-با اجازه بله!


-چنتا؟


-دوتا!


-دختر یا پسر؟


ایندفعه آقایِ سربه‌زیر جواب دادند:-دوقلوهایِ دختر!


برگشتم سمتش و نیشم تا ته باز شد و گفتم:-ای خدا،چند سالشونه!


-پنج سال!


خواستم دوباره سوالی بپرسم که عمو گفت:-آیسو اگه فضولیت‌هات تمام شد برو بشین سرِ جات!


با مشت زدم رو دستش که رو دنده بود و گفتم:-فضولی نبود گنجکاوی بود!


بعدشم من فکر کردم بچه‌هایِ خودِ آقایِ سربه‌زیر هستند!


چند ثانیه‌ای سکوت برقرار شد و بعد جفتشون باهم گفتند:-آقایِ سربه‌زیر؟


با اخم تکیه دادم به صندلی و گفتم:-بله،من اون‌موقع که اسمِ آقا ماکان رو نمیدونستم تو ذهنم اسمشون را آقای سربه‌زیر گذاشتم‌،آخه خیلی سربه‌زیرن!


 عمو با خنده از تو آئینه بهم چشم غره رفت و گفت:-نخیر این آقای سربه‌زیر هنوز سینگل تشریف دارند! 


و ماکان آرام گفت:-چه اسمی!


یادِ معلم فیزیکمون افتادم که آنا یکی از دوستام اسمش را آقایِ هاپ‌هاپو گذاشته بود‌،از بس بداخلاق بود.


با این فکر خنده‌ای کوتاه رو لبم آمد.


عمو صدایِ پخش را زیاد کرد و پشتِ چراغ قرمز وایساد.


-عمو؟


عمو آئینه را به سمتم تنظیم کرد و گفت:-جانم؟


گفتم:-شما قرار بود معلم خصوصی هم برایِ وقت‌هایِ بی‌کاریم بگیرین،پس چی‌شد؟


عمو فکری کرد و گفت:-کلاس‌هات چندشنبه‌ها هستند؟


نگاهی کوتاه به برگه انداختم و گفتم:-یکشنبه،سه‌شنبه،پنج‌شنبه ها!


عمو بی هوا گفت:-ماکان تو میتونی بیایی!


من که شوکه شدم آقایِ سربه‌زیر هم با تعجب گفت:-من؟


عمو ماشین را راه انداخت و گفت:-آره،تو که قبلا چندباری تو آموزشگاه هم تدریس کردی! این خانم هم که معلم آقا میخواد پس کی از تو بهتر!


تو دلم گفتم:-به‌به گل بود به سبزه هم آراسته شد!


آخه یکی نیست بگه عموجان این دوستِ شما سرش را اصلا از زمین بلند میکند که حالا بخواد به درس‌هایِ من کمک کند؟





صداے آقاے سربه‌زیر به گوشم رسید که روبه عمو گفت:-سامان میدونی که من کار دارم!


عمو ماشین را جلویِ مهدِکودکِ شلوغی نگه‌داشت و گفت:-بهانه نیار ماکان تو که بعد از ظهرها فقط مطبت را باز میکنی،صبح‌ها بیکاری...بعدم فقط سه روز در هفته‌ست و تو خودتم که هم رشته‌ی آیسویی میتونی کمکش کنی،در ضمن نگران نباش حق‌الزحمت سرِ جاشه.


آقای سربه‌زیر با نگاهی زیر چشمی به من رو به عمو با اخم گفت:-خجالت بکش!


بعد پیاده شد و از خیابان عبور کرد و به سمتِ مهد رفت.


-عمو؟


-جانم؟


-چرا بهشون گفتی؟


-چون میتونه کمکت کنه!


-آخه دیدی که قبول نمیکرد چرا اسرار کردین؟


-بیخود قبول نمیکرد،بعدشم اگه معلم خانم میخوای که هیچ اگه نه ماکان موردِ اعتماد تره!


-عه عمو چی میشه مثلا،من تو آموزشگاه هم دبیرم آقاست!


عمو کامل برگشت سمتم و گفت:-خیلی فرق داره عمو‌،آموزشگاه تنها نیستی...تو خونه تنها با یک مرد،فعلا کیسِ موردِ اعتماد همین آقایِ سربه‌زیرِ!


بعدم خندید که منم خندم گرفت،دماغم را محکم کشید و با جیغِ من چشمکی زد و برگشت درست نشست!





آقاے سربه‌زیر با دوتا دختر که لباس ست و قیافه‌ی بامزه‌ای داشتند سوارِ ماشین شدند.


دخترا که کنارم قرار گرفتند با لبخند بهشان گفتم:-سلام خانوم کوچولو ها خوبین؟


جفتشون با خنده‌ای که شیطنت توش موج میزد جوابم را دادند.


دوباره پرسیدم:-اسمتون چیه؟


جوابم را دادند.


من:-آیسن


منم:-آیشن


به به چه اسم‌هایِ قشنگی!


آیسن پرسید:-شما اسمتون چیه خاله!


لپش را کشیدم و گفتم:-منم اسمم آیسوِ!


گرمِ صحبت باهاشون بودم از مهد کودک گرفته تا دبیرشون و دوستاشون...


با توقف ماشین چشم‌هایم را باز کردم،جلوی یک آپارتمان بودیم.


آقایِ سربه‌زیر تشکری از عمو کرد و پیاده شد،دختراهم پیاده شدند و من از بینِ دو صندلی خودم را جلو کشیدم و کنارِ عمو جا گرفتم.


عمو با زدنِ بوقی راه افتاد.


الان دیگه تمامِ فکرم به تولدم بود که آخرای اسفند بود و دلم میخواست یک جشنِ مفصل میگرفتم اما بخاطرِ فوتِ مامان بزرگ امکانش نبود.


پوفی کشیدم و پکر به خیابانِ یخ زده نگاه کردم.





-چته خانم کوچولو؟


با صدایِ عمو نگاهش کردم و به معنیه هیچی سرم را بالا بردم.


با خنده در حالی که نگاهش بینِ قیافه‌ی من و جلویش تاب میخورد دماغم را کشید و گفت:-پس چرا پکری؟


لب‌هایم را داخلِ زبانم کشیدم و با کمی مکث که باعث شد عمو باز نگاهم کند،گفتم:-آخرِ ماهِ دیگه تولدمه!


عمو کشیده گفت:-خـــب؟


آهی کوتاه کشیدم و حرفِ دلم را گفتم:-دلم میخواهد یک جشنِ حسابي بگیرم!اما...


عمو دستم را گرفت و گفت:-اما چی؟


-خب عمو مامان بزرگ تازه چند ماهه فوت کرده‌،بابابزرگ و عمه هم که هنوز تو لاکِ خودشونن پس مسلمأ نمیشه جشن بگیرم!


سکوتِ عمو نشانِ تاییده حرف‌هایم بود.


منم چیزی نگفتم!


اما خب بازم خیلی دلم میخواست تولد هجده سالگیم را جشن بگیرم.


سکوتِ بینمان را زنگِ موبایلم شکست.


مامان بود.


جواب دادم:-های مام.


مامان تشر زد:-بچه درست صحبت کن،مگه زبونِ خودمون چشه تو باز به زبونِ اون اجنبی ها حرف زدی؟


خندم گرفت!


مامان با اینکه بیست سال از ایران دور بود بازم حاضر نیست کلمه‌ای غیرِ فارسی صحبت کند!


دوباره صدایِ مامان بلند شد که پرسید:-کجایین؟


-با عمو داریم میایم.


-باشه عزیزم من با عمه تو خونه‌ی بابابزرگیم،ناهار بیاین اینجا.


-اوکی مامام،بای!


قطع کردم اما صدایِ فحششِ مامام را شنیدم که گفت:-درد و اوکی!


لبخندی به غرغراش زدم و به کوچه‌ی پر درختی که عمو پیچید خیره شدم.


شیطنتم گل کرد و با خنده گفتم:-عمو شما چرا تا حالا شوهر نکردین؟


عمو چند ثانیه با تعجب نگاهم کرد و یواش یواش چشمانش مثلِ خودم شیطون شد و گفت:-خب عمو منم مثلِ تو ترشیدم!


اخمی رو چهره‌ام نمایان شد و بالافاصله جیغم رفت رو هوا:- من فقط هجده سالمه!


عمو ماشین را تو باغ برد و با صدایی که تقلیده صدایِ من بود گفت:-منم فقط سی سالمه!


با کیفم محکم زدم تو بازویش و به حالت قهر از ماشین پیاده شدم اما همین که پایم زمینِ یخ زده را لمس کرد رفتم رو هوا و بالافاصله با کله رفتم رو زمینِ یخی!





وسط پیشانیم که محکم به زمین خورد،آخی محکم از زبانم خارج شد.


عمو سریع خودش را بهم رساند و بغلم کرد.


نگاهی به پیشانیم انداخت و اخمی رو صورتش نشست.


لبم را از درد تو دهنم کشیدم و چشم‌هایم را بستم.


داخل خانه شد و من را رو زمین گذاشت‌،زیرِ سرم را بالشتی گذاشت و پرسید:-خوبی؟


سرم را تکان دادم و دستم را روی پیشانیم گذاشتم.


کمی برآمده شده بود و گز‌گز میکرد.


عمو دستم را کشید و گفت:-چیزی نیست قرمز شده الان یخ میارم بذار روش کبود نشه!


باشه‌ای زیر لب زمزمه کردم و با دستم پیشانی‌ام را ماساژ دادم.


با نشستنِ کسی کنارم چشم‌هایم را باز کردم.


بابا بزرگ کنارم نشسته بود،دستم را گرفت و پرسید:-چی‌شده دخترم؟


لبخندی به صورتِ پرچروکش با ریشِ سفیدش زدم و گفتم:-چیزی نیست بابا بزرگ،خوب میشم.


بابابزرگ با دستش آرام رو دستم زد و گفت:-قدرِ جوونیاتو بدون باباجون.


لبخندم پررنگ شد و بابابزرگ بلند شد به سمت جایِ همیشگی‌یش رفت و قرآنش را باز کرد.


ساره با سفره واردِ پذیرایی شد و چشمش که به من افتاد چند ثانیه نگاهم کرد و بعد یهو داد زد:-مامان!؟


عمه هل کرده واردِ پذیرایی شد و پشتش هم مامان و عمو اومدند و عمه زد رو صورتش و کنارم نشست و گفت:-وای عمه الهی دورت بگردم چی‌شده؟


خندم گرفت و گفتم:-چیزی نشده عمه،ساره شلوغش میکنه فقط یکم قرمز شده همین!


مامان کنارم نشست و یخ را از عمو گرفت گذاشت رو پیشونیم و گفت:-چرا زمین خوردی؟


-پام لیز خورد.


مامان کمی که با یخ پیشانی‌ام را ماساژ داد و فهمید واقعا چیزِ مهمی نیست با عمه بلند شدند و سفره را آماده کردند.


ساره کنارم نشسته بود درباره‌ی کلاس کنکورم و رشته‌ام سوال میپرسید.


گرمِ صحبت درباره‌ی درس و دانشگاه بودیم که بابا و کاوه هم آمدند و همه دورِ سفره جمع شدیم و ناهار تو جمعِ خانوادگی خورده شد.





***





-وای مامان توروخدا بیخیال،خوابم میاد!


مامان پتو را از سرم کشید و گفت:-پاشو دختر جان کلاست دیر میشه!


با غرغر بلند شدم و با یک چشم بسته و یک چشم باز به سمتِ سرویس رفتم.


سردیِ آب خواب را از سرم پراند.


برف هنوزم عینِ مروارید از آسمان میریخت و زمین مثلِ پرنسس سفید پوش شده بود.


پالتویِ چرمِ سرمه‌ای رنگم را به تن کشیدم و گازِ آخر را به لقمه‌ای که مامان دستم داده بود زدم و به سمتِ حیاط رفتم. عمو تو ماشین منتظرم بود.


نشستم و در جوابِ لبخندش پریدم گونش را بوس کردم.


چشم‌هایش را بست و گفت:-آخیش انرژی گرفتم.


قهقهه‌ای زدم و برایِ ساره که تو ایوونِ خونه‌ی بابابزرگ وایساده بود دست تکان دادم.


متقابلا برایم دست تکون داد و یک بوس تو هوا برایم فرستاد.


*


سلامی کلی به جمعِ کلاس دادم و تو ردیفِ دوم نشستم.


دختری چشم و ابرو مشکی کنارم جا گرفت و گفت:-سلام من حسنا هستم،تو اسمت چیه؟


لبخندی به چشم‌هایِ مشکیش زدم و گفتم:-منم آیسو هستم.


دستم را گرفت و گفت:-چقدر چشم‌هایت خوشگلن.


متقابلا دستش را فشار دادم و گفتم:-چشم‌هایِ توام کم از زیبایی ندارند.


چشمکی زد و گفت:-راست میگی وای خدا به خودم امیدوار شدم.


قهقهه‌ام با ورودِ آقایی جوان یکی شد.





با قیافه‌ای آرام روبه من و حسنا گفت:-اتفاقی افتاده خانو‌ها،بگید ماهم بخندیم.


حسنا دستم را کشید و من را که نشسته بودم بلند کرد و روبه آقایِ جوان گفت:-نخیر موردی نیست.


آقای دبیر سری تکام داد و با دست به همه اشاره زد که بنشینیم.


-خب خانوما اول از همه خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم من امیرسام محمدی در خدمتتون هستم حالا لطفا یکی یکی خودتان را معرفی کنید تا برنامه‌ی کلاس‌هایمان را تنظیم کنیم.


از ردیف اول دخترها شروع کردند یکی‌یکی معرفیِ خودشان تا نوبت رسید به من بلند شدم و طبق معمول با غروری همیشه‌ی خدا تو چشم‌هایم موج میزد گفتم:-آیسو آزادمنش!


سری کوتاه تکان داد و من نشستم و حسنا بلند شد خودش را معرفی کرد و بعد بقیه.


کلا سرِ جمع ده‌نفر بیشتر تو کلاس نبودیم.


معرفیه بچه‌ها که تمام شد آقای محمدی با ماژیک رو وایت‌برد برنامه‌ای مختصِ سه روزِ هفته‌ای که کلاس داشتیم نوشت و خیلی مؤدبانه خواهش کرد برنامه را یادداشت کنیم و طبقِ برنامه عمل کنیم.





یکشنبه‌ها تدریس


سه‌شنبه‌ها تست


پنج‌شنبه‌ها تصحیحِ تست‌ها و تمرین.





برنامه را روی کاغذ یادداشت نارنجی رنگی یادداشت کردم و رو صفحه‌ی اولِ کتابِ کنکورم چسباندم.


آقای محمدی با مکثی کوتاه خیلی جدی اما گیرا شروع کرد به توضیحِ و تدریس.





با دقت به توضیح دادناش که الحق عالی بود گوش میدادم که ماژیک را رو میز گذاشت و گفت:--خب خانوما وقتِ امروزمون به اتمام رسید...لطفا تا پس فردا تست‌هارا اول خودتون بزنید بعد سرِکلاس یک‌دور دیگه باهم مرور میکنیم...موفق باشید.


آقای محمدی بعد از اتمامِ صحبت‌هایش کیفش را برداشت و از کلاس خارج شد.


بچه‌ها با سروصدا یکی‌یکی از کلاس خارج شدند،آخرین نفر من و حسنا بودیم که کلاس را ترک کردیم.


به سمتِ خروجی سالن در حرکت بودیم که...


-خانوم آزادمنش لطفا چند لحظه تشریف بیارید.


با صدای آقای محمدی به عقب برگشتم و با گفتنِ"الان میام" روبه حسنا به سمتشان قدم برداشتم.


-بله،امری داشتید؟


برگه‌ای از تو کیفش خارج کرد و پرسید:-شما دوران دبیرستان تو ایران نبودید؟


کیفم را رو شانه‌ام جابه‌جا کردم و جواب دادم:-خیر‌،من کلِ دوران تحصیلی‌ام را تو اروپا گذراندم.


یک تایِ ابرویش را بالا داد و گفت:-چه‌ جالب،اونوقت اونجا زندگی میکردید؟


کلافه از سوالاتش جواب دادم:-بله،چطور؟


لبخندی محو صورتش را نوازش کرد و جواب داد:-همینطوری،آخه رو برگه ثبت نامتان نوشته بود برای همان پرسید،آخه من خوندم دوران دبیرستان و دانشگاه را تو اروپا گذراندم.


صورتم را کمی به معنیه لبخند کش دادم و گفتم:-جالبه!


-بله خیلی،ببخشید وقتتان را گرفتم دوستتون منتظرتون هستند بسلامت.


خداحافظی زیرِ لب زمزمه کردم و به سمتِ حسنا که با اخم نگاهم میکرد قدم برداشتم.


تا رسیدم بهش با اخم پرسید:-چی‌میگفت بهت این مردک؟


متعجب از توهینش پرسیدم:-چرا اینجوری میگی بهش؟


پوفی کشید و گفت:-بابا من حوصله منتظر موندن ندارم اونم که دوساعته تورو گرفته به حرف،اعصابم داغون شد.


از پله‌ها پایین رفتیم و من گفتم:-خب تو میرفتی!


چپ‌چپی نگاهم کرد و گفت:-جایِ دستت درد نکنه‌ست دیگه؟


عیب نداره،تقصیرِ تو نیست این دستِ من نمک نداره.


خندیدم و اون زیر لب کوفتی نثارم کرد.


-خب آیسو مسیرت کجاست؟


حسنا که این حرف را زد قلبم دورِ تند برداشت،من که مسیر را بلد نبودم به عمو هم زنگ نزدم حالا چیکار کنم؟


نگران روبه حسنا گفتم:-وای من که مسیر را بلد نیستم؟


مثلِ احمق‌ها نگاهم کرد و پرسید:-یعنی چی؟تو مسیرَ خونتون را بلند نیستی؟


کلافه موبایلم را درآوردم و در جوابِ حسنا که برزخی نگاهم میکرد گفتم:-نه،بابا من تازه یک ماهِ اومدم ایران هیچ‌جارا بلد نیستم.


شماره‌ی عمو را گرفتم و صدای حسنا را شنیدم که پرسید:-وا پس تا حالا کجا بودی؟


جوابش را خلاصه دادم:-اروپا!


نیشش تا بناگوشش باز شد و گفت:-ایول بابا میگم شبیهِ خارجی ها هستی!


خواستم جوابش را بدهم که عمو جواب تلفنم را داد:-الو جانم؟


-الو سلام عمو،میتونی بیایی دنبالم؟


-سلام عمو آره نیم ساعت دیگه اونجام.


-عه عمو من نیم ساعت تو سرما بمونم.


-متعجب گفت:-چرا تو سرما برو تو دفتر پیشِ مهسان خانم رسیدم زنگ میزنم.


-باشه منتظرم!


-فعلا!


قطع کردم و روبه حسنا گفتم:-تو چجوری میری خونتون؟


کلاهش را رو سرش مرتب کرد و گفت:-پیاده‌،خونمون نزدیکه یک خیابون پایین‌تر.


-عه خوشبحالت،کاش خونه‌ی ماهم نزدیک بود.


آدامسی تو دهنش انداخت به من هم تعارف کرد و پرسید:-حالا تو اینجا منتظر میمونی؟


آدامس را تو دهنم انداختم و گفتم:-نه دوست‌جونی میرم بالا.


باهام دست داد و گفت:-پس سه‌شنبه میبینمت،فعلا!


-مواظب خودت باش،خداحافظ.


حسنا رفت و منم دوباره برگشتم تو آموزشگاه و از پله‌ها بالارفتم و به سمتِ اتاقِ خانوم حدادی رفتم.





دربِ اتاق را به صدا درآوردم و با صدایِ خانوم حدادی که گفتن:-بفرمائید


داخل شدم.


با دیدنم بلند شد و با لبخند گفت:-خوش آمدی بفرما بنشین.


-سلام،ببخشید مزاحم شدم منتظرِ عمو هستم.


با قدم‌هایی منظم کنارم آمد و گفت:-مراحمی عزیزم،عیب نداره بنشین.


رو صندلی روبروی مهسان خانم نشستم و او پرسید:-خب خانوم کلاسِ امروزت چطور بود؟


پارو پا انداختم و صادقانه گفتم:-عالی‌،آقای محمدی خیلی خوب موضوع را به آقام منتقل میکنند!


لبخندی کم عمق رو صورتش نشست و گفت:-خب خداراشکر!


کمی سکوت بینمان شد که دوباره مهسان خانوم پرسید:- شما تازه به ایران آمدید،درسته؟


سری تکان دادم:-بله نزدیک دوماه!


یادِ دوقلوهایِ مهسان خانوم افتادم و پرسیدم:-راستی دوقلوهاتون چطورن؟


مهسان خانم متعجب گفت:-مگه دیدیشون؟


لبخندی زدم:-بله اونروز که آمده بودم واسه ثبت نام آقا ماکان موقع برگشت دوقلوهارو هم از مهد برداشتند!


-عه‌،پس با شیطون‌‌هایِ من آشنا شدین!


با خنده گفتم:-معلومه خیلی شلوغن!


کلافه سری تکان داد و گفت:-خیلی،خیلی من و باباشون از پسشون برنمیایم از بس آتیش میسوزونن.


-اوه پس یک پا پت‌و‌مت هستند!


مهسان خانم با خنده گفت:-دقیقا!شایدم بدتر!


نمیدانم چقدر باهم درباره‌ی درس و دوقلوهایِ به قولِ خودش شیطون صحبت کردیم که با زنگِ موبایلم حواسم رفت به موبایلم.





جواب دادم:-الو سلام.


-سلام عمو بدو دمِ آموزشگاهم!


-باشه چشم الان میام.


قطع کردم و روبه مهسان خانم گفتم:-خب با اجازه من دیگه میرم عمو جلو آموزشگاه منتظره!


لبخندی به صورتم پاشید و دستم را فشار داد و گفت:-به‌سلامت عزیزم،سلام برسون!


-سلامت باشید،خداحافظ!


-خداحافظ!


پله‌ها را دوتا یکی کردم و رسیدم دمِ در،عمو تو ماشین منتظر بود‌،در را باز کردم و نشستم:-سلام!


عمو ماشین را راه انداخت و در جوابم گفت:-سلام خوشگلِ عمو!


نیشم تا بناگوش باز شد و گفتم:-واقعا خوشگلم؟


عمو با خنده گونه‌ام را کشید و گفت:-معلومه که خوشگلی به عموت رفتی!


بدجنسانه گفتم:-اصلا!من به مامانم رفتم!


اخمی مصنوعی کرد و گفت:-حالا بزن تو ذوقم!


قهقهه زدم که عمو زیر لب پررویی نثارم کرد.


خیابانِ اول را که رد کردیم موبایلِ عمو زنگ خورد با نگاه با صفحه‌اش جواب داد:-جونم ماکان؟!


فهمیدم که آقایِ سربه‌زیرِ خودمونه!


عمو دوباره گفت:-اوکی منم با آیسو هستم الان میایم‌!


نیم ساعت دیگه اونجاییم فعلا!


قطع کرد و روبه من که با فضولی نگاهش میکردم با خنده گفت:-میریم با آقای سربه‌زیر و دوقلوها ناهار بخوریم!


با اخم زدم تو بازوی عمو و گفتم:-حالا من یه چیزی گفتم شما چرا هی تکرار میکنید؟


عمو پیچید تو خیابون اصلی و پرسید:-چی‌رو هی تکرار میکنم؟


دستامو بغل کردم و گفتم:-همین جمله‌ی آقای سربه‌زیر رو؟!


عمو با خنده‌ای که بزور مهارش کرد گفت:-آخه خیلی باحاله!





چپ‌چپ نگاهش کردم و دستم را جلو بردم پخش را زدم.


آهنگی آرام و بی‌کلام سکوت ماشین را شکست.


در فکر و خیالات دخترانه‌ی خود غرق بودم که عمو گفت:- زیاد فکر نکن بهش،پیاده شو‌!


مثلِ خنک ها نگاهش کردم و گفتم:-بی کی فکر نکنم؟


‌چشمکی زد و گفت:-به اونیکی الان تو فکرش بودی؟


جیغی کشیدم که عمو دستش را رو گوشش قرار داد و از ماشین پیاده شد.


با حرص پیاده شدم و در را کوبیدم که عمو غر زد:-شکست!


نق زدم:-بهتر!


چپکی نگاهم کرد و ریموت را زد.


باهم وارد رستوران که نه فست‌فودی شدیم.


آقای سربه زیر به همراهِ دوقلوها رو میز روبروی درب ورودی نشسته بودند با دیدنِ ما سری کوتاه تکان داد.


عمو هم سری تکان داد و به سمتشان حرکت کردیم.


سلام و احوال پرسی کردیم و نشستیم.


آیشن بعد از نشستنِ ما روبه داییش گفت:-خب دایی پیتژا سفالش بده دیگه عمو هم اومد!


من خندیدم و آیسن هم حرفِ خواهرش را تایید کرد.


گونه‌ی جفتشون رو کشیدم و گفتم:-چقدر شیرین زبونید!


آیسن خندید و آیشن گفت:-میدونیم!


چشم‌هایِ گرد شده‌ام باعثِ خنده‌ی عمو و آقای سربه زیر شد.





خودمم خنده‌ام گرفته بود با کشیدنِ لبم تو دهنم مهارش کردم و منو را تو دستم گرفتم.


نورِ بنفش رنگ فضایِ فست‌فود را رویایی کرده بود.


کمی تو منو چشم چرخاندم که عمو پرسید:-چی میخوری عمو؟


دلم مرغ سوخاری و سیب زمینی میخواست...حرفِ دلم را به زبان آوردم.


عمو سرش را تکان داد و خودش و آقای سربه‌زیر هم از همان سفارش دادند اما دوقلوها پیتزای قارچ میخواستند.


کمی تو سکوت گذشت که زنگِ موبایلم سکوتِ بینمان را شکست.


مامان بود،وای اصلا یادم نبود بهش اطلاع بدم که ناهار با عمو هستم لبم را گاز زدم و جواب دادم:-سلام مامان!


-سلام چرا نمیایی آیسو؟


-ببخشید مامان یادم رفت اطلاع بدم با عمو ناهار بیرونیم.


-خیلی خب مواظب خودت باش به عمو هم سلام برسون.


-باشه چشم خداحافظ.


-خداحافظ!


قطع کردم و کمی از دلستر لیمویی‌م را خوردم.


عمو و آقای سربه‌زیر درباره‌ی شراکت عمو و بابا با بابای آقای سربه‌زیر صحبت میکردند آخرش هم قرار شد فردا شام بریم خونه‌ی آقای سربه‌زیر تا درباره‌ی شراکتشون صحبت کنند.


کلافه چشم چرخاندم که بالاخره گارسون سفارش‌ها را آورد و چید رو میز.


دوقلوها با شوق‌و‌ذوق پیتزاهاشونو جلو کشیدند و شروع کردند خوردن.





ذوق و شوقِ تو چشم‌هاشون فقط بخاطر پیتزا دلِ آدم را براشون ضعف میکرد.


با دقت داشتم قیافه‌هاشون رو نگاه میکردم.


خیلی بیشتر از خیلی به مامانشون شبیه بودند.





**





کلافه کتاب را بستم و سرم را رویش قرار دادم...بالاخره تمام شد.


قرار بود از فرداصبح آقای سربه‌زیر به عنوان معلم خصوصی بیاید خونمون.


نمیدونم چرا ولی خب کمی استرس داشتم.


از سر بیکاری دوباره کتابم را باز کردم و مرور کردم.


دلم برای دوستم آنا تنگ شده بود،موبایلم را از شارژ کشیدم و رو اسمِ آنا توقف کردم و تماس را برقرار کردم...


صدایش را که شنیدم مثلِ ایام گذشته بلند بلند باهم صحبت کردیم و خندیدیم.


اون هم مثل من پشت کنکور بود و به‌قول خودش خر میزد.


با هشدارِ تمام شدنِ شارژم از آنا خداحافظی کردم و بعد از پوشیدنِ ژاکت زرشکی رنگم از خانه خارج شدم.


برف میبارید و زمین پر از سفیدی بود.


دلم آدم برفی خواست ولی تنهایی که نمیشد.


به سمت خونه‌ی عمه رفتم و ساره و کاوه رو صدا کردم بیاین آدم برفی درست کنیم اوناهم از خدا خواسته قبول کردند.





ساعت شش‌ بود و هوا کاملا تاریک.


آدم برفی ما تمام شده بود و با ساره با ذوق تو نورِ چراغ‌های باغ به شاهکارمان نگاه میکردیم.


دستمامو به هم زدم و روبه ساره و کاوه گفتم:-وایسین برم دوربینِمو بیارم عکس بگیریم.


بعد با دو به سمت خونه رفتم و از رو میز توالتم دوربینم را برداشتم و دوباره رفتم تو حیاط.


با خنده و ادا داشتیم عکس مینداختیم که در باز شد و ماشین عمو داخل شد.


با بپر‌بپر برای عمو دست تکون دادم و گفتم؛-عمو بیا عکــس!


عمو هم برایم دست تکان داد و پیاده شد،بعدِ اونم آقای سربه‌زیر پیاده شد.


چون هوا تاریک بود ندیده بودمش.


با عمو اومدن کنارمون و بعد از سلام و احوالپرسی اوناهم کنارِ آدم‌برفیِ بزرگِ ما عکس انداختن.


بابا و مامان و عمه و بابابزرگ هم عکسی کنارِ شاهکارِ ما ثبت کردند.


دوربین را تو دستم گرفتم و گفتم:-خب بسِ دیگه من سردم شد بریم تو!


عمه به تاییده حرفم گفت:-راست میگه بچه‌ها بیاین برین تو هوا خیلی سرده! بفرمائید آقا ماکان بفرمائید شام!


آقای سربه زیر دوباره سربه‌زیر شد و گفت:-نه ممنون مزاحم شدم شمارا فردا برای شام دعوت کنم،سامان جان و آقای آزادمنش در جریان هستند من گفتم شما راهم دعوت کنم که دورِ هم باشیم.


عمه با لبخند گفت:-باشه پسرم حالا بفرما تو شما،ماهم فردا مزاحم میشیم.


عمو و بابا و بابابزرگ هم خیلی اسرار کردند اما آقای سربه‌زیر با بهانه‌ی اینکه مامانش تنهاست سوئیچِ عمو را گرفت و گفت صبح خودش دنبالش میاید با خداحافظیِ کوتاهی از کنارمان رفت.


شام همه تو خونه‌ی ما دورِ هم آش‌کشک و لوبیا‌پلو که عمو از همان اول به‌به و چه‌چه‌ش هوا بود،خورده شد.


بعد از شام کنارِ عمو جا گرفتم و گفتم:-عمو جون؟


با خنده گفت:-جون؟


میگم فردا قراره معلم خصوصی من بیاد دیگه؟آره؟


چشمک زد و گفت؛-بله آقای سربه‌زیر قراره بیان!


خودمم خنده‌ام گرفت و اعتراض گونه گفتم:-عه عمو!


عمو یک‌پر از پرتقال را تو دهنم چپوند و گفت:-پاشو برو به درس‌و‌مشقت برس بچه از الان بگما این آقای سربه‌زیر خیلی سخت گیره‌ها.


پرتقال تو دهنم را قورت دادم و ایشی روبه عمو گفتم و بلند شدم به سمتِ اتاقم رفتم!





ظهر تست‌هارا زده بودم یکم مرور کردم و کمی هم اتاقم را مرتب کردم.


ساعت نزدیک یازدهِ شب بود که خمیازه‌ام مجبورم کرد به سمتِ تختم برم.


نمیدانم چقدر گذشت که چشمام گرم شد اما طولی نکشید که با نورِ چراغی که تو چشم‌هایم افتاد چشم‌هایم را باز کردم.


مامان طلبکار جلو درِ اتاق وایساده بود و به من که خواب‌آلود و کلافه نگاهش میکردم غر زد:-باز بدونِ مسواک خوابیدی؟


دو دستی زدم تو سرم و نق‌نق کنان بلند شدم و از کنارِ مامان گذشتم و رفتم تو حال،هیچ‌کس نبود،مسلما مهمان‌هایمان رفعِ زحمت کرده بودند... به سمتِ سرویس رفتم،هل‌هلکی و بی‌حوصله دندان‌هایم را مسواک زدم و دوباره برگشتم تو اتاق،چراغ را خاموش کردم و افتادم رو تخت و سرم را کشیدم،اینسری خیلی زود خوابم برد.





**





بندِ حوله را بستم و با کلاهش خیسیه موهایم را گرفتم و موهایم را باز گذاشتم و به سمتِ اتاق رفتم   درِ اتاقم باز بود...پوف حتما باز مامان وسواسش عود کرده رفته تو اتاق یادش رفته درو ببنده...


غرغر کنان واردِ اتاق شدم و...


خواستم در را ببندم که چشم‌هایم از دیدنِ صحنه‌ی روبرویم گرد شد و دهانم اندازه‌ی غار باز موند.





همان‌طور عینِ برق‌گرفته‌ها خشک شده بودم که با صدایش به خودم آمدم که گفت:-معذرت میخوام مادرتون گفتند بیام داخلِ اتاق.


فوری درِ بزرگ کمد را باز کردم و پریدم پشتش وخلاصه  گفتم‌:-خواهش میکنم!


اما تو دلم داشتم غرغر میکردم مامان که میدونست من چقدر به اتاقم و وسایل‌هایش حساسم و تازه تو حمام هستم نباید این کار را میکرد یا لااقل بهم اطلاع میداد اصلا معلوم نیست کجا رفته؟!


تند‌تند لباسهایم را پوشیدم و شالِ سفید رنگم را دورِ موهایم بستم و درِ کمد را بستم...


آقای سربه‌زیر پشت به من جلوی میز تحریرم وایساده بود.


کمی نرم کننده به دست‌و‌صورتم زدم و رفتم کنارش ایستادم:-خب ببخشید معطل شدید.


خواهش میکنمی زیر لب زمزمه کرد و کنارم با فاصله‌ای که دوصندلی بینمان ایجاد کرده بود نشست و گفت:-خب،دیروز سام چی بهتون توضیح داد؟


با تعجب گفتم:-سام؟


نگاهی کوتاه بهم انداخت و گفت:-بله منظورم همان آقای محمدیِ!


آهانی زمزمه کردم و طبق معمول فضولی که نه کنجکاوی‌ام کار دستم داد و پرسیدم:-شما آقای محمدی را میشناسید؟


کوتاه جواب داد:-بله!


کتاب را باز کرد نگاهی به نوشته‌هایم انداخت خواست شروع کند که دوباره پرسیدم:-از کجا میشناسید همو؟


نگاهم کرد ایندفعه نگاهش عمیق شد و گفت:-از دوستانم هستند!


-عه چه جالب،دوستِ عمو هم هستند؟


نگاهش تغیر کرد.


انگار تو نگاهش بود که این دختر چقدر فضولِ و حرف میزنه!


سرتقانه  ذل زدم تو نگاهش وچشم‌هایم را باریک کردم و گفتم:-فضول هم نیستم فقط کنجکاوم!


نتونست خنده‌اش را جمع کند لباش و چشم‌هایش باهم خندیدند و من احساس کردم یک چیزی تو دلم فرو ریخت!!


چقدر جذاب میشد موقع خنده!


گوشه‌ی لبش سمتِ چپ کمی چین میخورد و چشم‌های قهوه‌ای رنگش باریک میشد و قیافش یجورایی خیلی آرامش داشت!!





به خودش آمد و نگاه ازم گرفت و با صدایی که کمی آغشته به خنده بود گفت:-خب اگه دیگه کنجکاوی‌ای ندارید بریم سرِ درس؟!


حرصی نگاهش کردم و گفتم:-نخیر اگه هم بود از عمو میپرسم!


زیرچشمی نگاهم کرد و شروع کرد.


جاهایی که دیروز آقای محمدی یا همان سام توضیح داده بودند را دوباره توضیح داد و تست‌هایی را که زده بود دوباره به کمکش زدم و جاهایی که اشتباه کرده بودم را تصحیح کردیم.


دوساعت کامل به توضیح و تمرین گذشت!


عمو راست میگفت این آقای سربه‌زیر شدید سخت گیر بود و واقعا خوب توضیح میداد...جوری کلمات را بیان میکرد که آدم دلش نمی‌آمد نفهمد!!


*


خودکارِ تو دستش را رو میز قرار داد و گفت:-خب خسته نباشید فکر کنم دیگه خوب متوجه شده باشید حالا اگه مایل هستید اون چیزایی که من بهتون گفتم را دوباره برای من توضیح بدهید اینجوری باعث میشه خیلی خوب درک کنید!


کاری را که گفته بود را انجام دادم واقعا روشِ عالی بود برای درکِ مطالب!


توضیح‌هایی را که به‌من داده بود را موبه‌مو برای خودش بازگو کردم و این کار باعث شد بیشتر از قبل مفهومِ جزئیات کتاب را درک کنم!


توضیح‌هاتم که تمام شد لبخندی کوتاه مهمانم کرد و گفت:-خیلی عالی بود،خسته نباشید!


در جوابِ لبخندش لبخندی زدم و گفتم:-ممنون ازتون واقعا خوب بود!


بلند شد و کیفش را از کنارِ میز رو زمین برداشت و کتابی از داخلش بیرون کشید و به سمتم گرفت گفت:-این کتاب هم پیشتان باشد صفحه‌ی اول تست‌هایش را بزنید پس‌فردا باهم دوباره تمرین میکنیم!


کتاب را از دستش گرفتم و گفتم:-چشم،مرسی!


خداحافظی‌ای زمزمه کرد و از اتاق خارج شد.


کتاب را رو میز قرار دادم و برای بدرقه‌اش بیرون رفتم که دیدم مامان سینی چایی به دست روبروی آقای سربه‌زیر وایساده و میگه


-بفرمائید حالا یک چایی میل کنید زوده!


آقای سربه‌زیر فنجان چایی را برداشت و تشکری گفت و رو کاناپه نشست.





فنجان چایی را تو دستم گرفتم و رو مبلِ تک‌نفره نشستم و مامان‌هم بغلم نشست و مثل همیشه که زود صمیمی میشود با آقای سربه‌زیر گرم صحبت شدند.


فنجانِ خالی را تو دستم تاب میدادم و بی‌هواس خیره‌ی چهره‌اش بودم.


موهای مشکی و ته‌ریشش که خیلی بهش می‌آمد با چشم‌های قهوه‌ای پررنگ و گیرا!


سنگیه نگاهم را حس کرد و نگاهش را تو نگاهم دوخت!


عجیب آرامشی تو نگاهش بود!


لبخندم باعث شد سربه‌زیر شود!


از حرص پوفی کوتاه کشیدم و نگاهم را تا قابِ تابلویِ تو دیوارِ روبرو بالا بردم و خیره‌اش شدم.


از کارِ خودم حرصم گرفته بود!


چرا باید بهش لبخند میزدم؟!


منه احمق!


تو دلم به خودم تشر زدم:-بمیری آیسو،همین را میخواستی که خرابت کنه! حقته! تا تو باشی لبخنداتو برا هرکسی خرج نکنی!


دختره‌ی بی‌حـیا!


همان‌طور با خودم درگیر بودم که با صدایش به خودم آمدم که گفت:-خب با اجازتون رفع زحمت کنم!


از لجم چیزی نگفتم،اونم اصلا نگاهم نکرد فقط خداحافظی به مامان گفت که مامان با یک "به‌سلامت" بدرقه‌اش کرد و روبه من تشر زد:-آیسو این چه رفتاری بود؟


بدونِ جواب بهش راهیه اتاقم شدم که گفت:-برای شب آماده باشیا!


برگشتم و با تعجب گفتم:-کجـا؟


چشم غره‌ای حواله‌ام کرد و گفت:-مخت هم ایراد پیدا کرده مثلِ اینکه...شب خونه‌ی آقای حدادی هستیم!!


آهانی گفتم و بعد خیلی خلاصه گفتم:-نمـیام!


که باعث جیغِ مامان شد و گفت:-باز غد بازیاش شروع شد!


ولی منِ به‌قولِ مامان غد و به‌قولِ آنا مغرور حرفم یک‌کلمه بود و تمام!





***





داشتم کتابی را که آقای سربه‌زیر مثلا هدیـه کرده بود را بررسی میکردم که تقی به در خورد و بعدِ اون عمو واردِ اتاق شد.


مکثی جلوی در کرد و به‌طرفم قدم برداشت و بالای سرم وایساد.


خواستم بلند بشم که نگذاشت خودش هم کنارم دقیقا  رو صندلی  که چند ساعت پیش آقای سربه‌زیر را مهمان کرده بود نشست و چشم‌هایش را ریز کرد و پرسید:-میدونی دارم به چی فکر میکنم؟!


دستهایم را بغل گرفتم و گفتم:-نه،به چی؟


لپم را محکم گرفت که آخم بلند شد و گفت:-به اینکه لج‌بازی و غدبازیات دقیق به مامان نرگس رفته!


حالا چون از وقتی دنیا آمدی ندیدیش و پیشش نبودی دلیل نمیشه که شبیه‌ش نشی چون من به شخصه میگم هستی و از شناختی که از مامان خدابیامرز داشتم میدونم که الان هرچقدرم اسرار کنیم هرکی هم پادرمیونی کنیم حرفت یک‌کلمه‌ست و ماهم وقت اضافه نداریم ناز بخریم حالا ما میریم شما تنهایی بمون مثلا درس بخون!


پوفی از آن همه خنده‌ی تو چشم‌هایش کردم و عمو بلند شد و با گفتنِ:-امیدوارم تنهایی خوش‌بگذره!! اتاق را ترک کرد.


از حرص جیغِ خفه‌ای کشیدم که دوباره درِ اتاق باز شد و عمو کله‌اش را داخل کرد و گفت:-این اخلاقتم به مامان رفته اونم هروقت حرصی میشد جیغ میکشید تا تخلیه‌ی انرژی کنه!


لبم را از حرص جمع کردم و خودکارِ سبز رنگِ رو میز را برداشتم و پرت کردم سمتِ عمو که سریع و با خنده در را بست که باعث شد خودکار به در برخورد کند و رو زمین بیفتد!


سرم را رو میز قرار دادم و با خودکارِ قرمز رنگ ورقه‌ی خالی را خط‌خطی میکردم که همانطور سربه‌میز چشم‌هایم گرم شد و خواب چشم‌های خمارم را ربود!





با صدای تلفن گردنِ خشک شده‌ام را از رو میز بلند کردم و بلند شدم و به سمتِ پذیرایی رفتم.


شماره ناشناس بود،جواب دادم:-بفرمائید؟


صدای یک خانم که خیلی آشنا بود تو گوشم پیچید:-سلام آیسو جان من مهسانم به جا آوردی؟


گیج خواب بودم و تو مغزم دنبالِ شخصی به‌نامِ مهسان میکشتم که یهو تصویری از یک خانم چادری و چشم‌و‌ابرو مشکی جلو چشمم ظاهر شد.


نشستم رو کاناپه و گفتم:-اوه بله شرمنده اول نشناختمتون معذرت!


خنده‌ای کوتاه کرد و گفت:-دشمنت شرمنده دخترجان ببینم عزیز چرا شما تو مهمونیِ امشب نیستی خانوم!


و چه بهانه‌ای بهتر از درس برایم باقی مانده بود!


لبهایم را تر کردم و گفتم:-خب راستش کمی درس داشتم گفتم به اونا برسم!


ندیده میتونستم اخمِ مصنوعیش را تشخیص بدهم که بعدا گفت:-بهانه نیار خانوم الان آقا سامان رو میفرستم دنبالت باهاش بیا!


لب باز کردم و گفتم:-نه آخـ....


پرید تو حرفم و گفتم:-نه نداره خانوم ناز نکن هرچند نازکش زیاد داری!


متوجه منظورش نشدم ولی صدایی کوتاه از پشت تلفن اومد و بعدش صدای مهسان خانم که با خنده گفت:-هیش میشنوه! باعث شد فضولیم گل کنه و بپرسم:-ببخشید مهسان خانم کسی پیشتونه!


احساس کردم کمی هل کرد و تند‌تند گفت:-نه عزیزم هیچ‌کس پیشم نیست شما حاضر شو الان ماکان رو میفرستم دنبالتو!


سریع گفتم:-نه‌نه مزاحم آقا‌ماکان نمیشم به عمو میگم بیاد دنبالم!


دوباره صدایی اومد و باز مهسان خانم گفت:-نه عزیزم مزاحم نیستی شما حاضر باش نیم‌ساعت دیگه ماکان جلو خونتونه!


-نه آخـ...


بی‌تربیت باز پرید تو حرفم و گفت:-نه نداره دیگه عه،خداحافظ.


نذاشت جوابش بدهم و تلفن قطع شد!


پوفی کشیدم و جیغ زدم:-خـدا! من چیکار کنم آخه نمیخوام برم!





خواستم به سمت اتاقم برم که دوباره تلفن زنگ خورد،با غرغر پا رو زمین کوبیدم و عقب گرد کردم و ایندفعه بدون نگاه به شماره جواب دادم:-‌بله؟


صدای پرخنده‌ی عمو تو گوشی پیچید که پرسید:-حاضری خانوم کوچولو؟


عینِ بچه‌ها لبهایم را آویزان کردم و گفتم:-نه عمو نمیخوام بیام!


صدای عمو آرام شد و گفت:-زشته آیسو چرا کولی بازی درمیاری زود حاضر شو نیم ساعت دیگه اونجام!


پوفی کشیدم و گفتم:-شما میایی؟


عمو سریع گفت:-میخوای بگم آقای سربه‌زیر بیاد؟


جیغ زدم:-نخیر لازم نکرده!


بعدم تلفن را قطع کردم و به سمت اتاق رفتم.


 سارافون کبریتی سبز یشمی با زیرسارافون مشکی و شلوار لیِ یخی و پالتوی کرم رنگ و شال سفید با پوتین‌های کرم و آرایش جزئی با لاک سفید رنگی که ناخون‌های بلندم را رنگ کرد با ساعت بند مشکی و دوش گرفتن با ادکلنم و برداشتن کیفِ دستی کرم رنگم،چراغِ اتاق را خاموش کردم و رفتم تو پذیرایی ولو شدم رو کاناپه!


پنج مین بعد با تک‌زنگِ عمو رو موبایلم بلند شدم و بعد از خاموش کردنِ چراغ‌ها از خانه خارج شدم و تو تاریک روشنِ باغ به سمتِ دربــِ خروجی رفتم و از باغ خارج شدم.


عمو تو ماشین منتظرم بود،دررا باز کردم که گرمایِ ماشین صورتم را نوازش کرد،نشستم و به‌آرامی سلامی کوتاه به عمو گفتم و دررا بستم.





سکوت ماشین را صدایِ ماشینایی که از کنارمان رد میشدند میشکست!


ساکت بودم و عمو هم قصد شکست این سکوت را نداشت.


یک‌ربع میشد که راه افتاده بودیم که تو ترافیک شب یه‌چیزی از پشت به ماشین عمو برخورد کرد.


شدت برخورد جوری بود که منی که کمربند هم بسته بودم با مخ رفتم رو کاپوت!


آخِ محکمم با لعنتی گفتنِ عمو یکی شد!


از بازویم گرفت و نگران پرسید:-چیزیت شد؟


دستم را از پیشانی‌ام برداشتم که اخمش غلیظ شد و گفت:-لعنتی کبود شده!


بازویم را ول کرد و با عصبانیت کمربندش را باز کرد و از ماشین پیاده شد.


صدای بحثش با آقایی میامد و انقدر سرم درد میکرد که حال نداشتم پیاده بشم.


سرم را به پشتیِ صندلی تکیه دادم و چشم‌هایم را بستم و مشتم را رو زانوهایم قرار دادم.


چند مین گذشت که عمو درِ ماشین را باز کرد و نشست و با عصبانیت در را بست و ماشین را راه انداخت.


بی‌حسِ بی‌حس بودم و نایِ حرف زدن نداشتم که بپرسم چی‌شد و الان کجا داریم میریم!





با توقف دوباره‌ی ماشین چشم‌هایم را باز کردم.


جلو بیمارستان بودیم.


عمو خودش پیاده شد ماشین را دور زد درِ سمتِ منو باز بازویم را گرفت پیاده شدم.


سردردم به‌طوری بود که نمیتوانستم درست چشم‌هایم را باز کنم.


واردِ بخش اورژانس شدیم و به راهنمایی پرستار تو صندلی انتظار نشستم،عمو رفت تا شماره بگیرد.


سه‌نفر قبل از ما تو نوبت دکترِ اورژانس بودند.


عمو با گرفتن شماره کنارم نشست و سرم را رو شونش قرار داد و گفت:-ببخشید تقصیر من شد اگه اسرار نمیکـ....


پریدم وسطِ حرفش و بی‌حال گفتم:-بیخیال عمو طوری نشده که!


عمو رو سرم را بوسید و بی‌حرف تو آغوشش فشارم داد.


تا نوبتمون بشه بابا زنگ زد عمو هم گفت که چی‌شده و طوری نیست نگران نشن ولی مامان دست بردار نبود و میخواست بیاید بیمارستان که عمو به‌هزار زحمت قانع‌ش کرد که هیچی نشده و ماهم داریم میریم اونجا.


دکتر بعد از عکس و معاینه که دوساعتی راحت طول کشید بالاخره با گفتنِ:-طوری نیست اجازه داد از بیمارستان خارج بشیم.





سردردم بخاطر مسکنی که خورده بودم خیلی بهتـر شده بود اما هنوز هم کسل بودم.


تا برسیم خونه‌ی آقاسربه‌زیر بخاطر سکوتِ ماشین و با تکان‌های آرام ماشین و اثرِ مسکن‌ها چشم‌هایم آرام‌ روهم رفت.


با صدایِ آرام عمو که اسمم را صدا میکرد،چشم‌هایم را باز کردم.


جلوی یک آپارتمان بودیم.


نگاهی به عمو انداختم که با لبخند گفت:-بهتری؟


سری تکان دادم و گفتم:-خوبم،دیگه درد ندارم.


پیشونیم را نرم بوسید و گفت:-خب خداروشکر‌،حالا پیاده شو که حسابی دیرمون شده.


اوکی‌ای زیرلب گفتم و از ماشین پیاده شدم،عمو هم پیاده شد و با قفل کردنِ ماشین اومد کنارم وایساد و دستم را گرفت.


جلوی‌در  عمو زنگِ طبقه‌ی ۱۶ رو 


به صدا درآورد که طولی نکشید در باز شد و صدای آقای سربه‌زیر که گفت:-بفرمائید!


رفتم تو،از حیاط کوچیک که وسطش حوض کوچکی بود که آب‌ُ حوض یخ بسته بود و نمای زیبایی بهش داده بود رد شدیم و وارد لابی شدیم و به سمت آسانسور رفتیم و سوار شدیم.


عمو دوباره دکمه‌ی ۱۶ را فشار داد و دوباره پرسید:-خوبی؟


قاطع گفتم:-بله...عمو؟


-بله؟


-این آقای سربه‌زیر فقط یه خواهر داره؟


احساس کردم عمو اخم کرد و گفت:-نه،یه خواهر دیگه داره!


باز فضول شدم و گفتم:-عه پس کجاست؟


عمو کلافه جواب داد:-ازدواج کرده رفته خارج!


دوباره پرسیدم:-شما دیده بودینش؟


کلافگیِ عمو شدت گرفت و گفت:-آره دیده بودمش،باز حالت بهتر شد فضولیت گل کرد!


لبهایم را آویزان کردم و گفتم:-اصلا دیگه حرف نمیزنم.


عمو با اخم پوفی کشید و خواست حرفی بزند که آسانسور ایستاد و من اول پریدم از آسانسور پایین که با آقای سربه‌زیر که جلو در آپارتمانشان وایساده بود و تکیه داده بود به در روبرو شدم.





قدم‌هایم را آرام کردم و نزدیک آقای‌سربه‌زیری که خیره‌ی پیشانی‌ام بود شدم و فقط آرام سلام دادم.


جوابم را داد و برای اولین بار خیره‌ی نگاهم حالم را پرسید.


عمو کنارم وایساد و روبه آقای سربه‌زیر که نگاهش هنوز قفلِ نگاهم بود گفت:-نمیخوای اجازه بدی بریم داخل؟


آقای سربه‌زیر با گفتنِ:-بله بله بفرمائید!


از جلویِ در کنار رفت.


وارد شدیم و عمو بلند یاالله گفت که یک خانم که چهره‌ی تقریبا مسنی داشت و چادر سفیدی با روسری آبی به سر داشت همراهِ آقایی که موهایِ سفید و ریشِ سفیدی داشت به استقبالمان آمدند خانومِ که چهره‌ی آرامی داشت گونه‌ام را بوسید و با محبت گفت:-عزیزم خوش آمدی!


-مرسی،متشکر!


آقاهه باهام احوال‌پرسی کرد و با عمو دست داد.


مهسان خانم و یک آقایی که میشد حدس زد شوهرشه با دوتا ورجکاشون باهامون احوال‌پرسی کردند و من به سمتِ مامان که نگران نگاهم میکرد رفتم و با عمه و بابابزرگ و ساره هم احوالپرسی کردم و در جوابِ سوالاتشون بجای من عمو جواب داد.


از ساره که کنارم نشسته بود سراغِ کاوه را گرفتم که گفت تولدِ دوستش بوده رفته اونجا.


آیسن و آیشن دوقلوهایی که با زبانشان آدم را قورت میدادند حالا خیلی ساکت و مودب روبرویمان نشسته بودند و نگاهم میکردند.





لبخندی بهشون زدم که جفتشون باهم خندیدند.


ساره با آرنج زد رو دستم که برگشتم سمتش و سوالی نگاهش کردم که با چشم نامحسوس به آقای سربه‌زیر اشاره کرد،برگشتم سمتش و با نگاهم نگاهِ خیره‌اش را غافلگیر کردم.


اما ایندفعه برعکس همیشه نه تنها نگاهش را ندزدید بلکه لبخندی کوتاه هم رو لبش نقش بست که قلبِ من دورِ تند برداشت و ایندفعه من بودم که نگاه از چشمایِ خوش‌رنگش کشیدم و سربه‌زیر شدم!!


صدایِ ساره کنارِ گوشم طنین انداخت که با لحنِ آمیخته به خنده گفت:-چه با محبت هم نگاهت میکرد!


چپ‌چپی نگاهش کردم که خنده‌اش را همراهِ موزش قورت داد و صاف نشست.


مهسان خانم کنارم رو راحتیِ تک‌نفری نشست و روبهم با لبخندی آرام پرسید:-چخبر از درس‌ها خانوم؟


منم متقابلا لبخندی زدم و گفتم:-فعلا که اولاشه خدا بخیر کنه من و با داداشِ سخت گیرِ شما!


مهسان خانم با خنده سرش را تکان داد و به ماکان خیره شد جوری که ماکان با اشاره سر پرسید:-چیه؟


مهسان خانم با خنده سرش را به معنیه هیچی بالا برد و در جوابِ مادرش که صدایش میکرد با اجازه‌ای روبه جمع گفت و بلند شد رفت سمتِ آشپزخانه!


بابا و آقای حدادی با بابابزرگ و شوهرِ مهسان خانم گرمِ صحبت بودند و عمو و آقای سربه‌زیر هم طبق معمول پچ‌پچ میکردند و مامان و عمه و منصوره خانم[مامانِ آقای سربه‌زیر] هم باهم صحبت میکردند و دوقلوهاهم به حرفِ مامانشون گوش دادند و رفتند تو اتاق تا موقعِ شام.





ساره داشت درباره‌ی پسری که تو دانشگاه مزاحمش میشد صحبت میکرد و از لحنِ صحبتش مشخص بود که خودشم دلش باهاشه و فقط داره ناز میکنه!


برای همان پرسیدم:-خب خودت نظرت دربارش چیه؟


من‌منی کرد و گفت:-خب بنظرم پسرِ بدی نیست،وضعِ مالی‌ش هم خوبه فقط...


دستهایم را با دستمال پاک کردم و پـرسیدم:-فقط چی؟


سرش را پایین گرفت و گفت:-خب میترسم!


متعجب گفتم:-وا از چی؟


-خب‌خب اون....نفسِ عمیقی کشید و گفت:-اون پسره سربه‌هواییه!


منظورش را گرفتم و گفتم:-آهان یعنی جی‌اف و خوشگذرون و...


دستهایش را توهم تاب داد و با لحنِ ناراحتی گفت:-اهوم‌،دقیقا!


پوفی کشیدم و گفتم:-حالا چیکار میخوای بکنی؟


-نمیدونم!


بشقابم را رو عسلی گذاشتم و گفتم:-بنظرم بی‌محلی کن!


ساره هم بشقابِ میوه‌اش را رو عسلی قرار داد و گفت:-اینطوری که ازم دور میشه‌!


-نه بیشتر حریص‌تر میشه!


متعجب پرسید:-یعنی چی؟


آروم زدم رو رانِ پایش و گفتم:-بابا خنگ! هنــوز نفهمیدی هرچقدر پسرا رو بی‌محلی کنی بیشتر جذبت میشن؟


اول متعجب نگاهم کرد و بعد چشمهایش را ریز کرد و پرسید:-تو از کجا میدونی کلک؟


بادی به غبغت دادم و صاف نشستم و گفتم:-به‌هرحال نخوردیم نانِ گندم دیدیم که دستِ مردم!


ساره بزور خنده‌اش را خورد و خیلی جدی گفت:-رو پیشانی‌ِ من چیزی نوشته؟


با اینکه منظورش را گرفتم اما مثلِ خودش خیلی جدی گفتم:-نه هیچی!


با حرص نیشگونی از بازویم گرفت که جدوآبادم آمد جلو چشم‌هایم و لبخندی به صورتش زدم که از صدتا فحش بدتر بود.


صاف نشستم و چشم‌غره‌ای بهش رفتم که از چشمِ آقای سربه‌زیر دور نماند و طبقِ معمول سربه‌زیر شد!


مهسان خانم از آشپزخانه خارج شد و با لبخند روبه جمع گفت:-بفرمائید تو سالن غذاخوری شام آمادست!


مامان بلند شد و گفت:-نذاشتین کمکتون کنیم که مهسان جان!


مهسان خانم دوباره لبخند زد و گفت:-کاری نبود که خانوم سوره خانم(خدمتکارشون)هم بودند!


حالا بفرمائید تا شام سرد نشده!


همه از جا بلند شدیم و به راهنماییِ منصوره خانم و آقای حدادی به سمتِ سالن رفتیم و مهسان خانم رفت تا دوقلوهایش را صدا کند.





کنارِ عمو جا گرفتم و لیوانِ آبی را که برای خودش ریخته بود برداشتم و کمی ازش را خوردم.


عمو بی‌هیچ حرف فقط چپ‌چپ نگاهم کرد و تو یک لیوان دیگه برای خودش آب ریخت.


با نشستنِ آقای سربه‌زیر تو صندلی کناریم کمی خودم را به سمتِ عمو کشیدم و پرسیدم:-عمو میشه جاهامون رو عوض کنیم؟


عمو متعجب پرسید:-واسه‌چی؟


-اوم خب عمو من....


عمو که منظورم را گرفته بود گفت:-تو چه مشکلی با این دوستِ من داری؟


مردمکِ چشمم را تو کاسه‌ی سرم چرخاندم و گفتم:-من مشکلی ندارم فقط این دوستِ شما خیلی سربه‌زیره و تازه‌گی هام یجوری شده!


عمو کمی سوپ برایم ریخت و پرسید:-چجوری شده؟


قاشقِ اول را تو دهنم گذاشتم و گفتم:-نمیدونم یجوری دیگه انکار یواش یواش داره یخش آب میشه!


عمو که تو دهنش سوپ بود با حرفم به سرفه افتاد!


دوتا آروم به پشتش زدم که دستم را پس زد و کمی از آبِ تو لیوانش را خورد و روبهم با اخم گفت:-آیسو؟


-بله؟


خواست حرفی بزند اما نمیدونم چرا منصرف شد و فقط گفت:-هیچی!





ابرویی بالا انداختم و با سوپِ تو بشقابم مشغول شدم.


عمو کمی سالاد برایم کشید و پرسید:-چی میخوری؟


نگاهی به میزِ رنگی انداختم و چشمم رو سبزی پلو ثابت ماند،خیلی وقت بود که نخورده بودم.


کمی ماست کنارِ سبزی پلو ریختم و مشغول شدم.


سکوتِ عجیب تو خونه بود و فقط صدایِ قاشق‌چنگال شنیده میشد.


غذایم را که تمام کشید بشقابم را کمی عقب هل دادم و روبه منصوره خانم که با لبخند نگاهم میکرد گفت:-مرسی منصوره خانم خیلی خوشمزه بود!


لبخندش پررنگ تر شد و گفت:-نوشِ جان دخترم!


عمو لیوانی دوغ بغل دستم گذاشت و گفت:-اینم بخور کامل سیر بشی!


لبخندِ کوتاهی زدم و کمی از دوغِ تو لیوانم را خوردم و با دستمال کاغذی رنگی دورِ لبم را پاک کردم.


اولین نفری بودم که غذایم را تمام کردم و از بیکاری با موبایلم سرگرم شدم...


عکسهایِ آنا را تو اینستاگرام لایک کردم و چنتا عکس هم از خودم تو اینستا قرار دادم و رفتم رو پیچِ عمو...دوتا عکس جدید از خودش بود که تو یکی با آقای سربه‌زیر بود!


خیلی خوشگل افتاده بودند لایک کردم و زیرش نوشتم:-عمویِ خوشگلِ خودم!! اما واقعا منظورم تنها عمو بود؟؟





با تذکرِ مامان سرم را از تو گوشی بلند کردم.


مامان:-آیسو جان مامان پاشو کمک!


چشمی زیرِ لب زمزمه کردم و خواستم بلند بشم که منصوره خانم سریع گفت:-نه‌نه عزیزم شما بفرمائید تو سالن،سوره خودش جمع میکنه بفرمائید.


مامان و عمه خیلی اسرار کردند کمک کنند اما منصوره خانم و مهسان اصلا اجازه ندادند.


دسته جمعی درحالی که ساره سعی داشت خنده‌اش را بخورد به سمتِ پذیرایی حرکت کردیم و تا رو مبل نشستیم ساره کنارم جا گرفت و با خنده گفت:-وای آیسو این پسره خیلی بامزه‌ست!


ابروهایم را گره زدم و عینِ خنگ‌ها پرسیدم:-کدوم پسره؟


چپ‌چپ نگاهم کرد و گفت:-خنگِ همین دوستِ دایی رو میگم دیگه!


آهانی گفتم و پرسیدم:-چی‌شده مگه حالا؟


اوهومی کرد و گفت:-هیچی بابا تا زندایی بهت گفت آیسو پاشو کمک توام خواستی بلند بشی سریع با چشم به مامانش و خواهرش اشاره کرد که مامانش اونجوری گفت.


با نیمچه لبخندی که نمیدونم از کجا رو لبم اومده بود گفتم:-اوووو حالا من گفتم چی‌شده اینجوری میخندی!


ساره دوباره خندید و میونِ خنده 


گفت:-بابا اصلا ندیدی که چطوری شد خیلی باحال بود!!


با خنده گفتم:-خوب حالا توام!


عمو کنارم جا گرفت و ارام رو بهمون گفت:-یکم سنگین تر رفتار کنید دخترا زشته!


جفتمون نگاهش کردیم که گفت:-چیه من بخاطرِ خودتون میگم وگرنه هرکاری دوست دارید بکنید اصلا به من چه!


با ساره یک نگاهِ پرخنده به‌هم انداختیم و چیزی نگفتیم.


با ساره درباره‌ی دانشگاه و انتخاب رشته بحث میکردیم که مهسان خانم با دوتا آلبومِ بزرگ اومد کنارمان نشست و گفت:-بیاین دخترا عکسهای خانوادگی رو نشونتون بدم.





با کنجکاوی کمی به سمتِ ساره خم شدم و مهسان خانم با لبخندی که روبهم زد صفحه‌ی اول را باز کرد...عکس یک پسر تپل که دستش تو دهنش بود و میخندید،


دوتا دندونی که از پایین درآورده بود خیلی بامزه‌اش کرده بود.


ساره زودتر از من با ذوق گفت:-وای خدا این تپله کیه؟


مهسان خانم نگاهی با خنده حواله‌ی ساره کرد و گفت:-ماکان داداشم!


ساره زیر چشمی نگاهم کرد و به عمد گفت:-چه خوردنیه!


بعد یهو فهمید چی‌گفته و با نگاهِ برزخیه من روبرو شد و گفت:-عه خب اینجا که بچه‌ست!


منو مهسان نگاهی بهم انداختم و خندیدیم که باعث شد ساره چشم‌غره‌ای حوالم کنه و زیرِلب کوفتی نثارم کنه!


دوتا آلبوم بزرگ را ورق زدیم و در آخرِ عکسِ دختری که خیلی شبیهِ مهسان خانم بود توجه‌م را جلب کرد که مهسان خانم گفت:-خواهرِ کوچیکمه،آیسان...دوسالی میشه ازدواج کرده رفته فرانسه!


آهانی گفتم و یادم افتاد به عمو که با یادِ و اسمِ این دختر برزخی شد!


..


ساعت از دوازده شب گذشته بود و خمیازه‌های من به‌راه بود که بابا با دیدنِ چشم‌هایِ خمارم به عمو اشاره کرد و بالاخره بلند شدیم بریم.


عمو که دید مستِ خوابم دستم را گرفت و من با خداحافظیِ دسته جمعی و صدالبته نگاهِ خیره‌ی آقای سربه‌زیر که فکر میکرد حواسم نیست به همراهِ عمو از خانه خارج و سوارِ آسانسور شدیم.





سرم را رو شانه‌ی عمو گذاشتم و مامان روبه بابا گفت:-دخترتم به خودت برده!


خندم گرفت از حرفِ بی‌موقع‌ش و بابا متعجب گفت:-تو که همیشه میگی دخترم کپیِ خودمه حالا چی‌شد؟


مامان لبخندی پرغرور زد و گفت:- از نظرِ قیافه بله!! اما از نظر تنبلی و غر زدنِ کپِ خودته!


عمو و من همزمان زدیم زیرهِ خنده که بابا چپ چپ نگاهمون کرد.


..


خواستم سمتِ ماشینِ بابا برم که عمو دستم را گرفت و گفت:-شما با من بیا کارتون دارم.


بعد بدونِ اجازه به من یا بقیه که حرفی بزنن سوارِ ماشینم کرد و خودش هم نشست و راه افتاد.


انقدر کیجِ خواب بودم که برایم مهم نباشد کجا هستم و فقط چشم‌هایم را رو هم بگذارم و برم تو عالمه رویا!


نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدایِ عمو چشم‌هایم را باز کردم.


فکر کردم رسیدیم اما هنوزِ پشتِ چراغ قرمز بودیم،با صدایِ خواب‌آلود گفتم:-عمو چرا بیدارم کردین؟هنوز که نرسیدیم!


عمو بازویم را گرفت و تکانم داد که باعث شد صاف بنشینم و چشم‌هایم تا آخر باز شود!


عمو با دیدنِ این حالتم خنده‌اش گرفت و گفت:-نخواب میخوام باهات حرف بزنم.


بدنم را کشیدم و دستهایم را بغل کردم و گفتم:-بله بفرمائید!


با بوقِ ماشینا عمو راه افتاد و گفت:-نظرت راجبه ماکان چیه؟





چشم‌هاےِ گردشده‌ام کم از گــردو نداشت!


عمــو با خنده زد رو دستـم و گفـت:-چشـمهایـت را اینجـوری نکـن دلـم ریـخت! مگـہ چـی گـفتـم اینجـورے میـکنے؟


آب دهـانم را قـورت دادم و پـرسیـدم:-از چه نـظر؟


عمو پیچید تـو خـیابانِ‌اصلے و گفت:-از هــر نـظر،مثـلا از نظـرِ عشــق!


دیگــه گــردو که هیـــچ توپِ بسکتبال جلو چــشم‌هـاے مـن کـم میـاورد! دهـنم هـم کـه شده بود غـارِ عـلے‌صـدر!


عـمو با دیـدنِ قیـافہ‌ام برخـلافِ تـصورم فقـط خـیلے جـدے گفـت:- خــواهـش میــکنم آیسـو سـوالـم جـدے بود!


ایــن حــرفـش باعث شد بلند قهقهہ بـزنم و عمـو کـلـافـه پـوفے بکـشد.


خنــده‌ام کـه تـمام شـد عمـو دوبـاره جـدے گفـت:-آیسـو جـوابِ منـو نـدادی ها!!.


بـا صـدایے که تـه مـانده‌ی خـنده تـوش بـود گـفتـم:-عمـــــو...آخـه ایـن چـہ سـوالیہ آخـہ!؟


عـمو جـلوے درِ بزرگِ بـاغ توقـف کرد و با ریمــوت درِ بـاغ را بـاز کـرد و مـاشیـن را داخـلِ بـاغ بـرد و خـامـوش کـرد و کـامل بـرگشـت سمـتم.


چـند ثانیـه‌اے خـیرہ نـگاهـم کـرد و آرام پرسـید:-یعـنے هـیچ حـسے نسبـت بهـش ندارے؟


پـوفـے کـشیدم و گفـتم:-عمـو براے چے همـچین سـوالے میـکنید؟


عـمو کـلافہ دستــے لاےِ موهـاےِ حـنایے رنگـش کشـید و گـفت:-نمـیدونم عـمو امـا احـساس میکنـم مـاکـان داره کـم‌کـم بهـت احـساس پیـدا میـکنه و میـترسـم ایـن حـس دوطـرفه بـاشه!


دسـت‌هـایـم را بغـل کـردم و پـرسیـدم:-حـالا از چے میتـرسے؟


عمو لبـش را جـوئیـد و گفـت:-آیسـو مـاکـان کمِ‌کم ازت دوازده سـال بـزرگتـره بنظـرت حـست یـکم عجـولانه نـیست؟


نفـسِ عمـیقے کـشیدم و گفـتم:- اولـا مـن هیـچ حسـے بـه آقـاے‌سـربه‌زیـر نـدارم...دومـا اگـرهم احـساسے در کـار بـاشہ از نـظرِ مـن ایـن حـسِ انـقـدر ارزشـمند هـست که ایـن اختـلـافِ سنے اصلـا بـرایـم ارزشے نـداشتـه باشـد!...بـعدشـم عـمو مـن دخـترے نیسـتم که بـا یـک عشـقِ سـاده وقتـے کـه هـنوز از حـسم مطمعـن نشـدم بـه قـولِ خـودتـون در گیـره یـک عـشقِ عجـولـانـه بـشم!.


عـمو دسـتم را بـا لبـخند فشـار داد و گفـت:-میـدونم عـزیزم‌،میـدونم!


بعـد پیشـونیـم را بـوسـید و گفـت:-مـواظبِ خـودت بـاش عـزیزه عمـو‌،نـذار دلـت زود از کفـت بره‌،از مـن بـه تـو نصیـحت عـشقِ چیـزه پیچیده‌ایه‌،خیلـے پیچیده و خیلے بیش‌از خیلے عجیـب!...حـالـا بـرو بخـواب عـزیزم شبـت بخـیر!


متفکـر از حرفـها و رفتـاراے عـمو شب‌بخیـرے زیـرِ‌لب زمـزمه کردم و پیـاده شـدم به سمـتِ خانـه راه افـتادم.





..


با غرغر در حالے کہ هنـوز خـواب از چشـم‌هایـم میبارید بہ سـمتِ سـرویس رفـتم و بعـد از شـستنِ دست‌و‌صـورتم بہ سـمتِ آشـپزخانہ رفـتم کہ مامان غـر زد:-دیـرت شد آیسو تو بـرو حاضـر شو من برات لقمہ میـارم!


پـوفے کشـیدم و از آشپزخـانہ خارج شدم و بہ سمـتِ اتاقم پا‌تند کـردم.


مـوهایـم را بدونِ شانہ کـردن فقط یک کلیپس زدم کہ باعث شد جلوےِ موهایـم یـک طـرفہ رو صـورتـم بریـزد.


شـلوارِ سـفید با پالتـوے مشـکے و مقنعه‌ے مشکـی کہ رویـش شـالِ کانـواےِ سفـیدے انداختـم و جوراب‌هاے کلفت مشکے‌ام را پا کردم و کـولہ پـشتیہ مشـکے رنگـم را برداشـتم و کـتاب‌هاے روے میـز را گذاشـتم داخلـش و بعـد از بسـتنِ سـاعتـم و زدنِ عطـر و کمے نـرم‌کـننده از اتـاق خـارج شدم و با مـامـان روبـرو شـدم...لقـمه‌ے نون‌پنیـر‌گــردو را بہ سـمتم گـرفت کہ از دستـش گـرفتـم و بـا خـداحـافـظیہ بـلندے کـتانے‌هـاےِ مشـکی رنـگم را از جـاکـفشے بـرداشـتم و پـوشـیدم و بـہ سـمتِ عـمو کہ داخـلِ مـاشینـش منتظـرم بـود رفـتم...در را بـاز کـردم و سـوار شـدم:-سـلام.


عمـو مـاشین را راه انـداخت و در جـوابـم بـا لـبخند گفـت:-سلـام عـمو صبحـت بخـیر!


لقـمه‌ام را قـورت دادم و گفتـم:-صبحِ شماهـم بخـیر عمـو جـون!


با خنـده زد رو دمـاغـم و پـرسید:-خـوب خـوابیدے؟


آخـرین گـاز را بہ لقـمه‌ے تو دستـم زدم و در جـوابِ عـمو فقـط سـرم را تـکان دادم.


عـمو پیچـید تـو خـیابـانِ اصلـے و صـداے آهنـگ را کمـے بـلند کـرد.


سـوالے کـہ از دیـشب ذهـنم را مشـغول کـرده بـود را بـہ زبـان آوردم:-عـمو شـما دیشـب چـرا اون سـوال‌هارا پـرسیـدید؟


عمـو دنـده را عـوض کـرد و همـراه بـا آهے کـوتاه گـفت:-عـزیزم من نمیـخوام تو کـارهـایـت دخـالت کـنم تـو خـودت ماشاالله خـانومے شـدے بـراے خـودت امـا عزیزِدلـم خـودت خـوب میـدونے چـقدر بـرام عـزیزے دلـم نمیـخواد آسیب ببینے نمیـگم عـشق چیـزه بدیہ نہ اصـلا اتفاقا عـشق خیلے هـم خـوبہ امـا بہ وقتـش!


تـو هـنوز آمـادگے نـدارے آیسـو خیلـے مـواظـبِ خـودت بـاش تـو مثلِ یـک شیشـه‌اے نذار زود بشکـنے...تو پـاکے عیـنِ یـک گل...


آهے کـشید و در ادامه‌ے حـرف‌هایـش گفـت:-ایـن‌هـارا نمیـگم کہ نـگرانت کنـم فقـط دلـم میـخواد خـیلے مـواظـِبِ خـودت و دلـت باشے متـوجہ هسـتے کہ چـے میـگم؟


صـاف نشسـتم و کلـافہ گفـتم:-نہ عمـو بـاور کنـید اصلـا متـوجہ حـرف‌هـاتـون نمـیشم....بیشـتر کیـج میشـم!!...آخـہ کـے گفـتہ من عـاشق شـدم کہ شـما ایـن حـرف‌هارا میـزنید؟


عمـو لبخندے کوتاهے زد و گفـت:- ببیـن عـزیزم هیـچ کـس نگفـتہ تـو عـاشق شـدے...منـم نمیـگم عـاشق شـدے میـگم فـقط مـواظـب بـاش میـدونے آیسـو عـشق خیلے آرام میـاید جـورے کہ اصلـا متوجہِ آمـدنش نمیشـے فقـط وقتـے بہ خـودت میـایے میبینـے شـده همـہ وجـودت و اونمـوقع‌ست کہ دیگـہ حـاضـرے جـونتـم واسـش بـدے و واے از روزے کـه بفـهمے اون هیـچ حسـے بـهت نـداره!


نمـیدونـم چــرا ولـے بـا ایـن حـرفِ عـمو دلـم لـرزید...حـسے عجـیب تـو دلـم سـرازیـر شـد...انگـار تـرسـیدم امـا نمـیدونـم از چـے!!


از طـرفـے هـم حـرفـهاے عـمو کمـے مشـکوک بـود،بـاز فـضولیـم گـل کـرد و پـرسـیدم:-عمـو جـونم؟


عـمو جـواب داد:-جـونم؟


-تـا حـالا عـاشـق شـدے؟


بـه وضـوح دیـدم کـه چهـره‌اش گـرفتـہ شـد و بعـد از چنـد ثـانیـہ مکـث جـواب داد:-آره!!


صـدایش خـیلے یـواش و تـوام با درد بود،صـدایش انـکار بـغض داشـت دیـگہ مـطمـعن شـدم از حـدسـم!!





-اوم میـگم عمـو چرا ناراحت شدین؟


عمو پیچید تو خیابانِ آموزشگاه و گفت:-ناراحت؟نه دیگہ خیلے وقـتہ بہ فکـرش نیسـتم!


متعجـب پـرسیـدم:-بہ فکـرِ کے؟


عمـو  با خنده سرش را تکان داد و گفت:-فضـول خانم!


بعد آهے کشـید و گفت:-امشـب بیا تو کـتابخـونہ بـرات تعـریف کـنم امـا بـاید قـول بـدے بہ هیـچ کـس نگـے  چـون تـو اولیـن نفـرے هسـتے کـہ بعـد از سـہ سـال میـخوام ایـن راز و کہ نہ قصئہ‌ے عشـقِ سـوختـہ رو بـرات تعـریـف کـنم!


گـردنـم را کج کـردم و گفتـم:-بـاشہ عـمو قـول میـدم بہ هیـچ‌کـس نگـم!!قــول!


عمـو جـلو آمـوزشگـاه توقـف کـرد و با لبخنـد گفـت:-بـرو شیـطون خانـم دیـرت شـد!


پـریدم گـونـہ‌ے عمـو رو بوسـیدم و گفتـم:-چـشم خوشـگل‌تـرین عمـوے دنـیا،مـواظـبِ خـودت بـاش!


عمـو بلـند خنـدید و گفـت:-بـدو وروجـک دیـر شـدااا!


چشمکـے زدم و با لبخندے خداحافظے کـردم و پیـاده شـدم.


همـزمـان بـا مـن حسـنا هـم رسیـد بـا دیـدنِ مـن لبخـندے زد و کوتاه بغـلم کـرد و گـفت:-چـطورے دوسـت جـونے؟


مـنم متقابلا لبخند زدم و دستـش را گرفتـم و گفـتم:-خـوبم من تو چطورے؟چـخبرا؟


حسـنا دسـتم را کـشید و درحالـے کہ از پلہ‌هـاے آمـوزشـگاه بالا میـرفتیـم گفـت:-مـنم عالے،خبـرِ سـلامتے و اینـکه سومِ فروردین عـروسیـہ داداشـمہ!


-چـہ خـوب.مبـارک باشہ!


خندید:-مـرسے عـزیزم...اوم میگـم آیسـو؟


با‌هـم واردِ کـلاس شـدیـم و جـواب دادم:-جـانم؟


چشمک زد و گفـت:- اگـہ دعوتت کـنم میـایے؟


کـولہ‌ام را کـنارم قـرار دادم و عیـنِ خنک‌ها پـرسـیدم:-کجـا؟


حسـنا کـتابـش را رو دستـہ‌ے صندلے‌اش قـرار داد و گفـت:-خونہ‌ے آقـا شـجاع! خـوب عـروسےِ داداشـم دیگـہ!


آهـانے گفـتم و متفکـر پـرسیدم:-گفتـے کے هـست؟


-سومِ فروردین!


-اوم‌،نمـیدونـم بایـد بہ مـامـان بـگم بـعد!


حـسنا کـارتے از تـو کیـفش درآورد گرفت سـمتم و گفـت:-مـن کـارت آوردم بـرات‌ بفرمـا خـانوم تـوام سعـے کـن بیـایے خـیلے خـوش‌حـال میشـم!


کـارت را گـرفتـم و گـفتم:-اوکـے خـانوم خـوشگـلہ،تـمامِ سعیم را میـکنم بیایم،البتـہ بـایـد قـول بـدے اگہ نتونستم بیایم ناراحت نشے!


حسـنا لبخـندے زد و خـواسـت چیـزے بگـویـد کـہ در زده شد و پشتش اسـتاد یا بہ‌قـولِ آقـاےِ سـربہ‌زیر سـام واردِ کـلاس شد.


چـشم چـرخـاند و نگـاهـش ثانیـہ‌اے رو مـن متوقـف شـد و بعـد خیلے زود نـگاه ازم گـرفت و سـلامے دستـہ جمـعے داد و با دسـت اشـاره کـرد بنشینیـم!


حضـور غیـاب کہ کـرد سـریع رفـت سرِ تست و مثلِ همیشـه خیلے گیـرا و جـدے شـروع کـرد تـوضیـح دادن.


..


خــستہ نـباشـید خـانوم‌هـا!


با حـرفِ آقـاےِ محـمدے چشـم ازش گـرفـتم و دفـترِ یادداشـتم را بسـتم و همـراهِ خـودکـارم داخـلِ کـیفم قـرار دادم.


آقـاے محمـدے کیـفش را در دسـت گـرفت و با خـداحافظےِ دسـتہ جمـعے کـلاس را تـرک کـرد.


زنـگے بہ عمـو زدم و حـسـنا با خداحافظـے ازم و گـرفتـنِ شـماره‌ام رفت و من بہ سـمتِ اتـاقِ مهـسان خـانوم رفـتم و منتظـرِ عمـو شـدم.


..





ساعـت نـزدیکِ یک‌ونیم بود کہ رسـیدیم خونہ...تشـکرے از عمـو ڪردم و پیـاده شدم و اون رفت.


واردِ خـانہ شـدم و با سلـامِ کـوتاهے بہ مـامـان رفـتم تو اتـاق لباس‌هایم را از تنم کـندم و حولہ را برداشتـم و رفـتم سمتِ حمام.


دوشِ آب گـرم کمی‌ حالـم را جا آورد.


حولـہ را پـوشـیدم و کلـاهـش را رو سـرم کـشیدم و رفـتم از حـمام بیـرون...


ساعـت سہ بـود،بـابـا و مـامـان تـو آشپـزخانہ‌داشـتن نـاهـار میـخوردن


مـامـان بـا دیـدنـم گفـت:-بـیا مـامـان ناهـار بخـور.


از پشـت بابا را بـغل گـرفتـم گـونہ‌اش را بوسـیدم کہ باعث شـد با خنـده آروم بـزنہ رو دسـتم و روبہ مـامـان کہ چپ‌چپ نـگاهم میـکرد گفـتم:-چشـم مامان خانوم برم لبـاس بپـوشم بیـام!


و بعـد از آشپـزخـانہ خـارج شدم.


لبـاس‌هـایـم‌را تـنم کـردم و‌حـولہ‌ے سـرم را کـشیدم و رفـتم تـو آشپـزخانہ...


خورشـتِ کـرفس‌هاےِ مامان از نظـرِ بابا فوق‌العاده بود اما از نظرِ من....هیچ‌وقت خورشتِ کرفس دوست نداشتم...کمی برنج با ماست خوردم و با تشکری کوتاه از آشپـزخانہ خـارج شدم و بہ سـمتِ اتاق رفـتم...درجہ‌ے شوفاژ را زیـاد کـردم و افـتادم رو تخـت و پتـو را کـشیدم رو سـرم و خـواب خیلے زود چشـم‌هـاےِ خسـتہ‌ام را ربود.


..


بـا عـجلہ آخـرین تیـکہ‌ے لازانیا را تو دهـنم گذاشـتم و هول‌هولکے از مامان تشکـر کـردم و گفتـم کہ میـرم پیـشِ عمـو.


سـوئیشـرتِ طـوسے رنگـم را تـنم کـردم وکلـاهـش رارو سـرم کشیدم


و از خـانہ خـارج شـدم و بہ سمـتِ 


کتـابـخانہ‌ے چـوبےِ عمـو ڪہ روبـروےِ خـانہ‌ے مـا بـود رفـتم.


فـضاےِ بـاغ و اطـرافِ کلـبہ با چراغ‌هـاےِ پـایہ‌دارِ رنگارنگ نـورانے و عـالے شـده بود.


در را زدم و با بفـرمائیدِ عمـو واردِ کلـبه شـدم.


عمـو جلـوےِ شومیـنہ رو صـندلے نشـستہ بود...با دیـدنـم بـلند شـد و با لبـخند گفـت:-خـوش آمـدے عـمو بـیا بنشیـن.


سلـامے دادم و روبـروےِ عـمو نشـستم و بـا کنجکـاوے نـگاهش کـردم...عمو هم دوبـاره رو صـندلے نشسـت...میـدونست منتظـرم پس بیشـتر از آن منتظـرم نذاشت و شـروع کـرد.





-سہ سال پیش تولدِ ماکان مثلٍ همـیشہ تو خونشـون جمع بودیم...


داشتیـم یکے‌یکے کادوهارا باز میکردیم که آیفـون زنگ خـورد ماکان متعجب گفت یعنے کیہ؟


آخہ همہ آمـده بودند و خانواده‌اش هم خونہ‌ے خواهـرش بـودند.


ماکان خواست سمتِ در برود که تلفـن هم زنگ خورد ماکان بہ سمت تلفن رفت و من بلند شدم در را باز کـنم...


یک دخـترِ کہ هـردو از دیدنِ هم تعجب کردیم.


نگاهے از سرتاپا بهم انداخت و پرسید:-شما؟


نگاهے به چشم‌هایش انداخـتم کہ احساس کردم قـلبم وایساد!


همانطور عینِ پسربچہ‌ے هجده‌سالہ‌ے ندیدبدیدها خیره‌ے چشم‌هایش بودم کہ ماڪان از پشت زد رو شونم و روبہ دخـتره متعجب گفت:-آیسـان؟تو کے اومدے؟


بعد نزدیک‌تر رفت و دختره‌رو تو آغوشش فشرد...


حالم دستِ خودم نبود،یہ‌جورے بودم انکار اصلـا تو این دنیا نبودم کہ ماڪان دوباره زد رو شونہ‌ام و روبہ دختره گفت:-این آقاسامان دوستِ صمیمے بنده و اشاره کرد بہ دختره وروبهہ من گفت:-اینم آیسان‌،خواهر کوچیکہ‌ے من!!


خیلے سعے کردم ظاهرم را حفظ کنم،موفق هم شدم و با لبخندی کوتاه گفتم:-سلام خانوم خوشحالم از آشناییتون.


آیسان خیلی خشک جوابم را داد...


اول فکر کردم بخاطرِ اینکہ خوب نمیشناسہ منو اما بعدا متوجہ شدم کلـا اخـلاقش خشکہ و خیلے هم مغـرور.


ماڪان توضیح داد ڪہ مامانش اینا رفتن خونہ‌ے خواهرش...مثل اینکه آیسان تو نیشابور درس میخوانده و ان شب هم بدونِ اطلاع آمده بوده ...


اون‌شب گذشت تا یک مدت بہ فـکرش بودم تا اینکـہ براے دومین بار تو کتابخانہ دیدمش...


اول من‌را نشناخت بعد کہ بہ جا آورد با لبخندِ محوے ڪہ رو لب‌هایش بود اظهارِ خوشبختے کرد و من از آن همہ تغیرِ اخلـاقش هم متعجب هم خوشحال بودم.


گاهے ڪہ عمیق فڪر میڪردم اصـلا دلیلے براے رفتارهایم پیدا نمڪیردم...باورم نمیـشد ڪہ من‌، منے ڪہ سعید دوسـتم را بـخاطرِ عشقِ عمیقش بہ دخـترعمہ‌اش را مسـخره میڪردم حالـا خـودم شدم یڪے مثلِ سعید شایدم ده‌برار بدتر ازش!!


آن‌روز تو ڪافےشاپِ طبقہ‌ے دومِ ڪتابخـانہ یڪ نسڪافہ مهمانش ڪردم...حرفهایش ڪلـا تو درسش خلاصـہ میشـد و من حـاضـر بودم قسـم بخـورم کہ هیـچ ڪس تو زندگـیش نبود و تمـامِ فڪرِ این دخـتر درس بود و درس!!


یڪ ماه گذشتہ بود و من تو اون یڪ ماهے کہ تو تهـران بود هفتـہ‌اے دو روز بہ بهـانہ‌ے ڪـتاب میرفـتم ڪتاب‌خانہ و هربار هم با رفـتاراش و اون لبخنـدِ پرغرورش بیشـتر جـذبم میڪرد تا اینڪہ فهمیدم برگشتـہ نیشابور...


خیلـے عصبے شدم ڪہ نتونستم چیزے تو این مدت بهش بگـم...


خیلے فـڪر ڪردم...داشـتم دیوانہ میشدم...اول خواسـتم شماره‌اش را از تو گوشےِ ماکان بردارم و بهش زنگ بزنم اما دیدم نامردیہ...ماکان دوستِ صمیمیم بود و این ڪار اصلـا درست نبود...بماند ڪہ تو اون سہ‌ماه چے ڪشیدم تا عـید بشود و برگردد....هرچند بازم تو عید فقط یڪ‌بار تو عید دیدنی دیدمش اونم شاید فقط دو‌دقیقه!!


دنبالِ بهانہ بودم تا یڪ ڪارے کنم سیزده‌بدر باهم باشـیم تا شاید منِ خنک بتوانم حرف‌هایم را بزنم...


دست به دامنِ سیمین شدم اونم زنگ زد خانہ‌ے ماڪان اینا و براے سیزده‌بدر بہ باغِ لواسون دعوتشان ڪرد...نمیدانم از شانسِ من بود یـا هرچیزه دیگہ‌اے کہ پدرش قبول کرد...مهمم نبود مهم فقط اجراےِ نقشہ بود...


نہ‌روزے ڪہ منتظر بودم تا ببینمش فقط حرف‌هایم را مرور میڪردم ڪہ بهش بزنم ولے نشد منِ احمق بازم نتونستم حرفے بهش بزنم...البتـہ تقصیرِ منـم نبود...همش تقصیره چشم‌هاےِ لامصبِ آیسـان بود کہ هربار با دیدنش دست‌و‌پایم را گم میکردم و حرف‌هایـم یـادم میـرفت!!


از صـبحِ تا بعـد از ظـهر ڪہ ڪنارِ هم بـودیم نگـاه هـاےِ یواشکیـم و لبخنداےِ کوتاه و پرمعنیـہ آن تمامِ ارتباطِ ما دوتـا بود...دیگـہ از حسِ اونم مطمعن بودم اما نمیـدونم چرا نمیتونسـتم حـرفے بهش بزنم...


عـید هم تـمام شد و آیسـان دوباره برگشت نیشابور و من موندم و باز رویاےِ چشم‌هایش!





آن شـب تـا صـبح چـشم روهـم نذاشـتم...دلشـوره داشـتم و ڪارے هـم از دسـتم بـرنمے‌آمـد.


تنـها راهِ چـاره مـاڪان بـود.


دل و زدم بـہ دریـا و بهـش گـفتم.


ازش خـجالت میکـشیدم امـا مجبـور شـدم...اولـش چیـزے نگـفت...خیـلے نگـران بودم دوستیـمون خـراب بشـہ امـا مـاڪان روشـن فڪـر تـر از آن حـرفـہا بـود...کمے ڪہ فڪـر ڪـرد گـفت:-بـا خـودِ آیسـان صحـبت میـڪنم اگـہ مـایل بـاشہ شمـاره‌ات را میـدم بہش امـا...


مظطـرب شـدم و سـریع پـرسیـدم:-امـا چـے؟


من‌منـے ڪـرد و بـالـاخــره پـرسـید:-قصـدت چـیہ،یعـنـ...


منظـورش را فهـمیدم و با دلخـورے گفـتم:-مـاڪان تـو دربـاره‌ے مـن چـے فـڪر ڪـردے؟


آخـہ اگـہ قصـدم غیـرِ ازدواج بـود میـومدم بہ تـو بـگم؟


از اون گـذشتـہ مـگہ مـن تـاحـالـا چـنتا دوسـت دخـتر داشـتم ڪہ اینجـورے فڪر میـڪنے؟


مـاڪان سـربـہ زیـر شـد و آهسـتہ گفـت:-نمـیدونـم سـامـان،نمـیدونم.


بـعد بـراے اینڪہ جـو را عـوض کـند گـفت:-بعـدم مـن یـادمِ یڪ سـال پیـش بـا اون دخـتره دوسـت بـودے،قصـده ازدواج هـم نـداشتـے اسمش چـے بـود؟


جـدے نگـاهـش ڪردم و گفـتم:-پـریا؟


بـعد دوتـایے بـاهـم زدیـم زیـرِ خـنده!


پـریا منـشےِ شـرکـت بـود ڪہ خـودش پیشـنهادِ دوسـتے بـهم داده بـود انـقدر گـنہ بـود ڪہ منـو مجـبور کنـہ بـاهـاش بـاشم...یڪ هفتـہ‌اے ڪہ بـاهـاش دوسـت بـودم خـیلے شیـطنـت میـڪرد و مـن سعـے میڪردم نـادید بگـیرم تا اینڪہ بـراے مهمـونے رفتـیم و...


بیخـیال ڪہ چے دیـدم و چے شنـیدم ولـے اصلـا بـرایـم مهـم نبـود و تنـها نـاراحـتے‌ام شـد دوهـفتہ بے منـشے شـدنـم و بہ‌هـم خـوردنِ نظـمِ شـرڪت.


خـلاصـہ...


دو روز گذشت و هیـچ خـبرے نـشد...خجالـت میڪشیدم از مـاڪان چیـزے بپـرسـم و همـین ڪلـافہ تـرم میـڪرد...چاره‌اے جـز صبـر نداشـتم.


تـازه از شـرڪت بـرگشتـہ بـودم...


طبق معمـولِ هـرروز لبـاس‌هـایـم را جمـع ڪردم بـرم دوش بگـیرم ڪہ مـوبایـلم زنگ خـورد.


شـماره ناآشـنا بـود و قلـبِ مـن خـیلے سـریع آرور داد!... احـتمالِ اینڪہ آیسـان پشـتِ خـط بـاشہ 90% بـود و قلـبِ مـن بـے‌امـان مـیزد...جـدے‌جـدے شـده بـودم پسـربچـہ‌ے هجـده سـالہ ڪہ اولیـن بـارِ میـخواد بـا یـڪ دختـر صـحـبـت ڪنـد!





بـالـاخــره بـاهـر مصـیبتـے بـود بـہ خـودم مصـلط شـدم و دکـمہ‌ے اتـصال را زدم و گفـتم:-بله،بفرمائید؟


ولـے جـوابے نـشنیدم و دوبـاره گـفتـم:-بلـه؟


ولـے بـازم فقـط صـداےِ نفس میـومد...


نفـسِ عمـیقے کـشیدم و گـفتم:-آیسـان خـانم شمـایید؟


همـین حـرفـم بـاعث شـد تـا بـا صـداےِ نـازکـش آرام بـگه:-سـلام!


لبـخندے رو صـورتـم نقـش بسـت و قلـب تـو سـینه‌ام بیـقـرارے کـرد و من بـا تـمامِ عـشقم بهـش گفـتم:-


سلـام خـانوم‌،خوب هسـتین؟ چـہ عجـب؟خـیلے وقـت پیش منتظـرتون بـودم.


صـداےِ نفـسِ عمیـقش آمد و بعد گفـت:-خـب،خـجالت میکـشیدم!


خنـده‌اے کـوتاه کـردم و گـفتم:-


خب حـق داریـن...حـالـا بیـخیالِ ایـن حـرفـا‌،خودت خوبـے؟


بـا صـداےِ نـازکـش کـہ از نـظرِ مـن زیـبا تـریـن صـداےِ دنـیا بود جوابـم را داد:-خـوبم مرسـے! شما خوبید؟


در حـالے کـہ از خـوشے تو پوسـتِ خـودم نمیگنجـیدم با تمـامِ صداقـتم گفتـم:-خوبم عزیزم،مگہ میشہ صداے شما رو شنید و بد بود؟


خنده‌ے کوتاهے کرد و سکوت کرد...


خجالتے بود اما انقدر باهاش صحبت کردم که بالاخره صمیمی شد باهام.


از اون شب به بعد روزی دوبار بهش زنگ میزدم و گاهی هم اون زنگ میزد.


سه ماه از رابطته‌ی تلفنیمون   گذشتـه بود که بالاخره گفت سه روز دیگه میاد تهران.


دل تو دلم نبود و میخواستم تو اولین قرار ازش خواستگاری کنم و رسمی پا پیش بذارم.





چشـم بہ هم زدن سه روز گذشت و روزِ چهارشنبہ ساعت چهارِ بعد از ظهـر تویِ کافی‌شـاپِ دنـیز آیسـان با اون چشـم‌هـاےِ مشکـے و پرغرورش روبرویم بـود و لبـخندی قشنگ اما محو هم رو لبـهایش جا خوش کـرده بود.


دلـم میـخواسـت فقـط نگـاهش کـنم و سکـوتِ پرحرفِ بینمـون خـیلے زیبا بود تـا اینـکہ بـالـاخـره خـودش سکـوت را شکـست و پـرسید:-خـوبین؟


لبـخندی پرعشق نثارش کـردم و گـفتم:-خوبم‌،عالیم؟...آیسـان؟


آرام جواب داد:-جانم؟


قلبـم براے لحظـہ‌اے ایستاد و با نفسِ عمیقے گفـت:جانت بے‌بلـا عزیزم...


دستش را گرفتـم نوازش کـردم و گـفـتم:-میـخوام رسمـے پاپیش بذارم،بیـام خـواستـگارے!


لبش را گاز گرفت و سربه‌زیر شد و گفت:-فعلا زوده!


دستش را آرام فـشار دادم و گفـتم:-از دوستـے خوشـم نمـیاد آیسـان،میـخوام مالِ خـودم بـشے!


خواسـتہ‌ے زیادیه؟


لبخنـدے رو صـورتـم پاشـید و گـفت:-نه عزیزم نه،ولی زوده خب یک سال حداقل صبـر کنیم!


چشم‌هایم را گرد کردم و گفـتم:- آیسان یک سال؟چخـبره؟


نگاهش را تو چشمانم خـیره کرد و گردنش را کج کرد و گفت:-سامان؟


چشم‌هایم پروژکتور زد و با تمامِ وجود گفـتم:-جـانـِ سامان؟


انگشتم را آرام نوازش کرد و گفت:-خواهش میـکنم!بخـاطرِ من!


پوفے کشـیدم و گـفتم:-بـاشہ ولے یک سال نه شش ماه!


متفکر شد و بعد از چند ثانیه گفت:-اوکے عزیزم؛چیکار کنم دیگه عزیزی!


چشمکے زدم و با تمامِ وجودم آرام طورے ڪہ فقط خودش بشنود گفتم:-دوستت دارم! با تمامِ وجودم!





سـرخ شـدنش هـم عـالمـے داشـت!


 عمو آهـے کـشید و ادامـه داد:-خـلـاصـه ڪہ شـده بود تـمامِ زندگیـم...درسـش تـمام شـده بود و تـو تهـران تـوےِ شـرکـتِ عمـویـش کـار میـکرد...هـرروز میـرفتـم دنـبالش و کـلے گردش،تفـریح،خوشے خنده و...امـا افـسوس ڪہ عمـرِ خـوشـے ڪوتـاهـہ خـیلے کـوتاه!


هـنوز شش ماه از مـدتے ڪہ تـوافـق ڪرده بـودیـم نگـذشتـہ بـود...اون روز رو دقیق یـادمـہ!


بیسـت‌وشش‌ا‌مِ آبان ماه بود!


بـاران پاییـزے میـبارید و هـوا خـیلے عـاشقـانـہ بـود.


صـبح تـو شـرڪت کـار داشـتم.


میـدونسـتم آیسـان هـم تا دو تـو شـرڪـت درگـیره بـراے همـان زنـگ نـزدم...


ڪـارم ڪہ تـمام شـد مثـلِ هـرروز بـدونِ زنـگ سـرِ سـاعـتِ دو‌وربـع سـرِ خـیابان منتـظرش بـودم امـا نیـومد...نگـرانـش شـدم،زنـگ زدم بهـش جواب نداد...دوباره زنگ زدم بازم بی‌جواب موندم...پیـاده شـدم و بـہ سـمتِ شـرڪت رفـتم.


همـکارش کہ قـبلا خـودش بهـم معـرفے کـرده بـود را دیدم اما گفت اون روز آیسـان شـرڪت نـرفتـہ!


هـم متعجب بـودم هـم ڪلافہ!


اصـلا دلیلے نمـیدیدم آیسـان بے‌خـبر از مـن ڪارے بڪـنه!


اگـہ نمیخواست بره حتمـا بهم میگـفت!


بـرگشـتم تـو مـاشیـن و بـاز بـهش زنگ زدم امـا ایـن‌بـار موبایلـش خاموش بـود و همـین بیشـتر نگـرانـم ڪـرد!


بـے‌فـڪر گـاز دادم بـہ سـمتِ خانشـان...نیـم سـاعت سـرِ کـوچہ‌شـان وایـسادم و کـلـافہ‌تـر از قـبل برگـشتـم خـونـہ!


عصـبے بودم و حـالم دستِ خـودم نـبود.


تـا شـب هـرچے زنگ زدم موبـایلش خـاموش بـود...صـبرم سـر آمد و زنگ زدم مـاڪان ڪہ اونم گفت تازه رسیـده خانہ و از آیسـان هیچ خـبرے ندارد!


بـا ڪلے من‌من ازش خواهش کردم بـہ آیسـان بگـہ باهام تـماس بـگیره تـو تمـامِ اون مدتے کہ من با ایسان در ارتباط بـودم ماکان خـبر داشت...


قـرار شد پیـغامم را بہ آیسـان بـرسـاند...تـا سـاعت دوازده منتظـر زنگِ آیسـان بـودم امـا خـبرے ازش نـشد...رو تخت دراز کـشیدم و آرنجـم را حائلِ صورتـم ڪردم...چشم‌هایم کم‌کم داشتند گرم میـشدند ڪہ صـداےِ مـوبایلـم فضـا را پـر ڪرد.


بـا فڪرِ اینڪہ آیسـانِ سـریع صـاف نشـستـم امـا بـا دیـدنِ اسـمِ مـاڪان بـادم خـوابیـد!


پـوفـے ڪشیدم و جـواب دادم:-جـونم داداش؟


-سلـام،خـواب ڪہ نـبودے؟


-سلـام‌،نہ خواب نبـودم،بـگو‌،چیـشده؟


من‌منے ڪرد و گفت:-والـا سـامان نمیـدونـم ایـن دخـتره چـش‌شـده!


پـاڪ دیـوانـه شـده میـگہ مـیخوام بـرم خـارج و نمـیدونم مـا بـہ دردِ هـم نمیـخوریـم و...


حـرف‌هاےِ مـاڪان تـا همـان‌جـا بـس بـود مـن را تـا مـرزِ جـنون بـرسـاند!


داد زدم جـورے ڪه احـساس ڪردم گلویم خش برداشـت و گـفتـم:-الـان فـهمیده؟ بـعد از ایـن همـه وقـت؟


مـاڪان کہ از صـدایش معلرم بـود کلـافہ‌ست گفـت:-نمـیدونم،خـودمم کیجم...فعلـا کہ شـبہ بـذار فـردا راضیـش میـکنم بیـاد بـا خـودتت صحـبت کـند!


ایـن حـرفـش کـمے آرامم ڪرد و با خـداحافظـیه کـوتاهے قطع ڪردم.


تـا صـبح خـواب نـداشـتم،وقتـے هـم چشـمم رو هـم میـرفت هـراسـان از خـواب میپـریدم!


بـا هـرمکـافاتے بـود صـبح شـد و بے‌حـوصـلہ از بے‌خوابیہ دیشـب به سمـتِ حـمام رفـتم و سـاعت حـدودِ یـازده بـود کـہ از حـمام خـارج شـدم و همـان مـوقـع مـوبایلـم بـہ صـدا دراومد.


مـاڪان بـود...نمـیدونـم چـرا نگـران شـدم ولـے بـا ایـن بـا نفـسے عمـیق جـواب دادم:-جانم مـاڪان؟


-سلام خـوبے؟


-سلام داداش،چخـبر؟


صدایِ پوفی که ماکان کشـید را شنیدم و بعدش گفت:-بیـا کـافی‌شاپِ دنـیز...منم با آیسـان میـرم اونـجا!


دستے لـاےِ مـوهـایـم ڪشیدم و گـفتـم:-اوکـے،‌نیـم سـاعت دیـگه اونجام!


قـطع کردم و حـاضر شدمـ


برخلـافِ هـردفعـہ ڪہ بـا آیسـان قـرار داشـتم تیپ میـزدم ایـن بـار خیلـے سـاده لبـاس پـوشیـدم.


مـاشیـن را جـلوےِ مـاشیـنِ





مـاڪان نـگهداشـتم و پـیاده شـدم


دوتـا پـلہ‌ے ڪافـے‌شـاپ را طے ڪردم و درِ چوبے را باز ڪردمـ


دونفـر دخـتر روبرویِ در نشسته بودند و ماکان و آیسان هم گوشه‌ے کافی‌شاپ نشسته بودند.


به سمتشان رفـتم و ماکان با دیدنم بلند شد و باهام دست داد و بی‌حرف رفت رو میزِ روبرویی نشست.


روبـرویِ آیسـان نشستم و با آهے کوتاه روبهش ڪه سرش پایین بود و با رومیزی ور میرفت پرسیدم:- ماکان چی‌میگه آیسان؟


آیسان مکثی کوتاه کرد و گفت:-حقیقت رو!.


عصبے اما با صدایی آرام گفتم:- یعنی چی؟پس این همه وقت من مسخـره‌ے تو بودم؟


سرش را بالا گرفت و ذل زد تو نگاهم و گفت:-نه،این همه وقت فقط به خودم و خودت فرصتِ آشنایے داده بودم و اینجورے ڪہ من شنـاختمت بہ دردِ هـم نمیـخوریم!


عصبے دستـهایم را مشـت ڪردم و لب باز ڪردم حـرفم را بگـویم ڪہ آیسـان با بے‌رحـمے تمام دهـانم را بسـت...گفت:-ببیـن سـامـان مـن دخـتره آزادیم‌،طـورے ڪہ هـرکیـو بـخوام میـتونـم انتـخابـش ڪنم...


مـن ازت خـوشـم آمد و خوب شنـاختمت امـا خـب حـالـا ڪہ خـوب دقـت میـڪنم میبیـنم انتـخاب‌هـاےِ بـهترے هـم داشـتہ بـاشـم...الـانم میـگم مـا بـہ دردِ هـم نمیـخوریـم...تـمام!


بـعد بـدون حـرف بـلند شد و رفـت از ڪافے‌شاپ بیـرونـ


خـواسـتم دنـبالـش بـرم ڪہ مـاڪان بـازویـم را گـرفت و دوبـاره سـرِجایم نشاند و گفت:- بیخـیال سامان،من آیسان رو میشناسم‌،یکدنده،مغرور!


حـرفش یڪ کلمه‌ست!.


بـعد آهے ڪشید و گفـت:-متـاسـفم!


دستـهاےِ مشت شـده‌ام را دوبـار روےِ میـز کـوبـوندم و رو بہ مـاڪان ڪہ بـا شـرمندگے نـگاهـم میـڪرد فقط با صدایے آهسـتہ گفـتم:-داغـونم کـرد!


حقیقـتش هـم همـان بـود!


خـیلے بدتر از خیـلے داغون بـودم!


منـے ڪہ تـو عمـرم لـب بـہ سیگـار نـزده بـودم،حـالـا سیگـار شـده بود


دوسـتِ صمـیمےِ مـن!


جـورے ڪہ دیگـہ مـامـان نرگـس هـم شـڪ ڪرده بود یڪ طـوریم هست!


 عمـو آهے بـلند ڪشید و ادامـہ داد:-دو هفـتہ گذشتـہ بـود


حـالـا بـمانـد ڪہ چے کـشیدم اون روزا!


 از مـاڪان خـبرے نبـود،میـدونسـتم خجـالـت میڪشہ امـا مـاڪان تنـها و صمیـمے‌ترین و از همـہ‌مهمتـر بـا معـرفـت‌تـرین دوسـتم بـود...


تصـمیـم گـرفـتم کـلـا موضوع و آیـسان را فـراموش ڪنم...وقتـے نمیخـواست منو...کـارے ازم سـاخـته نـبود...هـرچند شـبا بـا فڪرش مـنِ مـردِ گنده اشـڪ هم میریخـتم...


بـہ مـاڪان زنگ زدم امـا...


انـکار مهمـونے بـود...صـداهـاےِ زیـادے میـومد و صـداےِ مـاکـان واضـح نـبود...


پـرسیـدم:-چـہ‌خـبره مـاڪان؟


مـاڪان مکثے ڪرد و گـفت:-چند ثانیه گـوشی!...صداهایِ عجـیبے بـہ گـوش مـیرسید...پنج ثانیه بـعد دوباره صـداے ماکان اومد:-جونم داداش خـوبی؟


سعی کردم شاد باشم،جواب دادم:-آره خـوبم‌‌،مـاڪان بیکارے بریم بیرون؟


مـاڪان من‌منے ڪرد و گفت:-نـہ راستش‌،چیزه یعنی...


نگـران پـریدم وسطِ حـرفش و گفـتم:-چے شده مـاڪان!


مـاڪان نفـسِ عمـیقے ڪشـید و آرام گفـت:-امشـب عقدکنـونِ آیسـانِ!!


همـین حـرف ڪافے بـود تـا احـساسِ سـرگیجـه و حـالت تهوع کـنمـ...


مـاڪان وقتـے دید چـیزے نمیگم پـرسید:-سامان،خوبی؟


بغضـم را قـورت دادم و هول‌هولکے گفـتم:-آره،آره ببخشید مزاحم شدم از طرفِ منم تبریڪ بگـو خداحافظ.


بـعد بـدونِ اجازه به ماکان که صحبت بکند گوشی را قطع کردم.


اونشب نحس‌ترین شبِ عمـرم بود.


دیـگہ هیـچ وقت ندیدمش آیسو الان سه‌سالی میشه که رفتـه...


عروسی هم نگرفتن فقط عقدِ مفصلی گرفتن و رفتن...


شکستـم آیسو،جـورے ڪہ تا الان هنـوز نتونسـتم شیشه خرده‌هامو جمع کـنم!


بغضی که چنگ میزد تو گلویم را آزاد کردم و عمو را محکم بغل کردم و با هق‌هق گفتم:-بمیرم برات عمو چی کشیدی!


عمو خدانکنه‌ای زیرِ لب گفت و از تو کشو جعبه‌ی سرمه‌ای رنگ کوچکی درآورد نشانم داد و گفت:-این حلقه رو برایش گرفته بودم اما هیچ وقت فرصت نشد بدم بهش!


حلقه را گرفتم و با تمامِ حسِ تنفرم به آیسان صورتم را جمع کردم و گفتم:-دختره‌ی بی‌لیاقت!


عمو دستم را آرام فشار داد و گفت:-نگو آیسو اونجوری!


 و من فهمیدم عمو هنوزم عشقش پابرجاست و چی‌ بود این عشق؟؟





لبخـندے بـہ عمـو زدم و با گفتـنِ شب‌بخـیر از کلـبہ خـارج شـدم و عمـوےِ مجنـون را بـه حـالِ خـود گذاشتـم...


واردِ اتاقـم شـدم...نگـاهے به سـاعتِ رو میز کہ شکلِ پـروانـہ بـود و کـادوی تولدم از طرفِ آنا بود انداختـم...اوه اوه سـاعت نزدیکِ دو‌و‌نیـمِ بامداد بود!!


لبـاس‌هایـم را تعـویض ڪردم و بـدون مسـواڪ رفتـم زیـرِ پـتو...


جـاےِ مـامـان خـالے غـر بـزنـہ سرم


نمـیدونـم ڪے خـوابـم بـرد و کے صبح شـد امـا بـا صـداےِ مـامـان چـشم‌هـایـم را بـاز ڪردم.


مـامـان بـا دیـدنِ چشـم‌هـاےِ بـازم گـفت:-پـاشو مـامـان صبحـانہ بخـور الـان آقـا مـاڪان مـیاد!


سـرے تـکان دادم و خـواستـم دوبـاره بخـوابـم کہ مـامـان محکـم دسـتم را کـشید ڪه خـواب به‌کل از سرم پـرید و عیـنِ‌جن زده‌هـا صـاف نـشستـم...مامان دوباره دستـم را ڪشید و ڪامل بلـندم ڪرد و دنـبالِ خـودش ڪشاند بـرد آشپـزخـانہ!


بے‌حال رو صنـدلے نشسـتم و روبہ بابا کہ با لبخـند نگـاهم میکـرد کوتاه گفـتم:-سلـام!


بـابـا ڪمے از  لیـوانِ شیرش را خورد و گـفت:-سلـام لـوسِ بابا حـالـا چـرا بـاز بے‌حالے!


لیـوانِ آب‌پرتغالم را سـر کشیدم و غر زدم:-آخه بابا من تا دو‌و‌نیـم با عمو فیلـم میدیـدم الـان خـوابـم میـاد مـامـان بـہ‌زور بلـندم ڪرد!


مـامـان لقـمه‌ے نیمـرو را جـلویم گرفت و گفت:-خب مامان‌جان آدمے ڪه میدونه صبح درس و کلاس داره ڪہ تا دو‌ونیم فیلم نمیبینه!


لقمـه را گـرفتـم و بے‌حرف بلنـدم شـدم بـرم سمـتِ اتاقـم کہ مـامـان خلـاصـہ و جـدے گفـت:-آیسـو مسـواڪ!!


محکم زدم تو پیشـونیم و راهم را به سمـتِ سرویـس کج ڪردم.


دسـت‌و‌صـورتـم را شستـم و دندان‌هایـم را مسـواڪ زدم و مـوهایـم را از بندِ کـش آزاد ڪردم و دورِ شانه‌هایم ریختـم!


بـدنـم را کامل ڪشیدم و با گفـتنِ آخیش از سـرویـس خـارج شـدم.


واردِ اتاق شدم و بلـوز‌شلوارِ یشمی به تن ڪردم و موهایم را برس ڪشیدم و با ڪلیپسِ ڪوتاهے از بالا جمعشـان ڪردم... رو تخت را مرتـب ڪردم و کمی نرم‌کننده و عطـر زدم و نشـستم روبرویِ میز...


ساعت نزدیڪِ ده بـود...دیگه آقاےِ سـربـہ زیـر بـاید کم‌ڪم میرسید...


حدسـم درست بود چـون دقیقا همان دقیقه در زده شـد و با بفرمائیدِ مـن آقاے‌سربه‌زیر مثلِ همیشہ خوش‌تیپ و معطـر واردِ اتاق شـدند!





..


یڪ ماه گـذشتـه بود و امـشب بیست‌ونهِ اسـفند تـولـدم بـود...


یڪ جـشنِ خـودمـونے تـو خـونہ‌ے بـابـابـزرگ گـرفـتہ بـودیـم...


بـا سـاره پـشتِ میـز نشسـتیـم و عمـو ازمان عکـس گرفت و ساره بلند شد دوربیـن را از عمـو گـرفت و زد رو فیلم و گفـت:-آیسـو آرزو کـن بـعد فـوت کـن...


چشـم هـایـم را بسـتم و از تـہِ‌دل از خـدا خـواسـتم کمکـہ ڪنه حـسِ گنگِ ایـن روزهـایـم بـرایـم مشخـص بشـه!


بـا لبـخند چشـم هـایـم را بـاز ڪردم و شمـع‌هـارا فـوت ڪردم.


مـامـان و عمـه و کـاوه دسـت زدند و سـاره هم با لبخند کـادو‌یش را به طـرفم گرفت و گـفت:-اول ڪادویِ من آیسـو!


چشمڪ و بـوسے بـرایـش فـرسـتادم و کادوے صـورتے رنگ را بـاز ڪردم...یڪ شـالِ قرمز‌صورتیه خوشگل ڪہ انداختـم رو سـرم و با لبخند گفتم:-مرسی ساره خیلے خوشگله!


ساره بوسے برایم فرسـتاد و مـامـان کـادوےِ بزرگِ بنفش رنگ را به سمتم گرفت:-بیا مامانم اینم از طرفِ من‌و‌بابات...انشاالله صدساله شی!


بوسے تو هوا برا مامان فـرسـتادم و ڪادو را بـاز ڪردمـ...واے خدا همـان لپ‌تاپے ڪہ میـخواستـم.


جیغے ڪشیدم و گفـتم:-مـرسے بابا مرسے مامان عاشقتونم!


مامان گونه‌ام را بوسید و بابا لبخنـدی به صـورتم پـاشید!


بابا بزرگ و عمو گردنبندِ کوچکے ڪہ شکلِ گل بود را بهم دادند و عمه هم از طرفِ خودش و کاوه هم یڪ بلـوزِ آبے رنگِ خوشـگل بهـم داد.


تشـڪرے مفصل از همـہ ڪردم کیک را بـریدم.


..


ڪتاب را بسـتم و منتظـر شـدم آقـاےِ سـربہ‌زیر بیـاد.


بـا اینکـہ فـردا عـید بـود امـا ایـن آقـا سخـت گـیر تر از این حرف‌ها بـود و راسِ سـاعتِ ده واردِ اتاق شـد...ماشاالله همیشـه هـم کہ خوش قول!


بلـند شدم و بعد از سلام و احوال‌پرسے تشـرے به دلـم کہ ایـن روزهـا سـربہ‌هـوا شـده بـود زدم و ترسم اینڪہ حـدسِ عمـو درست از آب دربیاید!


بـاهم نشستیم و آقـاےِ سـربہ‌زیر بـعد از بـررسیِ تسـت‌هـایے ڪہ صبح زده بـودم،خـبے گفـت و بـاز همـان تسـت هارا مرور ڪردیم و کمے هـم قسمـت‌هایِ قبلے را بازخوانے ڪردیم.


دوسـاعتـِ تمـام مثلـِ همیشـہ جـدے و گیـرا تمرین ڪردیم و بعـد از تمـام شـدن با خسـته‌نباشیدی بلـند شد و یڪ باکسِ خوشگل و کوچکے رو میـز گذاشـت و با لبخندِ کوتاهے و عجیبے ڪہ تاحالا رو لبـهایش ندیده بـودم گفـت:-از سامان شـنیدم دیشب تولدت بود...


گفـتم یک کادویی هم از آقاےِ سربہ‌زیر داشتـہ باشـید!


قـلبم ڪہ دیگـہ نمـیزد زبانمم بند آمده بود و فقـط خیـره‌خیـره نگـاهش میڪردم و اونـم خیلے جـدے اما یجـورے با محـبت خیـره‌ی نگـاهـم بـود.


نمـیدونم چقـدر گـذشتـه بود ڪہ بہ خـودم آمدم و ڪادو را از دستـش گـرفـتم و بـا صـدایے خـفہ فقـط گـفـتم:-ممنـون!


نگـاه ازم گـرفت و گفـت:-خواهش میڪنم...


آهے کوتاه کـشید و گفـت:-خب دیگـہ مـن برم خدانگهدار.


لب باز ڪردم و ڪوتاه گفتـم:-خداحافظ.


چنـد ثانـیہ نگـاهـم ڪرد و بے‌حرف اتاق را ترڪ ڪرد و من‌رو با یڪ دنیا سـوالِ بے‌جواب تنهـا گذاشـت!





بے‌رمق دوباره رو صنـدلے نشسـتم و جعبہ را بـاز ڪردم.


یڪ دستبنـد ظریفِ سفید ڪه وسطش آرمِ‌عشق(∞) بہ صـورت خیـلے زیبـایے قـرار داشـت.


لبخـند ناخـواستـہ عیـنِ پـر آرام رو لبـم نشسـت و چـرا قـلبِ مـن ایـن روزهـا انـقدر بے‌قـرارے میـڪرد؟


آهـے ڪوتـاه ڪشیـدم و بـلند شـدم حـاضـر بشـم بـا عمـو بـریـم خـرید...فـردا عیـد بـود و ایـن عمـوےِ سـربہ‌هـواےِ مـا هـنوز ڪـلے از خـرید‌هایـش مـانـده بـود...


مـانتـوے جـلو بـازِ صـورتیِ ڪثیف بـا شال و شلوار سفـید و ڪیف و ڪفش قرمز با ڪمے رژِ مـات و عـطرِ جـدیدم شـد تیـپِ ڪاملِ مـن.


سـاعتـم را بسـتم بـہ دسـتم و وسـوسـہ شـدم دستـبندم را هـم ببندم امـا بیـخیال گذاشـتم داخـلِ جـعبـہ‌ش و داخلِ ڪمد گذاشتـم و از اتـاق خـارج شـدم.


هنـوز ردِ سوختگےِ انگشـتم ڪہ تـو چهارشنـبه‌سـورے در اثرِ سهل‌انکارےِ ڪاوه با ترقہ سـوخـتہ بـود معلـوم بـود و مـن چقـدر حـرص میـخوردم از این یـادگـارے!


درِ ڪلبـہ را بہ صـدا در آوردم و با بفرمائیـد عمـو داخل شـدم.


بـرخـلافِ تصـورم عمـو تنهـا نبـود آقاےِ‌سـربہ‌زیر هـم ڪنارش بـود...


سـلامے کـلے دادم و روبہ عمو گفـتم:-دیـر شـدا!


عمـو بلـند شد کتـش را پوشـید و ڪارتِ تـو دستـش را رو میـز انداخـت ڪہ مـنِ فضـول ڪارت را برداشـتم و بـا دیدنِ ڪارتِ دعـوتِ بـرادرِ حـسنا ڪہ عمـو را دعـوت ڪرده بـودند با تعجـب پرسـیدم:-عمـو ایـنِ ڪارتِ عـروسے مالِ ڪیه؟


عمـو در حـالے ڪہ تـو کـشوے کمد دنبـالِ چـیزے میگذشت گـفت:-مـالِ پـسرخاله‌ے یڪے از بچـہ‌هاسـت ڪہ ماروهـم دعـوت ڪردهـ


دوباره پـرسیدم:-ڪدوم بچہ‌هـا؟


عمـو مـوبایلش را داخـلِ جیبش گـذاشت و گـفت:-همـان مدرسِ شما ڪہ میشـہ دوسـتِ من‌و‌مـاڪان!...حـالا چطـور فضـول خـانم؟


اخمـے بہ عمـو ڪردم و گفـتم:-آخہ از ایـن ڪارتِ دعـوت براے مـنم آمده؟


عمـو متفڪر شد و آقاےِ‌سـربہ‌زیر پرسـید:-از طرفِ؟


ڪارت را رو میز گذاشتـم و گفـتم:-حسنا دوستم،گفت عروسیـہ داداششہ منم دعـوت ڪرد...ولے چون میـدونسـتم بابا تنهایے نمیـذاره چیـزے نگفتم...روکردم سمـتِ عمـو و گفـتم:-حـالـا ڪہ شمـا هم دعوتید میشه منـم باهاتون بیام؟


آقاےِ‌سربہ‌زیر بلند شد و عمو گفت:-اگـہ دعوت بـاشے چرا ڪہ نه حتما میریم!


لبخندے بهش زدم و باهـم از کلبه خارج شدیم و من متوجه شـدم دبیرمون پسرخاله‌ی حسنا هست و اون دخـتره‌ی آب‌زیرِ‌کاه هیچے رو نڪرده بود!


دارم بـراش!





تـا سـاعت چـهار ڪلے خـرید ڪردیم و بـہ پیشـنهادِ عمـو و ناچار نـاهار را بیرون خـوردیم چـون هـنوز کلے از خریدهـایش مـانده بود.


کیسـہ‌ے مانتـوےِ جـدیدم ڪہ عمـو برایم عـیدے گـرفـتہ بـود را تـو مـاشیـن گذاشتـم و بـاز پـابہ‌پـاےِ عمـو و آقاےِ سـربہ‌زیر پـاسـاژ‌هـارا قـدم‌رو ڪردیم تـا بـالـاخـره تـوےِ آن شـلوغے تـوانستـیم دوتـا پیـرهنِ خوشـرنگ بـراے عمـو و آقـاےِ سـربہ‌زیـر پیـدا ڪنیـم.


آخـرین خـریدمـون شـد یڪ مـاهےِ قـرمزِ خـوشگل ڪہ هـرسـال رفـیقِ مـن میـشد.


سـاعت هفـتِ‌شب خـسته و بے رمـق رسـیدیم خـانہ و مـن بـا عـوض ڪردنِ لبـاسهـایـم افـتادم رو تخـت و بہ عـالمِ رویا رفـتم.


..


تنگِ مـاهے بہ دسـت بدو‌بدو از خونہ بہ سمـتِ خونہ‌ے بابا بزرگ رفـتم...سـاعت ده‌دقیقه بہ نہِ صبـح بـود و پنج دقیہ دیگہ سـال تحـویل میـشد.


همـہ دورِ سفـره جـمع بـودیم و عڪسِ مـامـان بـزرگ با روبانِ مشکے کنارش وسطِ سـفره بـود...


چـشم‌هـایـم را بسـتم و دوباره همـان آرزوےِ روزِ تولدم را تڪرار ڪرد...خدایا در این سـالِ جـدید ڪمڪم ڪن ایـن حس‌هاےِ ناشناختہ برایـم معنے شـوند و ...براے همه دعا ڪردم...براے بابابزرگ روحِ‌مامان بزرگ،براے عمو و دلِ‌شکستش‌، براےِ ساره و عشقِ‌نوپاش،برای کاوه برای عمه و برای بابا‌مامان و حتے براے آقاےِ‌سربہ‌زیر و در آخـرِ دوباره براے خـودم و باز براے ایـن دلِ‌بیقـرارم!


یا مقلب‌القلوبِ‌والابصار


یا....


یا....


حول‌الحالنا الا احسنا‌الحال


آغـازِ سـالِ...


با خوشحـالے پـریدم بغلِ عمـو ڪه کنارم بـود و بعد از اون دسـتِ بابابزرگ را بوسیدم و اون از لـاےِ قرآن یڪ تراول نوِ پنجاهے بهم عـیدے داد.


بـا مامان‌بابا و ساره و عمہ هم روبوسے ڪردم و با ڪاوه هم دست دادم و سالِ نو را تبـریڪ گفتـم.


..


دورِ هم جمع بودیـم و میـوه میخـوردیـم ڪہ عمـو رو بہ جمع گفـت:- مـوافقیت چهارمِ عیـد همـراهِ آقاےِ حـدادے ایـنا یڪ هفتـہ‌اے بـریم شیـراز؟


جیـغِ من‌و‌سـاره ڪہ بلـند شـد جمـع هـم مـوافقـت ڪردند.


..





چشـم بـہ هـم زدن شـد سـومِ فـروردیـن و عـروسیـہ داداشِ حـسنا!


مثلِ همـیشـہ ڪہ وقـتے قـرار بـودیـم مهـمانے از صـبح اسـترس گـرفـتہ بـودم و قلـبم تنـد‌تنـد میـزد!


..


جـلوےِ آیینہ وایسـادم و نـگاهے بہ قیـافه و لبـاسم انداختـم.


لـباس آبے‌رنگـم کہ با لاڪِ ناخن‌هایم ست شده بـود بـا ڪیف و ڪفش مشڪے رنگـم و آرایشِ سـاده در حـدِ رژ و ریمل و مـوهاےِ طلایے رنـگم ڪہ بابلـس ڪشیده دورم رهـا بـود...


عـطرم را رو گردن و مچِ دسـتم خالے ڪردم و انداخـتم تو ڪیفـم و سـاعت و دستبنـدِ اهدایےِ آقایِ‌سربه‌زیر را به دسـتم بسـتم و شالِ مشکے‌ام را رو سـرم انداختـم و با پوشیدنِ مانتو و شلوار از خانه خارج شـدم.


سـاعت شش‌و‌نیـم بـود و مـا براے هفـت دعـوت داشـتیم و هـنوز عمـو حـاضـر نبـود!


پـوفے ڪشیدم و روبہ عمـو ڪہ جـلوےِ آیینه داشـت کـراواتش را تنظـیم میڪرد غر زدم:-عمـو دیـر شدااا!


عمـو کتـش را پـوشـید و برگـشت سمـتم و با چشمڪ پـرسید:-خوشتیـپم؟


دلـم برایـش ضعـف رفـت!


پـریـدم محکـم گونه‌اش را بـوسیـدم و گـفتم:-ماهے ماه!اصـلا خـوش‌تیپ تـر از شمـا مگـہ داریـم؟


عمـو مـنو از خـودش جـدا ڪرد و گفـت:-خیلے خب حـالا انـقدر هنـدونہ نـذار زیر بغـلم نمـیتونم راه بـرم!


چـشم‌غره‌ای همـراهِ خـنده بهـش رفـتم و باهم از ڪلبہ خـارج شـدیم و به سمـتِ مـاشینِ عمـو راه افتـادیم.


مـامـان بابا و عمـہ و بابابزرگ رفـتہ بودند عـیادت خـواهرِ بابابزرگ ڪہ تازه قلبـش را عمـل ڪرده بـود و سـاره هـم رفـتہ بـود خـونه‌ے دوستـش.


سـوارِ مـاشین شـدیم و عمـو با ریمـوت در را باز ڪرد و مـاشین را از بـاغ خـارج ڪرد.


خودم را جلو ڪشیدم و ضبط را روشـن ڪردم کہ آهنگ شادِ ترکے تـو فضـا پخـش شـد.


عمـو دستـش را دراز ڪرد ڪمے از ولومِ آهنڱ را ڪم ڪرد و پـرسیـد:-آیسـو لبـاسـت چجـوریـہ؟





-لبـاس آبی تا روےِ زانوم!


عمـو پیچـید تـو خـیابان اصـلے و پـرسیـد:-پـاهـات بـازه؟


متعجـب گـفتم؛-هـان؟


عمـو خنـدش گـرفـت و گـفت:-میـگم یـعنے سـاقے جـوراب شلـوارے چیـزے نپوشـیدے؟


-نـہ آخـہ واسہ چے لبـاسم بلـنده!


عمـو پـوفے ڪشـید و گـفت:- خیلے خب پـس آیسـو یڪ لحـظہ هـم از ڪنارم دور نمـیشے هـا!


چشمڪے زدم و چشمـے بلـند گفـتم!


..


مـراسـم تـو بـاغِ بـزرگے بـود ڪہ دورتا‌دورش را چـراغ‌هاےِ رنگے احـاطـہ ڪرده بـود.


دست تو دستِ عمو واردِ باغ شـدیم و همـان اولِ ڪارے حـسنا با امیرسام بہ استقبالمان آمـدند...حسـنا طولانے بغلـم ڪرد و با ذوق گفـت:-عـزیزم خیلے خوشحـالم ڪہ اومدے!


لبـخندے به صـورتِ غـرقِ آرایشش زدم و گـفتم:-چـہ خوشگـل شـدی!


با خنده چشمکے زد و گفـت:-معرفیت میکنم ایسو امیرسام پسرخاله و البته دبیرِ ما!


پشت‌چشمے برایش نازڪ کردم کہ با دستش را رو دهنش گذاشت و ریز خندید!


امیرسام دست از صحبت با عمو ڪشید و چرخیـد بہ سمـتِ من و دستـش را بہ سمـتم دراز ڪرد و گفـت:-خوشحـالم از دیدنتـ!


لبخنـدے مصلحتے زدم و خواستـم بـاهـاش دسـت بـدم ڪہ یڪ دستـے زودتـر از مـن دسـتِ امیـرسام را فشـرد و گـفت:-چطـورے رفیق؟ هنـوز ایـن عـادتت را ترڪ نڪردے؟


صـدا صـداےِ ڪسے بـود ڪہ قلـبم ایـن روزهـا عجیـب بیـقرارش بـود.


بـا دیـدنش لبخنـدے بے‌اراده رو لبـم نقـش بسـت امـا اون نگـاهش...انگار یجـورایے دلخـور بـود نگـاهش!


امیرسام با نگـاهے ڪوتاه بهم در جـوابِ آقاےِ سـربہ‌زیـر گفت:-خـوبم بہ خوبیت رفیق...


منظورت ڪدوم عـادتمه؟


ماکان دستـش را از دسـت سام بیرون ڪشید و با عمو هم خوش و بش ڪرد و روبہ من و حسـنا هم فقط سلامے کوتاه داد کہ اصـلا شک دارم خودش هم شنـید یا نہ؟!


بـاهم هم‌قدم شدیـم بہ سمـتِ مهمان‌ها ڪہ امیرسام دوباره از ماکان پـرسیـد:-نگفتے ماکان منظورت ڪدوم عادتـم بـود؟


مـاڪان با نگـاه بـه من انگار ڪہ حـرفِ اصلـیش با مـن بـود روبہ امیرسام گفـت:-عادتِ دسـت دادن بـا همـہ...چه محـرم چه نامحـرم!


امیرسام پوزخند زد و من تازه فهمیدم این آقاےِ خوش‌تیپ چرا نگـاهـش دلخـور بود!


تـو دلـم ذوق مـرگ شـدم و بعـد خیلے سـریع تشـر زدم بہ خـودم:-خاڪ تو سـرت آیسـو حـالا ببین از الـان میـتونے ڪارے کنے ڪہ بـرات تایین تکلیف ڪنه!...غلـط ڪرده مگـہ چہ نسبتے باهام داره؟


قـلبم آرور داد:-فعـلا ڪہ من دارم از دسـت میـرم!


با حـرص غـریدم:-بیجـا ڪردے تو!


عـینِ دیوانه‌ها داشتـم با خـودم بحث میڪردم امـا خـودمم میـدونسـتم دلـم داره از کفـم میـره! شـایدم رفتـہ هنـوز خـبر ندارم!


..





بـاهـم بہ سمـتِ جایـگاه عـروس‌داماد رفـتیم و بـعد از تبریـڪ و کادو از طرفِ عمـو و آقاے سربہ‌زیر برگشتـیم و رو صنـدلے نشسـتیم.


مانتو و شـالم را درآوردم ڪہ نگـاهِ مـاڪان رو پـاهاےِ بـرهنـہ‌ام خیـره ماند!


پایم را رو پایم انداخـتم ڪه مـاڪان چشـم از پاهایـم گـرفت و سـربہ‌زیر شـد.


عمـو با اشـاره بهـم فـهماند شـالم را رو پـاهـایـم بینـدازم!


امـا لـج‌باز تـر از ایـن حـرفـها بـودم خـودم را زدم به نفهمیدن و چـشم چـرخانـدم ڪه نگـاهم با نگاه امیرسام ڪه خـیره نگاهم میڪرد طلاقی پیدا ڪرد!


اخمے ڪردم ڪہ متعجب یک تایِ ابرویش را بالا داد.


چشـم ازش گـرفـتم و در جوابِ عمـو ڪه اسمم را صدا میکرد گفتم:-بلـه؟


عمـو اشـاره‌اے بـہ پـاهـایـم ڪرد و پـرسید:-شالـت کو؟


پـوفے ڪشیـدم و شـالم را بیخـیال انداخـتم رو پـاهـایـم و سـرگرمِ تماشاے رقصِ دختر‌پسر شدم کہ تو هم میلولیدن و صدایِ اهنگِ جاز کلِ باغ را پر ڪرده بود.


عمـو و مـاڪان صحبت میڪردند و من از بیڪارے پـریدم وسطِ حـرفشـون و گـفتم:-عمـو حوصلـم سررفت!


عمـو نـگاهـم ڪرد و مـاڪان گفت:-پاشـو بـرو پیـشِ دوستت الان بـچه‌ها مـیان ایـنجا!


عمـو خواست حـرفے بـزند ڪه من با لحـنِ حـرصے گفـت:-ببخـشید نمـیدونـستم جـایِ دوسـتاےِ شمـا رو تنـگ ڪردم.


بعـد بدونِ توجـہ بهشون بلـند شـدم بـہ سمـتِ حـسنا کہ کـنارِ امـیرسام و یڪ دختر وایسـاده بود رفـتم و از عمـد و لجِ مـاڪان با امیرسام گرم گرفـتم!





اون هـم از خـدا خـواسـتہ نیشش تا اخـر باز بـود و هرچند ثانیہ یڪبار هـم نگاهے بہ سمـت مـاڪان مینداخت...


اخـلاقش صدوهشـتاد درجـہ با اسـتادِ سـرِکـلاس فرق میڪرد...اسـتادِ جدیِ سـرِکلاس ڪجا و امیرسـامِ بی‌بند و بارِ الان کجا!


همانطـور جـلوےِ امیرسام وایسـتاده بـودم و بہ حـرفهـاےِ بے سـروته‌ش گوش میڪردم ڪہ حـسنا دسـتم را ڪشید و گـفت:-آیسـو بـیا یـڪم برقصـیم،قر تو ڪمرم خشڪ شد!


دسـتم را از دستـش ڪشیدم و گـفتم:-واے نه حسـنا من بلـد نیسـتم!


حـسنا چشم‌هایـش را گرد ڪرد و گفـت:-دختـر،تو رقص بلـد نیسـتے؟


شـانه‌هـایـم را بالا انـداخـتم و گـفتم:-نـه خـب بـلد نـیسـتم!


حـسنا پـوفے ڪشید و با لحـنِ مسـخره‌ای گفت:-یعنے خـاڪ!


آخہ ڪجاےِ دنـیا دیدے دخـتر رقص بلـد نـباشہ،یعـنے خـاڪ!


پشـت چشـمے نـازڪ ڪردم و گـفتم:-خـاڪ براے خـودت! بیشـعور!


از حـرفـم خنـده‌اش گـرفت و با قهقهه بہ سـمتِ دخـترے ڪہ شبیہ خودش بود و با امـیرسام جیک‌ تو جیک بود رفـت و با ڪشیدنِ دستش بہ وسط گـفت:-‌بیـا ببینم هدی حـالا وقت براے گوش دادن بہ چرت و پرت‌هاےِ سـام زیاده،مثلا عـروسیه داداشته‌ها!


و من فهـمیدم دخـتره خـواهرشِ!


مـادرِ حـسنا با لبـخند ڪنارم ایسـتاد و گـفت:-عزیزم چـرا تنـها وایسـتادی؟ بـرو بشیـن از خودت پـذیرایے ڪن،ببیخـشید من سـرم شلـوغه!


لبـخندی ڪوتاه زدم و گـفتم:-خواهش میکنم خانم اخـتیار دارید...شمـا بـرید بہ ڪارهایتـان بـرسید!.


باز لبخـندی بهـم زد و با گـفتنِ بـرو پیشِ دختـرا از ڪنارم رفت و جایش را امیرسامِ پاتیل گرفت!





اصلـا بـاورم نمـیشد امیرسام انقدر مشـروب خورده بـود کہ اصلـا روپا بنـد نبود اما معلـوم بـود هنـوز کمے هوشیـاره!


نـزدیڪم ڪه شد بـوے تنـدِ الکل باعث شـد با اخم رویم را برگردانم اما اون با پررویی بازویم را گرفت و من‌را سمـتِ خـودش برگرداند و گفـت:-چـرا اخم میکنی خانوم‌خانوما!


بـازویـم را از دستـش بیـرون ڪشیدم و با لحنِ بدے گفـتم:- مجبـور نبـودے انـقدر بخـورے کہ رو پا بـند نـشے آقاے اسـتاد!


پـوزخنـدے زد و گـفت:-عـروسے هـم با ایـن چیـزا حال میـده وگـرنه کہ نمـیشه تحمـل ڪرد!


اخمم غلیظ‌تر شـد و با گـفتنِ بیشـعور از کنارش گذشتـم!


عمـو و مـاڪان با دوتا آقا کہ نمـیشناختم مشغـولِ خوردن و صحبـت ڪردن بودند!


عمـو نگاهش بهـم افـتاد و گفت:-بیـا اینجا آیسـو،چـرا تنهایی؟


کـنارِ عمـو جا گـرفتم و بعد از سلام به آن دوتا مرد در جواب عمو گـفتم:-حسـنا سرش شلوغه،منم اومدم اینجـا!


عمـو بشـقاب میـوه را جـلویم کشـید و من زیـرِ نگـاه‌هایِ گاه‌و‌بیگاهِ مـاڪان مشـغول تمـاشاے رقصِ جوان‌ها و میـوه خـوردن شـدم.


..





خیلے عـروسیـہ کسل کننده‌اے بـود... البته شاید برای من!


چـون عمو و ماکان که با دوستانشون خوش‌وبش میکردند و حسنا و خواهرش هم که پایه‌ی رقص و امیرسام هم که کلا پاتیل بود و تو عالمی دیگر!


پوفی کشـیدم و شـروع کردم با کارد تکه‌تکه کردنِ پوستِ پرتقال!


از بی‌کاری که بهـتر بود!


 نمـیدونم چقـدر گذشت...اما من به شدت تو فڪر بودم...فڪر خودم،دلم،حساے تازه جوانه زدم که نمیدونم از کجا نشعت گرفته بود و درآخر بہ باعث‌و‌بانیہ این حـس ڪه الان روبرویم نشسته بود و نگاه‌هایش گاهے رو صـورتم زوم مـیشد!.


دستـهایم را بغل ڪردم و صاف نشستم تکیه دادم به صندلیم کہ با نگاهِ ماکان روبرو شدم!


با پررویی یڪ تایِ ابرویـم را به معنـیه"چیزی شده؟"بالا دادم کہ باعث شد نگاهش پر از خنده بشـه و سرش را به سمتِ مردِ بغلیش برگردانه!


دیـگه داشـتم از تنـهایے و بیڪارے میپوسیـدم ڪه حسـنا از پشـت بے‌هوا زد رو شونه‌ام کہ باعث شد با ترس هینی بکشم!


حـسنا غش‌غش خندید و گفت:-دختـره‌ی لوس رقص کہ بلد نیـستے لااقل بـیا بریم پـیش ما تنهـا نشستے کہ چے؟


از خدا خواستـه بلنـد شدم و روبہ عمـو کہ با خنده منو حسـنا را نگـاه میڪرد با گفـتنِ"میـرم پیشِ دختـرا" ازشـون دور شدیم!


دوتا نیشگونِ محکـم از بازویِ حسـنا گرفـتم ڪہ جیغِ خفه‌اے کـشید و پـرسید:-روانے واسـہ چے نیشگـون میگیری؟


دست بہ سینـہ وایسـتادم جلـویش و طلبکار گفتم:-اولیش واسه اینکـہ چـرا تا الان نگفـتہ بـودے امیرسام پسـرخالته؟


دومیشم واسه اینکہ چرا جلو اون همه پـسر گفتے رقص بلد نیسـتم،اسکول آبرویم رفت!


نـگاهِ حـسنا از عصبانیت بہ شیطنت تبدیل شد و پـرسید:-کدومشون مهمه واست؟


منظورش را متوجـه نـشدم و عینِ خنک‌ها پرسیدم:-هـان؟


حـسنا یدونه آروم زد تو سرم و گفـت:-خلِ میگم کدوم یڪ از پسـرها واست مهم هسـتند کہ حالا با فهمیدنِ اینکہ رقص بلد نیستـے آبرویت جلویـش رفتـہ؟


تازه فهمیدم چے گفـت،خـودم را زدم به ڪوچه‌ے علے‌چپ و گـفتم:-هیچ‌کدوم!


اما حسـنا دست‌بردار نبود و با سرتقے دوباره پرسید:-پس واسه چے میگے آبرویت جلویش رفت؟


عصبے چشمم را تو ڪاسه‌ے سـرم چرخاندم و گـفتم:-ول ڪن حسنا توروخدا،بیا بریم پیشِ بچه‌ها...بعد خودم راه افتادم و اونم با گفتـنِ وایسـا پشـتِ سـرم آمد و رفـتیم پیـشِ دختـرا کہ صـداےِ خنده‌هاشـون از صداےِ آهنگ هم بیشـتر بـود!ِ


..





لیـوانِ آب آلبالیـوم را سـر ڪشیدم و آرام درِ گوشِ حـسنا که مشـغولِ بگـو بخـند بود پـرسیـدم:-سرویس بهداشتـے کجاست؟


نگـاهم ڪرد و گفـت:-داخلِ سـاختمان هم هست،یکے هـم پـشتِ باغ هسـت!


سرم را تڪان دادم و خـواسـتم بہ سمـتِ پشـت باغ برم کہ تنهایی تـرسیـدم،عقـب گرد کردم و بہ سمـتِ مـیز عمو ایـنا رفـتم تا با عمو بـرم کہ دیدم میزشون خالیه!


پـوفے ڪشیدم و چـشم چرخاندم شـاید پیداشـون ڪنم اما نـبودن کہ نـبودن!


نـشستم رو صنـدلے و مـوبایلـم را از تو ڪیفم درآوردم رو اسـم و عڪسِ عمـو ڪلیڪ ڪردم و تمـاس برقرار شد اما جـوابے نگـرفتم!


بلنـد شدم موبایلـم را داخلِ ڪیفم قـرار دادم و بہ سمـتِ داخلِ ساختمـان رفتـم!


شـلوغ بـود و خدمتڪارا در حالِ تڪاپو بودند.


از یڪیشون آدرسِ سرویس را پـرسیـدم و بہ سمـتِ پـایینِ پـلہ‌ها رفـتم،دوتا در وجود داشت اولیش را بـاز ڪردم...


درست بود،داخل شدم و در را قفل ڪردم.


ڪیفـم را بالاےِ آویز گذاشتـم و واردِ دستشویے شدم.


دسـتهایم را شسـتم و خـواسـتم از سرویس خارج بشـم کہ موبایلـم زنگ خورد.


از تو کـیفم خارج ڪردم.


اسـم و عڪس عمو رو موبایلم رو نمایے میڪرد.


جواب دادم:-الو بله؟


صـداےِ عمو بلـند بہ گوشـم رسـید:-الو آیسـو،کجایے تو؟


-عمو،من اومدم سـرِ میزتون نبودید‌،داخلِ ساختمـانم الان مـیام!


-زود باش عزیزم،همون جاےِ همیشگے‌ایم!


-باشه‌،الان!


قطع ڪردم و از سرویس خارج شدم!





خـواستم از سالـن خارج بـشم کہ با امیرسام برخورد ڪردم.


لبخنـدی الکی بهش زدم و خواسـتم از ڪنارش رد بشـم کہ بے‌هوا دسـتم را گرفت!


تـرسیده خواستم دستـم را از دستـش خارج ڪنم کہ محکم دستـم را ڪشید کہ باعث شد درست تو یک قدمیش وایسـم!


لبخنـده شلے زد و گفـت:-چـرا اخمات تو همه عزیزم؟


با چندش صـورتم را جـمع ڪردم و گـفتم:-من عزیزِ تو نیستم‌،حالا دستمو ول کن میخوام برم!


سرش را نزدیکِ صـورتم آورد و آرام گـفت:-امشب خیلے خوشگل شدے ولی حیف کہ خیلی بدعنقی!


صورتم را از صورتش فاصله دادم و محکم و بے‌هوا دسـتم را از دستش خارج ڪردم و هلش دادم عقب!


چون تعلل نداشت محکم از پشت زمین خورد!


بی‌اهمیت بهش از ساختمان خارج شدم و تند‌تند بہ سمتِ میزِ عمو اینا قدم برداشتم!


عمو و ماکان تنها رو صندلی نشسته بودند و حواسشون به جلوشون بود...


تا نشستم صدای جیغ و داد بلنـد شد و دی‌جی آهنگِ شـادے زد و  رقصِ عروس و داماد شروع شد!


دسـتم را زدم زیرِ چانه‌ام و آرنجم را روی میز قرار دادم و مشغول تماشایِ رقصشون شدم.


سنگینیِ نگاهے را حس میڪردم اما دلم نمیخواست بفهمه متوجه شدم!


دلم میخواست نگاهم کنه حتی شده کوتاه و دزدکی!! و این کہ شروعِ حسے مثلِ عشق نبود،بود؟!


..


با تمام شدنِ رقصِ عروس داماد باز صدای دست‌و‌سوت بلند شد منم دست زدم و بی‌هوا برگشـتم سمـتِ کسے کہ تو این مدت شاید چند بار سنگینیه نگاهش را متوجه شده بودم!


نگاهِ خیره‌اش را غافلگیر کردم و اون مثلِ همیشه سربه‌زیر شد!


دستهایم را بغل ڪردم و روبه عمو گفتم:-خسته شدم،پس کی میریم؟


ماکان بلنـد شد و عمو گفت:- فکر کنم دارن شام سرو میکنن یک ساعتم تحمل کن میریم!


سرم را تکان دادم و با سروصدایی کہ از داخلِ ساختمان می‌آمد حواسم به آن طرف جمع شد!


ماکان با گفتنِ چه‌خبر شده؟


از کنارم گذشت و به طرفِ ساختمان رفت!


عمو هم بلنـد شد بره کہ با دیدنِ ماکان کہ به سمتمان برمیگشت دوباره سرِ جایش نشست!


ماکان کنارمان قرار گرفت و عمو پرسید:-چی‌شده؟


ماکان دستی به موهایش کشید و کلافه گفت:-نمیدونم مثل اینکه سام باز زیاده روی کرده بیهوش افتاده وسطِ سالن اما میگن پشتِ سرش ضرب دیده!


از درِ پشتے بردنش بیمارستان!


با شنیدنِ این حرف قلبم شروع کرد تند‌تند زدن! وای خدای من نکنه من هلش دادم سرش ضربه دیده!


فڪر کنم وضعیـتم خیلی تابـلو بود کہ عمـو متعـجب پرسید:-آیسـو چـرا رنگـت پـریده؟


لبـم را بہ دندان گرفتم و به زور گفتم:-من هلش دادم!


صداے عمـو و مـاڪان همزمان بلـند شد کہ پرسیدن:-چـی؟





کمی تو جایم جا‌ب‌جا شدم و گفـتم:-آخہ عمـو مـست بود حالـش خوب نـبود،داشت مزاحمم مـیشد،اذیـتم میڪرد!


خب منم محکم هلـش دادم و از سالـن خارج شدم!


عمـو پـوفِ محڪمی ڪشید و با صدایے عصـبانے اما آرام پـرسید:-الان بایـد بگی ایـنو؟


سـرم را بیشتـر پایین انداخـتم و با ناخـن‌هایـم بازے ڪردم!


صـداے عمـو دوباره بلـند شد که گفـت:-باتوام آیسـو چـرا زودتر نگـفتی؟


-آخـه عمـ....


مـاڪان پـرید تو حرفم و بہ طرفدارے از من رو بہ عمو تـشر زد:-بس ڪن دیگه سامان،حالا کہ چیزی نشده اون پسره هم حقش بود،تا اون باشه انقدری نخوره کہ نفهمه داره چه گ...ی میخوره!


بعدم زیر لب فحشے نثارِ امیرسام و هفت جدش ڪرد کہ عمو متعجب گفت:-ماکان؟


اما من خنده رو لبهایم نقش بست!


نمیدونم چرا اینقدر از طرفداریش خوشحال شدم!


دست‌هایم را بغل ڪردم و بہ عمو کہ با اخم نگاهم میڪرد نگاه ڪردم و یڪ لبخندِ لوسے زدم کہ سرش را آرام تڪان داد و بلـند شد بہ سمـت میزِ سلف سرویس رفت!


مـاڪان کہ ڪنارم بـود دستـهایش را روے میز توهم تاب داد و پـرسید:-سام خیلی اذیتت ڪرد؟


قلبم قیلے‌ویلے رفت!


لبـم را با زبانم خیـس ڪردم و کوتاه جواب دادم:-نه!


زیر چشمے نگاهش ڪردم کلافہ بودم و هی تو موهایش دست میڪشید!


چند ثانیہ گذشـت کہ مـاڪان دوبـاره پـرسید:-چے میگفت بهت؟


مثل همـیشہ کہ وقتے استرس میگیرم لبم را گاز میگریم‌،گوشه‌ے لبم را کوتاه گاز گرفتم و گفتم:-هیچے‌،اون...اون اصلـا تو حـالِ خودش نبود کہ بخواهد چیزِ درستے بگوید...


فقط دری وری میگفت!


اصلـا باورم نمـیشه اسـتادِ جدی‌و‌محکمِ تو ڪلاس همین پسره‌ی پاتیلِ لااوباے چند ساعت پیش باشه!


صداے پوزخندِ مـاڪان انقدر واضح بود کہ به گوشم برسه!


دستـهایم را تو هم تاب دادم و به هزار زحمت پرسیدم:-بنظرتون میتونم استادمو عوض کنم؟


-واقعا؟


متعحب بہ ماکان نگاه کردم و پرسیـدم:-چے واقعا؟


ماکان خیره‌ی نگاهم پرسید:-واقعا میخوای استادتو عوض کنی؟


آب دهنم را قورت دادم و پرسیدم:-میشه؟


ماکان که انگار از خدایش بود گفت:-‌آره آره چرا نمیشه من با مهسان صحبت میکنم برے سرکلاسِ خانم نوری...خیلی بهتر و با تجربه‌تر از سامِ!


مرسی‌ای زیر لب گفتم و بلند شدم بہ سمـت عمو رفتم و براے خودم غذا ریختم.


ماکان هم ڪنارمان قرار گرفت و بعـد از غذا،با تشکر از مادرِ حسـنا و خداحافظیِ جمعی و تبریڪِ دوباره بہ عروس‌داماد راهیہ خانہ شدیم!


ساعت سہ بود و قرار بود ساعت شش راهیہ شیراز بشیـم و من فقط سه ساعت وقـت واسـہ خـواب داشـتم و ایـن از نـظرِ من یعنے مصیـبت!!


..





..


بہ هر زحمتے بود دل از تختِ گرم‌و‌نرمم بریدم و تلو‌تلو خوران بہ سمت سرویس رفتم.


دست‌وصورتم را شستم و مسواڪ زدم و حوله و مسواکم را برداشتم و از سرویس خارج شدم که با بابا رودررو شدم...


-سلام بابا


بابا لبخندی به صورتم پاشید:-سلام دخترم،صبح بخیر!


راه افتادم به سمتِ اتاقم و جوابِ بابا را دادم:-صبحِ شما هم بخیر.


زیپِ چمدانم را بسـتم و مسواڪ و حوله‌ام را تو جیبِ کوچیکِ چمدان قرار دادم.


موهایـم را شانه ڪردم و بافتم،


یڪ تکه‌ی نازکش را جلوے صورتم ریختم و کمے نرم کننده به دست و صورتم زدم و


لبـاسهایی کہ جدا گذاشته بودم را پوشیدم.


شلوار زرشکے با مانتوے کتان مشکے و شال زرشکے و کیف کوچیڪ کہ به صورت کج انداختم و موبایل و عطرم را داخلش انداختـم.


رو تخت را مرتب ڪردم و چمدانم را کشان‌کشان از اتاق خارج ڪردم و در را بستم و قفل ڪردم.


مامان حاضر و آماده با لقمه‌ی نون و خامه‌شکلاتی کنارم امد.


لقمه را به دستم داد و چمدانم را کشید برد سمتِ در.


لقمه‌ام را تمام کردم و رفتم تو آشپرخانه تا اب بخورم کہ دادِ مامان بلنـد شد:-آیسو بیا دیگه چیکار میکنی؟


لیوانِ آبم را نصفه داخلِ سینک گذاشتم و با دو رفتم سمتِ در!


کتونی‌های مشکے رنگم را پا ڪردم و مامان در را قفل ڪرد.


سوارِ ماشینِ عمو شدم...عمو هم نشست و با خوشرویی به منِ پر ذوق گفت:-صبح بخیر خانوم!


لبخندِ پت‌و‌پهنی زدم و گفتم:-صبحِ شماهم بخیر عمو جونمـ


عمو با خنده سرے تڪان داد و راه افتاد.


پشتِ ماشینِ عمو بابا و پشتِ بابا هم ماشینِ ڪاوه بود.


بابا بزرگ نیومد...میگفت میره پیشِ خواهرش اونم تنهاست.


حوصله‌ی مسافرت ندارد.





سرِخیابان اصلے آقاے سربہ‌زیر و خانواده‌اش هم بهمون پیوستن.


از تهران به طرف جنوب خارج شدیم روے تابلوے قرمز رنگے نوشتـہ بود"۸۵ کیلومتر تا دریاچه‌ی نمک(حوض سلطان)"


عمو با دیدنِ تابلو گفت:-میریم اونجا توقف میکنیم یڪ صبحانه‌ی مفصل میخوریم،دوباره راه میفتیم!


با ساعتِ تو گوشیم وقت گرفتیم ساعت هفت‌ونیم بود...تقریبا ساعت نه میرسیدیم اونجا شایدم زودتر.


فلشم را از تو کیفم خارج ڪردم و زدم تو دستگاه...صداے ڪامران‌هومن پیچید تو ماشین و من سرم را تکیه‌ی صندلی دادم و از پنجره‌ خیره‌ی بیرون شدم.


"عشق،چیزه عجیبیه جدأ


هم مثلِ دردِ هم یه درمونه!


یا تورو خیلی میبره بالا


یا به خاڪِ سیاه میشونه!"


نگاهم بہ نگاهش گره خورد و چرا با اخم نگاهش را گرفت و چرا قلبِ من انگار ناراحت شد؟


عمـو صداے آهنگ را ڪم ڪرد!


برگشـتم سمتش...نگاهش بینِ منِ اخمو و جاده در نوسان بود!


عمو آهے ڪشید و خواست حرفے بزند کہ من زودتر گفتم:-نپرس عمو نپرس،چون واقعا خودمم نمیدونم چم شده!


عمو چند ثانیه خیره نگاهم کرد و دوباره چشم به جاده دوخت و گفت:-اگه نمیدونے چته،اگه بیقراری،اگه کلافه‌ای،اگه از صدتا فکرت نودتاش اونه،اگه از صدتا حرفات نودتاش اونه،اگه مهم برات کہ چی درباره‌ات فڪر میکنه،اگه هر توجهش خوشحالت میکنه،اگه دلت میخواد ببینیش و با هر بار دیدنش قلبت زود تر از خودت ابراز وجود میکنه اگه سعے میکنے جلوش به چشم بیایی بدون دردِت،تو یڪ جمله‌ی سه حرفے خلاصه شده..."عشق"!





بغضے کہ ناخودآگاه بہ گلویم چنگ انداخته بود را بزور قورت دادم و من کہ هیچ ڪدام این حالت هارا نداشتم،داشتم؟


نمیدانستم!...خودم هم کیج بودم و بلاتکلیف!...اصلا حالم دستِ خودم نبود...خیلی گنگ بودم‌وهر دقیقه آهے میکشیدم.


نیاز داشتم با یکے حرف بزنم و کے از عمو بهتر و موردِ اعتمادتر. کامل چرخیدم سمت عمو،طوری که از پشت به در تکیه دادم و بعد از نفسِ عمیقی بالاخره لب باز کردم و سوالم را پرسید:-عمو اگہ من حسے بهش پیدا ڪنم چے میشہ؟


عمو زیر چشمے نگاهم ڪرد و زیرکانہ پرسید:-بہ کے؟


اعتراض‌گونہ گفتـم:-عمـو،میدونے کہ منظورم کیہ توروخدا اذیتـم نڪن.


عمـو بہ‌خـاطرِ قسمے کہ بهـش داده بـودم بیـخیال شد و بعـد از چـند ثانیہ مڪث گفـت:-آیسـو قـبلا هـم بهـت گفـتم عـشق از نظـرِ من خیلے چیـزه خوبیہ امـا در موردِ تو و مـاڪان بہ بن‌بست رسیـدم!


خیلے وقتـہ خـبر دارم مـاڪان نصبت بهـت حسے داره...اما چون درباره‌ے تومطمعـن‌نبـودم


چیـزے بهـت نمیگـفتم ولے خوب حـالا کہ خـودت داری اعتـراف میڪنی بـ...


پریدم وسطِ حـرفِ عمـو و گفتم:-عه عمـو من کے اعتراف ڪردم آخه،من فقط گفـتم اگه حسے پیدا کنـم چے میشه!


عمـو با خنـده سرش را تڪان داد و گـفت:-آخہ دختـرِ خوب اگہ حسے نداری چـرا این سوالارا میپـرسے؟


لب باز ڪردم چیزے بگم کہ عمـو گـفت:-هیس! گوش کن آیسو...تو هنـوز خیلے بچه‌ای!


ازت خواهش میڪنم خوب فڪر کنے به خودت...ماکان...حست...احساست و همه چیز... الان موقیعتِ مناسبیه ماکان جلو چشماته!


ببین و خوب دقـت ڪن،خوب فڪر ڪن و بعـد بهـم بـگو...


اون موقع بهت میـگم چیڪار ڪنے!


چشمے زیرلب زمزمه ڪردم و صداے آهنـگ را زیاد ڪردم و دستـهایم را بغـل ڪردم سـرم را به پـشتیه صـندلے تڪیه دادم و چشـم هایـم را بسـتم!





با تڪانِ دستـے رو بازویـم چشم‌هایم را باز ڪردم.


عمـو لبخـندے به چشم‌هاے خمارِ خوابم زد و گـفت:-پاشو تنبل خانم...پاشو صبحانه.


خمـیازه‌ای ڪشیدم وگردنم را چپ‌و‌راست ڪردم و کمربنـدم را باز ڪردم و پیاده شدم.


مهـسان خانم و مامان داشتن زیرو را مینداختن زمین...عمه و ساره از پشت ماشینا وسایلا را پایین میاوردن و منصوره‌خانم و آقای حدادی هم درگیره چایی بودن و شوهرِ مهسان خانم و ماکان هم درگیره دوقلوها بودند و کاوه هم به ماشینش تکیه داده بود و با موبایلش سرگرم بود.


بابا و عمو هم کنارِ هم وایساده بودند و گرمِ صحبت بودند.


مامان با دیدنم با لبخنـد گفت:-چه عجب مامان از ماشین پیاده شدی،بیا این قوطیِ چایی رو بده منصوره خانم.


رفتم نزدیکش و با مهسان خانم سلام احوالپرسی ڪردم و قوطیِ چایی را از مامان گرفتم و به سمتِ منصوره خانم که رو چهارپایه‌ی کوچکی نشسته بود و منتظر بود آب جوش بیاد.


-سلام


با صدایِ من سرش را بلند ڪرد و با دیدنم لبخندی آرام رو صورتش نشست و بلنـد شد...


کوتاه بغلم ڪرد و گفت:-سلام به‌روی ماهت دخترم...خوبی؟


لبخندی بهش زدم و گفتم:-مرسی،شما خوبین؟


قوطیِ چایی را از دستم گرفت و گفت:-قربونت برم دخترم منم خوبم!...چخبر؟


دستـهایم را بغل ڪردم و در جوابِ منصوره خانم کہ دوتا قاشق چایی تو فلاکس بزرگی ریخت و پشتش آب جوش را داخلِ فلاکس خالے میڪرد گفتم:-خبرِ سلامتی!


منصـوره خانم دربِ فلاکس را محکم بست و بلند شد در حالے که به سمتِ مامان اینا میرفت گفت:-سلامت باشی دخترم!


من کنارِ آتیش وایساده بودم کہ با صدایِ ساره که میگفت"آیسو دوربینتو بیار عکس بندازیم" چشم از آتش گرفتم و به سمتِ ساره برگشـتم.


سرے برایش تڪان دادم و بہ سمـتِ ماشیـن رفتـم.


دوربینم را از تو چمدانم درآوردم و بہ سمـتِ ساره رفتم و همراهِ ڪاوه بہ کنارِ دریاچہ رفتـیم.


با ساره کلے ژست میگرفتیـم و ڪاوه هم ازمون عڪس میگرفت و ڪلے مسخره‌مون میڪرد.


بعد از ڪلے ادا و جنکولگ بازے با صداے عمه ڪه میگفـت بریـم صبحـانہ بخـوریم بہ سمـتِ مـامان ایـنا حرڪت ڪردیم.


جمعیـت زیادے دورمون بود...


عید بود همه‌جا شلوغ!


همه دورِ سفره جمع شده بودند.


سلامے دوباره و دسته‌جمعے دادیم و نشستـیم.


مامان لقمه‌ے نیمرو را بہ دسـتم داد کہ ساره با خنده و مسخره‌گی گفت:-آیسـو،هنـوز مامانت برات لقمه میگیره نی‌نی کوچولو!


چپ‌چپ نگاهش ڪردم کہ عمو گفـت:-آره خب ساره آیسـو هنـوز خیلے بچه‌ست به هیکلش نگاه نڪن!


با ایـن حرفِ عمـو نگاهِ من‌و‌آقاے سربہ‌زیر بے اراده باهم تلاقے پیدا ڪرد و من چرا فڪر میڪردم عمـو منظورے از این حرفش داره؟





این دفعه من بودم کہ در مقابلِ نگاهِ پر سوالش سربہ زیر شدم.


آخـرین گاز را بہ لقمـه‌ے تو دسـتم زدم و لیوانِ شیـر را ڪه مامان به سمتـم گرفـته بود را از دستـش گرفـتم و نصفـش را خوردم.


بنا بہ رسـمِ بابا اجازه نداشتـم تا جمع شـدنِ سفـره از ڪنارِ سـفره جم بخـورم...پس با ایـن حسـاب دوربیـن را از ڪنارم برداشـتم و یڪی یڪی عڪس را نگـاه ڪردم.


آخـرین عڪس خنـده را مهمـانِ لبـهایم ڪرد!


سـاره در حالِ حرف زدن بود و نگاهش هم بہ طـرفِ من بود همـین باعث شده بود لبش و چشمش چپ بیفـته!


با خـنده روبہ ساره گـفتم:-ببین اینـجا چقدر زشـت افتـادی!


سـاره نگاهے بہ عڪس انداخت و با اخـم بهـم توپید:- زشت عمته!


چنـد ثانیه سڪوت شد و بعد منو ڪاوه یهو زدیـم زیره خنـده!


میـونِ خنـده بریده‌بریده رو بہ سـاره کہ با غیض من‌و‌کاوه را نگاه میڪرد گفـتم:-آخه خنکه عمه‌ے من کہ میشـہ مامانِ تو!


با ایـن حرفـم جمع هـم خندید  و باعث شد خـوده سـاره هـم خنده‌اش بگـیرد!


..


سـفره کہ جمع شد به کمکِ ساره داشـتیم وسایل‌هارا جمع میڪردیم راه بیفتـیم کہ سـاره از عمـد محکـم نیشگـونم گرفت و با خـنده‌ی حرص‌درآری از ڪنارم گذشتـ.


بازوم واقعـا میسوخت.


دخـتره‌ے بیشـعور!


بیـخیال فقط چپ‌چپ نگاهش ڪردم کہ زبانش را برایم درآورد.


با حرص آرام‌آرام نزدیڪش شدم و خواسـتم بزنمش کہ فرار ڪرد...حالامن بدو اون بدو.


دو دور‌،دورِ ماشین‌ها چرخیدیم و آخـرش ساره با هن‌هن دستـش را روے زانویش گذاشت و گفـت:-بسه بابا ببخشید!


نزدیکش شدم و یدونه محڪم زدم پشتش و با اخم بیشعـورے نثارش ڪردم و بہ سمـتِ ماشین رفـتم.


مـاڪان با عمـو به ماشین تڪیه داده بودند و صحبت میڪردند و دوقلوها هم تازه بازیشون گل کرده بود و غرقِ بازے و خنده بودند.





ڪنارِ عمو وایـسادم و بہ حرف‌هاشون کہ درباره‌ے مسیر و رفـتن بہ کدام سمت بود،بود،گوش فرا دادم.


دستـهایـم را بغل ڪردم و بہ ماشین تکیه دادم.


چشم‌هاےِ ماکان میانِ حرف زدن با عمو نافرمانے میڪرد و سمتِ من برمیگشت و چقدر من بی‌جنبه بودم!


عمـو موبایلـش زنـگ خـورد و اون با دیدنِ شماره پوفے ڪشید و روبه ماکان گفت:-باز این دخترست!


ماڪان با چشـم به من اشاره ڪرد و من چرا احساس ڪردم خرد شدم؟!


با اخمے غلیظ کہ رو پیشانی‌ام نقش بسـته بود خواسـتم ازشون دور بشـم کہ عمـو دسـتم را گرفت و روبه ماکان محکم و یجورایی عصبے گفـت:-چرا براے همیشـہ دکش نمیڪنی؟!بابا کچل شدم از بس زنـگ زد،ایندفعه شمارتو میـدم حالا خوددانے!


ماکان کہ تا آن لحظه ساڪت بود یهـو سرش را بلـند ڪرد و گفـت:- نه‌نه بابا چه‌کاره مگه اصلا من بهش ڪاری داشتم یا چیزی گفـتم کہ حالا بخوام دکش کنم!...خودش سیریش شده،حالا هم خودت یجوری دکش کنم،چه میدونم شمارتو عوض کن!


عمـو پوفے ڪلافه ڪشید و روبه ماکان کہ به من و اخمِ غلیظم چشم دوخته بود تشر زد:-هو پسر!


ماڪان نگاهش کرد که عمو با اخم گفت'-کجایے؟


ماکان سربه زیر شد کہ دوباره صداے موبایلِ عمو بلـند شد!


از حرص دلم میـخواست ماکان را خفـه کنم!


اگه چـیزے نبـود پس چرا وقتے عمو گفت"باز این دختره‌ست" ماکان با چشـم بهم اشاره ڪرد؟


با ناراحتے و بدون حرف،درِ ماشیـنِ عمـو را باز ڪردم و سـوار شدم.


کیفـم را رو پاهایـم قرار دادم و آرنجم را رو پنجره‌ے باز گذاشتم و دستم را را صورتم قرار دادم.





چند مـین بعد عمـو هـم سوار شد و با نگـاهے ڪوتاه بہ منہ پڪرِ ماشین را روشـن ڪرد و "بسم‌اللے"زیرِ لب زمزمہ ڪرد و حرڪت ڪرد.


توے فڪرا و خیالاتـم غوطه‌ور بـودم،دلم خیلے گرفتـه بود و دلیلے هـم برایش نداشـتم!


اما چرا!...داشتم!...چہ دلیلے بهـتر از سردرگمے!...آره من سردرگم بودم...خیلے هم سردرگم بودم...طورے کہ از فڪر و خیال مغـزم داشت میترڪید!


عمـو هم انگار حالـم را درڪ میڪرد کہ کلِ مسیـرِ چهل دقیقه‌اے تا قـم را ساڪت بود!


واردِ شـهرِ مقدسِ قـم شدیم و بہ خواسـته‌ے منصـوره خـانم اول رفـتیم زیارت.


چادرِ سفـید را رو سـرم انداخـتم و با مهسان خانم کہ تو وضو گرفتن ڪمڪم ڪرده بود واردِ حرم کہ خیلے‌خیلے شلوغ بود، شـدیم!


احـساس خفگے میڪردم اما احـساسے کہ از دعا ڪردن و زیارت تو دلـم سرازیر شده بـود خیلے لذت بخـش تر و آرامش‌بخش تر بود!


سبڪ شده بودم!...خیلے!


چشم‌هاے سـرخم هاڪے از گریه‌ے زیادم بود...اشڪ هایے کہ بی‌اراده از چشم‌هایـم سرازیر شـده بود باعثِ سبڪ شدنِ قـلبم شده بود!


خیلے دعا ڪردم!.


مهسان خانوم میگفت چون  اولین بارم به زیارتِ خانم معصومه(س) میآیم،غیـرِ ممڪنِ دسـتِ خالے ردم کنند!


از حـرم کہ خارج شـدیم با ماڪان روبرو شـدیم!


نگاهِ مـاڪان متعجب از چادرم بہ چشـم‌هاےِ سـرخم بالا آمد و همانـطور خیـره نـگاهم ڪرد!





بی‌اراده منـم خیـره نگـاهش میڪردم...هـردو غافل از جا و مڪان خیره‌ی همدیگـر بودیم.


حالا خوب شـد ڪسے غیره مهسان ڪنارمان نـبود،وگـرنہ آبرومـون مـیرفت!


-اوهم‌،خب بچه‌ها بـریم؟


با صداے مهـسان،شرمگیـن نگـاهم را از نـگاهِ مشـتاقِ مـاڪان گـرفـتم.


مهـسان با صدایے ڪه معلـوم بود خنده‌اش گرفته رو بہ ماڪان پرسید:-کجایی ماکان،پس بقیه ڪو؟


مـاڪان با اخم نگاهش ڪرد و گفت:-بیرون منتظرِ شماهستـند!


مهسان سرے تڪان داد و با گفتنِ"پس بریم" جلوتر راه افتـاد.


چادرم را از سرم برداشـتم و هم قدمِ ماکان کہ سرش پایین بود بہ سمتِ خروجے رفتـیم.


مامان ڪنارِ ماشیـنِ عمـو وایسـاده بود و انگار منتظـرِ من کہ با دیـدنم اومد سـمتم و آرام پرسید:-زیارت ڪردی؟


لبخندی کوتاه زدم و گفتم:-بله خیلے سبڪ شدم!


مامان با اشاره بہ چشم‌هایم گفت:-معلومه!


اخمے ڪوتاه ڪردم و گفتم:-خوبه مامان چشم‌هاے خودتونم سرخه!


مامان خنده‌اش گرفت و گفت:-خب مگه چے گفتم اینجورے بل میگیـرے آخہ!


چادرم را تا ڪردم و در حالے کہ میرفـتم بدمش بہ مهـسان بہ مامان گـفتم:-راه بیفتیـم دیگہ دیر میشـه!


بابا حرفـم را تایید ڪرد و همه سوارِ ماشیـن ها شـدند و راه افـتادیم.


عمـو برخـلافِ سریِ قبل ناراحت بہ نـظر میرسیـد!


کمے صداے موزیڪ را ڪم ڪردم و پـرسیدم:-عمـو،چیزے شده؟


عمـو زیر چشمے نگـاهم ڪرد و پوفے کوتاه ڪشید و ڪلافه جوابـم را داد:-نمـیدونم آیسـو، نمیدونم!


کامل برگشـتم سمـتش و گفـتم:-دارین نگرانـم میڪنید عمـو،طورے شده!


عمو چند ثانیه مڪث ڪرد و ڪوتاه جواب داد:-‌آیسـان داره برمیگـرده‌!





چـنان تعجـب ڪردم کہ فڪر ڪنم راحت ده ثانیه‌اے بدون اینکـہ متوجه بـشم با دهـنِ باز ذل زده بـودم بہ عمـو!


با صداے عمـو کہ اسـمم را صدا میڪرد به خودم آمدم و پرسیـدم:-تنـها مـیاد؟


عمـو با اخـم سرش را تڪان داد!


یعنے چے،پس شوهرش کجاست؟


همـین سوالم را به زبان آوردم کہ باعث شـد عمو محـکم فرمان را تو دستـش فشـار دهد!


وقتـے دیدم جـوابے نگـرفتم و بیـخیال خیره‌ے روبرو شدم کہ چند مـین بعـد عمـو آرام گفت:- جدا شـده!


-عه،چرا؟


عمـو تقریبا عصبے گفت:-چه میدونم چرا آیسـو،توام چہ سوالایے میـپرسے ازم!


ناراحـت شدم اما بہ‌رویم نیاوردم در عوض صـداے آهنـگ را زیاد ڪردم و برگشتـم سمـتِ پنجـره و خیـره‌ے بیرون شدم!


یڪ ساعت بعد واردِ اتوبانِ شـلوغی شدیم...ڪمربندم را بسـتم کہ موبایـلم زنگ خورد.


از تو ڪیفم خارج ڪردم...


حسنا بود.


 صداے آهنگ را ڪم ڪردم و جواب دادم:-الـو سلام.


صداے پرانرژیش پیچـید تو گوشے:-چطورے دوست جونی؟


خـبرے ازت نیست!


خندیدم:-خوبم‌،تو چطورے؟ چه عجـب؟


-بابا خب سرم شلوغ بود،مثلا دیشب عروسیه داداشم بودا تا الان به جونِ تو خواب بودم!


با خنـده گـفتم:-خسـته نباشی یجـورے گفتے سرم شلوغ بود گفـتم  از دیشب داشتے کار میڪردی!


حـسنا با لحـنِ کشدارے گفت:-بیـخیال بابا،بہ من چه! خودشـون ڪار کنن مگه من ڪلفتم!...راستـے دیشـب خوب بود؟خوش گذشت!؟


تو دلـم گـفتم:-آره خیلے مخصوصا با اون پـسر خاله‌ی بیشعـورِ مستت!


-آره عزیزم خیلے خوب بود انشاالله عروسیه خودت!


ندیده میتونـستم نیشِ بازشده‌اش را ببیـنم کہ با ذوق گفـت:-خدا از دهنت بشنـوه!


قهقهه‌زدم:-بے‌حیا!


چند میـن صحبت ڪردیم و قطع ڪردم...


وصل شدم بہ نت کہ اصـلا نیاورد!


فحـشے تو دلـم بہ اینترنت دادم و گوشیو چپوندم تو ڪیفم و یڪ چیـپس از پشتِ ماشین برداشتم و بازش ڪردم.


از اتوبان خارج شدیم کہ رو یڪ تابلوے سبز رنگے زده بود"نیشابور ۷۰ کیلومتر"...


عمـو صداے آهنگ را ڪم ڪرد و دسـتم را بزور گرفت و گفـت:- ببیخـشید خانم کوچولو اعصـابم ناراحت بود!





چیـزی نـگفتم،یه جورایے درڪش میڪردم.


آهے ڪشیدم و با زیرکے گفتم:- به یڪ شرط میبخشمت!


عمـو با خنـده دستـم را فشـار داد و گـفت:-چه شـرطی؟


آب دهـنم را قـورت دادم و گـفتم:-اون دخترے کہ بهـتون زنگ زده بود کے بود؟!


عمـو بلنـد خنـدید و گـفت:-حـسود خانم‌،نگـران نـباش مـاڪان اگـہ بخـوادم نمـیتونہ سـمتِ اون دخـتره بره!


متعجـب برگشـتم سمـتِ عمـو و پـرسیدم:-چـرا؟


عمو زیر چشمـے نـگاهم ڪرد و گـفت:-چـون دلـش بدجورے گـیره!


احـساس کردم واقعا دیگه دارم حسـود میشم،با حساسیتے آشڪار پرسیدم:-گیره کے؟


عمو خیلے خونسرد و مثلا که میخواد مچ بگیره گفت:-گیره یڪ خانم کوچولوےِ حـسود!


وای خدا! قلبـم!...چرا احـساس میڪنم قلبـم جایـش تنگه و میـخواد بپـره بیـرون!


ولے به هر زحمـتے خودمو زدم به ڪوچه‌ے علے‌چپ و گـفتم:- کیـہ اون خانم؟


عمـو با لحـنے آغشـته به خنده گـفت:-نمـیدونم!


سرم را به صـندلے تڪیه دادم و آرام پـرسیدم:-عمـو،عشق چجوریه؟


عمـو صدایش جدے شد شایدم غمگـین و گفت:-آیسو، عشق دیده نمـیشه،احـساس میـشہ مخـصوصا وقتے ڪنارته!!


قـلبم دالامپ دولومپ ڪرد و تو دلم براے خودم واسـه‌ے اولیـن بار اعتـراف ڪردم"پس یعنے من عاشق شدم؟"!


آهے عمـیق ڪشیدم کہ عمـو گفت:-آیسو هـنوز از حـست مطمعن نیستـے درسـته!


دست‌هایم را بغل ڪردم و سرم را برگرداندم سمـتِ عمـو و گفتم:-نه ولے چیزاے دیگه‌اے هم هست...نفسِ عمیقے ڪشیدم و ادامـه دادم:-من براے این حس‌ها هنـوز خیلے کوچیڪم،عمـو من فعـلا تنها هدفم پزشڪیه و این حسِ نوپام داره کلافه‌ام میڪنه!





عمـو متفڪر خیره‌ے جـلو شد و بعد از کمے مڪث همراهِ آهے گـفت:-ببین عزیزم حرفهات همـه درست اما... عشق خبر نمڪینه خانم کوچولو،منتظر نمیمونہ تو شرایط پیـدا ڪنے بعـد بیـاد اما توام میـتونے صـبر ڪنے،


صبر کن آیسـو،قبلا هـم گـفتم خوب فڪر ڪن،ببینش،خودتو ماکانو‌،شرایطتتونو...ببین اصلـا حسِ واقعیت چیه؟عشقے واقعے یا...


عمـو حـرفش را خورد و من تو دلم ڪاملش کردم:-یا یہ عادته ساده!


نمـیدانستـم،خودم هـم کیج بودم و سردرگم!


انگشتـِ اشاره‌ام را تو دهـنم ڪردم و متفڪر بہ جلو ذل زدم.


حـالم خراب بود و این حس هم شده بود غوزِ بالا غوز!


حالـم درسـت شبیہ پـرنده‌اے بـود ڪہ درِ قفسش بازه اما حسِ پرواز نداره!


آهے بلنـد ڪشیدم و دست‌هایم را بغل ڪردم و سرم را بہ شیشه‌ے ماشیـن تڪیه دادم و چشم‌هایـم را بسـتم.


..


ساعت نزدیڪِ پنج بود ڪہ رسـیدیم ڪاشان.


ورودیه شـهر بود کہ عمـو موبایلش را درآورد و زنگ زد بہ مـاڪان و گـفت:-خب حالا چیڪار ڪنیم،اول بریـم یه جایی ناهار بخـوریم؟


صداے مـاڪان را نـشنیدم اما عمو گفت:-باشه پـس تو برو ما پشتتیم!


-اوکے داداش فعلا!


قطع ڪرد و سرعتِ ماشیـن را ڪم ڪرد کہ ماڪان از ما جلـو زد و ماهم پشتش.


نـیم ساعت بعد جـلوے رسـتوران سنتے توقف ڪردیم.


هممون پـیاده شـدیم.


گردنه خشڪ شده‌ام را ماساژ دادم و همراه جمع از درِ چوبیه سنتیِ رستوران وارد شدیم و از پله‌ها بالا رفتـیم.


فضـاےِ بازِ پر دارو درخت کہ بسیار زیبـا بود و دل انگیز!


یڪ نـفر آقا با لبـاسِ فرمِ محلے کنارمان آمد و بعد از تعظیمی ڪوتاه و خوش‌آمد مارا به تختے بزرگ راهنمایے کرد و چنتا منویِ بزرگ کنارِ تخت قرار داد و رفت.





دستـ منـو مـاڪان همـزمان رفـت سمـتِ منو،نوڪِ انگشـتم با دستـش برخورد ڪرد و عیـن برق گرفتـہ‌ها دسـتم را عقـب ڪشیدم و مـاڪان دستش آرام مشـت شد و مثلِ من عقب ڪشید!


دستـے بہ شـالم ڪشـیدم و صاف نـشستم.


سـاره خودشت را ڪنارم کشید و آرام و با لحنِ پر از خنده گفـت:-چه تصـادفِ خوبی بود،نه!


زیر لب "زهرمارے" بارش ڪردم کہ باعث شد خنده‌اش شدت بگـیرد.


ساره موبایلـش را درآورد و رفت رو گالریش و رو عڪس پسرے زوم ڪرد و گرفت سمتم:-ایسو این همون پسـریه کہ میگفـتم بهتـ.


گوشے را ازش گرفتم و در جوابِ عمـو کہ پرسید:-"چے میخورم" گفـتم:-فرقے نداره،هرچے خودتون سفارش بـدید! و برگشـتم سمـت ساره و گـفتم:- خوشگلِ،از ڪجا عڪسشو آوردی؟


ساره روبه عمـو گفت:-من برگ میخورم و برگشت سمتِ من و جواب داد:-از رو پروفایلش برداشـتم...بعد نیشش باز شد و گفـت:-خوشتیپِ نه!


موبایل را گرفـتم طرفـش و گـفتم:-آره خیلے،مخصـوصا چشم‌هایش خیلے نازن!


ساره موبایلش را با حرص از دسـتم ڪشید و با اخـم گفت:- هـوے چشـاتو درویش کنـا!


چنـد ثانیه متعجـب نگاهـش ڪردم و با دیدنِ چشـم‌هاےِ جدی‌اش نتوانسـتم خنده‌ام را ڪنترل ڪنم و خیلـے سعـے ڪردم بلـند نخنـدم...میـونِ خـنده گـفتم:-خدا شـفات بده ساره آخـہ من بہ اون چیڪار دارم،فقط گفـتم چشماش قشنگـه!


ساره با اخـم نگاهش را دزدید و با گـفتنِ"حالا" یڪ لیوان دوغ برایِ خودش ریخت و تکـیه داد بہ متڪا و صاف نشست!


منم سـعے ڪردم خنـده‌ام را بخـورم کہ ڪاوه متـوجه شد و با ڪنجکاوے گفـت:- براے چے میـخندی دخـتر دایے‌،بگـو ماهم بخـندیم!


دوباره با یادآوری نگاهِ جدیِ ساره خنـده‌ام شـدت گرفت و با تڪان دادنِ سر روبہ ڪاوه گـفتم:-هیـچے،از دسـتِ خواهرِ دیوونه‌ے تو!


ڪاوه هم خـندید و ساره با مـشت زد تو بازویـم و عمـہ بهش چشـم غره رفت.


مامان و منصـوره خانم غرقِ صحـبت بودند و مهسان درگیرِ دوقلوهایش بود و بابا و عمو و آقاے حدادی و آقا مهدی(شوهر مهسان) صحـبتشون درباره‌ی ڪار و شراڪت بود و مـاڪان عمـیق تو فڪر بود.


بے‌اراده نـگاهم بهش بودم ڪه با نگـاهِ قهوه‌ایش غافلگـیرم ڪرد.


خجـالت زده سربه‌زیر شدم و با انگشـتانم بازے ڪردم اما سنـگینیه نگـاهش را خوب حس میڪردم و قلـبم یڪ لحـظه هم آرام نمـے‌گرفت!





با قرار گـرفتـنِ بشـقابِ غـذا جـلویـم،سـرم را بلـند ڪردم و آرام از عمـو تشڪر ڪردم و مشـغول شدم.


گشـنه بودم و تقـریبا غذایـم را تمـام ڪردم کہ مامان متعجـب گـفت:-چه عجـب آیسـو،تو یڪ بار غـذایـت را تمـام ڪردی!


خواسـتم حـرفے بزنم کہ ساره با خنـده گفـت:-اشـتهاش باز شده زندایی،شڪم درآورده!


با حرص برگشـتم سمتش و غریـدم:-بیشـعور ڪجا شڪم درآوردم من.


ساره لقمه‌ے تو دهنـش را قورت داد و گـفت:-خوب بابا شوخے ڪردم.


اخمے ڪردم و رویـم را برگردانم و کمے از دوغِ داخلِ لیـوانم را خوردم.


چنـد میـن گذشت کہ خدمتڪار آمد تمـامِ بشقاب هارا جمع ڪرد و بہ سفارشِ عمو چایے و قلـیون آورد.


یکے از قلـیون هارا عمـو کشید سمـتِ خود و اولیـن پڪ را بهـش زد و دودش را بیرون فرسـتاد.


موبایلـم را از تو ڪیفم خارج ڪردم و یڪ عڪس سلفے از خودم و عمـو گرفـتم.


ساره آرام زد تو بازویم و گـفت:- بدو دوربیـنتو بـیار بریم اونطـرفا عڪس بنـدازیم.


سرے تکان دادم و با گفتـنِ باشه روبه عمـو گـفتم:-‌سوییچ و بده میـخوام برم دوربیـن را از تو ماشیـن بیارم.


عمـو پڪِ محڪمے به قلیـونِ تو دستـش زد و سـوییچ را از تو جیـبِ ڪتش خارج ڪرد و داد بـهم.


بلـند شدم از رو تخت پایین پریدم و با پوشیـدنِ ڪفـشهایم و در جواب مامان کہ میـپرسید،کجا میرم ،گفتم میرم دوربینـم را بیارم بہ سمـتِ پله‌ها رفـتم و رفـتم پایین.


درِ چوبے را باز ڪردم و خارج شدم.


از تو ڪیفـم دوربیـن را برداشـتم و با قفل ڪردنِ ماشین دوباره برگشـتم بالا.


اشاره‌اے بہ ساره زدم کہ اون با برداشـتنِ کیفـش اومد ڪنارم و باهم بہ سمـتِ آبشـارے کہ وسـطِ باغ بود،رفتـیم.





چنـتا عڪس از ساره انداخـتم کہ ڪاوه هم بہ ما ملحق شد.


سارا هم چنـتا عڪس ازم انداخت و بعـد دوربیـن را دادیم بہ ڪاوه تا دوتایے ازمان عڪس بگیـره.


عڪسِ سوم را کہ گرفت موبایلش زنگ خورد و اون با دیدنِ شمـاره نیـشش تا بـناگوشش باز شد و دوربیـن را بہ ساره داد و ازمان دور شد.


با ساره یڪ نگاه بهم انـداخـتیم و ساره گـفت:-نظـرت چیـه بریم کافے‌شاپ؟


متعجـب پرسیـدم:-ڪو کافی‌شاپ؟


ساره با چـشم بہ ڪلبـه‌ے کوچڪِ کہ آخـراے باغ قرار داشـت و بیرونش نماے سنتـے داشت و سردرش نوشتـه بود" ڪافے شاپِ باغ‌بهـشت"اشاره ڪرد و گفتـ:-اوناهاش‌!


آهانے زیرلب زمزمه ڪردم و گفتم:-وایـسا پس من برم کیفمـو بردارم بیـام.


سـرے تڪان داد و من به سمتِ مامان ایـنا رفـتم.


هیچ‌کس جز مامان و منصـوره خانم اونجا نبود.


 ڪیفم را برداشتـم ومتعجـب پرسیـدم:-پس بقیه‌ ڪو؟


مـامان استـڪانِ چایی‌اش را رو زمین گذاشت و گفـت:-رفـتن قدم بزنن،شماهم زودتر بیا یڪ ساعت دیـگه میخوایم بریمـ.


چشمـے زیر لب زمزمه ڪردم و با لبخـندِ منصـوره خانم کہ تو صورتم پاشیـده شد ازشون دور شدم.


ساره سرش تو گوشیش بود کہ با صـداےِ پایم متـوجه‌ام شد و سرش را بلـند ڪرد و موبایلش را تو ڪیفش گذاشت و باهم بہ سمـتِ ڪافے‌شاپ رفـتیمـ.


هوا داشت کم‌کم تاریڪ میـشد و واسه همون چراغ‌هاےِ رنگارنگِ باغ را روشن ڪرده بودند.


درِ چوبیـہ کلبه را باز ڪردیم و داخل شدیمـ.


فقط دوتادختر و یڪ‌پسر سرِ یڪ میز نشسته بودند.


با ساره ڪنارِ پنجـره نـشستیم کہ یڪ پسرِ جوان با موهاے طلایی رنگ و عینک گنده کہ خیلے چهره‌اش را دلنشین ڪرده بود کنارمان آمد و بدونِ حتے نگاهے کوتاه بهمون منو را روے میز گذاشت و ایستاد تا سفارش بدهیم.


منو را نگاهے ڪردم و روبه ساره گفتم:-ساره ما تازه غذا خوردیم الان چے سفارش بدیم؟


ساره منو را رو میز گذاشت و گفت:-من عجیب هوسِ بستنی ڪردم.


منم منو را رو میز گذاشتم و گفتم:-باشه پس منم بسـتنے میخورم ولے کوچیڪشو.


هردو سفارش بستنے دادیم و پسر با گفتنِ چشم و برداشتنِ منوها ازمان دور شد.


-میگم آیسو تو تا حالا عاشق شدی؟


با سوالِ ساره نگاهش ڪردم و قاطع گفتـم:-نه!...دروغ که نگفـتم،گفـتم؟


دستـشو زد زیرِ چونه‌اش و پرسید:-تو به ماکان حسے داری؟


مثلا کہ تعجب ڪردم چشم‌هایم گرد شد و گفـتم:-نه، چرا این سوال رو میپرسی؟


من‌منے ڪرد و گفت:-آخه احساس میڪنم نگاهتون به هم دیگہ یجوریه!


پوفے ڪشیدم و گفتم:-چجوریه نگاهمون؟


ساره عمیق نگاهم ڪرد و گفت:-مثلِ نگاهِ من به آرش!


دستـهایم را بغل ڪردم و گفتم:-ول ڪن ساره توروخدا! خیال نباف!


ساره هم متقابلا دستهایش را بغل ڪرد و گفـت:-خیلے خب خانوم حالا میبینیم بعدا فعلا انکار ڪن.





بسـتنی‌کہ تازه پیشخدمت آورده بود را جلویـم ڪشیدم و یڪ قاشق تو دهـنم گذاشتم و روبہ ساره گـفتم:-زیادے فڪر نڪن مخت عیب پیـدا میڪنه بسـتنیتو بخـور!.


ساره چپ‌چپ نگاهم ڪرد و بسـتنی‌اش را جلویش ڪشید.


آخرین قاشقِ بسـتنی را تو دهـنم گذاشتم کہ درِ کافے شاپ باز شد و عمو و ماکان داخل شدند.


ماکان اول از همه نگاهش به من افـتاد و با دسـت به عمـو کہ اخـم داشت نشـانم داد.


عمـو با اخم‌هاے درهم سمـتمان قدم برداشـت کہ زیرلب روبه ساره گـفتم:-بدبخـت شدیم!


ساره متعجـب برگشت عقـب و با دیدنِ عمـو مثلِ من مظطرب شد.


 عمو کہ رسیـد ڪنارمان هـردو بلـند شدیم کہ عمو با صـدایے آرام اما عصـبے غرید:-شمـا دوتا اینـجا چیڪار میڪنید!


مثلا خواسـتم به خودم مسلط باشم با لبخـندے کوتاه روبه عمـو گفـتم:-خوب اومدیم بستنے بخـوریم.


ماڪان گفت:-فڪر نمیڪنید اول باید خـبر میدادید کہ میاین اینـجا؟


ساره کیفـش را رو دوشش انداخت و گـفت:-خب آخہ لزومے نداشت،الان داشـتیم برمـیگشتـیم پیشـتون.


عمـو روبہ ساره تشر زد:-چرا لزومے نداشت ساره،ما الان بیشـتر از نـیم سـاعتـہ داریـم دنـبالـتون میگـردیمـ.


ناراحـت از لحـنِ عمـو روبهش گفـتم:-خب عمـو حالا مگه چے‌شده ماڪہ خودمون داشـتیم میـومدیم،فقط اومده بودیم بسـتنے بخـوریم،همـین.


عمـو عصـبے نـگاهم کرد و تقریبا داد زد:-باید خـبر میدادید آیسـو!


ناراحت از داد زدنش اونـم جلـوےِ ماکان کیـفم را از رو میز برداشـتم و از ڪافی‌شاپ خارج شدم.


 از کنـارِ آبشـار کہ رد میشـدم سه‌تا پـسر کہ داشـتن قلیـون میڪشیدن با لبخـند نگاهم ڪردند و یڪیشون گفتـ:-خانمِ شماره بدم!


با اخـم زهرمارے نثارش کردم کہ پررو بلـند شد افـتاد دنبالم!


یا خدا حالا عمـو ایـنو ببینه میشه نورِعلا‌نور!


قدم‌هامو تند ڪردم تا زودتر برسـم پیشِ مامان ایـنا بلکہ شرش ڪم بشـه اما وسط راهِ از صـداےِ جروبحثِ و دعوا مظطرب سرم را برگرداندمـ.


اوه‌اوه یا خدا!.


مـاڪان با مـشت افـتاده بود بہ جونِ همـون پـسره و رفیقـاش از پـشت داشـتن بہ مـاڪان نزدیڪ مـیشدن.


با دو خودم رو رسـوندم به ماکان بدون اینـکہ متوجه بشـم محکـم دستـش را کہ بلـند ڪرده بود بزنہ تو صـورته  پسره رو گرفـتم و ڪشیدم و با بغض گـفتم:-توروخدا بیا بریم الان دوستاش میان شر میـشه ها!


مـاڪان نگـاهے به چشم‌هایم ڪرد و خواست حرفے بزنہ کہ یکے از رفقـاے پسـره از پـشت مـاڪان رو گرفت و انداخت رو زمین و خودشم افتاد روش و باز دعوا شروع شد.


اوی یکے رفیقش هم پسره رو کہ آش‌ولاش بود را کمکش کرد بلـند شد و نشـست رو تخت.


نمـیدونـستم چیڪار ڪنم با جیغ عمـو روکہ داشت میومد اینـطرف صدا ڪردم کہ باعت شد جمعیت کم‌کم جمع بشـن.


عمـو ماڪان را کہ پیرهنـش جر خورده بود و گوشه‌ے لبش خونے بود رو به‌زور از پسره جدا ڪرد و مدیریت با دیدنِ اون سه‌تا پسر عصـبانے نگـاهشـون ڪرد و روبه بابا و آقاے حدادی کہ دورمون بودند با شرمندگے گفـت:-‌بخـدا شـرمنده...


رو ڪرد سمتِ ماکان و گفت:-ببخـشید پسـرم،جوونِ  نفهمے ڪرده...بعد روڪرد سمـتِ عمو کہ موبایل به دست بود گفت:- خواهش میڪنم پلـیس رو خبر نڪنید من اینجا آبرو دارم شما ببخشید...روکرد سمـتِ آقاے حدادی و گفت:-جناب من واقعا شرمنده‌،جوونے نڪرده نفهـمیده!


مثل ایـنکہ پسره ، پسره  صاحب رستورانِ کہ با دوستاش جمع میشـن و الواتے میڪنن.


آقاے حدادے سرے تکان داد و گفت:-خدا ببخـشه،این چه حرفیه!...اتفاقِ دیگه پیش میاد.


آخ کہ چقدر این مرد آقاست.


بابا روبہ عمو اشاره ڪرد و عمو و آقا مهدی ماکان رو از اونجا دور ڪردند و آقاے سیفے مدیره رسـتوران کہ مردِ خوش‌چهره و جا افتاده‌اے بود با کلے عذر خواهے و قبول نکردنِ صورت حـساب مارا راهی ڪرد.





سربہ‌زیر و بے‌حرف به کمکِ ساره تمـامِ وسایل هارا جمع ڪردیم و به کمک هم بـردیم داخلِ ماشیـن.


خودم هم خواسـتم سوار بشـم کہ دیدم مـهسان پیراهن به دسـت میـرود بہ سـمت ماشینِ مـاڪان نزدیڪتر رفـتم و گـفتم:-میـشه من ببرم بهشـون بدم،میخـوام ازشـون عذرخواهے کـنم،آخـه همـش تقـصیره من بود.


مـهسان خانم با لبخـند پیراهن را به‌سمتـم گرفت و گـفت:-آره عزیزم چرا نمـیشه،بفرما‌!


لبخـندے اجـبارے به مهسان زدم و در مقـابلِ چشم‌غره‌ے مامان کہ با عمه و منصـوره خانم گرم صحـبت بودند به سمـتِ ماشیـنِ مـاڪان رفـتم.


عقـب نشـسته بود و زیر پیراهن مشکے رنگے تنـش بود.


سرش را بہ پشتـیه صـندلے تڪیه داده بود و چشـم‌هایـش بسـته بود.


در را آرام بازوبسـته ڪردم.


میـتونـستم حدس بزنم کہ یڪ درصد هم فڪرش را نمـیڪند من ڪنارش نشـسته باشم...حدسـم درسـت بود چون مـاڪان بدونِ ایـنکہ چشم‌هایش را باز ڪند گـفت:- مهـسان لباسو بذار برو بیـرون بہ بابا هم بگـو خودش رانندگے کنه من حـال ندارم!


کمـے تو جـایم جاب‌جا شدم و آرام گـفتم:-مهـسان خانم نیـستند،منم!


چشم‌هایـش یڪ ضرب باز شد و نـگاهِ قـهوه‌اے رنگـش حـالت متـعجب بہ خودش گرفت.


چنـد ثانـیه‌اے خـیره‌ے نگـاهِ هـم بودیـم کہ لـباسش را بہ سمـتش گرفـتم، با تعلل لباس را از دسـتم گرفت نگـاهش لحظه‌اے رو دستـبندِ اهدایےِ خودش ثابت ماند و خـیلے سریع نـگاهش را دزدید و پیرهنِ کـرم رنگش را  تن ڪرد... سرم را زیر انداختـم و گـفتم:-معـذرت مـیخواهم،همـش تقـصیره من بود‌.


صـداےِ خفه‌اش بلـند شد:- اشڪالے نداره عوضـش درسِ عـبرتے شد براتون کـہ دیـگہ بدونِ اطلاع و تنـهایے جایے نـری...ایـنجا ایـرانِ و متاسفانه مردمانـش مخصـوصا مردا و جوان‌ها اخـتیارِ نـگاه و زبانـشان را ندارند.


سـرے ڪوتاه در مقـابلِ حرف‌هایش تڪان دادم و خـواسـتم پـیاده بـشم کـہ بدونِ مـقدمه گـفت:-موبایلـت رو بده.


متعجـب نگـاهش ڪردم کہ دوباره گفتـ:-لطفا،فقط چند لحـظه!


بے‌حرف مـوبایلـم را از داخلِ ڪیفـم درآوردم و گـرفـتم سمتش،از دسـتم گرفت و با نـگاه به صفحه‌اش دوباره به سـمتم گرفت و گفـت:-رمزش!


رمزش را زدم و دوباره بهش برگرداندم...یڪ چیـزایے تو مـوبایلـم تایپ ڪرد و گـرفت سـمتم و گـفت:-شـاید لازمت بشـه!


موبایلـم را از دسـتش گرفتـم و خـیره‌ے صفحه‌اش شدم کہ شماره‌اش با اسـمِ"آقاے سربہ زیر" سیـو شده بود!


لبـخندے عمـیق رو لبـم نقش بسـت و با انداختـنِ بالاےِ شونه‌هام و چشـم‌هاے خـندونِ مـاڪان از ماشـین پـیاده شدم.





ساره ڪنارم اومد و با قیافه‌اے مثلا ناراحت گفـت:-ببخـشید آیسـو تقصـیرِ من شد رفـتیم ڪافے‌شاپ!


چپ‌چپ نگـاهش کردم و با خنـده گـفتم:-بیـخیال ساره، هـرچے بود تمـام شد،بـیا بریم.


باهم بہ سمـت مامان و عمـه کہ ڪنار هم ایسـتاده بودند رفتـیم.


مـامان با دیدنم با خشـم غرید:-آخه دختره‌ے بی‌شـرم تو براے چے رفتـے تو ماشینِ ماکان!؟


اخم ڪردم و اعتراض گونه گفـتم:-عه مامان،خب رفـتم معذرت خواهے کـنم،اون بیـچاره بخاطرِ من ڪتک خورد.


عمـه بجاے مامان گفت:- دورت بگـردم عمه،اخه درست نبود جـلوے این همه ادم شما دوتا تنها تو ماشین بنشینین،


خب منتظر میشـدے بیاد بیـرون ازش عذر خواهے میکردی!


بی‌حرف سرم را گرفتم پایین!


حالا انگـار چے‌شده بود مثلا!


ساره کہ دید ناراحت شدم روبه مامانش ارام گفت:-باشه دیگه مامان جان‌،تمامش ڪن.


عمـه حرف را عوض ڪرد و گفت:-ساره یه زنگ به ڪاوه بزن ببین ڪجا موند بابا این همه آدم معطل اونن!


ساره غر زد:-الهی بمیری ڪاوه معلوم نیست ڪجا رفـته باز!


عمـه تشر زد:-زبونتو گاز بگـیر دختر!


ساره اخمی ڪرد و موبایل به دست ازمون دور شد.


همـه سوارِ ماشیـن ها شدیم.


عمـو اخم داشت و من بیشـتر!


از دسـتش دلخور بودم و من زیادے لوس بودم!


هنـوز خودم هم باورم نـشده بود کہ از ماکان عذر خواسـتم!


بالاخـره کاوه از درِ رسـتوان موبایل به دست و خندان خارج شد کہ عمو عصـبے پوفے ڪشید و ماشیـن را راه انداخت.





بـعد از ڪمے پرس‌وجو بالاخره رسـیدیم حـمامِ فین...ساعت هشت شب بود.


ڪیفم را رو صنـدلے عقب گذاشـتم و دوربیـنم را برداشـتم و همـراه عمـو پـیاده شدیم.


با اینـکه شب بود اما باغ خیـلے شلوغ بود.


عمـو خواست دسـتم را بگـیرد کہ با قـهر دستـم را ڪشیدم...


لبجـبازے زیر لب زمزمه کردم و کنارم قدم برداشت.


ساره خودش را بهـم رسـاند و همـراه کاوه و عمو و ماکان رفـتیم داخلِ حمـام کہ چراغونے بود و همـه جا مشـخص بود.


ڪاوه هنـوز هم اخـم داشت و من چرا دلم میـخواست باهاش هم صحبت بشـم!


ساره و ڪاوه درگـیره صحـبت بودند و عمـو هم با موبایلش صحبـت میڪرد.


نزدیڪ ماکان شدم کہ به دیـوار تڪیه داده بود و با موبایلش ور میرفت.


بے‌اراده چشـمم افـتاد به صفحـه‌ے موبایلـش افـتاد و صفـحه‌ے تلگرامش و انگار داشت با یڪی چت میڪرد.


سـریع نـگاهم را از صفحـه‌ی موبایلش گرفتـم و به چشم‌هایش کہ نگـاهم میڪرد دوخـتم...


دوربیـنم را به سمـتش گرفـتم و با صداے خفـه‌اے گفـتم:- میشـه ازم چنتا عڪس بگیـرید؟


با لبخـند دوربین را ازم گرفت و پرسیـد:-دختـر تو ایـن همـہ عڪس رو میـخوایے چیـکار؟


شونه‌هایـم را بالا انداخـتم و گـفتم:-خب یادگارے نگـهشون میدارم.


جفـت ابروهایش را بالا داد و گفـت:-یعـنے الان میـشه یڪ عڪس دونفـرے داشـته باشیـم!


یڪ لحـظه قـلبم ایسـتاد و بعد به سرعت خون را پمپاژ ڪرد و تالاپ‌تلوپ شروع ڪرد زدن!


لبـخندے کوتاه زدم و گـفتم‌:-آره حتـما!


دوربیـن را تنـظیم ڪرد و نزدیڪم شد و یڪ عڪس از جفـتمون ثبت شد!


قـلبم انـقدر تنـد میزد کہ هرلحـظه فڪر میڪردم الان ماکان صـدایش را میشـنود و آبرویـم میـرود!





سـریع ازش فاصـله گرفـتم تا صداے قلبـم احساسـم را لو نداده و ڪنار حوض وایـسادم و ازش خواسـتم چنتا عڪس ازم بنـدازهـ.


ساره و ڪاوه هم اومدند و باهم عڪس انداختیم.


..


نمـیدونم چرا احساس میڪردم ماکان همش دنـبال فرصـت میڪرده تا باهام صحبت ڪنه و همـیشه هم تا کمے نزدیڪم میـشد عمو ڪنارم میومد و من چرا فڪر میڪردم عمو سعے داشت منو از ݥاکان تا حدِ ممڪن دور ڪنه!


عمـدا از چشـمِ عمـو دور شدم و بہ سمت باغ رفـتم.


ماکان دید و مطمـعن بودم دنـبالم مـیاد.


ڪنارِ دیوارِ پر از طرح و نقش ایسـتادم و با گوشیـم چنتا سلفے از خودم گـرفـتم و زیر چشـمے قدم‌هاے یڪی رو دیدم کہ نزدیڪم میشد و با هرقدمش کہ نزدیڪم میشد قلبِ ناآرامم بیشـتر و پرصدا تر میـزد.





خودم را زده بودم کوچه‌ی علے‌چپ کہ مثلا متوجهِ اومدنش نیسـتم و با قلبے لرزان و تپنده همانطور پشـتِ سرهم از خودم سلفے میگرفتم‌ کہ با قرار گرفتنش ڪنارم سرم را سمتش برگرداندم.


چند ثانیه نگاهم ڪرد و به دیـوارِ پشتِ سرش تڪیه داد.


انگار میخواسـت چیزے بهـم بگه و دودل بود.


روبرویش ایسـتادم و موبایلم را تو جیبِ مانتویـم گذاشـتم و بی‌مقدمه پـرسیدم:-چیـزے میخواین بگـین؟


 نفسے عمیق ڪشید گفـت:-آره اما نمیدونم چجوری.


چـیزے نگـفتم تا بتواند حرف‌هایش تجیل و تحلیل کند شاید راحت تر بتواند بازگویش ڪند.


صاف ایسـتاد و پرسید:-میشه قدم بزنیم؟


سرم را به نشانه‌ے بله تڪان دادم و باهم هقدم شدیم.


پنج مینے میشد کہ قدم میزدیم و انگار این پـسر قصدِ حرف زدن نداشت.


با دیدنِ مامان‌بابا و عمه و مهسان و منصوره خانم و آقاے حدادی و دوقلوها کہ روبرویمان بودند،راهم را کج ڪردم و کـنارِ حوض بزرگ باغ نشـستم.


ماکان هم آنها را دید و به تبعیت از من راهش را به سمت حوض کج کرد و روبرویم سرپا وایسـاد.





دستـے لاے موهایـش ڪشید و گفت:-با شناختے کہ از سامان دارم و میدونم کہ چقدر دوستت داره و مطمعنم قضیه‌ے خودش و آیسـان و بهت گفتـه!


متـعجب نگـاهش ڪردم کہ نگـاهِ غمـگینش آرام شد و لحنش آرام تر و زمزمه ڪرد:- میـترسم،خیلے میترسم!


بلـند شدم روبرویش ایسـتادم و با لحنے متعجب پرسـیدم:- از چے؟


لبـش باز شد حرفے بزند اما بہ ثانیہ نڪشید با حرص لبهایش بهم دوخته شد!


عمـو ڪنارمان قرار گـرفت و گفـت:-اینجـایین شماها‌،بریـم دیـگه دیره،خـسته‌ایم!


ماکان سرے برایش تکان داد و با نگـاهے مبهـم ازمون دور شد و من براے منحـرف ڪردنِ ذهنِ عمـو پرسـیدم:-عمـو شب کجـا میـخوابیـم؟


عمـو در حالے کہ نگـاهش به رفـتنه ماکان بود،خلاصه گفـت:-تو چادر!...بعد دستـش را پشـتم قرار داد و گـفت:-بدو بریـم همـه منتظر ما هسـتند.


هم قدمِ هم از باغِ بزرگ خارج شدیم و بہ پیشـنهادِ آقاے حدادے سوارِ ماشیـن ها شـدیم تا بـریم یڪ پارڪی پیدا ڪنیم شب آنجا بخـوابیـم و صبـح دوباره راه بیفـتیم.


البـته شب هم مـیشد به مسیـر ادامه داد اما به قولِ سـاره تو شـب آدم نمیـتونه زیبایے‌هاے جاده رو ببیـنه‌!


ساعت ده شب بود و من هم گشـنه بودم و هم به شدت خوابم میـومد.


یڪ بیسڪوئیت از سبـدِ ڪوچک تنقلات کہ رو صنـدلےِ عـقب بود برداشـتم و با آب معـدنے خوردم و سرم را به پشـتیه صـندلے تڪیه دادم و چشـم‌هایم را بسـتم.


داشت ڪم‌ڪم خوابم میبرد کہ عمـو پرسید:-ماکان چے‌میگـفت؟


واقعـا حالِ جواب دادن نداشـتم با ایـن حساب خودم را بہ خواب زدم و جوابش را ندادم.


چند ثانیہ کہ گذشت صداے عمـو دوباره بلـند شد و گـفت:-من کہ مـیدونم خواب نـیستے آیسـو اما اشکال نداره بـعدا از زیرِ زبونـت میڪشم بیـرون!


لبـخندے محـو رو صـورتم نشـست و ایندفعه واقعا خوابم برد.





از شدت گشنکے چشم‌هایم را باز ڪردم.


عمو لبخندے به چشم‌هاے پف‌کرده‌ام زد و درحالے کہ میپیچید تو خـیابان گفـت:- ساعت خواب عمو!


بدنم را کشیدم تا خستگےِ خواب از تنم بره و گـفتم:-کے پس میرسیم عمو‌،گشـنمه!


عمـو ماشین را جلوےِ پارڪ بزرگے پشتِ ماشین بابا نگهداشت و گفـت:-اولا رسیدیم خانوم‌،دوما تو مگه قبلِ خواب بیسکوئیت نخوردی،چطـور باز گشـنت شد؟


ڪمربندم را باز کردم و نگـاهے به ساعتِ رو دسـتم کردم،ساعت یازده شب را نشان میداد...کیفم را از رو صندلے عقـب برداشـتم و در حالے کہ پیاده میـشدم به عمو گـفتم:-أووو،عمو من یڪ ساعت پیش بیسڪوئیت خوردم بعدم اخه بیسڪوئیت هم شد غـذا.


عمـو هم پیاده شد و در حالے کہ مـیرفت سـمتِ ماشینِ بابا تا چادرو برداره گفـت:-شڪمو! چند مین هم صـبر ڪن چادرورارو راه بنـدازیم یڪ شام شاهانه هـم بخـوریم و منظورش از شامِ شاهانه همان امـلت بود!


عمو و ماکان و ڪاوه و آقا مهدی بہ کمڪ هم دوتا چادر ڪنارِ هم راه انداختنـد و مامان و عمه و مهسان و منصوره خانم وسایلهاے مورد نیاز براے شب را داخلش جا دادند.


سـاره دمغ یڪ گوشه نشسـته بود و حالش انگـار خیلے گرفته بود.


کنارش جا گرفـتم و پـرسیدم:- چته دختر عمه؟کشتے‌هات غرق شده؟یا خودش میادیا نامه‌اش غصـئه نخـور!


بدونِ توجه به حرفهام اهے ڪشید و بے‌حرف بلـند شد رفـت آن‌طرف!


بیـخیال گذاشـتم تنـها باشه!


حالا ایـنم وقـت گیر آورده بود براے عاشقے!


-آیسـو اون زیراندازو از تو صندوق ماشین بیار.


سرے برای عـمو کہ این حرف را زده بود تکان دادم و زیرانداز را از پشـت ماشین برداشـتم و بردم سـمتش.


از دسـتم گرفت و جلوے دوتا چادر پهن ڪرد و روشو هم دوتا پتوے بزرگ انداختـ.


مامان و منـصوره خانم داشتـند رو گازِ پیڪ‌نیڪ شام درسـت میڪردند و مهسان و عمه هم داشـتند سـفره رو آماده میڪردند.


عمـو کنارِ بابا و آقاے حدادی نشسـت و کاوه هم طبق معمول رفت تو ماشین و مشـغولِ صحبـت با تلفنش شد و آقا مهدی هم سرگرمِ دوتا وروجکـاش بود ساره هم دپرس جلوے چادر نشـسته بود و ایـن وسط یڪ نفر کم بود!


چشـم چرخاندم اما پیدایش نڪردم...یعـنے کجا رفـته بود؟


هـوف‌،اصـلا به من چہ آخـه؟





آیسـو پاشـو بریم یڪم قدم بزنیم.


نـگاهم را بہ ساره کہ این حرف را زده بود سوق دادم و گـفتم:- باشه پاشو.


عمـو گـفت:-دیر وقـته زیاد دور نـشید.


چشـمے ڪوتاه گـفتم و با ساره ازشون فاصـله گـرفتـیم.


وسـط پارڪ یڪ مجسمـہ‌ے بزرگِ اسـب بود،پایینش دوتا پله بود نـشستیم اونجا و ساره با کمے مڪث گـفت:-آیسـو یکے از بچـه‌هاے دانشـگاه میگه آرش جمعه گودباے‌پارتے داره!


متفڪر پرسیدم:-آرش ڪیه؟


-بابا همـون پـسره کہ ظهر عڪسشو نشـونت دادم.


-آهان،خب باشه!


ساره چپ‌چپ نگـاهم ڪرد و گفـت:-زهرمارو باشه‌،اگـہ اون بره من چیڪار ڪنم!


چشم‌هایم را گرد ڪردم و گـفتم:-یعنـے چے؟


ساره سرش را رو شانه‌ام قرار داد و با صدایے آرام گـفت:-آیسو من بهش خیلے وابسـته شدم کلا فڪر ڪنم عاشقش شدم،من بدونِ اون نمـیتونم!


دسـتم را دورِ شانه‌اش حلقـه ڪردم و گـفتم:-عزیزم،اگـه اونم همـچین حسے داشـت کہ نمـیرفت!


ساره آهے ڪشید و گـفت:- نمـیدونم خودمم کیجم‌،اون خیلے پـسره خنثییه،اصـلا نمـیشه احساسش رو حدس زد!


پرسیدم:-باهاش دوستے؟


آهے ڪشید:-نه بابا چه دوستے آرش خیلے مرموزه اصولا منتظرِ یڪی بهش نخ بده...خودش هیچ‌وقت پا پیش نمیذاره از بس مـغروره! منم کہ جربزه‌ے نخ دادن ندارم‌،همینجورے موندیم.


-آهان یعنے قبلا جی‌اف داشت؟


-آره بابا کلے!


-بعد با این حال تو بازم عاشقشے!


ساره سرش را از رو شانه‌ام بلـند ڪرد و گـفت:-آیسـو با این حـساب مـیتونم حدس بزنم تو تا حالا عاشق نشـدی!


یڪ تاے ابرویم را بالا دادم و پرسیدم:-چه ربطے داشـت؟


-آخه ادمِ عاشق اصلا به این چیزا اهمـیت نمیده! اگه من بدونم آرش الان دلش پیشِ منه دیگه به جی‌افاے قبلیش چیڪار دارم بعدم من خودم قبلا بی‌اف داشـتم!


متعجب گـفتم:-واقعا؟


-آره خب ولے جدے نبود حالا بیخـیال! فقط خدا کنه آرش نره!


بلنـد شدم روبرویش ایسـتادم و پرسیدم:-اگه بره چے میشه؟


آهے بلنـد ڪشید و گـفت:-هیچے میفهمم دلش با من نیسـت و...


دستـهایم را بغل ڪردم و پرسیدم:-و؟


بلنـد شد پشتِ مانتوے سبز رنگـش را تڪاند و گـفت:- مجبورم ازدواج کـنم تا فڪرش از مخم بپره!


-ازدواج؟با کے؟


دسـتم را گرفت و در حالے کہ به سمـتِ مامان ایـنا میرفتـیم گفـت:-با پسر عموم! خیلے وقـته پیشـنهاد داده اما خب چون جواب قطعی ندادم فعلا چیزے مشخص نیسـت!


-مگه تو عمـو داری؟


-آره یه عمـو دارم ڪرج زندگے میڪنن...دوتا پـسر داره.


بزرگـتره دڪتره ڪودکانِ و ازدواج ڪرده و کوچیڪه هم کہ پاپیچه منه الان نزدیڪِ سه‌ساله!


شـالم را رو سرم مرتب ڪردم و گـفتم:-به‌نظرم خودتو درگـیره امثالِ آرش نڪن اونـ....


با شـنیدنِ صداے آشنـایے کہ کمی از ما فاصـله داشـت حرفـم نصفـه موند و بدونِ توجه به ساره به سمـتِ ماکان کہ داشت با موبایلش صحبت میڪرد و پشتش بهم بود نزدیڪ شدم و با حرف‌هایش انگـار یڪ سطل آب سرد ریخـتن رو سرمـ.


ماکان:-آره عزیزِدلم تو نگران نباش هیچ غلطی نمیتونه بـکنه تو فعلا برو خونه‌ ما تا دو روز دیگـه برمیگـردیم اگه مزاحـمت ایـجاد ڪرد زنگـ بزن صدوده،از هیچـے هم نتـرس...باشه عزیزم،شبـت خوش!


چند ثانـیه مڪث ڪردم و خواسـتم عقـب گرد ڪنم کہ ماکان برگشـت و دیدنِ من همانا و گرد شدنِ چشم‌هایش همانا!





فڪرِ اینڪه ماکان ڪسِ دیگه‌اے رو بخواد داشت دیوانه‌ام میڪرد و قلبِ بی‌حیایم را میفشرد!


مـاکان دسـتے لاے موهایش کشید و پرسید:-شما اینـجا چیڪار میڪنید؟


بـزور لب باز ڪردم حـرفے بزنم کہ صداے ساره از کنارم اومد کہ روبه مـاڪان گـفت:-ببخـشید ما نمیـخواسـتیم مزاحـم بشـیم،داشـتیم قدم میزدیم همینجـورے!


مهم نبـود کہ ساره کے کنارم اومد و حرفهای ماکان را شنـیده و حالِ منو فهـمیده،


مهم فعلا این بود کہ نجاتم داد چون من واقعا نمیدونسـتم چے بـگم!


لبخـندی مصلحتی در تاییدِ حرفِ ساره زدم و دسـتِ ساره رو کشیدم و خواسـتم از ماکان دور بشـم کہ سـریع گـفت:- عه من تلفنے داشـتـ...


پریدم وسطِ حرفش و گـفتم:- مهم نیست شما با کے داشـتے حرف میزدین ما میریم.


-نه آخـ...


ساره اینـدفعه پرید تو حـرفش و با لحـنے خـنده دار گـفت:- خب آقا ماکان با اون لحـنے کہ شمـا داشـتید صحـبت میڪردید خب معلوم بود دیـگه!


حـرصی از ساره کہ با شِڪّم دامـن زده بود گـفتم:-با هرکے مثلا بہ ما چـہ؟


ساره لبـش را کج ڪرده و گـفت:-آره خب!


ماکان پوفے ڪشید و خواست حـرفے بزنه کہ سریع گـفتم:- ما میریم دیر وقـته! بعد دسـتِ ساره رو کشیدم و پشـتِ سرم ڪشیدم.


ساره با خنـده دسـتش را از دسـتم کشید و گـفت‌:-چته آیسـو،چرا ناراحت شـدے؟


بعد با شیطنت یه چشمڪ زد کہ با حـرص مشـت زدم تو بازویـش و قدم‌هایـم را تنـد ڪردم تا زودتر بـرسم.


عمـو با دیدنم گـفت:-خانوم‌خانوما شما کہ گشـنت بود پس چے شد؟


با دیدنِ مـاڪان کہ ڪنارم وایسـاد گـفتم:-دیگـه گشـنه نیسـتم خوابـم مـیاد!.بعد رو ڪردم سمـتِ مامان و گـفتم:- من ڪجا بخـوابـم؟


مامان اشـاره به چادرِ خودمون ڪرد و گـفت:-برو اونجا مامان پتو و بالشتتم گذاشتـم داخل!


سرے تڪون دادم و با برداشـتنِ ڪیفم رفـتم تو چادر و مانتو شالمو درآوردم.


مامان هم واردِ چادر شد و گـفت:-برات لباس راحتے بیارم؟


-آره مامان شلوار سوئیشرت سفـیدمو بیار لطفا!


-باشه پس لباساتو دربیار بده بذارم چمدون همـشونو ایـنجا نریز شلوغ میـشه جا کم داریم.


شلوارمم درآوردم و دادم به مامان...


لباس‌هایم را کہ مامان آورد پوشیدم و رفـتم زیرِ پـتو و خـواسـتم آهنگ گوش بدم کہ دیدم گوشیـم باطرے خالے کرده و خاموشِ!


پوفے ڪشیدم و بلنـد شدم شالم را سر ڪردم و رفـتم بیرون تا گوشیمو تو ماشین بذارم شارژ.





همه دورِ سـفره جمع بودند و بقولِ عمو شامِ شاهانشون را میل میڪردند.


ساره اولیـن نفـرے بود کہ متوجه‌ام شد و با خنده پرسید:-گشنت شد،برگشـتی؟


با حـرفش نگـاهِ همه برگـشت سمتـم و عمـو کمی جاب‌جا شد و گـفت:-بیا اینجا بشیـن عزیزم.


-نه عمـو نمیـخورم،سوئیچ رو بده موبایلمو بذارم شارژ.


سوئیچ را از عمـو گـرفـتم و از ڪنارِ ماکان گذشتـم و دیدمِ نـگاهِ زیر چشمیشو!


نـشستم تو ماشیـن و گوشیـمو زدم شارژ و درو بسـتم و سرم را تکیه دادم چشم‌هایم را بسـتم...


خواب به چشـمم نمی‌اومد اما به‌اندازه‌ے کافے فڪر و خیال و داشـتم کہ به مغـزم هجـوم بیارن و دیوانه‌ام کـنند و از همه مهم تر اون حرفِ ماکان بیشـتر نگـرانم میڪرد...ماکان میگـفت ترسیده اما نتونسـتم بفهمم چرا و از چے تـرسیده!


اما خودمم ترسیده بودم!


از رفـتارِ عمـو و اینـکه سعـی داره از ماکان دورم کنـه!


نـه بـه اون حـرفهاش کہ میگـفت عشـق خـبر نمیکـنه و نه به حالا کہ همـش مراقبه با ماکان هم کلام نـشم.





آهـے ڪشیدم و درِ ماشین را بسـتم و آهنگے پلے ڪردم و صدایش را کم کردم.


نمـیدونم چجـورے شده بـود کہ خوابـم برده بود فقـط با احـساسِ اینـکه یکے بغـلم ڪرد بزور چشـم‌هایـم را باز ڪردم.


عمـو با دیدنِ چشم‌هاے بازم گـفت:-عه بیدار شـدے؟بخواب بخواب الان میبرمـت سرِ‌جات!


از خدا خواسـته چشـم‌هایِ مـستِ خوابـم را بسـتم و طولے نڪشید کہ تو جاے گرم و نـرمے فرود اومدم و تو خودم مچالـه شدم و پـتویے هرچنـد ڪمی سـرد رو بدنم فرود اومد.


..


با سروصدایے از بیرون چشـم هایـم را باز ڪردم.


فقط منـو ساره تو چادر بودیم.


صـداے مامان رو از بیـرون شنـیدم کہ بہ بابا گـفت:-ساسان برو آیسـو ساره رو بیـدار ڪن بیـان صبـحانه بخـورن راه بیـفتیم.


یڪ نگـاه به ساره انـداختـم کہ عیـنِ خرس خواب بـود و با لبـخندے شیطانے آرام‌آرام نزدیڪش شدم و دسـت‌هایـم را دو طرفِ پهـلویش قـرار دادم و با شمارشِ یڪ‌دو‌سه محـکم زدم رو پهلوهایش و گـفتم:-پــــــخ!!!


هـینِ بلـندے ڪـشید و از خواب پـرید،قهقهه زدم کہ جیـغ ڪشـید:-میڪشمـت آیسـو! بلنـد شد و بـدونِ اینـکه مجال بده شالمو سرم ڪنم افـتاد دنـبالم.


از چادر زدم بیـرون کہ با بابا کہ داشـت میومد مثلا مارو بیدار ڪنه روبرو شـدم و رفـتم پشتش و گــفتم:-واے بابا الان میڪـشه مـنو! 


بابا گیج نگـاهمون میڪرد و من دورش چرخ میزدم و ساره عصـبانے سعـے داشت بگـیرتم و چـقدر نگـاهِ ماکان رو موها و ورجه‌وورجه ڪردنم بنظرم قشنگ میـومد!





حواسـم رفـت به نـگاهِ خیره‌اش رو موهایـم و در ڪسرے از ثانـیه بازویـم سوخـت!


ساره محـکم و با تمـامِ قدرتش بازویـم را نیشگـون گـرفت و با حرص ازم دور شد.


دسـتم را به بازویـم گرفـتم و زیر لب فحـشے آبدار نثارش ڪردم و بعد از سلام و صبـح بخـیر به جـمع کہ دورِ سـفره جمع شده بودند و صـبحانه میـخوردند ڪنارِ عمـو نـشستم کہ عمـو با چشـم به موهاے بازم اشـاره ڪرد و من با پـوفي بلنـد،از جا برخاسـتم و رفـتم تو چـادر و شالِ سفـیدم را از رو زمـین برداشـتم و سرم کردم.


ساره دوبـاره خوابیده بود و پتـو را تا سرش ڪشیده بود.


خـواسـتم لگـدِ محکمی در تلافیه نیشگـونش بزنم بهـش کہ مامان واردِ چادر شد و گـفت:-برو ایسـو صبـحانت را بخـور منم اینـجاهارا جمع ڪنم راه بیـفتیم.


چشـمے زیر لب زمزمه ڪردم و رفـتم بیرون.


به جز ماکان و عمو و دوقلوها هیچ‌کس دورِ سـفره نبود.


باز ڪنارِ عمـو جا گـرفتم و لقمه‌ے بزرگ نون‌پنـیر گـرفتم و لیـوانِ چایی‌ام را از دسـتِ عمـو گـرفتم و بلـند شدم رفـتم نشـستم تو ماشیـن و بعد از تمام شدنِ لقـمه‌ام چایی‌ام را خوردم و موبایلـم را از شارژ خارج ڪردم و پـیاده شدم.


آقا مهدی و ماکان و عمو و کاوه داشـتند چادر هارا جمع میڪردند.


ساره خواب آلود به ماشینشان تکیه داده بود و چشمـاے خمارش خیلے بامزه به نقطه‌ے نامعلومے خـیره بود.


ــــــــــــ...





ساعـت هشت صبح بود کہ به خواستِ بابا و آقای حدادی مسـتقیم بدونِ توقف به سـمتِ شیـراز راه افـتادیم.


به عمـو خیلے اسرار کردم اول بریم اصفهان بعد شـیراز اما قبول نڪرد و عوضش قول داد برگشـتنے به اصـفهان بریم.


دقیقا ساعت سه‌ونیم عصـر بود کہ واردِ شیراز شدیم.


ورودیه شیراز کہ دروازه‌ی قرآن بود بسیار زیبا و چشم‌نواز بود.


شیـراز شهرِ شعر و ادب،شهری تمـیز و زیبا و هنـری بود.


ماکان بغلِ ماشینِ عمو کمی از سرعتش کم کرد و شیشه را داد پایین و به عمـو اشاره کرد.


عمـو هم شیشه‌ی سمـتِ من را داد پایین کہ ماکان گـفت:- سامان میـگم بریم مقبره‌ے حافظ همانجا چادر بزنیم؟


عمـو سری تکان داد و گـفت:-بزار به داداش بـگم ببینم.


ماکان سری تکان داد و با نگـاهے کوتاه تو چشم‌هایم نگاهش را گرفت و بدونِ بالا دادنِ شیشه آرنجش را رو پنجره قرار داد و از ما جلو زد.


عمـو موبایلش را به سـمتم گـرفت و گـفت:-آیسو به بابات زنگ بزن بگو ببین چی میگه؟


سری تڪان دادم و شماره‌ی بابا را گرفـتم.





با دومین بوق جواب داد


-بله؟


زدم رو اسپیکر و جواب دادم


-الو سلام بابا عمو میگـه بریم مقبره‌ی حافظ همانجا چادر بزنیم،شما چی میگید؟


-باشه اگه همه راضین بریم!


-باشه خداحافظ.


قطع کردم و موبایل را رو داشبورت قرار دادم.


بعد از کمی پرس وجو یک ساعتی طول ڪشید برسیم مقبره‌ی حافظ.


تقـریبا شلوغ بود و انکار ما تنها کسی نبودیم که قصدِ چادر زدن تو مقبره را داشتـیم.


چون شاید بیش از صدتا تا چادر بود و ماشینها کنارِ هم صف کـشیده بودند.


عمـو نگـاهے بهم انداخت و گفـت:-اوه اوه چه شلوغه!


خمـیازه‌ای از خستگـے ڪشیدم و گفـتم:-آره خب عیده‌،مسلما شلوغِ!


بالاخره جای خلوت پیدا ڪردیم و ماشین هارا پشـتِ هم پارک کردیم و پـیاده شـدیم.


خستگی از سر و روی همه میبارید و مسلما گشـنه هم بودند.


لبخـندی کم جونِ نثارِ مهسان خانم که با لبخند نگـاهم میکرد کردم و نگـاهم قفلِ نگاهی شد که خسته بود و کم جون!


نگاه ازش گرفتم و انکار دلم هنوز هم دلخور بود! انکار که نه حتما دلخوره!


آهی کوتاه ڪشیدم و به عمو کمک کردم چادر را از پشـتِ ماشین برداشت و به کمکِ بابا و کاوه بازش کردند.


آقا مهدی و ماکان هم چادرشان را کنارِ چادرِ ما راه‌انداری کردند و خانومها وسایل هارا داخلِ چادر ها چیدند.


زیرو را رو جلوی چادر انداختم و رفـتم سمـتِ ساکم تو ماشین و سارافون یشمی رنگ با زیر سارافون سفید و شلوار سفید کشی و برس و مسواک و خمیر دندانم را برداشتم و رفـتم تو چادر لباس‌هایم را عوض کردم و موهایم را برس کشیدم و شالِ سفیدم را رو سرم کشیدم.


کمی عطر به خودم زدم و با برداشتنِ مسواک و خمیر دندانم بلند شدم برم سرویس.


از مامان خواستم همراهم بیاد که مهسان گـفت:-من همراهت میام باید آیسن و آیشن و ببرم دستشویی !


لبخندی زدم و باهم رفتـیم بیرون و بعد از پوشیدنِ کفشای راحتے جلو باز سفید رنگم  تو اون شلوغی به سمـت سرویس بهداشتی حرکت کردیم.


تقـریبا نصف راه را رفـته بودیم که آیشـن گـفت:-عه مامان دایی هم داره میاد و من نگاهم کشیده شد سمتی که آقاے‌سربه‌زیر با تیشرت یشمی و شلوار سفید که محکم به سمتمان قدم برمیداشت و قلبم با بی‌حیایش هشدار از احساسی ناشناخته میداد و چقدر خوشتیپ شده بود بی‌انصاف!





نگـاه خیره‌ام لبخندے محو رو صورتش نشاند و من عصبی از بی‌حواسیم فحشی نثارِ خودم کردم و سربه‌زیر شدم!


ماکان ڪنارِ مهسان ایستاد که آیشن با شیرین زبانی گـفت:- دایی برای چی شما اومدین ما میخوایم بریم سروبس بهداشتیِ زنانه،شمارا راه نمیدن.


لبخندی از حرفش رو لبم نقش بست و ماکان با خنده گـفت:- بله میدونم خانوم کوچولو من میرم سرویس بهداشتیه آقایان شما نمیخواد نگران باشید.


آیشن لبخندی به داییش زد و گـفت:-باشه پس بریم.


خنده‌ام را بزور مهار کردم و باهم به سمت سرویس رفتیم.


دست و صورتم را شستم و بعد از زدنِ مسواک رفتـم بیرون منتظر شدم تا کارِ مهسان خانم و وروجک‌هایش هم تمام شود و باهم برویم.


ساعت پنج عصر بود و دلم داشت از گرسنگی ضعف میرفت.


دستـهایم را بغل کردم و به درخت کـنارِ سرویس تکیه دادم که ماکان نزدیکم شد و خواست حرفی بزند که دوقلوها با ورجه‌وورجه نزدیکش شدند و پشتش هم مهسان خانم با دست و صورت خیس کنارمان قرار گـرفت و در جوابِ آیشن که میگـفت:-وای مامان گرسنمه‌!...گـفت:-باشه عزیزم بریم پیشِ بابا اینا ببینیم چیکار میخوان بکنن و روکرد سمتِ من و پـرسید:-بریم؟


لبخـندی به صورتِ سفیدش پاشیدم و گـفتم:-بریم.


آیش خودش را به ضعف زد و با لوس بازی رو به ماکان گـفت:-‌دایی بغلم کن،گشنمه نمیتونم راه برم.


ماکان خندید و آروم زد رو بینیش و بغلش کرد و به سمتِ چادر راه افتادیم.





مسـواک و خمیر را داخل ساکم گذاشتم و رفـتم سمـتِ مامان ایـنا که دورِ هم جمع شده بودند و خبری از عمو نبود.


نشـستم کنارِ ساره و یک سیب از تو ظرفِ جلویم برداشتـم و پـرسیدم:-عمـو کجاست؟


سارا گازی به خیارِ بی‌نمکِ تو دستش زد و گـفت:-با آقا مهدی رفتنـد غذا بگـیرند.


آهانی زیر لب زمزمه کردم و بلـند شدم رفـتم از تو ساک دوربیـنم را برداشـتم و از ساره خواسـتم باهام بیاد بریم چنتا عکس بندازیم اما اون با بیحالی گـفت:-بیخیال آیسو گرسنه‌امه حسش نیست! بذار برای بعد از غذا.


بیخالش خودم راه افـتادم تا برم سمـتِ مقـبره و یڪ فال حافظ هم بگـیرم.


چند قدم بیشـتر نرفته بودم که حضورِ کسی را کنارم احساس کردم.


سرم را برگرداندم و حدسم درست بود!...دیگر بویِ سردِ عطرش را که خوب میشناختم!


بی‌اراده لبخـندی در جوابِ نگـاهِ مهربانش رو لبم نقش بست و ماکان لب باز کرد و پرسید:-تو این شلوغے که هوا داره تاریک میشه میخواستی تنهایی بری!


شانه‌هایم را بی‌اعتنا بالا انداختـم و گـفتم:-خب چه اشکالی داره‌!


اخمی کوتاه چهره‌اش را درهم کرد و گـفت:-دیروز را یادت رفته،اینجا ایرانه و متاسفانه از  این مزاحمتا خیلی رخ میده.


گوشه‌ی شالم را تو دستـم پیچ دادم و گـفتم:-اون یڪ اتفاق بود و فکر نکنم دیگه تکرار بشه!


دستـهایش را بغل کرد و همانطور که خیره‌ی جلویش بود گـفت:-میشه خیلی هم تکرار میشه،نمونه‌اش همین پسرایی که دارن سمتمون میان فکر میکنی اگه تو تنها بودی همینطور بی‌اعتنا از کنارت میگذشتن...نه! کمِ‌کمِ یڪ متلکی بارت میکردن!


اخمی غلیظ رو پیشانی‌ام نشست و گـفتم:-غلط کردن!


خنده‌ے قشنگ که دلِ من میخواست از تو سینم بپره بیرون،کرد و گـفت:-خب اون که بله ولی تنهایی چیکار ازت برمیومد؟


بازومو مثلا باد کردم و گـفتم:-میزدم لتو پارشون میکردم،چی فکر کردی؟ من شجاع تر از این حرفهام!


خنده‌اش عمق گرفت و گـفت:-بله دیروز دیدمت خانوم شجاع از ترس داشتی بهم التماس میکردی باهات فرار کنم!


چشم‌هایم از پرروییش گرد شد و اون با دیدنِ قیافه‌ام خنده‌اش را بزور جمع کرد خواست حرفی بزند که حق به‌جانب و با اخم گـفتم:-دستم درد نکنه والا دیگه به مردم خوبی نیومده،من به‌خاطر خودت میگـفتم فرار کنیم که کتک نخوری که الحمدالله خوبشم خوردی حقت بود بدترشم میخوردی!


بعد قدم‌هامو تند تر کردم و ازش فاصله گرفتم و زیر لب پررویی نثارش کردم.





با چند قدمِ بلـند خودش را بهم رساند و با آهے کوتاه گـفت:-این چیزا را نگـفتم که ناراحت بشی،


گـفتم که حواست را جمع کنی.


سرم را در تاییدِ حرفش تکان دادم و قدم‌هایم را باهاش هماهنگ کردم.


طولی نکشید که رسیدیم جلوی مقبره‌ی حافظ...زیبا و بود البته بس شلوغ! دوروورش پر بود از دارو درخت و گلهای زیبا که به آدم حسِ زندگی میداد.


همین جمله‌ام را به زبان آوردم...


دستـهایم را از هم باز کردم و چشم‌هایم را بستم و با لذت عطرِ گل‌هارا تو ریه‌هام فرستادم و با لبخندی واقعی گـفتم:- اینجا فوق‌العاده‌ست به آدم حسِ زندگی میده‌!


چشم‌هایم را که باز کردم ماکان با نگـاهی که ازش سردرنمیاوردم و کتاب به دست خیره‌ی من بود.


تا نگاهم را دید کتاب را بالا گرفت و با صدایی گـرفته گفت:-میخوای برات فال بگـیرم؟


با ذوق عینِ بچه‌ها بالا پایین پریدم و گـفتم:-آره آره!


لبخـندی کوتاه رو لبش نقش بست و گـفت:-خب اول چشم‌هایت را ببند و  نیت کن بعد فاتحه‌ای برای حافظ شیرازی بخون.


کاری که گفته بود را کردم.


کتاب را به دستم داد و ازم خواست یکی از صفحه‌هایش را باز کنم.


بسم‌اللهی زیر لب گفتم و لایِ کتاب را بازم کردم.


ماکان سریع کتاب را از دستم گـرفت و گـفت:-خب الان میخونم برات...بعد شروع کرد خواندنِ شعر و معینیش!





"عشق تو نهـال حیـرت آمد


وصل تو کمـال حیـرت آمد


بس غرقه حال و وصل کاخر


هـم با سرحال حیـرت آمد


نه وصل بمانـد و نه اصـل


آنجا کہ خـیال حـیرت آمد"


"تغـیرات درونی در تو به وجود آمده و خودت هم از این احساسِ ناشناخته اما شیرین در حـیرتی!! "


اوه خدای من!...چه درست!


قلبـم شروع کرد تالاپ‌تلوپ زدن و لبـم را ڪشیدم تو دهنم و خیره‌ی ماکانی شدم که بی‌پروا نگـاهم میکرد.


نمـیدونم چقـدر گذشته بود که به خودم اومدم و نگاه از چشم‌های قهوه‌ایش که حالا کمی روشن شده بود گـرفتم و کتاب را از دستـش کشیـدم و براے عوض کردنِ جو گـفتم:-میـخوای برای توام فال بگـیرم؟


دستـے تو صورتش ڪشید و با لبخند چشم‌هایش را بازوبسـته کرد...نیـت کرد و کتابِ فالِ بزرگ را باز کرد.


این دفعـه نوبـت من بود کہ فالش را بخـوانم...


"در نمـازم خمِ ابروی تو با یاد آمد


حالتی رفـت کہ محراب به فریاد آمد


از من اکـنون طمع صبر و دل و هوش مدار


کآن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد


باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند


موسم عـاشقی و کار به بنیاد آمد"


"تاب و تحمل از تو بریده شده و دوست داری هرچه زودتر حرفِ دلت را فاش کنی همه‌ی فکر و ذکرت مشغول قضیه‌ای شده که در خیالت نقش بسته به خدا امیدوار باش همه چیز درست میشود!"


کتاب را بسـتم و تو بغلم نگهشداشتم و سرم را پایین انداختـم...یعنـے حرفِ دلش چیـہ که نمـیتونه بازگو کـنه!


نکـنه اونم حسِ من رو داره!


هوف بابا آیسـو چه خوش خیالی تو!!


تو دلم به فکـر و خیال‌های دخـترونه‌ی خودم پوزخـند میزدم که با صدای موبایل ماکان نگـاهم را به بالا سوق دادم که ماکان جواب داد:-جانم؟...و باز قلبِ من ریخـت!


چند قدم ازش فاصله گـرفتم که شنـیدم گـفت:-آیسـان جان من که دیشب بهت گـفتم عزیزم تنها نمون برو خونه‌ی دوستات آخه چرا حرف گوش نمـیدی؟...باشه باشه فعلا ببینم چی میشه...مواظب خودت باش فعلا.


همانطور پشت به ماکان وایساده بودم و پس اون دیشبی هم آیسان بوده‌!


نفسـم را بی‌اراده از رو راحتے بیرون فـرستادم و حضـورش را پشـت سرم حس کردم.


برگـشتم سمـتش و کتاب را به سمـتش گـرفتم و گـفتم:-بریم دیگه گرسنمه من!


لبخـندی زد و گـفت:-نمیـخوای عکس بندازی؟


دوربیـنم را تو دسـتم فشار دادم و گـفتم:-الان نه بعدا میایم الان گرسنمه!.


-باشه فقط یک ساعت دیگه هوا تاریک میشه عکسات خوب نمی‌افـته ها!


لبـم را تو دهـنم کشـیدم و دوربین را به سمتش گرفتم و گـفتم:- باشه پس لطفا چنتا عکس ازم بگـیر!


دوربیـن را از دسـتم گـرفت و چنـتا عکس در حالت‌های مختلف ازم گـرفت و در آخر یڪ عکس سلفی دونفـری با موبایلِ خودش گرفت و گـفت:- ایـن عکس هم یادگاری برای من!...و من چـرا مخالفت نکردم!


نفسِ عمـیقی کشیدم و روبه دلم تشـر زدم:-زهرمار چته دم به دقیقه میری رو هزار!


لبـخندی کوتاه و اجـباری به ماکان زدم و دوربین را از دستش گـرفتم و باهم بی‌حرف به سمـتِ چادرها حرکت کردیم.


سکـوتی که بیـنمان بود پر از حرف بود و هرکدام تو فکـرهای خودمان غوطه ور بودیم.


یادِ حرفِ ماکان تو باغ حمام فین افـتادم که گـفت:-میترسه!


از چی؟...هنـوزم واسـم سوال بود؟


رو کردم سمـتش و لب باز کردم:-راسـتـ... هنـوز حرفم را کامل نکـرده بودم که باز موبایلِ ماکان زنگ خورد و جواب داد:- جانم سامان...آره پیشِ منِ...


الان داریم میایم باشه،فعـلا!


قـطع کرد و پـرسیدم:-عمـو بود؟


بدونِ نـگاه بـهم با اخـم گـفت:-آره!


نمـیدونم چرا ولی گـفتم:- نمـیدونم چرا همـش میخواد من و از شما فاصـله بده!


و ماکان با نگـاهے زیر چشمی زیر لب زمزمه کرد:-منم از همـین مـیترسم! و من شنیدم حرفش را و جوابِ سوالـم را گـرفتم!...پس اون‌هم مثلِ من فهمـیده بود عمـو ایـن روزها عجـیب فـرق کرده بود.





با رسـیدنمون نزدیکِ مامان‌ایـنا عمـو با دیدنمـون سـریع بلـند شد به سمـتمان بیـاید کـه مـن قدم‌هایم را تنـد کردم و رفـتم آن سـمت کـنارِ ساره که دولپی داشـت غذا میـخورد نـشستـم و منـصوره خـانم ظرفِ غذایـم را سمـتم گـرفـت و با تـشکر ازش گـرفـتم کـه لبخـندی مـهربان زد و گـفت:-نوشِ جان دخـترم.


غـذا جوجه با سالاد شیرازی و دلستـر انگـوری بود...


با اینـکه گـرسنـه بودم ولی بیش از نصـفِ غذایـم موند و کـنار کـشیدم.


..


سـاعت ده شـب بـود کـه کاوه اومد روبه منو ساره کـه تو ماشین نـشسته بودیـم گـفت:-اونـطرف نمـایشگـاه کـتاب راه‌انـدازی کـردند،من مـیرم اگـه مـیرید بلـند شـید.


با سـاره نگـاهی به‌هم انـداختـیم و پـیاده شـدیم جز عمـو و ماکان که غرقِ صحبت بودند هیـچ کس نـبود.


به عمـو گـفتم که میریم نمایشگـاه فقط سرش را تکـان داد شالم را رو سـرم مرتب کردم و اولین قدم را برداشـته بودیم کـه صداے عمـو بلـند شد:-آیسـو لباسـت کوتاهه عوضـش ڪن!


چشمم را تو کاسه‌ی سـرم چرخاندم و به سارافونِ یشـمی کوتاه رنـگم نگـاه کردم...آخه بابا من این لبـاس از صـبح تو تنـمه تازه الان کشف کردی کوتاهه!


نگـاهی به مانتـوی صورتے ساره کـه تـقریبا بلـند بود کردم و عقـب گـرد کردم و رفـتم از تو سـاکم مانتـو نارنجـی جلو باز با زیر سارافون سـفید را برداشـتم و رفـتم تو چـادر با سارافـونم عوضش کردم و همـان شالِ سفـیدم را رو سـرم انـداخـتم و دسـتے لاے موهایـم ڪشـیدم و با برداشـتنِ کارتِ بانکی‌ام از چـادر خارج شدم.


سارافـونم را تو کـیسه گـذاشـتم تو چمـدان و به سمـتِ ساره و کاوه کـه منتظـرم بـودند رفـتم.





باهاشون هم‌قدم شدم و با چرت‌و‌پرتـهای کاوه و خنده‌ی ما رسـیدیم سمـتِ چـادر بزرگـے بیـرون مقـبره کـہ داخـلش بسیـار شـلوغ بود و کـتاب‌هاے متنـوع در قفـسه‌هاے گوناگون بود.


بـه سمـتِ قفسـه‌های کـتاب تـست‌ها رفـتم و مـشغول دید زدن شدم.


چنـتا کـتابهاے پرفروش و خوب تـست برداشـتم و به سمـت کتابهای رمان رفـتم.


چنتـا کـتاب رمان هـم برداشـتم و به سمـت مـیز بزرگی کـه پـسرِ جوانے نـشسته بود رفـتم و کـتاب‌هارا روے میز قرار دادم و کـارت بانکـی‌ام را از تو جیـبِ شلوارم درآوردم و خواسـتم حسـاب کـنم کـه پسـرِ جوان با لبخـندی که اصـلا به دلم ننشست گـفت:- قابل نداره خانومی شما مهمـونِ من!


اخمـی رو پیشـانی‌ام نقـش بسـت و گـفتم:-ممنون... لطفا قیمت هارا بگـید.


دوباره لبخـندی چندش زد و گـفت:-گـفتم که خانوم نمـیخواد،شما بـرو مهمـونِ من!


عصـبی چشمم را بسـتم و گـفتم:-اصـلا من این کـتاب ها را نمـیخوام...اه!


برگـشتم خواسـتم برم که با ماکان روبرو شدم.


نگـاهش عصـبی تو نـگاه پـسره بود و بهـم گـفت:-‌تو برو بیـرون.


لبـم را تو دهـنم کـشیدم و بی توجه به حرفش کنـارش قرار گـرفتم اون با نگاهی عصبی روبه پـسره که سرتق نگـاهش میکرد گـفت:-بگـو قیمت هاشو!


پـسره قیمت هارا گـفت و ماکان کارت کـشید و کیسـه‌هارا برداشـت و روبهم غرید:-برو!


 ناراحت شدم از لحـنش اما اونجا جای عصبی شدن نبود.


به ساره و کاوه اشاره کردم که با ماکان میرم و نتیجه‌اش شد چشمک شیطونِ ساره!


از چادر خارج شدیم که ماکان کیسه را به سمـتم گـرفت...


بدون نگـاه بهش کیسه را از دستش گـرفتم و ناراحت جلوتر راه افـتادم.حق داد زدن نداشت.


اصلا تقـصیرِ من چی بود؟


اون بیشـعور حدو حدوده خودشـو نمـیدونه!


حـضورش را کـنارم حـس کردم اما اهمـیت ندادم.


-نمـیخواسـتم ناراحتت کنم!


زیر چشمـی به مـاڪان کـه این حـرف را زده بود نگـاه کـردم و با لحـنی ناراحـت گـفتم:-حالا کـه کردی!


صـداے نفـسِ عمـیقش را شـنیدم و آرام گـفت:-معـذرت میـخوام.


دلم ریـخت!


کاری نکـرده بود کـه معذرت خواهی کرد!


اما چرا!...اون ناراحـتم کرد!


اصلا به اون چه ربطی داره کـه من چیکار میکنـم و چیکار نمـیکنم...


چـیزی نگـفتم!


چنـد ثانیه کـه گذشت پرسید:- هنـوز ناراحـتی؟


لبـم را تو دهـنم کـشیدم و بـرای عوض کـردنِ جـو دوتا کـتابِ تـستی را کـه خـریده بودم البـته پولش را خودِ ماکان حـساب کرده بود از تو کـیسه در آوردم و  به سمـتش گـرفتـم و گـفتم:-ببـین ایـن کـتاب هاے تست را خـریدم.


از دسـتم گـرفت و با نگـاهی به جلدشـون گـفت:-بنـظر کـتابـهاے خوبی میـان... باهاش کـار میـکنیم.


اوهمـی زیر لـب زمزمه کردم و کـتاب هـارا داخلِ کـیسه قرار دادم و گـفتم:-بابتِ حـسابِ کـتابـها ممنون،به عمـو میـگم باهاتون حـساب کـنه!





صـداےِ آرامـش بلـند شد:- لـازم نـیست،فڪر ڪن ایـنم یڪ هدیه‌سـت!


دسـتهایـم را بغـل ڪردم و گـفتـم:-نه،نمـیتونم همـچین فڪری بکـنم!


تڪ خنـده‌ے بامزه‌اے ڪرد و پرسیـد:-چـرا؟


منم کوتاه خنـدیدم و گـفتم:- چون نمـیشه!


-مـیشه،شمـا لازم نـیست کارآگاه بازے دربیـارید!


چشم‌هایـم را گـرد ڪردم و گـفتم:-کارآگاه بازے چـیه بابا!


وایسـاد،برگـشت سمـتم و گـفتم:-گفـتم کـه نمـیخواد بـعد از کنکـور هم کـتاب‌هارا بده به خـودم.


گـردنم را کج ڪردم و گـفتم:- کـتاب تست هارا مـیدم بـهت کـتاب رمان هارا چی؟


-رمان،مگـه رمان هم خـریدی؟


-بلـه خـریدم!


-ببیـنم.


دوتا کـتاب رمـان هایے کـه خـریده بودم را از تو کـیسه خارج کـردم دادم بـهش.


نگـاهے به کـتاب ها کـرد و گـفت:-ایـنارا میـخونی؟


عاقل اندر سهیفانه نگـاهش کـردم و گـفتم:-پ‌ن‌پِ میـخورم!...خوب میـخونمـشون دیگـه!


خنده‌اے کـوتاه ڪرد و گـفت:- باشه حالا چـشاتو اینـجورے نـکن...بعدشـم مگـه تو درس نـداری میـخواے رمان بخـونی؟


کـتاب هارا از دسـتش گـرفتم و گـفتم:-بابا خـب درس هم میـخونم ایـنا براے وقتـهاے بیڪاریمـه!


کـنارم قدم بـرداشت و گـفت:- شمـا اصـلا نـباید وقـت بیـڪاری داشـته باشي بایـد ڪلِ وقـتت بـراے درس و تسـت بـذاری تا نتیـجه‌اش را هم ببینـی!


نـفسِ عمـیقی ڪـشیدم و گـفتم:-خـب بالاخـره یڪ ساعت کـه وقـت آزاد پیدا میـکنم...میـخونم!


 مـاڪان دسـتی رو صـورتش ڪشید و گـفت:-دخـتر من هـر چی میـگم تو یه چیز دیگـه میگـی،باشـه خوددانی.


لبـخندی رو لبـم نقش بسـت که با دیدنِ عمـو که با اخـم بـه سمـتمون میـومد لبـخندم خشڪ شد!





انـکار کـہ کـارِ خلـافے کـرده باشـم و الـان بـرمـلا شـده بـاشـه قلـبم دالانپ دولونپ میڪـرد!


با رسـیدنِ عمـو نـزدیڪمون جفـتمون وایـستادیم.


مـاکـان زودتـر از مـن لبـ باز ڪرد و از عمـو پـرسید:-چتـه سامان‌،چرا اخـم کـردی؟


عمـو نگـاهی بهـم انداخت و گـفت‌:-‌هیـچی،کجـا داشـتین مـیرفتیـن؟


وا،حالا مثلا ما کجا را داشـتیم بریم جز پیشِ بقیـه،ایـن عمـوےِ ماهم این روزا یـه چیزیش مـیشه ها!


جواب دادم:-خب میرفتـیم پیشِ مـامـان ایـنا دیـگه!


-خب من میـرم یڪ سری به نمـایشـگاه بزنم...مـیاین؟


مـاکـان جواب داد:-نه مـن میرم تو چـادر یـه ذره اسـتراحـت کـنم.


منـم گـفتم:-مـنم مـیـ...


میـخواسـتم بگـم میـرم تو چـادر کـه با چـشم غره‌ی عمـو گـفتم:-مـیام باهاتون عمـو.


عمـو سـری تکـان داد و مـاکـان با گـفتنِ "فعلـا" از کـنارمون رفـت.


بـرگـشتم و با عمـو هم قدم شدم...خـیلے دلـم مـیخواست بـدونم عمـو چـشه و چرا رفـتارش صـدوهشـتاد درجـه فرق کرده!...دلـو زدم به دریـا و پـرسیدم:-عمـو چرا از دیـروز اخـلاقـت عوض شده؟ اصلـا انکـار یـکے دیگـه هستـی.


سکـوتش طولانی کـه شد دوباره با تحکـم گـفتم:-عمـو با شمـا هسـتما!


-چی میـخوای بدونی آیسـو حالم خوب نـیست...فـعلـا بذار بـه حـالِ خودم باشـم...بعدا حـرف مـیزنیم.


-آخـ...


عمـو اومد وسطِ حـرفم و گـفت:-خواهش میـکنم آیسـو بعدا!


باشه‌ای زیر لب زمزمه ڪردم و ساکت کـنارش قدم برداشـتم.


جلو نمـایشگاه با ساره و کاوه‌ے کیسـه به دست روبرو شدیم.


کاوه گـفت:-آیسـو براے چی برگـشتی،چیزی لازم داری؟


جواب دادم:-نه با عمـو اومدم تنـها نـباشه.


سرش را تکـان داد و ساره گـفت‌:-ما بریم پس!


عمـو گـفت:-آره برین دیگـه دیره ماهم تا نیـم ساعت مـیایم.


-باشه پس فعـلا...


چشمـکی به ساره زدم و واردِ نمـایشگـاه شدیم.





عمـو تو فکـر بود و بنظـرم الکـی بینِ غرفـه‌ها قدم میـزد.


موبایلـم را از تو جـیبم درآوردم و براے عضـو کردنِ جو عمـو را کـنارِ غرفه‌ی رمان نـگهداشـتم و باهاش یڪ عکس سلفی گـرفتـم و بعد موبایلـم را به دسـتِ عمـو دادم و گـفتم:-ازم یه عکـس بگـیر.


لبخـندی کوتاه زد و از من کـه کتابِ رمان را تو آغوشم گـرفته بودم و با گردنِ کج و لبخـند نگـاهش میڪردم عکـسی گـرفت.


نگـاهم به اون پـسره کـه با بیشـعوری باعث شد ماکان سرم داد بـزنه افـتاد کـه اون با پوزخند عمـدا بلـند کـه عمـو هم شنـید روبهم گـفت:- خوبه دیگـه هر دقیقه با یکـی فقط به من پا ندادی!!


با چشم‌های گرد شده به آن همه وقاحتش نگاه میڪردم که عمـو عصبی یقه‌اش را گـرفت و گـفت:-چه زری زدی مردک؟دوباره بگـو!


پـسره لبخـندی چندش زد و یقه‌اش را از دستِ عمو کـشید و گـفت:-غیرت به خرج نده داداش،این دخـترا کارشون همینه حالا از توام خسـته میشه میاد تو نخِ مـ... هنوز حرفش تمام نشده بود که عمـو با صورتِ سرخ شده از خشم محکم با مشت زد تو صـورتِ پسره کـه نقش زمین شد و جیغِ من با جمع شدنِ جمعیت یکی شد!


مردا خیلی سعـی میکردند عمـو و اون پـسره را جدا کـنند اما هیچ کدام دسـت بردار نبودند...ترسان و با دستـهای لرزان رو اسـمِ"آقاے سربه‌زیر" کلیک کردم و اتـصال را زدم.


تمـاس برقرار شد و بعد از چند بوق صدایش بلـند شد:-بلـه؟


صدایِ لرزانم بلـند شد:- الو آقا ماکان توروخدا زود بیاید تو نمـایشگـاه عمـو با یکـی دعواش شده!


صـدای پر اضطرابش بلـند شد:- آیسـو تویی؟ چرا؟ الان میام الان میام و بعد تمـاس قطع شد...


انـقدر نگـران بودم که صدا زدنش به اسمِ خالی‌ام برایم جذابیتی نداشتـه باشد.


دلم تو دهنم مـیزد و


عمـو هنـوز درگـیر بود و این وسط یـکی از پسـرا کـه به گـمانم دوستـش بود بزور بازوی عمـو را کـشید کـنار و گـفت:-من عذر میخوام جنـاب این دوسـتِ ما اخـتیارِ زبانش را ندارد لـطفا بفرمائید بیشـتر از این دردسـر درسـت نکـنـید!


عمـو با حرص خونِ روے دماغش را پاک کرد و گـفت:- آخه مردک نمـیفهمه این دخـتر برادر زاده‌ی مـنه آخه از کـجا مـیشناستش کـه اینـجوری در موردش حرف مـیزنه.


پـسره دوباره سرش را خم کرد و گـفت:-گـفتم کـه شرمنده آقا عذر مـیخوام من.


عمـو نگـاهی به من که گریه میکردم کرد و روبه پـسره گـفت:-فقط شانس آورد  شما اومدی وگـرنه زنده‌اش نمـیذاشـتم.


هق زدم و دستِ عمو را کـشیدم و گـفتم:-بریم عمـو توروخدا!


عمـو نگـاهی به چشـم‌های خیسم کرد و بی‌حرف باهام اومد بیرون.


ماکان را از روبرو دیدم که به سمـتِ چادر میدوئید و عمـو با دیدنش برگشـت سمتم و عصبے پـرسید:-تو خبـرش کـردی؟





سرم را زیر انداخـتم و با گوشه‌ے شالم ور رفـتم.


مـاڪان هن‌هن کـنون نزدیکـمون شد و دستـی رو صـورتِ عمـو ڪـشید و پـرسید:-چی‌شده سامان؟


عمـو دسـتش را گـرفت و گـفت:-هیـچے بریم دیروقـته!


مـاڪان خواستـ حرفـے بزند کـه عمـو سریع گـفت:-گـفتم که پسر،چیزی نـیست نگـران نـباش!


مـاڪان هم دیگـر حرفے نـزد و هم قدمِ هم به سمـتِ چادرها راه افـتادیم.


..


پتـو را رو سـرم کـشیدم و خواب آلود زمزمـه کـردم‌:-ولـم ڪن مامان بخـدا خوابـم مـیاد!


مـامان دوباره پـتو را از رو سـرم ڪـشید و گـفت:-بلـند شو مامان داریـم صبـحانه مـیخوریم بریم دسـتِ جمعـی پـیاده روی!


-مـن نمـیام‌!


صداے پوفِ مامان را شنـیدم و بعدش خـبری نشـد منم با خـیالِ راحـت سرم را با پتـو ڪـشیدم و خواب رفـتم.


..


پتـو را تا کـردم و خمـیازه کـشان بـه سمـتِ چمـدانـم رفـتم.


موهایـم را شانه کـردم و از پشت بسـتم.


زیر سارافونِ مشکی رنگم را پوشیدم و شلوارِ راحتی‌ام را با شلوار مشکی عوض کردم و مانتـو زرشکـی با شال مشکی‌ام را رو سرم کـشیدم و با برداشتنِ کـفش جلوباز مشکی و موبایلم و زدنِ کمی نرم کننده و عـطر از چادر خارج شدم.


کـسی دورواطراف نـبود و فقط کـاوه داخلِ مـاشین نـشسته بود.





بـه سمـتِ ماشـین رفـتم و آرام زدم تو شیـشه...


سرش را بلـند کرد و شیشه‌ی ماشین را پایین داد:-بلـه؟


-سلـام‌،صبـح بخـیر...بقـیه کـجان؟


خنـدید :-سلام ظهـر بخـیر رفـتن پـیاده‌روی دستـه جمـعے الانا دیـگه بـرمیگـردن.


سـرم را تکـان دادم و نگـاهـی به ساعتـِ موبایلـم انداختـم... دوازده و نیـمِ ظـهر را نـشان مـیداد.


دسـتمال کاغذی از ماشیـنِ عمـو برداشـتم و بـه سمـتِ سرویس بهداشتـی رفـتم.


وقـتی برگشـتم مامان ایـنا هم برگـشته بودند...سـلامی دسـته جمعی دادم و کـنارِ مامان نـشستم...برگـشت سـمتم و با خنده گـفت:-خوب خوابیـدی تنـبل خانم.


-آره عالی!


مامان باز خندید و گـفت:- نمـیدونی ساره میـخواسـت تلـافـیِ اون روز بیـاد از خواب بیـدارت کـنه عمـه نذاشت.


چشم‌غره‌اے بـه ساره رفـتم که فکـر کنم فهمـید مامان چی گـفته کـه زبونـی برایـم درآورد و رویش را برگرداند.


دورِ هـم نـشسته بودیـم و بحـثِ دسـتِ جمـعے سرِ کاروبار و جوانا بود کـه منـصوره خانم با افتـخار گـفت:-الحمـدالله کـه پـسرِ من کارِ مطبـش خوبـه انـشاالله دارم برایـش دنـبالِ دخـتر میگـردم دیگـه بـه سـلـامتے بره سـرِ خونه‌زندگـیش!


سـرم را کـه توےِ گـوشیـم بود جـورے بلـند کـردم کـه احـساس کـردم گردنم شڪست.


نگـاهم تو نگـاهش گـره خورد و شنـیدم کـه عمـه گـفت:- بسـلامتی کے انشـاالله؟


نگـاهش کـلافـه بود و من خودم کنکیه نگاهِ خودم را تشخیص میـدادم،نگـاهم را دزدیدم کـه منـصوره خانم در جوابِ عمـه گـفت:-از ایـنجا کـه بریم انـشاالله دست به‌کار میشـم البته اگـه شـازده افتـخار بدن...نمـیدونے سیمین خانم یڪ لیست بلنـد بالایی تدارک دیدم امـا دریغ از یڪ نگـاهِ ماکان.


مهـسان خندید و گـفت:- خب مامان شـاید خودش یکیـو داره!!


منصـوره خانم خنـدید و گـفت:- باشـه مادر خب بگـه حـرفِ دلش رو!


مهسان باز با خنده گـفت:- حالا وقت زیاده مامان یکم فرصت بده!


منصـوره خانم نگـاهے به ماکان کـه سربه‌زیر بود کـرد و گـفت:- والا چی بگـم انشاالله ببینیم چی میشـه؟


مهـسان نگـاهی با معنـے سمـتم انداخت و از عمـد بحث را عوض کرد اما من هنـوز مخم درگـیره نگـاهِ کلافه و پر معنیـه ماکان بود...نکـنه اونم مثلِ من حـسے پـیدا کـرده ولے مطـمعن نیسـت؟


خدایا کمکم کن...دیگـه دارم کم میـارم...جلو حسم...جلو عشقم...جلو نگـاهش دیگه دارم کم میارم...هروز...هرثانیه و هر لحـظه کـنارش مـنو از عشقِ ناخواسـته‌ام مطمعن تر مـیکـنه!


چشم‌هایم را بسـتم نفسے عمـیق کـشیدم.


..


ساعت ده شب بعد از خوردنِ شام ساک‌ها و لوازم هارا جمع کردیم داخلِ ماشین و به پیشـنهادِ بابا و آقاے حدادی رفـتیم گردش دستِ جمعی.


مهسان خانم و اقا مهدی بخاطرِ خوابیدنِ دوقلوها داخلِ چادرها ماندند.


با ساره انـقدر خندیده بودیم که من یکی به شخصه دل درد گرفته بودم...


کاوه میگـفت الکی خوشها!


کلی عکس...خنده...شادی چرت و پرت و ادا و اصول!


بدونِ توجه به نگـاهِ گاه‌و‌بی‌گاه و پر حـرفِ آقاے‌سربه‌زیر!





قرار بود صبـحِ زود راه بیفـتیم بـه سمـتِ اصفـهان و از آنـجا مستـقیم برگردیم تـهران.


ساعت دوازده ونیـم شب بود کـه برگشـتیم تو چادرا.


لبـاسـهایم را عوض کـردم و رفـتم زیرِ پـتـو ولی دریغ از یک ذره خواب!


چشم‌هایم را کـه میبستم نگـاهش جلو چشم‌های بسـته‌ام جولان میداد.


انـقدر این پهلو اون پهلو شدم کـه خودم کـلافه شدم.


آرام و بی‌سروصدا بلـند شدم شالم را رو سرم ڪـشیدم و با برداشـتنِ موبایلم رفتم از چادر بیـرون.


ساعت رو موبایلـم یک‌ونیمِ بامداد را نـشان مـیداد و اولیـن کـسی کـه تو اون تاریکی دیدم چهـره‌ی کلافه‌ے عمـو بود کـه داخلِ ماشینش نشسته بود.


پاورچین پاورچین سمـتِ ماشین رفـتم و آرام در را باز کردم و نـشستم.


عمـو متوجه‌ام شد و نگـاهِ خسـته‌اش دلم را به درد آورد.


بغضم گـرفت و زمزمه کردم:- چی شده عمـو؟چتـه؟


آهے بلـند ڪشید و گـفت:-آیسو خودمم نمـیدونم...از طرفی مشگلِ تو و از طرفی برگشـتنِ آیسـان حـسابی روانیم کـرده.


نزدیکش شدم و سرم را روے شانه‌اش گـذاشتـم و گـفتم:-منم همـین مشگل را دارم دارم دیوانه میشـم عمو...دیگـه مطمعن شدم.


عمـو دستش را رو صورتم گذاشت و با شک پرسید:- از چی مطمعن شدی؟


آهی کوتاه کـشیدم و گفـتم:- از حسی کـه نمـیدونم از کـجا و چجـوری تو دلم رخنه کرده مطمعن شدم!!


عمـو هم آه کـشید اما بلنـد و پر مـعنی و گـفت:-پس باید بهت بگـم مبارکـت باشه عزیزِ عمو این دردِ شـیرین مبارکـت باشه!


لبخنـدی تلخ رو لبـم نقش بست! تلخ ،تلخ تر از اسپرسوهاےِ مامان!!


بغضم را کـه نمـیدانم چرا تو گلویم چنگ انداخـته بود را قورت دادم و پرسیدم:-عمـو شما هنـوز به آیسـان حسی دارین؟


عمـو خیره‌ی تاریکـیه جلویش گـفت:-نمـیدونم آیسـو و همـین ندونسـتن داره کلافه‌ام میـکنه!


سرم را از رو شانه‌ی عمو برداشـتم و صاف نـشستم و گـفتم:-والا عمـو با این حال‌و‌روزِ شما من یکی به شخصه مطمعنم هنـوز عاشقشی!


عمو مثلِ خودم تلخ خندید و آروم زد رو بینیـم و گـفت:- برو وروجک!برو! همینـم مونده تو یه‌الف بچه برا منم از حس و احساس حرف بـزنی!


الڪی اخم کردم و به اعتراض گـفتم:-عه عمو!


عمـو اروم زد رو دسـتم و بی‌هوا و محکـم بغلم کـرد و درِ گوشـم گـفت:-بذار اول اون پا پیش بذاره،آیسـو نذار از حـست باخـبر بشه بذار فعلا تو خماریت بمـونه... اینجـوری برایش بیشـتر ارزش داری...هر چند از نگـاهش و کارهایش مـعلومه تا چه حد میخوادت! شاید حـتی بیشـتر از خودت!





از خجـالت پیشانی‌ام را به سینه‌ی عمـو چسباندم.


عمـو تک‌خنده‌ای کـرد و گـفت:-خیلـی خب حالا نمیـخواد خجالت بکـشی و هی مثلِ آفـتاب پرست رنـگ عوض کـنی!


چشم‌هایم را گرد کردم و چنتا مـشتِ محکم تو بازویش زدم کـه دسـتِ خودم بیشـتر درد گـرفت!‌


عمـو با خنده مشتم را گـرفت و گـفت:-پاشو خانمِ زرنگ پاشو برو بخـواب صبحِ زود میـخوایم حرکـت کنیـم،خواب نمونی!


صاف ایسـتادم و دستم را به حالت نـظامی کـنارِ شقیقه‌ام قرار دادم و گـفتم:-چشم قربان!


عمـو سرش را تکـان داد و با خنده گـفت:-برو شیطون،بدو!‌


با خنده نفسِ عمـیقی کـشیدم و گـفتم:-مرسے کـه هستـی عمـو ..


مرسی که به حرفام گوش میدی واقعا سبک شدم!


عمـو هم نـفسِ عمیقی کـشید و گـفت:-منم سبک شدم عزیزم تو تنـها کسی هستی میـتونم راحت باهاش حرفِ دلمو بزنم و دردودل کـنم...حالا برو بخواب شبت بخـیر.


شب بخـیری با لبخند زمزمه کردم و آرام از ماشین پـیاده شدم و به سمـتِ چادر راه افـتادم.


شالم را از سرم کـشیدم و رفـتم زیرِ پتـو و این‌دفعه دیگـه خوابم برد.


..





..


صـبح ساعت هشت بعد از صبحانه‌ے مختـصری به سمـتِ اصفـهان راه افتـادیم.


ساعت یک‌ونیم ظهر بود که وارد اصفـهان شدیم.


شهرے تاریخـی و زیـبا!


به اسـرار و خواهش من اول رفـتیم سی‌و‌سه پل...انصافا هم تعـریفی بود...زیبا و چشـم نواز!


مثلِ هردفعـه کـلے عڪس و خاطره رو پلِ سی‌وسه‌پل ثبت کردم و یڪ عڪس دسـته جمعی هم گرفـتیم.


بـه ماشیـنِ عمـو تکـیه داده بودم و یکی‌یکی عکس هارا مرور میکردم کـه با ایسـتادنِ کـسی کـنارم به سمـتش برگشتم.


مهسان بود کـه با دیدنِ نگـاهم لبخـندی به صورتم پاشید و گـفت:-میگم عزیز از این عکس های دسـته جمعی یکی هم به ماها بدهااا!


لبخـندی بهش زدم و گـفتم:-چشم حتما!


-چشمت بی‌بلا گلم...راسـتی ماکان میگـفت میخواے دبیرِ کلاسهاتو تغیر بدی،درسـته؟


تکیـه‌ام را از ماشین گـرفتم صاف وایسـادم،این ماکان هم انکار از خداش بود من با امیرسام رودررو نشماا...روبه مهسان خانوم گـفتم:-بله درست میگن،میـخوام دبیـرم خانوم باشه!


مهسان باز لبخنـد زد و گـفت:- خیلی هم خوب پس اونموقع حتما یادم بنـداز ببرمت کلاس خانوم هاشمی!


با لبخند حتمای زمزمه کردم و مهسان به طرف شوهرش که صدایش میکرد رفت.


..


ناهار را تو رسـتوران نزدیکِ سی‌وسه پل خوردیم و راهیه چهل ستون شدیم...اونجا هم با ساره کلی عکس و خاطره ثبت کردیم و ساعت پنج بعد از ظهر بود که ماکان گفت:-بریم میدان نقش جهان از اونجا شامم نزدیکـیه اونجا رسـتوران سنتـی هست اونجا بخـوریم حرکت کـنیم سـمتِ تهران.


همه موافقت کردند و راه افـتادیم.


میدان نقش جهان هم فوق‌العاده بود...در کل شهرِ اصفهان عالی بود.


کـنارِ میدان چادر بزرگی برپا بود که داخلش سوغاتی ها و خوراکی و لباس و...میفروختند.


به اسرارِ ساره و من رفتیم داخلِ چادر که الحق هم شلوغ بود.





مامان و عمـه و منصـوره خانم تا تونـستند کـلی


"گز،پولکـی،شیرینی برنجـی و شیرینی برشتوک و شیرینی کرکی"کـه جزوه بهتـرین خوراکی سوغاتی های اصـفهان بودند،خـریدند.


تنـها خریدِ من یڪ خرس سفید کوچولو با کلاه و جله‌ے قهوه‌ای و یڪ‌شالِ آبی‌فیروزه‌ای ست با ساره شد.


مهسان خانم هم لباس ست قرمز مشکی واسـه دوقلوهاش خرید و  با زنگِ بابا و آقای حدادی کـه داخلِ چادر نیامده بودند و میگـفتند دیره از چادرِ بزرگ با کیسه‌های پر خارج شدیم و سوارِ ماشین ها مستـقیم به سمـتِ تهـران حـرکت کردیم و ساعت سهِ صبح بود کـه رسیـدیم تـهران و از خـیابان اصـلی ماکان و آقا مهدی ازمون جدا شـدند و دقیق ساعت یڪ ربع بـه چهار رسیدیـم خونه.


..


با صـدای زنگ تلفن از خواب پریدم...ای خدا یعنـی کیه الان اصـلا مامان کـجاست؟


با یڪ چشمِ باز و یک چشم بسته از اتاق خارج شدم و به سمـتِ تلفن که رو مبل بود رفـتم و جواب دادم:-الـو بـله؟


صـدای منصـوره خانم پیـچید تو گوشی:-سلام آیسـو جان خوبی دخـترم؟


دسـتی رو صـورتم کـشیدم:- سلام منصـوره خانم مرسی ممنون شما خوبید؟


-آره دخـترم ممنون،مامانت هست عزیزم؟


بـلند شدم کـه مامان را دیدم خرید به دست واردِ پذیـرایی شد و با چشم ازم پرسید"کـیه؟"


رو به منصوره خانم گـفتم:-بله بله هسـتند گوشی!


تلفـن را به سمـتِ مامان گـرفتم و خودم به سمـتِ حمام رفتـم.


پنج روزی میـشد کـه از مسافرت برگـشته بودیم و یعنی دقیقا پنج روز بود کـه ماکان را ندیده بودم و فردا سیزده‌بدر بود...





و من تو این مدت سـعی میکردم سرم را با کـتاب و تست و درس گرم کـنم شاید کـمتر یادش بیفـتم.


آهی از تـهِ دل کـشیدم و لباسهایم را تو سـبد لباس چرکا انداخـتم و رفـتم زیرِ دوش.


خودم را گـربه شور کردم و حوله‌ام را پـیچیدم تو تنم و از همان خارج شدم و به سمـتِ اتاقم رفـتم.


تختم نامرتب بود و رو تختی رو زمین افـتاده بود.


سشوارِ کوچک سـفید رنگـم را روشن کـردم و بعد از خشک کردنِ موهایم با کلیپسِ مشکی بالا سرم جمع کردم و بعد از پوشیدنِ لباس زیرام تاپ شلوارک قرمز رنگم را پوشیدم و رو تخت را مرتب کردم،با زدنِ نرم کـننده به دست و صورتم سشوار را جمع کردم و حوله‌ام را برداشـتم و از اتاق خارج شدم.


حوله را داخلِ حمام به آویز،آویزان کردم و بـویِ کشکِ بادمجان مجـبورم کـرد به سمـتِ آشـپزخانه بروم.


سـاعت یڪ‌ونیمِ ظهـر بود و مامان داشت رو میز ماست‌خیار درست میکرد.


رو صـندلیِ روبرویش نشـستم و یک خیار از تو ظرف برداشـتم و بعد از گاز زدنش پرسیدم:- مامان منصـوره خانم چی‌میگـفتن؟


مامان بلـند شد سـری به قابلمه‌اش زد و گـفت:-دعوتمون کرد فردا بـریم باغِ برادر شوهرش...گـفت به عمت هم زنگ میزنه میگـه!


نفسِ عمـیقی کـشیدم و گـفتم:-خب میریم؟


مامان دوباره نشست پشتِ میز و گـفت:-نمـیدونم بذار بابات بیاد ببینم چی میشه!.


گازِ آخرِ را به خیارم زدم و تو دلم گـفتم خدا کـنه قبول کـنه من کـه دیگـه دارم دق میـکنم.


بلـند شدم بـرم تو اتاق کـه در زده شد و پشتش صـدای عمـو که گـفت:-زنداداش،یاالله‌!


پـریدم بیرون و الکی داد زدم:- عمـو نیا من روسـری سـرم نیست‌!


مامان از آشپـزخانه خارج شد و عمـو با چشم‌غره به من نون را به دسـتِ مامان داد و گـفت:- بفرما زنداداش ایـنم از نون.


مامان با گـفتنِ"دستت درد نکـنه" نون را از عمـو گـرفت و برگشت داخلِ آشـپزخانه.


کـنارِ عمـو رو مبل نشـسته بودم کـه مامان گـفت:-آیسو بیا برا عمـو چایی ببر!


بلـند شدم دوتا چایی ریخـتم آوردم و باز کـنارِ عمو نـشستم کـه باز مامان روبه عمو گـفت:- سامان یک ساعت پیش منـصوره خانم زنگ زد برای فردا باغِ برادر شوهرش دعوتمون کـرد.


عمـو نگـاهی بهم انداخـت و گـفت:-آره زنداداش ماکان بهم گـفت منم گـفتم به خودتون بگن...حالا نظرتون چـیه؟


مامان اومد کـنارِ ما نشست و گـفت‌:-نمـیدونم حالا بذار ساسان بیـاد ببیـنم چی میـگه.


عمـو سرش را تکـان داد و فنجانِ چایی‌اش را برداشت و لم داد به مبل.





مـنم چایی‌ام را برداشـتم و مثلِ عمو لم دادم به مـبل.


یڪ ربـع بعـد بابا و بابابزرگ باهم آمـدند و به سمت آشپـزخانه رفتیـم تا ناهار بخـوریـم.


غذایمـان تازه تمـام شده بود که مامان سرِ حرف را باز کرد و به بابا گـفت که منصـوره خانم برایِ فـردا دعوتمـون کـرده باغ.


بابا کـمی مکث کرد و گـفت:- اگـه سیمین ایـنا برن باهم میریـم.


تو دلـم با شادی گـفتم:-الهی قربونت بابا جونم و لبخـندم را کـه میخواسـت کش بیـاد بزور جمع کردم و یڪ لیـوان آب برای خودم ریـختم و نصفشو خوردم و با گـفتنِ"مرسی مامان" بلـند شدم و رفـتم تو اتاق.


نشـستم پشتِ میز و با موبایلم وصل شدم به نت و رفـتم تو اینستا... ساره چنتا عکـس جدید از خودش گذاشتـه بود زیرش شکلک مسخره گذاشـتم و رفـتم تو تلگرام رویِ تنـها عکـسی کـه رو پروفایل ماکان بود و شـده بود تنـها همدمَ این روزهایم زوم کـردم و لبخـندی پر عشق به چشم‌های خوش رنگش زدم و با لبخـند چشم‌هایم را بسـتم.


..


ساره لب‌هایش را جمع کرد و با حرص گـفت:-آیسـو دیر شد!!


هول‌هولکی کیفـم را برداشـتم و از اتاق خارج شدم.


ساعت نـه صبح بود و تازه صبـحانه خورده بودیم و الان میـخواستـیم راه بیفـتیم.


با ساره از خونه خارج شدیم و سوارِ ماشین عمو شدیم.


بابابزرگ نمی‌اومد و عمه با ماشینِ بابا و من و ساره و کاوه با عمو میرفتـیم.


عمو نشست و بعد از ماشینِ بابا از باغ خارج شد.


زدم رو شونه‌ی کاوه که جلو نشسـته بود و فلشم را دادم بهش و گـفتم بزنه بخونه.


صـدای شـهابِ‌تیام کـه بلـند شد جیغِ منو ساره همـزمان بلـند شد کـه باعث شد کاوه گوشاشو بگـیره و اخمـهایش توهم بره!!





..


سه ساعـتی طول کـشید تو اون شلوغی بـرسیـم لواسـون باغِ آقای حدادی!


با بوقِ عمو آقایی با موهای طلایی و لبـاسِ ورزشی مشکـی درِ بزرگ باغ را باز کـرد و اول ماشینِ عمـو و پشتِ ما ماشینِ بابا واردِ باغ شـد.


همـه دورِ حوضِ بزرگ جمع شده بودند...نزدیکشـون شدیم که همـگی بلـند شدند و اول از همه منصـوره خانم و آقای حدادی اومدند جلو ولی خـبری از ماکان نبـود.


بـرادر شوهرِ منصـوره خانم با زن و پـسرش و عروسش و نوه‌اش...با پدرومادر و برادرِ عروسشون...


خواهر شوهرِ منصـوره خانم با دختر و پسـرشون و در آخر دخـتری کـه خیلی به چشـمم آشـنا بود و آیسـان معرفی شد!


مهـسا خانم اینا نبـودند و منصـوره خانم میگـفت رفـتند شمال ویلای برادر شوهرش.


لبـخندی به منصـوره خانم زدم و کـنارِ ساره و کاوه که پچ‌پچ میکـردند و ریز میخنـدیدند نشسـتم و آرام گـفتم:-چی‌شده بـچه‌ها؟


ساره لبـخندش را کش داد و یواش درِ گوشم گـفت:-به تیپِ اون دوتا دختر پسر نگـاه کن ببین خنده نداره!!


چند ثانیه مڪث ڪردم و بعد مثلا خیلی اتفاقی نگـاهی به سمتی کـه ساره گـفته انداختـم.


منظورشون دختر عمه و پسر عمه‌ی ماکان بود که مثلا ست کرده بودند.


شلوارِ زرد پاره‌پوره با بلوز سفـید و کفشـای سفیدزرد.


موهای دختره که به حالت پسرانه زده شده بود کلش بیرون بود و دوتا شکوفه‌ی زرد رنگ سمت چپ موهایش زده بود و تو دستِ جفتشون دستـبند کامواییِ زرد رنگـی وجود داشت!!


نگـاهم  را ازشون گـرفتم و لبخندم را خوردم و سـرم را با موبایلم گرم کردم.


پیـامی از طرفِ عمـو داشـتم.


بازش کردم،نوشـته بود:(آیسـان هم اینـجاست همونی که مانتوی آبی‌روشن تنشه!!)


تو دلم گـفتم بدرک دختره‌ی بی لیاقت!!


دلم برای عمـو خیلی میسوخت و از آیسان هم تنفر داشـتم.





با چشم دنـبالِ عمـو گشتم ولی نـبود،سـرم را زیر گـرفتم و در جوابِ پـیامِ عمـو نوشـتم:-(بله دیدمش عمو اما نمـیدونم چرا یجورایی ازش نفرت دارم،شاید واسه اینـکه شمارو اینهمه اذیت کرده!)...سند کـردم و از تو بشقابِ میوه‌ای را کـه ساره جلویم گذاشـتم یڪ پرتقال برداشـتم و پوست گـرفتـم تکـه تکـه کردم و مشـغولِ خوردن شدم.


عمه و مامان و منصوره خانم با جاریش و مادرِ عروسشون گرمِ صحبت بودند و بابا و آقای حدادی و بردادرشون و شوهر خواهرشون با پدرِ عروسشون هم قلیون جلوشون بود و مشغولِ چایی خوردن و قلیون و صحبت بودند.


عروسِ عموی ماکان که بعدا فهمیدم اسمش سحرِ سعی داشت دختـرش را بخوابوند و آرام آرام هم با آیسـان صحبت میکـرد.


دختر عمه و پسر عمه‌ی ماکان هم دور از جمع نشسته بودند و مشغولِ موبایل و میوه.


عمو و ماکان هم غیب شده بودند.


ساره و کاوه و من هم که بیکـار نشسته بودیم و گاهی به چرت‌و‌پرتهای کاوه میخندیدیم.


دستم را با دستـمال کاغذی پاک کردم و بلـند شدم کیفم را برداشـتم و رفـتم سمـتِ درختِ بزرگی کـه وسط باغ قرار داشت...جلویش وایسادم و چنتا عڪس سلفی گـرفـتم و همینجوری بی‌حساب راه افـتادم تو باغ.


کم‌کم داشـتم از مامان ایـنا دور میشـدم کـه عمو و ماکان رو دیدم...عمو پشت به من بود ولی قیافه‌ی ماکان کاملا مشخص بود...کلافـه بود و داشت یه‌چیـزایی برای عمـو توضیح مـیداد.


آرام آرام نزدیکـشون شدم کـه ماکان دیدتـم.


آخ خدا چقدر دلتنگ نگاهش بودم!!...نگـاهـش برق داشت و با نگـاهِ خیره‌اش باعث شد عمـو بـه سمـتم برگرده و نگـاهم کـنه.





عمـو:-اینـجا چیکـار میکـنی آیسـو؟


آب دهـنم را قورت دادم و نگـاه از چشـمایے کـه تو این چند روز تشـنه‌ی دیدنش بودنم گـرفتم و روبه عمـو گـفتم:-اومدم دنـبالِ شما،تنـهایے حوصله‌ام سـررفـته!


عمـو دهنش را باز کـرد حرفی بزند کـه با صدایے که اسـمِ ماکان را صدا میـکرد حواسش رفت آن طرف و خیـره شد به پشتِ سرِمن کـه باعث شد نگـاهِ منم برگـرده عقب و آیـسان بود که نگـاهِ عمـو را سمـتِ خودش کـشانده بود!


مـاڪان سریع سـمتِ آیسـان رفت و من عصـبی بازوے عمـو را کـشیدم و غریدم:-عمـو چرا اینجوری نگـاهش میکـنی؟!


عمـو دسـتی رو صورتش کـشید و با خنده‌ای تلخ گـفت:-نمـیدونم آیسـو وقتـی میبینمش دیـوانه میشم و ناخودآگاه عینِ این پسربچه‌های هفتـده هجده سـاله دست و پامو گم میـکنم و خیـره میشـم بهش!


عصـبانی بودم و دلیلی موجهی هم برایش نداشـتم!


مگـر خودم تا چنـد لحـظه پیش خـیره‌ی مـاڪان نبـودم!


حالا چـرا عمـو را بخـاطرِ همـان کار سرِ عمـو داد زدم!


دو دسـتم را رو صـورتم قرار دادم و آرام گـفتم‌:-مـعذرت میـخوام عمـو نـباید داد مـیزدم.


صـدایِ آهِ کوتاهِ عمـو را شنـیدم و چرا احـساس کـردم یـه چـیزی تـهِ قـلبم فرو ریـخت!


دسـتم مشت شـد و چقدر این مشتـها تمـایل داشـتند رو سرو صورتِ آیسـان کـه چند مـتر آن طرف تر داشـت با ماکان صـحبت میکـرد،فـرود بیـایند و چـرا من تا این حـد از این دخـتره نـفرت دارم؟!!





چشم‌هایم را بسـتم و نفسِ عمـیقی کـشیدم و سـعی کردم به خودم مسلط باشـم.


دسـتم را دورِ بازویِ عمـو حلقه کـردم و گـفتم:-بریـم پیشِ بقیه!


نگـاهی بهم انداخت و با لبخند گـفت:-بریم.


لبخـندش لبخنـدی رو لبـم هدیه کـرد اما هـنوز میدونسـتم عمـو تهِ‌تهِ قلبش به اون دخـتره حـسایی داره و هرچقدرم من ازش بدم بـیاد حـسِ عمـو بالاخره کـارِ خودش را میکـرد.


..


بابا ایـنا داشـتند جوجه‌ها و کوبیده‌ها را کـباب میکـردند کـه با بوق‌بوقِ چنـتا مـاشین اشکـان(پسر عموی ماکان) رفـت سمـتِ در و درِ بزرگ را باز کـرد،یڪ پرشیاے سـفید و دوتا دویست‌شش در حالی کـه صدای آهنگشون رو هوا بود واردِ باغ شـدند و سـحر کـه کـنارم نـشسـته بود گـفت:-ای خدا ایـنا چرا الان اومدند؟


کنجکـاویم یا بقولِ عمو فضولیم گـل کـرد و پرسیـدم:- کـیا هسـتند؟


نگـاهم کرد و لبخندِ کوتاهی زد و گـفت:-دوسـتای اشکـام و همـکاراش ولی قرار بود بعد از پنج بیـان نمـیدونم چرا الان اومدند!...بعد بلـند شد و رفـت سمـتِ ماشـینا.


مـنم اسـتکانِ چایی‌ام را برداشـتم بلنـد شد برم سمـتشون کـه عمـو سـریع بلـند شد اومد طرفم و گـفت:- تو کجا؟


متعجـب گـفتم:-چی؟


با اخم گـفت:-میـگم نرو پیششون ... من ایـنارو میشـناسم بعضـی‌هاشون همچین سروگوششون میـجنبه!


من کـه خیلی دلم میخواست ببینمشون مخصوصا کـه خیلی با شوروحال بودند،دستِ عمـو را گـرفتم و گـفتم:خب بـیا باهم بریم باهاشون آشـنا بشـیم.


عمـو هم دسـتم را فشار داد و گـفت:-برای آشـنایی باهاشون میـری یا حـسادتت گـل کرده؟


متعجب برگـشتم سـمتِ عمو و پـرسیدم:-حسادت؟حسادتِ چی؟


عمـو با چشـم اشاره‌ای به سمـتِ چپمون کـرد...برگـشتنم همانا و ریـختنِ دلم همانا!


مـاڪان بود؟...نه!


ولی چـرا خودش بود!





مـاڪانِ من پشتِ به من روبـروی یڪ دخـتر وایسـاده بود و دخـتره لبخـندش تلـخ میکـرد ذره‌ذره‌ے وجـودم را!!


آب دهـنم را کـه نه یـجورایے بغضـم را قورت داد و خـیلی سـعی کـردم چـیزی بـه‌رویِ خودم نـیارم و عادی باشـم اما مثلِ ایـنکه ناموفق بـودم چـون به مـحضِ نگـاهِ بـه عمـو اخم‌هایـش وحـشتناک توهـم رفـت و لب زد:-چشـمات چرا خیسِ؟


خیس بودند چشم‌هام؟


متـوجه نـشده بودم چرا؟


ایـن خـیسیـه چشم‌هام به سیبِ جا خوش کرده تو گلویم ربط داشت؟


دسـتم به سمـتِ گونه‌ام رفت و یڪ قطـره از اشـکم ریـخت رو انگـشتِ وسطیم و بی‌اراده پرسیدم:-عمـو میشـناسیش؟


عمـو لبش را تو دهنش کـشید و خودش میدونست منظورم به کـیه،کمـی مڪث کرد و آرام و یواش گـفت:-دوست دخـترِ قبلیه ماکان!!


شکـست!! نه تنـها دلم بلکـه کلِ وجـودم!


الان باید میفـهمیدم؟.


سـوالم را به زبان آوردم و تنها جـوابِ عمـو نگـاهِ آشـفته و کمی شـرمنده‌اش بود!


چشم از عمـو گـرفتـم و باز اون دخـتره لبـخند به لب داشـت و چرا من انـقدر سـردم بود؟!!


دسـتهایم را بغـل گـرفتـم و نگـاهم رو امـیرسام قفل شد!





نگـاهم مـیکرد و من بی‌اراده با اخـم نگـاه ازش گـرفتـم.


بـرگـشتم برم کـه عمـو دسـتم را گـرفـت و گـفت:-کجـا؟جازدی؟


متعـجب و بی‌حوصـله پـرسیدم:- از چـی؟


-از حـست؟


ابـروهایـم گـره خورد و گـفتم:- متـوجه نمـیشم!


عمـو کـوتاه خنـدید و گـفت:- برو نزدیکـشون! تو الان فقـط قیافه‌ی دخـتره رو مـیبینـی نه کـسِ دیگـه‌ای،شـاید مـاڪان دلش نمـیخواد باهاش همکـلام بشـه،شـاید کـه نه حـتما...بـرو آیسـو من ماکـان را میشـناسم،از دخـتره متنـفره برو کـنارش!


دودل به عمـو خـیره شدم کـه با لبخـند چشم‌هایش را بازوبسـته کـرد و گـفت:-برو!


نـفسِ عمـیقی کـشیدم و به سمـتِ مـاڪان حرڪت کـردم.


عمـو راسـت میگـفت،مـاڪان چشم‌هایش کـلافه بود و چرا احـساس کـردم با دیدنم رنگِ نگـاهش تـغیر کـرد!


 کـنارِ مـاڪان وایسـادم و سلامـی کوتاه به دخـتره‌ی چشم مشکـیِ روبـرویـم دادم.


لبخـند زد اما مصـنوعی و روبه مـاڪان گـفت:-عـزیزم نمـیخوای مـعرفی کـنی؟


نگـاهِ منو مـاڪان همـزمان توهم قفل شد و خـودم دلخـوریت را تو نگـاهِ خودم میـخواندم...فڪر کـنم مـاڪان هم متـوجه شد کـه اخم‌هایش توهم رفت و برگشت سمـتِ دخـتره و گـفت:-آیسـو خانم،بـرادرزاده‌ی دوسـتم سامان و یجـورایی هم شاگردِ خصـوصی‌ام!


بله خب من فقط برایش شاگرد خصوصی بودم و بس!


دخـتره دستش را بـه سـمتم دراز کـرد و گـفت:-خوشبـختم من سـنا هـستم نامـزد سابق مـاڪان!


دسـتش را کوتاه فـشار دادم و متـعجـب پـرسیدم:-نـامزد؟


لبخـندی عشوه‌گر زد و لبـش را باز کـرد حرفی بزند کـه صدای عمـو از پشتش بلـند شد کـه گـفت:-نامزد نه و دوست،سـلام سـنا خانوم!


سنـا با دیدنِ عمـو کوتاه اخم کرد اما سـعی کرد لبخندش رو لبش باشد و گـفت:-سلام آقا سامان،شمـا دیگـه چرا شما کـه میدونـید مـاڪان تا چه حد بهـم  علـاقـه داشـت!


صـداے پوزخـندِ مـاڪان بلـند شد و گـفت:-حـالا نمـیخواد خریتمـو به‌روم بیـارید!


سـنا لبخـند رو لبـهاش خشڪ شد و عمـو خندید و من...


نمـیدونم!! کـیج بودم و اصـلا هضـمِ این موضوع برایـم آسان نـبود!





بی‌حرف و آرام از کـنارشان گـذشـتم و رفـتم پایینِ درخـتِ بزرگ چنـاری کـه کمی از دید دور بود نشسـتم.


مـوبایلـم را از تو جـیبِ شلوارم درآوردم و وصل شدم تو نت شاید سرگرم بشـم...ایـنم از سیزده‌بدرمون!...


کاش نمی‌اومدم!


 یانه کاش این دوستای اشکـان نمی‌اومدند...یعـنی اگر این دختـر را نمیدیم مـاڪان و عمو نمیـخواسـتند چـیزی بهـم بگـن؟


دلخـور بودم،از جفتشـون و یعـنی الان مـاڪان کجـاسـت؟


با صـدای آرام قدم‌هایی و استـشمامِ بویِ آشـنایی سـرم را برگـرداندم.


حـدسم درست بود!


دیگر بویش را کـه میشـناختم!


دست به سیـنه بالایِ سرم وایسـاده بود و نگـاهم میکـرد.


-چـیزی شده؟


کـنارم نـشست و آرام گـفت:- نه،چـرا اینجا نشستـی؟


مـوبایلم را تو دسـتم چرخاندم و گـفتم:-چه اشـکالی داره؟


کمی گوشه‌ی لبش کش خورد و گـفت:-اشـکال که نداره چون تنـها نشـستی پـرسیدم!


حـرفی نزدم و خـیره‌ی گل‌های صورتی ریزِ جلویم شدم.


نمـیدونم چقـدر گذشتـه کـه دوباره صـدایش کـه برایـم مثلِ آرام‌کـننده بـود بلـند شد.


مـاڪان:-نـوزده سـالم بود کـه تو نمـایشـگاهِ نقاشیِ داییـم تو کـرج با سـنا آشـن شدم


 ...خوشگل بود و یجـوایی لوند ،مـنم کـه اولیـن تجـربه‌ام بود خیـلی وابسـته شده بودم


با خواهرش کـه تو کـرج زندگی میکـرد اومده بود نمـایشـگاه.


اون روز تا شب باهم بودیم اما نتـونسـتم آدرس یا شمـاره‌ای ازش داشـته باشم...وقـتی داشـتند میـرفتند به سرم زد تعقبیشون کـنم اما با رسیـدنِ بابا و برگـشتمون به تـهران،نشد.


دوهفـته بعد داییم دوباره نمایشگـاه داشت و من اینـبار تنـها رفـتم و حدسم درست بود اونم اونجا بود و مثلِ خودم تنـها بود...با دیدنِ هم هردو لبخـند زدیم،انکـار اونم بخـاطرِ من اومده بود اونجـا.


از اون روز به بعد دوستـیه ما شـروع شد...هم سن بودیم و اون گرافیگ میخوند.


هرروز یه مدل لباس و مو و ارایش...سامان میگفت دخـترِ سالمی نیست اما من گوشم بدهکـار نـبود...گور شده بودم و جز سـنا هیچ‌کـسو نمیدیم...


سه سال از دوستیـمون میـگذشت و حسِ من هرروز عمیق ترمیشد و سنا هرروز بهانه گـیر تر تا اینـکه بخـاطرِ عمـلِ بابا یڪ هفـته ازش غافل شدم.


یڪ شب که دوسـتام برای عیادتِ بابا اومده بودند سامان چنـتا عکس از سـنا نشونم داد کـه هنـوزم با یادآوریشـون عقم میگیره و نفرت‌انگـیز ترینش اینجـا بود کـه با یڪ نفر هم نبود تا اونجایی که من دیدم و شنـیدم با سه‌چهار نفری رابطـه داشت و انکـار تو دوستاش فقط من ساده‌ترینشون بودم...وقـتی بهش گـفتم اول فکـر کردم عذر خواهی میکـنه و میگـه اشـتباه کـردم اما پررو تر از این حرف‌ها بود و خـیلی راحت گـفت:-من همینم میخوای بخواه،نمیـخوای هم بسـلامت.


حالِ اون روزهایم خیلی بد بود الان کـه فڪر میـکنم میبینم سنـا و امثالِ اون حـتی ارزشِ تفِ تو صـورتم ندارن چه برسه به عشق و عاشقی...فرشـته‌ی نجـاتِ اون روزهایم سامان بود...سامانی کـه با بدیی که ایسـان در حـقش کـرد هنـوزم که هنـوزِ ازش خجـالت میکـشم و نمـیتونم حرفم را راحت بهـش بزنم.


آهی کوتاه کـشید و روبه من که ساکت به روبرویم خیـره بودم گفـت:-ایـنارو گـفتم که یه وقت فکـرِ بد درباره‌ام نکـنی‌!


دستهایم را دورِ زانوهایم حلقه کردم و پـرسیدم:-مهـمه برات؟


صـدایِ متعجـبش بلنـد شد:-چی؟


لبم را تو دهنم کشـیدم و بعد از چند ثانیه مڪث پرسیـدم:- اینکـه من درباره‌ی شمـا چی فڪر میـکنم؟





مڪثش در جواب دادن باعث شد برگردم و نگـاهش کـنم.


تا دیدن نگـاهش میکـنم چشم‌هایش را بسـت و دستـی رو صورتش کـشید و کوتاه جواب داد:-نمـیدونم!


نمـیدونست!...پوزخـندی تو دلم به خودم و احساسم زدم!


این آقاے‌سربه‌زیر نمـیدونست که برایش مهم هست که من درباره‌اش فکـر میـکنم یا نه اونوقتِ منِ ابله واسه دیدنش و صدایش له‌له مـیزدم!


احمق‌تر از من هم وجود داشت!


نگـاهم را ازش گـرفـتم  تا چشم‌های دلخـورم لو نده حسِ تو قلبـم را!


دستـهایم را توهم تاب دادم و برای عوضِ کردنِ جوِ سنگـینِ بینمـون گـفتم:-از فـردا دوباره کـلاس‌هام شروع مـیشه!


مـاڪان نفسش را رها کـرد و گـفت:-آره تو باید فعـلا حواست به درست باشه،نمـیخوام فعلا ذهنتـو مشغولِ مسئله‌ی دیگـه‌ای بکـنم و بعد خیلی یواش گـفت:- برای همین گفـتم نمیدونم!!


لبم را کـشیدم تو دهـنم تا لبخندم لو نده ذوقِ تو دلم رو!.


خواسـتم حـرفی بـزنم کـه موبایلـم زنگ خورد...عمـو بود.


جواب دادم:-الـو بلـه؟


-الو آیسـو کجـایی عمـو بیا میخـوایم ناهار بخـوریم.


-باشه عمو الان مـیام.


-در ضـمن خانم کوچولو به اونی کـه کـنارته بگـو خوب از زیرِ کـارِ دررفتـی!


-عه عمو‌!


-عه نداره،بعدا به حسابِ شما هم مـیرسم خانم کوچولو!


حرفی نزدم و عمو با گـفتنِ"زود بیا" قطع کرد!


بلـند شدم که مـاڪان هم متقابلا بلـند شد و در حالی که خاکِ پشتِ شلوارش را میتکاند پرسیـد:-سامان بود!


سرم را تـکان دادم و با یادآوریِ حرفِ عمـو لبم به خنده باز شد که باعث شد مـاڪان با یڪ ابرویِ بالا رفـته بپـرسه:-چـیزی شده!


خنـده‌ام شدت گـرفت و گـفتم:- آره عمـو گـفت بهت بگـم خوب از زیرِ کار دررفتـی!


مـاڪان لبش را تو دهنش کـشید تا خنده‌اش را مهار کـنه اما موفق نشد چون چشماش قبل از لباش خندید و خنده‌ی من باعث شد اونم خنده‌اش بگـیره!





چشم از خنده‌اش که دلم را میلرزاند گـرفتم و راه افـتادم برم پیشِ بقـیه،مـاڪان هم کـنارم قرار گـرفت و هم قدم هم راه افـتادیم ولی چنـد قدم بیشـتر نرفـته بودیم کـه سـنا از روبـرو به سمـتمان آمد و جلویمـان وایـساد و نگـاهش با پوزخنـد بیـنِ منو مـاڪان در نوسان بود....قبل از مـاڪان من متعجـب پرسیـدم:-چـیزی شـده؟


سـنا دستـش را بغل کـرد و روبهم به حالت تمـسخر گـفت:- نه عزیزم چیزی نـشده فقـط داشـتند دنـبالـتون میـگشتند حـتما خـبر نداشـتند یه گوشـه خلوت ڪـردید و...


با دادِ مـاڪان کـه گـفت:--خـفه شـو!!


جفت ابروهـایِ سـنا بالا رفت و روبه مـاڪان گـفت:-چـته عزیزم چرا عصـبانی مـیشی مگـه غیـر از ایـنه!...با من کـه بودی از ایـن کـارا نمیکـردی، حالا حرفه‌ای تر شـدی...یڪ گوشه‌ی دنج و خالی با یڪ دخـترِ عالی!!


عـصبی جـلو رفـتم و غریدم:- ساڪت شو دیگـه این چرت‌وپرتا چیـه بهـم میبافی البـته تقصیـرِ خودت نیسـتا اینجـورے بار اومـدے،همـه رو مثلِ خودت میـبینی!


بدونِ نگـاه به مـاڪان تنـه‌ی محکمـی به سنـا زدم و دلخور از مـاڪانی کـه حـتی ازم طـرفداری هم نکـرد با بغـضی خـفه کـننـده به سمـتِ حوضِ بزرگِ وسطِ باغ کـه همه دورش جمع بودند رفـتم و کـنارِ عمـو نـسشتم و بـرای خـلاصی از بغضِ گـشنده‌ام لیـوانِ دوغِ جـلویِ عمـو را برداشـتم و یڪ نفس سـر کـشیدم.





عمـو فهمـید یـه چـیزی شده و میدونـست فعلا وقـتِ مناسبی برای سـوال کـردن نـیست!


مـاڪان به جمعمون اضـافه شد و سـربه‌زیر بـودنش باعث شد نتـونم چشم‌هایش را ببینم و خـیره بودنم بهش مثلِ اینـکه خـیلی تابلو بود کـه آیـسان با لبخـند یه چـیزی درِ گوشِ مـاڪان گـفت و اون بعد از چند ثانـیه نگـاهم کـرد و من قلـبم وایسـاد!!


چـرا انـقدر چشم‌هایش سـرخ بود!


نگـاه ازش گـرفـتم و سیـخِ جوجه رو کـه عمـو به سمـتم گـرفـته بود از دستـش گـرفتم و فقط تونسـتم چـنتا ازشـو بخـورم...تا چنـد لحظـه پیش گـرسـنه بودم و الان واقـعا میلی به هیـچی نداشـتم.


یڪ ربع بیست دقیقه‌ی از اومدنِ مـاڪان میگــذشت کـه سـنا اومد کـنارِ چنـتا دخـتر و پـسر کـه کـنارِ هم نشـسته بودند نشست و گونه‌ی سـرخش بد تو چشم بود!...نکـنه کـارِ مـاڪانِ!


اگـه باشه کـه دلم خنک میشـه!.اما نه اون بایـد جـلوی سـنا ازم طـرفداری میـکرد بعدشم به چـه حـقی دسـتش خورده تو صـورتِ اون دخـتره‌ی بیـحیا‌!





..


ناهار کـه خورده شد بسـاطِ قلیـونِ و تخمـه و میـوه بـه راه شـد.


 خـیار را پوست گرفـتم و دایره دایره تو پیشدستی خرد کردم و کمی نمک زدم و یکی خودم خوردم و پیشدستی  را به طرفِ عمو که داشت قلیـون چاق میکرد گـرفتم،چنـتا خـیار برداشـت و دوباره درگـیره ذغال و راه اندازیه قلیـون شـد... بـعد از ناهار از کـنارِ عمـو جم نخـورده بودم و فڪرم بیش از حد درگـیر بود.


جوانا دورِ هم جمع شده بودند و دوتا گروه شـده بودند و گل‌یا پوچ بازی میکـردند...


ساره بلـند شد و داد زد:-آیسـو دایی سامان آقا مـاڪان شماهم بیایین دیگـه!


عمـو شلنگِ قلیـون را انداخت رو زمـین و روبهم گـفت:-بریم؟


دستم را با دستمال‌کاغذی پاک کردم و شانه‌هایم را بالا انداخـتم و گـفتم:-باشه بریم!


عمـو بلنـد شد و روبه مـاڪان که انکـار اونم مثلِ من فڪرش بدجور درگـیر بود گـفت:-پاشو مـاڪان دیگـه،چـته غم‌باد گـرفتی!


مـاڪان بلـند شد و با آهی کوتاهی گفت:-هیچی بریم!


موبایلـم را داخلِ کـیفم قرار دادم و کیفم را به مامان دادم و با عمو و ماکان به سمـتِ بچه‌ها که آن طـرف کـنارِ استـخر جمع شـده بودند رفـتیم.


دوتا گـروه شدیم کـه هر گروه ده‌نـفر بودیم و با قرعه اول گروه مـقابل شـروع کـردند.


خـیلی سخت بود بنـظرم و کـلا کمکی نمـیکردم بهشـون.


چهار یڪ گـروه سـنا ایـنا که مقابلمون بودند بردند و ساره با حرص یڪ پس گردندی مهمانم کرد و گـفت:-تو میمردی یڪ ذره کمڪ میکـردی!


با آرنجم زدم تو پهلوش و چیزی نگـفتم.


چنـد لحـظه به چرت و پرت و خنده گـذشت کـه ساره با یڪ بشکـنِ بلنـد گـفت:-فهمـیدم بیـاین جرأت حقیقت بازی کـنیم!


چند ثانـیه مڪث شد و بعد با جیغِ و ایـولایِ بچه ها همه موافقتشونو اعلام کـردند و اشـکان بلـند شد و بعد از چند لحـظه با یڪ بطـریِ خالی برگـشت و بطری را وسط قرار داد و همه به صـورتِ دایره دوره بـطری جمع شدیم.





اشکـان بـطری را چرخاند،


 بطری چرخید و چرخید دقیق جلوی عمـو وایـساد!


اشکـان با خنـده جفت ابروهایش را بالا داد و روبه عمـو پرسیـد:-خب سامان جان، جرأت یا حقیقت؟


عمـو دستـانش را مشت کـرد و گـفت:-جرأت!


اشکـان خندید و همه یڪ صدا گـفتند اوووو،جرأت!


نگـاهی به عمـو کـردم که نگـاهش به اشکـانِ متنفکـر بود و معلوم نـبود چی تو سـرش میگذره!


بعـد از چند ثانـیه اشکـان بشکـنی رو هـوا زد و گـفت:- یافـتم!یافـتم! سامان جان گلم پاشو،پاشو لبـاساتو دربیـار بپـر تو اسـتخرِ یخ!


عمـو چشماشو گرد کرد و سحر یک پس‌گردنی نثـارِ اشکـان کـرد و گـفت:-آخـه یخ کجا بود الان؟


اشـکان دستـشو زد زیرِ چونه‌اش و گـفت:-یخ نیست ولی آبش سـرده،حالا پاشو سامان زودباش!


عمـو بلنـد شد گـفت:-باشه ولی دیگـه لبـاسامو درنمـیارم!


اشکـان باشه‌ای گـفت و عمو پرید تو استـخر...اشکـان زمان گـرفت و با تخفیف قرار شد عمو ده دقیقه اون تو بمـونه!


تو همان زمان رفـتم از تو ماشین پتـو آوردم و عمـو که بیـرون اومد پتـو رو دورِ بدنش پیچیدم!...صدای نحسِ سنـا راهم شـنیدم کـه به تمسخـر گـفت:-خدا شانس بده کاش یکی اینجـوری به فکـرِ ما بود!


اهمیت ندادم!کـلا حرفاش و رفتاراش و خودش بی‌اهمیت بودند!


عمـو خواست بشینـه که کاوه گـفت:-دایی من تو ماشین لبـاس ورزشی دارم پاشو بریم بدم بـپوش! منو ساره هم در تاییدِ حرفِ کـاوه سر تکـان دادیم کـه عمـو کاوه رفـتند و تا اومدنِ اونا که راحت ده مین طول کـشید منتظر شدیم و با اومدنشـون باز بازی از سـر گـرفته شد!


این دفعـه نوبتِ عمـو بود،


بـطری را چـرخاند و بـطری وسطِ من و ساره ایسـتاد!


دوباره چرخاند کـه ایندفعه بطری جلوی کاوه توقف کرد.


عمـو سامان پرسیـد:-خب کـاوه جان دایی جرأت یا حقیت!


کـاوه خنـدید و گـفت:-انـصافا دایی هرچی گـفتم سخت نگـیرا!


عمـو چشم‌هایش را بازوبسـته کـرد و کاوه آرام زیر لب گـفت یا خدا پنـاه به خودت و روبه عمـو گـفت:-حقیقت!


ساره خنـدید و عمـو سریع پرسیـد:-تا حالا چنـدتا جی‌اف داشـتی؟


جمع بلنـد خندید و صـدای کـاوه اعتـراض گـونه بلنـد شد:-عه دایی!


عمـو صداشو صاف کـرد و گـفت:-عه نداره دیگـه کاوه،


جواب بده!


کـاوه چپ چپ عمو را نگـاه کرد و گـفت:-نمـیدونم فک کنم بیست تا بیشتـر!


صـدای بـچه ها بلـند شد که گـفتن:-اووووو! و منی کـه از پشتِ سـاره خم شدم و یڪ پس گـردنـیه محکم کاوه را مهمان کـردم و با چندش گـفتم:-نمـیری تو چه رک هم حرف میزنه! بیشعـور مگـه دخـترای مردم عروسکـن!


کـاوه دستش را رو جایی کـه زده بودم گـذاشت و خواست حرفی بزند کـه اشکـان با خنده پـرسید:-حالا اسماشونو چجوری حفظ میکـردی؟


جمـع دوباره خنـدید و عمـو گـفت:-خب بسه‌بسه حالا کاوه نوبتِ توإ بچـرخون!


کاوه بعد از نفسِ عمـیقی کـه کـشید،بطـری را به سـرعت چرخاند و بـطری چرخید و چرخید و چرخید جلوی اشکـان توقف کـرد.





کاوه لبخنـدی شیطانی زد و اشکـان مثلا ترسـیده آب دهنش را قورت داد!


اشکـان جرات را انتخـاب کـرد کـه کاوه هم نامـردی نکـرد قشنگ یڪ لیـوان معجون که مخلفاتِ داخلـش عبـارت بودند از"چایی،نوشابه،دوغ،زردچوبه،نمک وفلفل" کـه اشکـان تا ته خورد و بعـدشم بالا آورد!


انـقدر خنـدیده بودم اشک از چشم‌هام میـومد.


بعد از اینـکه اشکـان اومد دوباره بازی شـروع شد و اشکـان بـطری را چرخاند و روبه کـاوه گـفت:-شانس بیاری جلو تو نایستـه وگـرنه دارم برات!


کاوه خنـدید و بـطری جلـو سحـر ایسـتاد.


اشکـان لبخـند زد و گـفت:- خب همـسرِ گـلم جرأت یا حقیقت؟


سحـر لبش را تو دهنش کـشید و بعد از کمـی مڪث گـفت:-حقیقت!


اشکـان کـه انگـار منتظرِ همین جمـله بود سـریع پرسید:- منو بیشـتر دوست داری یا رکسانا(دخترشون) رو؟


سحـر عاقل اندر سهیفانه اشکـان را نگـاه کـرد و گـفت:- خب مـعلومه رکـسانارو!


چند ثانـیه سکـوت شد و بعد جمع از قیافه‌ی ضایع شده‌ی اشکـان به خنـده افـتاد.


سحـر بدونِ توجـه به اشکـان بـطری را چرخـاند و بـطری جلو سنـا توقف کـرد و اونم حقیقت را انتخـاب کـرد و سحـر هم زیـاد سـخت نگـرفت و پـرسید:-بـزرگـترین آرزویت چـیه؟


و سـنا جواب داد:-از ایـران برم!


بـطری کـه سـنا چرخاند جـلوی آیـسان وایسـتاد و آیسـان هم جرأت را انتـخاب کرد و یڪ بطـری پرِ نوشابه را سر کـشید اما تا ته نتونست بخـوره‌،نفس گـرفت و سنـا هم رضایت داد دیگـه نخـوره!


حالا نوبتِ آیسـان بود بـطری را بچـرخونه کـه از شانس هم بطـری جـلو عمـو وایسـاد!


آیسـان خیلی راحت پرسید:- جرأت یا حقیقت؟


عمـو هم سـریع جواب داد:- حقیقت!


و آیسـان کمـی مڪث کـرد و سوالِ عجـیبی پرسید،پرسید:- تو زندگی آدم کـینه‌ای هسـتی؟


و عمـو سریع و رک جواب داد:- نه!


آیسـان نگـاه از عمـو گـرفت و عمو با آهِ کـوتاهی بـطری را چرخاند و بـطری جلوی آقای‌سربه‌زیر ایسـتاد.


 عمـو قبل از اینـکه سوالی بپـرسه مـاڪان گفت:-جرأت‌!


عمـو کوتاه نگـاهم کـرد و خـیلی رک و جدی روبه مـاڪان گـفت:-همـین الان زنگ بزن به کـسی کـه دوستش داری و بگـو که چقدر میخوایش!


قلبِ من ایـستاد و ساره با آرنجش سوراخ سواخم کرد و چرا مـاڪان بعد از کمـی مڪث موبایلـش را کـه برداشت من احـساس کـردم نـفس کـم آوردم و چـرا وقـتی صـدای مامان بلـند شد کـه داد زد:-آیسـو موبایلـت داره زنگ میـزنه من احـساس کـردم مردم!





اصلـا نفهمـیدم چجـورے بلـند شدم و خودم را رسـاندم به مـامـان و کـیفم را ازش گـرفتم.


تا مـوبایلم را دربیـارم تماس قطع شد اما اسـم


ِ"آقاے‌سربه‌زیر" رو گوشیم میس‌کال زده بود باعثِ ضـربانِ قـلبم مـیشد و چـرا دیگـه زنگ نـزد؟


موبایـلم را تو سایلنت قرار دادم و الکـی گرفـتم تو گوشم و نـزدیکِ بـچه‌ها شدم و گفـتم:- باشه حـسناجان رفـتم خونه بهـت خـبر میدم،


نمـیدونم حالا فعلا تصمـیمم قطعی نیست،مرسی قربانت بای!


قـطع کـردم و بدونِ توجه به نگـاهای بچه‌ها کـنارِ ساره نـشستم.


صـدای عمـو بلـند شد کـه روبهم پـرسید:-کی بود آیسـو؟


لبـم را با زبانم تر کـردم و گـفتم:-یکـی از بـچه‌های آموزشـگاه،میـخواست ببینه فـردا مـیرم کـلاس یا نه!


عمـو سرش را تکـان داد و ایندفعه کـاوه روبه ماکان پرسید:-چی شد؟


ماکان موبایلش را بالا گـرفت و گـفت:-دیدین کـه جواب نداد!


کـاوه آهانے گـفت و اشکـان باخنده گـفت:-خب دوباره بگـیر برادرِ من!دوباره بگـیر!


کاوه هم حرفِ اشکـان را تایید کـرد و ماکان دوباره شماره گـرفت و زد رو اسپیڪرد و هربوقی کـه میـخورد قلبِ من بیشتـر ضربان میگـرفت و چرا جرأت نداشـتم به صفحه‌ی موبایلم نگـاه کـنم؟


دستـم میلرزید و قلبـم بیشـتر!


آخـرین بوق هم خورد و تماس قطع شد!


مـاڪان موبایلش را تو جیبش قرار داد و سـنا با پوزخنـد پرسید:-حالا کـی هست؟


صـدای تایید بچه‌ها بلنـد شد و همه میگـفتند:-راست میگـه کیه طرف؟


نگـاه مـاڪان کـلافه به عمـو خـیره شد و اینـدفعه من دخالت کـردم و روبه جمع گـفتم:-حالا هرکی،مگه قرار بود اسم و مشخصات بگه که میپرسین کـیه،قرار بود زنگ بزنه که زد دیگـه چه دردتونه!


ساره بزور جلوی خنـده‌اش را گـرفت و آیسـان به طرفداری از من گـفت:-راست میـگه خب دیگـه شورشو درآوردید چرا اذیت میکـنید داداشمو!


مـاڪان پوفی کـشید و عمو یکی محکم زد رو زانویِ خودش و با نگـاه به آسمـان گـفت:- بلنـد شید بریم یه چایی چیزی بخـوریم کم‌کم هوا داره تاریک میشه!. خودش بلنـد شد و دنبالش هممون بلـند شدیم!.


ساره کـنارم ایسـتاد و در حالی که سعـی میڪرد نخنـده گـفت:-آیسـو مرگِ من بگو کی بود بهت زنگ زد!


عصـبی ساره رو نگـاه کـردم که بی‌هوا قهقهه زد و من با اخم تشر زدم:-کوفت! و به سمتِ عمو پاتنـد کردم و بازویش را گرفتم‌،نگـاهم کرد که ناراحت پرسیدم:-چـرا اون حرفو زدید عمـو؟


عمـو که قیافه‌اش آرام بود نگـاهش را به جلو سوق داد و خیلی آرام پـرسید:-بهت زنگ زد؟


سرم را تکـان دادم و صفحه‌ی موبایلم را روشن کـردم و عمو هم دید دوتا میس‌کالِ آقاے سربه‌زیر را!!





..*..


(چهار ماه بعـد)


دسـتهایم از استـرس میلرزید و دسـته‌ی کـیفم را دورِ انگـشتِ اشاره‌ام پیچیده بودم و سـعی داشـتم به خـودم تسکـین بدم و اسـترس را از خودم دور کـنم.


امـروز وقـتِ کنکورم بود و بقولِ مـاڪان باید به خودم امـید داشـته باشم تا موفق بشم اما انکـار من نمـیخواستم به خودم امـیدوار باشم چون از اسـترس حالت تهوع گرفته بودم.


عمـو سوارِ ماشین شد و پـرسید:-آیسـو تمامِ لوازمِ موردِ نـیازتو برداشـتی؟


سـرم را تکـان دادم و بله‌ی آرامی گـفتم.


عمـو تک خنده‌ای کـرد و گـفت:-حالا چرا رنگت مثلِ گچ شده،بابا استرس نداشـته باش اینـجوری خراب میکـنی ها! چنتا نفسِ عمـیق بکش و آرام و راحت باش و با خودت تکرار کن "من میتونم"!


کـاری که عمـو گفـته بود را انجـام دادم و سعـی کردم به هیچی فکـر نکـنم.


ماشینِ عمو جلوی حوزه‌ی امتحانی توقف کرد و من بی‌حرف پریدم پایین.


عمـو شیشه روپایین داد و گـفت:-آیسـو موفق باشی عزیزم!


لبخـندی پراسترس به عمـو زدم و به سمتِ حوزه رفـتم که با صـدای مـاڪان سرِجام ایسـتادم.


مـاڪان:-آیسـو؟


برگـشتم عقب،با چنـد قدم خودش را بهم رسـاند و طبقِ معمول با لبخنـدش آرامم کرد.


-موفق باشی،میدونم میتونی!


لبخـندی به چهـره‌ی آرامش زدم با بازوبسـته کردنِ چشم‌هایم و چند ثانیه مڪث تو نگـاهِ پرحرفش چند قدم عقب عقب رفتم و بعد برگشتم و واردِ حوزه شدم.





با اینکـه استـرس داشـتم اما خیلی خب و با دقت همه رو یکی پس از دیگـردی زدم و از حوزه خارج شـدم.


ماشینِ عمـو جلو درِ حوزه بود و مـاڪان هم داخلش بود.


قـیافه‌ام را کمـی ناراحت کـردم و نشـستم تو ماشین.


جفتشـون برگـشتن سمتم و اول مـاڪان پـرسید:-خب چی شد؟


لبـم را جوییدم و گـفتم:-نمـیدونم انـقدر سخت بود کـه مطمعنم قبول نـیستم اگرهم قبول بشـم روانشناسی چیزی قبول میشم!!


مـاڪان با ناراحـتی پوفی کـشید و عمـو ماشین را روشن کـرد و با خنده از تو آیینه ماشین روبهم گـفت:-خیلی دلم میـخواد حرفـتو باور کـنم اما خوشحـالیه تو چشمات نمـیذاره!


مـن خندیدم و مـاڪان سریع برگـشت سـمتم و با دیدنِ خنده‌ام و نگـاهِ پرذوقم خندید از تهِ دل و واقعـی جوری کـه خنده‌ام بنـد اومد و محوِ خنده‌ی مـاڪان شدم.


عمـو صدای ضبط را بلـند کـرد و گـفت:-خب الان جشن بگـیریم یا وقتـی جوابش اومد؟


به صنـدلی تکـیه دادم و گـفتم:-نمـیشه هم الان جشن بگـیریم هم بعد از جواب گرفتن!


عمـو سرش را تڪان داد و با گـفتنِ "چرا میشه" پیچید تو خیابانِ اصـلی و به سمـتِ کـافی شاپِ همیشگـی حرڪت کرد.


بسـتنی یخی تو اون گرمای مرداد و بعد از آن همه اسـترس میچسبید خیلی هم میچسبید البـته اگـر نگـاهِ خـیره‌ی یک نـفر میگـذاشت!


..


روزها پشتِ سرهم میگـذشت و من فقط تنها دغدغه‌ام تو این مدت جوابِ کنکورم بود کـه امروز قرار بود تو سایت قرار بگـیره!


تو این مدت تنها شبا با عمـو که بیـرون میرفتیـم مـاڪان را میدیم و چرا دیگـه مثلِ قبل نگـاهاش خیره و پرحرف نبود؟؟


دستـی رو صـورتم کـشیدم و با آهی کوتاه روبه عمو و ساره که کـنارم بودند گـفتم:-بابا زود باشید قلبم ریخت!


چند دقیقه گذشت که ساره محکم زد رو میز و گـفت:- آها ایناها ایناها آیسو!.


نزدیکِ ساره شدم و با چشم به انگشتش کـه رو اسمِ من نشسته بود خیره شدم و اصلا باورم نمـیشد!! خدای من!!


اشک شوقی کـه تو چشم‌هایم نشـسته بود قطره قطره از چشمام ریخت و ساره محکم بغلم کرد و گفت:-عزیزم تبریک میگم تبریک میگم!


انـقدر خوشحال بودم که فقط تونستم سرم را تکـان بدم و تو آغوشِ عمو هم فرو برم!


مامان بابا بابابزرگ عمه همه تو آغوشم کـشیدند و کلی تبریکِ و بوسه!!!!


عمه و مامان تو آشپـزخانه داشـتند شام درست میکردند و بابا و بابابزرگ هم سرگرمِ تلویزیون بودند و ساره هم سرش تو موبایل!


رفتـم سمـتِ عمو کـه تنها رو مـبل نـشسته بود و غرق در فکـر بود کنارش نشستم،متوجه شد و برگشت سمتم و با لبخنـد گـفت:-خانوم دکـتر چطوری؟


لبخـند زدم و سرم را رو شانه‌ی عمو قرار دادم و گـفتم:-عمـو میخوام برم ازش تشکـر کنم!


عمـو فهمـید منظـورم کـیه اما با این حال پـرسید:-از کی؟


-از آقای‌سربه‌زیر!


-چرا؟


سرم را بلنـد کـردم و گـفتم:- عه عمـو خب اینهمه کمکم کرده!


-پاشو؟


متعجب گـفتم:-کجـا؟


عمـو ابروهایش را گره زد و گـفت:-مگـه نمـیخواستـی بری ازش تشکـر کنی خب پاشو دیگـه الان حتمـا تو مطبشه بلنـد شو!


نگـاهی به ساعت کـه شش بعد از ظهـر را نـشان میداد کردم و سریع بلـند شدم رفـتم سمتِ اتاقم...یڪ شلوار لیِ یخی با مانتوی لیمویی کوتاه رنگم با روسـری بلنـد سفید لیمویی سرم کـردم و کمی نرم کننـده و ادکلن زدم و با بستنِ دستبندِ اهداییِ آقای سربه‌زیر و ساعتم از اتاق خارج شدم و به مامان گـفتم با عمو میرم بیرون و با پوشیدنِ کفشـای راحتیِ جلو بازِ لیمویی رنگم از خانه خارج شدم و سوارِ ماشین که عمو داخلش منتـظرم بود شدم و عمـو راه افـتاد.


سرِ راه یڪ بسـته شکـلات کادوپیچ شده با یڪ شاخه گلِ رزِ آبی رنگ خریدم و به سمتِ مطبِ مـاڪان حرکت کردیم.





مطـبش تو یڪ آپارتمـان هشـت طبقـه بود و فضـای داخـلیِ شیک و مجللی داشت،


با اینکـه عمـو گـفته بود مطبش طبقـه‌ی چهارمِ ولی بازم رو تابلـو را نگـاه کـردم کـه نوشتـه بود"دکـتر مـاڪان حدادی،دندانپـزشک طبـقه‌ی چهارم"...سـوارِ آسـانـسور شدم و دکـمه‌ی طبقـه‌ی چهار را فـشار دادم.


اسـترس داشـتم و همـش لبم را میـجوئیدم!


آسانسـور ایسـتاد و پـیاده شدم،واردِ مطب شدم،میـزِ منشی کـه خانومی جوان بود بغلِ دربِ ورودی درست جلوی درِ اتاقِ مـاڪان...خانومِ با دیدنم گـفت:-سلام بفـرمائید!


با چـند قدم خودم را به مـیزِ منشـی رسـاندم و گـفتم‌:- سلام خـسته نبـاشید با دکـتر حدادی کـار داشـتم!


-وقتِ قبلی ندارید عزیزم!


با لبـخند گـفتم:-بـله میدونم کارِ شخـصی دارم.


 منشی سرش را تکـان داد و گـفت:-اجـازه بـدید بهـشون اطلاع بدم،شمـا خانومه؟


-آزادمنش،آیسو!


منشی لبخـندِ کوتاهی زد و تلفـن را برداشت و با زدنِ یڪ دکـمه گوشی را رو گوشش قرار داد و گـفت:-اشـغاله،اجـازه بدید الان بهـشون اطلاع میدم، مهمان دارند.


باشه‌ای گـفتم و پشتِ منشی راه افـتادم،منـشی در را آرام به صدا درآورد و باز کـرد و گـفت:- آقـ.... حرفِ منـشی قطع شد و من متعجب از کـنارِ منشـیِ میخ شده گذشتـم و...


پاهایم به زمـین چسـبید نگـاهم یـخ شد و قلبم ایسـتاد!...زمان هم ایسـتاد نفس نداشـتم و تو دلم آشوب بود!


مـاڪان با دیدنِ من لبـخندِ رولبش خشک شد و سـنا از رو میز پایین اومد و کـراواتِ مـاڪان را ول کـرد و پوزخندش چرا مثلِ زخـمِ شمـشیر رو دلم بود؟؟


بغضـم گرفت و نذاشـتم چشم‌های بارونیـم را هیچ کدومشـون ببینن!


بدونِ جلبِ توجه،شکلات و شاخه گل را به منـشی دادم و آرام و بدونِ نگـاه به مـاڪان بهش گـفتم:-فقط اومده بودم بهتون بـگم قـبول شدم و ازتون تشکـر کنم،همـین‌،با اجـازه!


از مـطب خارج شدم و بدونِ توجه به صدا زدنای مـاڪان تند‌تند از پـله‌ها پایین رفـتم و نفس‌نفس زنان و با بغـضی خـفه کـننده سـوارِ ماشین شدم!


عمـو کـه داشت با موبایلش صحبت میـکرد با دیدنِ وضعِ من با خدافظیه سرسری تلفنش را قطع کـرد و برگـشت سمتم، با دستـش چونه‌ام را گـرفت و برمگردوند سـمتِ خودش و گـفت:-چـی شده عزیزم؟


همـین حـرف ڪافی بود تا بغضـم بشکـنه و با هق‌هق خودم را تو آغوشِ عمـو بندازم!





عمـو دسـتی رو سـرم کـشید و بعد از چند ثانـیه دوباره گـفت:- عـزیزِ دلم نمـیخوای بگـی چی‌شده؟؟


آب دهنـم را قورت دادم و به‌زور جلوی اشـک‌هایم را گـرفتـم و گـفتم:-بریـم عمـو توروجونِ من بریم،بعـدا میـگم!


عمـو با اخـم منو از خودش دور کـرد و با گـفتنِ"باشه" ماشین را راه انداخت و تا رسیـدنِ به خونه سعـیم در نریخـتنِ اشک بی‌فایده بود و اشک‌هایم راهِ خودشان را پـیدا کـردند!


خونه کـه رسیدیم مستقیم رفـتم تو کـلبه‌ی عمـو و یڪ لیـوان آب برای خودم ریـختم و باهاش بغضـم را قورت دادم و رو تختِ عمـو دراز کـشیدم.


عمـو هم واردِ کـلبه شد و صـندلی‌اش را بالایِ تختِ قرار داد رو صـندلی نشست و گـفت:-خب آیسـو جان بگـو ببینم چی شده؟


دوتا دسـتهایم را جفت کردم و زیرِ سرم قرار داد و برگشـتم سمتِ عمـو و در حالی کـه خیلی سـعی میکـردم اشک نریزم همـه چیز را گـفتم!


عمـو عصـبی بود و یجـورایی شکـه!


بـعد از چند ثانیـه مڪث گفت:- نمـیدونم چی بگـم آیسـو،با شنـاختی کـه من از مـاڪان دارم میدونم تا چه حدِ از سـنا متنـفره و سنـا هم خیلی زرنگـ و...نمـیدونم نمـیدونم!!


چشم‌هایم را بسـتم و با بغض گـفتم:-ڪاش نمـیرفتم!!


امـا اگـه نمـیرفتم  کـه نمیدیدم این صحـنه رو تا کی باید اینـجوری احمقانه عاشق میبودم!!





عمـو تنـهام گـذاشت و من کم‌کم چشمام روهم رفت و به عالمِ رویا سـفر کـردم.


احـساس میکـردم بوشو،


احـساس میکـردم کـنارمه


سنگـینیه نگـاهش رو صـورتم را هم احـساس میـکردم اما نمـیتونـستم چشم‌هایم را باز کـنم انگـار با دوتا چسب مژ‌ه هایم را بهـم چسـباندند و تـلاشِ من برای باز کـردنشـون بی‌فایده بود!


صـدایی میومد اما واضح نبـود انکـار یکـی داشت اسمم را صدا میکـرد...آره صـدایِ خودش بود...آیسـو آیسـو گـفتنش راهم میشـنیدم اما بازم نمـیتوانـستم چشم‌هایم را باز کـنم!


کم‌کم نوازشِ دسـتش لایِ موهایم شـروع شد و همین امر باعث شد به هر زور و زحمـتی بود چشم‌هایم را باز کـنم.


نگـاهش دوست روبرویِ صـورتم بود و چشم‌هایِ بازم باعث شد لبخـندی کوتاه رو لبش بنشیـنه و منِ احمق بازم با لبخـندش قلبم برایش تپید و پس من قرار بود کی عاقل بشـم؟


به خودم اومدم و سـریع بلنـد شدم رو تخت نـشستم...


کمـی از تخت فاصـله گـرفت و رو صـندلی نشست،دستـی لایِ موهایش کـشید و لبش را داخلِ دهنش کـشید و بعد از کمی مڪث لب باز کـرد حرفی بزند کـه من اول پـرسیدم:-عمـو کجاست؟


حرفش را خورد و در جوابِ من گـفت:-یک جایی کار داشت رفت اونجا!


باز پرسیدم:-کـجا؟


پوفِ کوتاهی کـشید و گـفت:- بعدا خودش برات تعـریف میکـنه!


سر تکـان دادم و بلنـد شدم از کـلبه خارج بشـم کـه مـاڪان زودتر از من جـلوی درِ کـلبه ایـستاد و گـفت:-وایـسا دخـتر حرف دارم بـاهات!


کمـی ازش فاصـله گـرفتم و گـفتم:-ولی من کـار دارم باید برم خونه!


دستش را مشت کـرد و گـفت:- خیلی خب فقط چند لحـظه به حرفهام گوش بده بـعد هرجا خواسـتی بری برو!


-ولـ...


پرید تو حرفم و با صدایی آرام گـفت:-خواهش میـکنم!


آرام بود اما پر تمـنا!


عقب عقب رفـتم و رو تخت نـشستم...مـاڪان کمـی مڪث کرد و با قدم‌های شمـرده به سمـتم آمد و کـنارم رو تخت نـشست!





کمـی ازش فاصـله گرفتم.


موبایلش را تو دستش گرفت و بعد از کمی جستجو داخلش به طرفِ من گـرفـت و گـفت:-ببینش!


متعجب نگـاهش کـردم کـه با چشم به موبایلش اشاره کرد و لب زد:-بگـیر!


موبایلش را از دستش گـرفتم و دکمه‌ی پلی را زدم و فیلم باز شد...مطبِ مـاڪان بود با اون کاغذ دیواهای کرمی و گلای ریزِ قهوه‌ای...چه جالب اصلا بعد از ظهر که رفتـه بودم دقت نکردم.


مـاڪان پشتِ مـیز داشت یه چیزایی یادداشت میکـرد کـه در تقی خورد و باز شد و سنا واردِ اتاق شد...مـاڪان سرش را بلنـد کـرد و با دیدنِ سـنا متعجب بلـند شد و گـفت‌:- تو اینـجا چیکـار میکـنی؟


سـنا لبخنـدی زد و دستـش را به سمتِ مـاڪان دراز کـرد...


مـاڪان بدونِ توجه به دستِ دراز شده‌ی سـنا با دست به راحتی های مطبش اشاره کرد و گـفت‌:-بشین...سـنا نشست و مـاڪان هم خواست بشیند که تلفنِ مطبش زنگ خورد...عقب گرد کـرد و رفت نشست رو صندلی و تلفن را جواب داد صندلی را برگرداند و مشغولِ صحبت شد...سنـا بلـند شد و کیفش را رو میز قرار داد و آرام آرام به مـاڪان نزدیک شد و یهو پرید رو میز نشست و صـندلیِ ماکان را برگرداند و با لبخند کـراواتش را گـرفت و در باز شد و منشی و من واردِ اتاق شدیم...مـاڪان بیچاره با دیدنِ نزدیکـیه سنا هنگ کرد و لبخندش خشک شد و فیلم قطع شد...


نمـیدونـستم چی بگم!


خودِ مـاڪان موبایل را از بینِ انگـشتانم بیرون کـشید و گـفت:-این فیلم را از دوربینِ تو مطب کپـی کردم رو گوشیم فقط...فقط بخاطرِ اینـکه تو دربارم فکرِ بد نکـنی و...


بدونِ اینـکه اجازه بدم حرفش تمام شود بلنـد شدم و بی‌انصافانه و به‌دروغ گـفتم:- برام مهم نیست!!


و بعد به سـرعت از کـلبه خارج شدم و به سمتِ خونه دوئیدم!


ساعت نه‌ونیم شب بود و همه دورِ هم جمع بودند الا عمو و من‌!





-سلام


همه جواب سلامم را دادند و بابا پرسیـد:-پس عمو سامانت کـو؟


نمـیدونسـتم چی بـگم،من منی کـردم که در باز شد و عمو اومد تو...با دست بهش اشاره کردم و گـفتم:-ایناهاش!


بابا سری تڪان داد و گـفت:-


خیـلی خب بشینین غذاتونو بخـورید!


 رفـتم تو سرویس بهداشتی و بعد از شستنِ دستهایم برگشتم تو پـذیرایی و کـنارِ عمـو جا گـرفـتم.


شام که تمـام شد خواستم بلـند بشـم کمکِ مامان و عمه که عمـو آرام درِ گوشم گفت:- وقتی رفـتم تو کـلبه بیا اونجا کـارت دارم!


باشه‌ای گـفتم و به کمکـِ سارا میز را جمـع کـردیم و عمه تمام ظرفهارا تو ماشین چید و مامان هم چایی دم میـکرد.


ظـرفِ مـیوه را برداشـتم و رفـتم تو پـذیرایی،گذاشـتم رو مـیز و رو مبلِ تک نـفره نـشستم،سـاره با سینی چایی اومد و رو مبلِ کـناریم جا گـرفت...کمی با موبایلش ور رفت و بعد موبایلش را گرفت طرفم...رو صفحه‌اش نوشـته بود:-ازم خواستگـاری کـرد!!


فنـجانِ چایی‌ام را برداشـتم و آرام پـرسیدم:-کـی؟


ساره زیرِ همان متن تایپ کرد:- آرش دیگـه،دیروز که با بچه‌ها رفـته بودیم بیـرون تا تنها شدیم بی‌مقدمه گـفت میخواد بیاد خواستگـاریم!!


لبخـند زدم و گـفتم:-خب تو چی گـفتی؟


دوباره رو گوشیش نوشت:- گـفتم بابا مامانت بیان با مامانم و بابابزرگم صحبت کنن!


کمی از چاییم را خوردم و گـفتم‌:-خب کـاری کـردی! حالا کی قراره بیـان.


ساره موبایلش را کـنار گذاشت و کمی بهم نزدیک شد و گـفت:- فردا قراره مامانش زنگ بزنه هماهنگ کنن،به مامان گـفتم حالا ببینیم چی میشه؟


فنجانِ خالی را رو میز گذاشتم و پرسیدم:-تو که میگفتی میخواد بره خارج و نمیدونم چی و چی!


ساره با خنده گـفت:-دروغ بود بابا همش،میخواست منو امتحان کـنه!


-آهان‌،آخه قبلا میگـفتی دوست دخـتر زیاد داره و بی‌قیدو بنـده!


ساره آهی کـشید و گـفت:-آره هنـوزم هست،یعنـی میدونی دودلم،آرش بنظرم اهلِ زندگی نیست اما خب من خر عاشقشم و امیددارم بعد از ازدواج درست بشه!!


لبم را جوییدم و گـفتم:-نمیدونم خوددانی!


ساره بی‌حرف فنجان چایی‌اش را برداشت و تکـیه داد به مبل!


عمو بلـند شد و با چشم به من هم اشاره کرد و رفت بیرون.


چند مین بعد از رفتنش منم بلـند شدم و دنبالش رفـتم.


درِ کـلبه را به صـدا درآوردم و داخل شدم...عمو پشت میز نشسته بود و موبایلش دستش بود...کـنارش نشستم و پرسیدم:-کـارم داشـتید عمو؟


عمو با اهی بلنـد موبایلش را به دستم داد و گـفت:-گوش بده!


موبایل را از دستش گرفتم و پلی را زدم که صدای آیسـان پیچید تو فضـا!





-من نمـیدونم از کـجا و چجوری شـروع کـنم! دلیلِ اینکـه اینجوری برات وویس فرستادم اینه کـه واقعا خجالت میکـشیدم رودررو این حرفها را بهت بزنم...


اون سالها و اون روزها کـنارِ تو بهتـرین‌ها بودند برای من و من خیـلی سعی کردم فراموش کنـم اما نـشد.


حالا اینـارو ولش کن بذار از بدبخـتی‌هام بگـم!!


میدونی چرا رفـتم‌!من مجبور شدم...اون روزی که قرار بود بیایی دنبـالم قبل از ساعت دو داشـتم کارارو میکـردم که سرگیجه گرفـتم و حالت تهوع اومد سراغم...حالم اصلا خوب نبود و به هزار زور مرخصی گرفتم و رفتـم بیمارستان... آزمایش خون گـرفتـند و سرم زدند بهـم...جواب رو که گرفتم دکـتر با کلی من‌من گـفت که یڪ تومورِ بدخیم تو سرم هست که کامل رشـد کرده و سه ماه بیشـتر فرصت ندارم و باید بسـتری بشم!


دستـهام میلرزید و با خودم گـفتم:-اگه سه ما بیشـتر زنده نیستم برای چی بسـتری بشم اصلـا برای چی اینجا بمونم!!


باید مـیرفتم و یجورایی گم میشدم ولی چجوری!


یهو یادِ همکـلاسیم افتـادم که چند ماه پیش میگفت میخواد بره اما پول کم داره‌،با کلی پرسش از بچه‌های دانشگـاه شماره‌اش را پیدا کردم و زنگ زدم و با کلی خواهش و تمنا ازش خواسـتم بیاد خواستگـاریم عقد کـنیم منم پولی که کـم داره رو بهش میدم بریم خارج بعد جدا شیم...قبول کـرد...کلی طلا داشتم با زمینِ کوچکی که بنـامِ خودم بود فـروخـتم و هرچـقدر که لازم داشت بهش دادم و اومد خواستگـاری...


عروسی کـردیم و رفـتیم و اما فقط یڪ هفته از رفـتنم میگذشت که از آزمایشـگاه تماس گـرفتند و گفـتند جوابِ آزمایشم اشـتباه شده و اون جواب برای خانومِ مسنی بوده اما چه فایده!! درسته که از آرمین جدا شده بودم اما روی برگـشتن هم نداشـتم...برای اطمینان اونجا هم آزمایش دادم و اما فقط کم خون بودم و چیزِ خاصی نداشـتم...حالا هم بزور و خواهشِ مـاڪان برگـشـتم ایران...ایـنارو گـفتم که ازت حلالیت بگـیرم و فکـر نکـنی نامردم...من واقعا مجبـور شدم،رفـتم تا یادت بره منو،رفـتم تا اذیت نشی،اذیت نشـیم...و در آخـر  امـیدوارم ببخـشی منو و خوشبخت باشی...آیسـان!





موبایل را تو دسـتم فـشردم و ذل زدم به عمـویی که عمـیق تو فکـر بود،با حسِ سنگـینیه نگـاهم،نگـاهم کـرد و لبخـندی کوتاه و تلخ رو لبهایش نقش بست!


لب باز کردم و پرسیدم:-حالا میخوای چیکـار کنی؟


کلافه دستـهایش را بغل کرد و گفـت:-نمـیدونم!


لبم را تو دهـنم کـشیدم و بعد از کمی مڪث گفـتم:-عمـو تو که هنـوز دوسش داری،از دستـش نده!


عمـو زیر چشمی نگـاهم کرد و بحث را عوض کـرد و پرسید:- مـاڪان فیلم را نشانت داد؟


-اره،شما بهش گفـته بودی من اینـجام؟


عمـو کـامل برگـشت سمتم و گـفت:-بهم زنگ زد گفت میخواد ببینتم،مـنم گـفتم بیاد خونه،اومد تو حیاط با کلی من‌من خواست تورو ببینه و باهات حرف بزنه منم پرسیدم چیـکارت داره،سرش را پایین گـرفت که گـفتم تو همه چیزو بهم گـفتی اول تعجب کرد بعد اون فیلم رو بهم نشـون داد منم گـفتم تو تو کـلبه هستـی بیاره به خودت نشـون بده!


حالا تو میخوای چیکـار کنی؟


دستـهایم را تو هم تاب دادم و گفـتم:-نمـیدونم!


عمـو تڪ خنده‌ای کرد و گـفت:- جالبـه هردومون بلاتکلیف!...میگـم آیسـو اگه مـاڪان بیـاد خواستـگاریت قـبول میـکنی؟


قلبم از این فکـر دورِ تنـد گـرفت و جوابم به عمـو فقط سکـوت بود!


-فـردا میـخوام ببینمش!


سرم را بلنـد کردم و به عمـو که بی‌مقدمه این حرف را زده بود نگـاه کردم و با چشم‌هایم ازش پرسیدم:-کـیو؟


عمو بلـند شد و رو تختش دراز کـشید و گـفت:-آیسـانو!


منم بلـند شدم کنارِ عمو رو تخت دراز کـشیدم و گـفتم‌:- برای چی؟


عمـو کامل برگشت سمتم و گفت:-میـخوام ازش خواستگـاری کـنم،ایندفعه دیگـه نمـیخوام از دستش بدم!


چشم‌هایم گـرد شد و متعجب پرسیدم:-واقعا!


عمـو با خنده زد رو بینیم و گـفت:-آره وروجک واقعا!


با خنده دستهامو بهم کوبیدم و گـفتم:-آخ جون عروسی!


عمو بلـند خندید و محکم بغلم کرد و گـفت:-میترسم فقط!


در حالی که سعی داشتم خودم را از آغوشش جدا کنم پرسیدم:- از چی؟


عمو از خودش جدایم کرد و با دستهایش صورتم را قاب گرفت و گـفت:-از دست دادنِ تو!


متعجب تک خنده‌ای کردم و گـفتم:-وا،مگـه من میخوام کـجا برم!


عمو چند ثانیه نگاهم کرد و گـفت:-نمـیدونم آیسـو،


میدونی من از شدت علاقت به مـاڪان خـبر دارم از علاقه‌ی اون به تو هم باخـبرم اما...


آیسو نگـرانم این عشق دوام نـیاره!!


قلیم وایسـاد و نگـران پرسیدم:-منـظورت چـیه عمو؟


عمو آهی کـشید و گـفت:- مـاڪان خیلی ازت بزرگتـره آیسـو‌،نگـرانتم نتونی نتونی...


عمو حرفش را خورد و من در حالی که دلم تو دهنم بود پرسیدم:-نتونم چی؟


عمو کلافه سرش را تکـان داد و گفت:-هیچی عمو بیخیال،فقط لطفا خواهشا اگه بابات یا بابابزرگ مخالفت کردند اسرار نکـن!!


اشک تو چشم‌هام حلقه زد و با بغض گـفتم:-منظـورت از این حرفا چیه عمو؟من دارم کم‌کم میترسم!


عمو آهِ بلنـدی کـشید و آرام گـفت:-نمـیدونم آیسو نمـیدونم،خودم هم از حالِ خودم خـبر ندارم و فقط نگـرانتم!





اشک‌هایم ریخت و زمزمه کردم:-نگـرانِ چی؟


از نگـاهِ عمو معلوم بود دودلِ، انکـار میخواست حرفی بزند اما نمیتونست چجوری!


دستش را جلو آورد و اشک‌هایم را پاڪ کرد و گـفت:- ببین آیسـو این حرفی که من دارم بهت میزنم باید قول بدی بینِ خودمون بمونه، بابات حتما فردا باهات حرف میزنه اما تو نـباید به روی خودت بیاری که خـبر داری،


باشه؟


نگـران تر از قبل زمزمه کردم:- چی شده عمو،حرف بزن!


عمو دستـی تو موهایش کـشید و بلـند شد نشست رو تخت و گفت:-اول قول بده تا بابات چـیزی بهت نگـفته هیچی به هیچکس نگی،حتی مامانت بعد میگم!


سرم را تکـان دادم و گـفتم:- باشه قول میدم!


عمو از رو تخت بلنـد شد صندلی را کـشید روبروی تخت و نشست رو صنـدلی و گفت:- ببین آیسـو،یک هفـته پیش تو شرکت یک قرارداد مهم بسته شد و شریکمون برای اخذِ قرار داد و اینکـه شراکتمون بهم نخوره به بابات پیشنهادی داد و اونم ازدواجِ تو با پـسرش بود!‌


قـلبم ایسـتاد و سریع بلنـد شدم رو تخت نـشستم و عینِ چوبِ خشک به عمو خـیره شدم!


عمو دستش را جلوی صورتم تکـان داد و گـفت:-آیسو،خوبی؟


سرم را تکـان دادم و گـفتم:-شوخی میکـنید عمو مگـه نه؟


عمو لبش را تو دهنش کـشید و ناراحت و محکم زمزمه کرد:- نه‌! و اونجا بود که احـساس کردم تمامِ تنم یخ کرد و نگـاهم مات رو چهره‌ی عمو موند!


همین را فقط کم داشتیـم!


بزور لب باز کردم و با بغض پرسیدم:-نـظرِ بابا چـیه؟


عمو سرش را به چپ و راست تکـان داد و گـفت‌:-نمـیدونم عزیزم،تو این مدت همش فڪرش درگـیر بود اما امروز تو شرکت بهم گـفت که میخواد باهات صحبت کـنه و نـظرت رو بـپرسه!...نترس آیسو بابات هیچ وقت زورت نمیـکنه شوخی که نیست پایِ آیندت وسطه و خب یجورایی این شراکت هم برای بابات خیلی مهمه!


دوتا دسـتم را رو گلویم فشار داد و با هق‌هق گـفتم:- باورم نمـیشه عمو باورم نمـیشه یعنی بابا بخـاطرِ شراکت و پول میخواد منو بدبخت کـنه!


عمـو کـنارم رو تخت نـشست و دستش را دورِ شانه‌هایم حلقه کرد و گـفت:-عزیزِدلم بابات هیچ وقت بدونِ رضایتِ خودت همـچین کـاری نمـیکنه بعدشم چرا بدبخت بشی من پسرِ آقای محمدی را دیدم خیلی نجیب و آقاست و معلوم پسر کاری هم هست!


بلـند شدم و روبه عمو با بغض و ناراحتی گـفتم:-مرسی عمو واقعا دستت درد نکـنه،من اینهمه مدت دارم باهاتون از احساس و حسم به مـاڪان میگم بعد شما دارید از پسـرِ شریکـتون تعریف میکـنید واقعا عمو از شما انتظار نداشـتم!


درِ کـلبه را باز کردم و با دو بدونِ توجه به صدا زدنای عمو به سمتِ خانه رفـتم...


پشتِ در توقف کردم و با پاک کردنِ اشک‌هایم و قورت دادنِ بغضم وارد خانه شدم.


همشون دورهم بودند و فیلم میدیدند،ساره متوجهم شد و فکر کـنم فهمید گریه کردم که بشقابِ میوه‌اش را رومیز قرار داد و بلـند شد پشتم آمد و داخلِ اتاقم شد!





نشستم رو تخت و صورتمو با دستـهایم پوشوندم و سعی کردم هق‌هقمـو خفه کـنم.


ساره آهنگـی رو موبایلش پلی کرد و گـذاشت رو مـیز و اومد طرفم،دستـش را دورِ شانه‌هایم حلقـه کـرد و گـفت:-چـته آیسـو؟ط


سرم را رو‌ شانه‌اش قرار دادم و 


گـفتم:-بعـدا برات تعریف میـکنم فعلا حوصـله ندارم!


ساره چشمک کوتاهی زد و گـفت:-عوضش من حوصله دارم!


ابروهامو توهم گره زدم و پرسیدم:-چـطور؟


ساره دستـهاشو بهم زد و گـفت:- مامان همین نیم ساعت پیش به بابابزرگ و دایی گـفت که قرار بـیان خواسـتگاری!


دستامو بغل کردم و متعجب گفتم:-عه مگـه عمه میدونست!


ساره کمی تو جاش جاب‌جا شد و گـفت:-آره بابا مثل اینکـه مامانش امـروز زنگ زده قراره چهارشـنبه بیـان خواستگـاری!


یدونه آروم زدم تو بازوش و گـفتم:-مـبارکه خر خانوم!


ساره اخم کـرد و گفت:- بی ادب حالا چرا خر؟


جفت ابروهامو دادم بالا و گـفتم:-برای اینـکه اگـه خر نبـودی کـه عاشق نمـیشدی!!


ساره چشمهایش اندازه توپ تنیس شد و گـفت:-خیلی بیشـعوری آیسـو،اگـه من خرم حتمـا تو گرویلی!


پامو بلـند کـردم یکـی محکم کوبیدم رو بازویش و گـفتم‌:- بیشـعور این چه طرزِ حرف زدنه بعدشم برای چی گرویل؟


ساره تک خنده‌ای کرد و گـفت:- برای اینـکه تو از منم عاشق تری!


بروبابایی روبه ساره گـفتم و به سمتِ موبایلم که رو میز داشت خودکشی میکرد رفـتم و حتی دیدنِ شماره‌اش هم بهم تپش قلب میداد و من چرا انـقدر داغم؟؟


ساره با آرنجش زد تو پهلوم و گـفت:-بفرما گرویل خانم،این جناب مجنون،دری دین دین!


دستامو مشت کردم و روبه ساره که فقط داشت چرت‌وپرت میگـفت جیغ زدم:-خفه شو دو دقیقه!


ساره با خنـده دستش را به حالتِ بسـتنِ زیپ رو دهنش کـشید و عقب‌عقب رفت رو صنـدلی نـشست!





ساعت از دوازده هم گـذشتـه بود و نمـیتونـستم حدس بزنم مـاڪان این موقع شب چیکـار میتونه بامن داشـته باشه!


تا خواست تماس را برقرار کـنم قطع شد و صفحه‌ی گوشیم تو دسـتم خاموش شد اما به ثانـیه نکـشید که دوباره زنگ خورد و اینـدفعه بعد از دو زنگ جواب دادم:-بله؟


چند ثانـیه طول کـشید تا صدایِ گـرمش تو گوشم پیچید و روح و روانم را به بازی گـرفت


مـاڪان:-سلام خواب که نبـودی؟


نفسِ عمـیقی کـشیدم و گـفتم:-سلام نخـیر خواب نـبودم،کاری داشـتید؟


-بله راستش میخواسـتم اگه میتونی فردا ببینمت!


دسـتم را رو قلبـم که انگـار نمـیخواست سرعتش را کم کـند گذاشـتم و گـفتم:-برای چی،چـیزی شده؟


صـدای نفسش را شـنیدم و بعدش گـفت:-نه،یعـنی آره یک چـیزی شده که حتمـا باید باهات حرف بزنم!


لبـم را با زبانم تر کـردم و گـفتم:-کی و کجا؟


-اوم ساعت شش بـیا پارک...


-باشه ولی قول نمـیدم بیـام‌!


۰باز چـند ثانـیه مڪث کرد و گـفت:-‌اوکی به هرحال منتـظرت میمونم!


لبم را گاز گـرفتم و آرام گـفتم‌:- شب بخـیر!


و صدایش را شنـیدم که آرام تر از خودم گـفت:-شبت‌بخـیر عزیزم! و من با همون عزیزمِ کوتاهش یڪ دور تا فضـا سـفر کردم و برگـشتم!!


چشمم افـتاد به ساره که با نگاهِ شیطونش ذل زده بود بهم،با اخم بهش توپیدم:-هان چـیه؟ طلبکـاری؟


ساره دهن باز کرد چـیزی بگـه که درِ اتاقم به صدا دراومد و بابا در را باز کرد و روبه ساره گفت:-ساره جان مامانت اینا دارن میرن!


ساره هم بلـند شد و با گـفتنِ"باشه دایی الان میام" اومد سمتِ من و بغلم کرد و درِ گوشم گفت:-بعدا باهم حرف میزنیم...بعد ولم کرد و با گـفتنِ"شب بخـیر" از اتاق خارج شد.


با رفـتنِ ساره بابا در را بست و روبهم گـفت:-دخـترم میخوام چند لحـظه باهات صحبت کنم، میشه؟


با اینکـه میدونسـتم چی میخواد بگـه،با دسـتم به صـندلی اشـاره کـردم و گـفتم‌:- بله بابا بفرمائید بنـشینید!


بابا لبـخندی بهم زد و رو صـندلی جا گرفت،منم رو تختم نـشستم و در حالی که دلم تو دهنم میزد خـیره‌ی بابای متفکـرم شدم.


بابا بالاخره بعد از مڪثی طولانی لب باز کـرد و گـفت:- ببین دخـترم خودت خوب میدونی چقـدر برام عزیزی و تصمیم‌ها و نـظراتت خیلی برایم مهمه الان هم من فقط بهت یڪ پـیشنهاد میدم تصمیم با خودته!


آب دهنـم را قورت دادم و گـفتم:-طوری شده بابا؟


بابا لبخـند زد و گـفت:-نه عزیزم فقط ببین آیسـو یکی از شرکای شرکت تورو از من برای پسرش خواستگـاری کرده و من الان بیشتر از یڪ هفته هست که تو فکـرم و الان میخوام نـظرِ خودتو بدونم!


باز بغض کردم و بزور گـفتم:- نه بابا من تازه دانشگـاه قبول شدم اونم رشته‌ای که دوست داشتم و فعلا هم قصد ازدواج ندارم.


بابا سری تـکان داد و گـفت:- باشه عزیزم فقط خواهشی ازت دارم!


سرم را به معنیه "چی" تکـان دادم و بابا گـفت:-اونا میخوان بیان خواستگـاری و منم ازت خواهش میـکنم اجازه بدی بیان و خودت بهشون بگـی که نمـیخوای ازدواج کـنی!


نفسِ عمـیقی کـشیدم و گـفتم:-ولی بابا مـ...


بابا پرید تو حرفم و گـفت:-ازت خواهش کردم دختـرم،من که نمـیگم قـبول کـن که میـگم بذار بیـان خودت بهشون بگـو که نمـیخوای ازدواج کنی،باشه بابا؟


سرم را پایین گـرفتـم و آرام گـفتم:-باشه بابا!


بابا بلنـد شد و گفت:-ممنون عزیزم،شبت بخـیر!


سرم را بلـند کردم و گفتم:- شب بخـیر بابا‌!


با رفـتنِ بابا بلـند شدم و رفـتم سمتِ حموم یڪ دوش بگـیرم بلکه راحتتر بخوابم ولی با این همه فکـر و خیالاتی که من دارم بعیده خوابم ببره!


.....


ساعت ده‌صبح بود که با صدای مامان چشمامو باز کـردم.


مامان در حالی که حوله‌ام را از بالای تخت برمیداشت گفت:- بلـند شو مامان صبحانه بخور کلی کار داریم برای امشب!


رو تخت غلطی زدم و گـفتم:- مامان جان بیخـیال من،من که کاری نمـیکنم همه‌ی کارا گردنِ خودته پس بذار بـخوابم!


مامان پوفی کـشید و در حالی که میگـفت:-مردم بچه دارن منم بچه دارم،اتاق را ترک کرد و منم که خواب از کلم پریده بود بلـند شدم رو تخت را مرتب کردم و رفتم بیرون،میز صبحانه را مامان داشت جمع میکرد که با دیدنِ من دست نگـهداشت و گـفت:-چه عجب خانوم،بیا صبحانه بخور که درست کردنِ ناهار با شماست!


نشستم پشتِ صـندلی و گـفتم:- من که چیزی بلـد نیستم درست کنم مامان!.


مامان لیوانِ شیر را جلویم گـذاشت و گـفت:-سالاد الویه که بلـدی مامان‌جان!


لقمه‌ام را قورت دادم و گفتم:-آره ایول اینیکیو هسـتم!


مامان در حالی که از تو یخجال گوشتهارا خارج میکـرد گـفت:- پس بدو زودتر دست به کار شو!





.....


ساعت از یکِ بعد از ظـهر گذشته بود که ناهارِ من حاضر شد،بابا امروز ناهار نمـی‌اومد با مامان تنـهایی ناهار را خوردیم و من خسـته انکـار که کوه کندم رفـتم تو اتاق و افـتادم رو تخت،کمی تو نت با حسـنا چت کردم و موبایلم را بالا سرم قرار دادم و خوابیدم.


ساعت از چهار هم گذشته بود که با زنگ موبایلم چشم‌هایم را باز کردم،عکس و شماره عمو رو گوشیم روشن خاموش میشد اول میخواستم جواب ندم اما بعد کلی کلنجار باخودم جواب دادم:-بله؟


-آیسوی عمو،هنـوز ناراحتی ازم؟


لحنم را لوس کردم:-بله هنوز ناراحتم!


عمو کوتاه خندید و گـفت:- حاضر شو بیا بریم بیرون،تو راه باهات حرف میزنم،بدو تو ماشین منتظرتم!


از رو تخت بلنـد شدم و گفتم:- کجا؟


عمو با گـفتنِ بیا بهت میگم گوشی را قطع کرد.


بلـند شدم بدون مرتب کردن تخت،شلوار سـفید با مانتوی آبی‌نفتی و شال سفید آبی با کیف چرم‌یک طرفه‌ی عسلی رنگم با کفش راحتی ستش تنم کردم و با زدن ادکلن و کمی رژ و بستن ساعت و دستبندم و برداشتن موبایلم از اتاق خارج شدم.


-مامان مـیرم با عمو بیرون سعی میـکنم زود بیام.


مامان قاشق به‌دست از آشپزخانه خارج شد و گـفت:- کجا به سلامتی،مثلا شب مهمون داریما!


در را باز کردم و روبه مامان گـفتم:-میام تا شب،فعلا!!


صدای بسلامت مامان را شنـیدم و در را بسـتم.


عمـو داخل ماشین منتظرم بود،


نـشستم تو ماشین و گـفتم‌:- سلام کجا مـیریم؟


عمو با خنده گـفت:-علیک سلام میریم سرِ قرار!


آفتابگـیر ماشین را تنظیم کردم و گـفتم:-خب پس من کجا میام؟


عمـو ماشین را از باغ خارج کرد و خلاصه گـفت:-سرقرار!


مشتی کوتاه به بازوی عمو زدم و گـفتم:-عه،مسـخره کردی،


میـگم اگه میری سرقرار من کجا میام!


عمو دوباره گـفت:-سرقرار!


ایندفعه جیغ زدم:-عمـو!!!!





عمو خنـدید و گـفت:-میخوام توام باشی،بده میـخوام عزیزترین شخص زندگیم تو بهترین زمان زندگیم کـنارم باشه؟


دلم قنچ رفت از حرفش و با نیشِ باز گـفتم:-نه اصلا خیلی هم خوبه! فقط من شش قرار دارم‌!


عمو پیـچید تو خیابانِ اصـلی و گـفت:-با کی؟


ذل زدم به نیمرخش و گـفتم:-با یکی!!


عمو زیر چشمی نگـاهم کرد و گـفت:-به اون یکی بگـو فعلا میخوام با عموم برم خواستگـاری نمـیرسم بیام!


باشه‌ای گـفتم و موبایلم را درآوردم و زنگ زدم به مـاڪان


با سومین بوق جواب داد که عمو گـفت:-شوخی کردم آیسو! ولی کار از کار گذشته بود و من به مـاڪانِ منتظر پشت تلفن گـفتم:-سلام،ببخـشید مزاحم شدم خواسـتم بگـم من امـروز نمـیتونم بیام سرقرار،اگـه میشه بمـونه واسـه فردا!


صدای جدی اما نرمش بلـند شد:-باشه هرطور راحتی‌،فقط اگه ناراحت نمـیشی میتونم بپرسم برای چی نمـیتونی بیایی؟ی


لبخندِ شیطانی رو لبم نقش بست و گـفتم:-اوم،بله میتونید بپرسید!!...میخوام برای عموم برم خواستگـاری!


-عه‌،مبـارکه،حالا کی هست؟


وای خدا حالا عینِ خاله‌زنکا میخواد هی سوال کـنه ازم!


-شما نمـیشناسید غریبه‌ست!


-باشه پس فردا همان ساعت همان جا منتظرتم!


-باشه،روزخوش!


-روزت بخـیر،خداحافظ!


قطع کردم و عمو ماشین را جلوی طلافروشی نگـهداشت و با گـفتنِ"امان از دستِ تو" پـیاده شد و منم دنـبالش!


یڪ حـلقه‌ی کوچیک و پر از نگـین به انتخابِ خودِ عمو خـریدیم و دوباره سوار ماشین شدیم و عمو با پلی کردنِ آهنگی عاشقانه به سمتِ کافی‌شاپِ مورد نظر راه افتـاد!





کافی‌شاپ تقـریبا شـلوغ بود اما خـبری از آیسـان نبـود.


با عمـو کـنارِ پنجـره جا گرفـتیم و عمو انکـار اظطراب داشت وهی از پنجره داشت بیرونو نگـاه میکـرد.


دستمو رو دستش قرار داد و با لبخـند گـفتم:-چی عمو،چرا یجوری هستی؟


عمو اونیکی دستش را داخلِ موهایش کـشید و گـفت:-نمـیدونم آیسو،اظطراب دارم و قلبم امانم نمـیده!.


خنـدیدم و چشمم افـتاد به در که باز شد و آیسـان با اون مانتوی صورتی‌روشن وارد شد و بعد از چشم چرخاندن عمو را دید و با دیدنِ من کـنارش یجوری شد، و قدمهایش کند شد و به طرفمان آمد،بی‌میل باهام دست داد و احوالپـرسی کرد و روبروی عمـو نشست.


پیشخدمت که آمد برخلاف عمو و ایسـان که نسکـافه سفارش دادند من آب‌پرتقال سفارش دادم و صحبت‌های عمو و ایسـان بدونِ توجه به من گل انداخته بود و من خیلی احـساسِ چغندر بودن میکردم!!


سرم را با دسـتمالِ طرح عجق‌وجق گرم کرده بودم که پیشخدمت جامَ آب‌پرتقال با آن چترِ نارنجی رنگش را جلویم قرار داد و من دسـتم را دورِ جام حلقه کردم و به عمو که داشت نسکافه‌اش را مزه‌مزه میکـرد نگـاه کردم که سنگـینیه نگـاهم را حس کـرد و برگـشت سمتم و با لبخـند گـفت:-چـیه عزیزم؟


نیشم باز شد و گـفتم‌:-هیچی! فقط اگه من نمـی‌اومدم بهـتر نبود!


قبل از اینـکه عمو حرفی بزنه صدای پوزخندِ ایسـان رو مخم رفت و منو عمو همزمان برگـشتیم سمتش که خودش را به کوچه‌ی علی چپ زد و عمو با کـشیدنِ نفسی عمـیق روبهم گـفت:-نه عزیزم دلم میخواد تو بهترین زمانم زندگـیم توام کـنارم باشی!


بعد برگـشت سمتِ آیسـان که انکـار خیلی از حرفِ عمو خوشش نیومده بود با لحـنِ آرامی گـفت:- من امروز برای این خواسـتم ببینمت برای اینـکه میخواسـتم میخواستم...کمی مڪث کرد و بعد جعبه‌ی حلقه را باز کرد و جلویش قرار داد و با بسـتنِ چشم‌هایش گفت:-با من ازدواج میـکنی؟


عمو چشم‌هایش بسـته بود و من دیدم که آیسـان بلـند شد و خیلی قاطع با نگـاهی پرحرص روبهم گـفت:-نه!


عمو چشم‌هایش یڪ ضرب باز شد و سریع بلـند شد و روبروی ایسـان ایسـتاد و متعجب پرسید:-چی؟


آیسـان کمی رو میز خم شد و گـفت:-گفـتم نه،اینـجا مگـه جای خواستگـاری کردنه!


عمو کمی لبش را کج کرد و گـفت‌:- خب اگه قبول کنی میایم خواستگـاری!.


آیسـان صاف وایـساد و کیفش را رو شونه‌اش قرار داد و گـفت:- تو حتی انـقدر برایـم ارزش نداشـتی که تنـها سرِ قرار بیایی این خانوم که عزیزترین شخصه زندگیته به قولِ خودت حتما فردا بجای من حرفای ایشون خریدار داره واست من با همچین کسی که ارزش قائل نیست برام ازدواج نمـیکنم!





چشم‌هایم از توپ تنیس هم گرد تر شده بود و چـقدر دلم به‌حالِ عمو سوخت وقتی دیدم چشم‌های سرخش رفـتنِ بی‌رحمانه‌ی آیسـان را دنبال کرد و من با حرص و عصـبانیت بلـند شدم دنـبالِ آیسان و از کافی‌شاپ خارج شدم و به آیسانی که داشت از خـیابان رد میشد با داد گـفتم:-ببین خانومِ عقده‌ای تو حتی لیاقتِ کلفتیِ عموی منم داری،برو امـیدوارم روزی جوابِ دلِ شکـستشو بدی!


برگـشت سمتم و با پوزخند به من جلوی اولین تاکـسی دست تکـان داد و سوار شد و رفت!.


لعنت بهتی زیر لب زمزمه کردم و خواسـتم برگردم تو کافی‌شاپ که عمو کیفِ من به دست از کافی شاپ خارج شد و کیف و قابِ حلقه را به دسـتم داد و بی‌حرف رفتِ سمتِ ماشین و سوار شد!.


.....


ساعت نهِ شب بود که صدای سلام احوالپـرسی از تو پـذیرایی توجهم را جلب کرد...فکـرم همش به عمو بود و از بعد از اون اتـفاق که منو دمِ در پـیاده کرده و رفـته بوده ازش خـبر نداشـتم...


آهی بلـند کـشیدم که با تقی که به در خورد به خودم آمدم و مامان در را باز کرد و گـفت:-بـیا بیرون،


مهمونا اومدن!


باشه‌ای گـفتم و روسریِ بلند با طرحِ بتقه‌جتقه را سرم کردم و بعد از مامان از اتاق خارج شد.


مهمان‌ها یڪ خانومِ بلوندِ شیک با یڪ آقای کت‌وشلواری سفید و دوتا مردِ جوان که یکیش کت‌وشلوارِ سرمه‌ای و دیگـری کت‌وشلوار مـشکی تنش بود،بودند!


اول از همه همان مردِ کت‌وشلواری سفـید که همان آقای محمدی شریکِ بابا بود،بود مرا دید و با لبخـند گـفت:-به‌به سلام دخترم،


خوبی؟


لبـخندی مصلحتی رو لبـهایم نشاندم و گـفتم‌:-سلام،ممنون خوش آمدید!


با پسراهم احولپرسی کوتاهی کردم و خانومِ که اسمش نوشین بود کوتاه بغلم کرد و با لبـخند رو به مامان گـفت:-به‌به آی‌گل خانم چه دخـترِ ملوسی دارید‌،ماشاالله!


مامان لبـخندی پرغرور زد و گـفت‌:- لطف داری نوشین خانم!.


بعد با چشم نامحـسوس به من اشاره کرد که برم تو آشـپزخانه‌!





جعبه‌ی شیرینی و گلِ‌نرگس رو میز آشپـزخانه بهم دهـن کـجی میڪرد و مامان که پـشتم واردِ آشپـزخانه شد آرام غر زد:-امان از دستِ این ساسان،من فکـر میکـردم ایـنا فقط مهمانِ شام هـستند نگـو خبرایِ دیگه‌ای هم هست!


نشسـتم رو صـندلی و مامان چایی را تو فنجان ها ریخت و سینی را برداشت و از آشـپزخانه خارج شد!


باورم نمـیشد حتی بابا به مامان هم نگـفته بود موضوع را!


حتمـا چون مـیدانـست مامان مخالفت میکـند و این بابا هم عجب فکری داره ها!!


دستی رو صـورتم کـشیدم و با صدای مامان که اسمم را صدا میکرد بلنـد شد رفـتم تو پـذیرایی خواسـتم کـنارِ مامان بنـشینم که نوشین خانوم با لبـخند گـفت:- عزیزم دخترِگلم نمـیخوای شیرینی تعارف کـنی بهمون!


لبخـندی اجـباری بهش زدم و ظرفِ شیرینی را برداشـتم بعد از بزرگترا رسیدیم به دوتا داداش که خیلی شبیه هم بودند و اونی که کت‌وشلوار مشکی تنش بود وقتی داشت شیرینی برمیداشت حلقه‌ی تو دستش توجهم را جلب کرد و من از همانجا فهمیدم شاه‌دامادِ ما کت‌وشلوار سرمه‌ای تنشه!


وقتی داشت شیرینی برمیداشت نگاهش تو نگـاهم قفل شد و انقدر جدی و خیره نگـاهم کرد که تشخیص دادم رنگِ نگـاهش مثلِ رنگِ شبِ آسمان هست و بقولِ حـسنا سگ داره! اما من رنگِ قهوه‌ای چشمانِ مـاڪان را با کلِ این رنگـا عوض نمـیکردم!


شیرینی را رو میز عسلی قرار دادم و کنارِ مامان نـشستم و تمام فکرم به مـاڪان بود و اینکـه اگر میفهمید امشب چخبره چه واکـنشی نشون میداد!





دستـهامو بغل کردم و پاهامو رو پام انـداخـتم و اصلـا نفهمـیدم چی گـفتن و چی شنـیدن فقط با صدای نوشین خانم که روبهم میگـفت:-دخـترم پاشو با رادین برین تو اتاق چند کـلمه حرف بزنید،به خودم آمدم و متعجب به مامان ذل زدم که مامان نفس عمیقی کشید و آرام اشاره کرد بلنـد بشم!


لبم را کج کردم بی‌میل بلـند شدم و به سمت اتاق رفـتم که رادین هم پشتم وارد اتاق شد،من رو تخت نـشستم و رادین هم رو صنـدلی کامپـیوترم نـشست و بعد از کمی مڪث سرش را بلـند کرد و با نگـاه جدی‌اش گـفت‌:-من نمـیدونم تو این جور مواقع چی‌میگن و چیکار میکنن،چون اولین بارم هست که مـیام خواسـتگاری،تا حالا عاشق نـشدم و الان هم مخالف ازدواج با شما نیستم چون پدرتون را خب میشناسم و میدانم چه خانواده‌ی محـترمی هـستید و حالا هر سوالی دارید بپرسید!


تو دلم گـفتم چه جدی و رک!!


نفسی تازه کردم و پرسیدم:- چند سالتونه؟


کمی تو جایش جاب‌جا شد و گـفت‌:-بیست‌و‌نه،فوق‌لیسانس عمران و معاون شرکتِ پدرم‌!


سری تـکان دادم و گـفتم:- منم تازه تو دانشگاه قبول شدم و فعلا قصدم درس خواندنه!


رادوین یقه‌ی کتش را مرتب کرد و گـفت:-من مشکـلی با درس خواندنِ شما ندارم!


دستهایم را توهم تاب دادم و گفتم:- میدونم ولی من نمـیخوام ازدواج کنم فعلا!


دستهایش را آرام بهم زد و گـفت:- باشه پس حرفی باقی نمونه،


خوشحال شدم از آشناییتون!


بلـند شدم و بعد از چند ثانیه مکث از خروجِ رادوین از اتاق خارج شدم‌!


آقای محمدی کمی از جوابم ناراحت شد اما خب چیزی هم نگـفت!


شامِ مامان که سبزی پلو با ماهی و خورشت فسنجان و سوپ جو بود، خورده شد و ساعت نزدیکـیهای دوازده بود که بعد از خوردنِ مـیوه و چایی بقولِ نوشین خانم رفع زحمت کردند،نوشین خانم کوتاه بغلم کرد و درِ گوشم گـفت:- تا ازدواج نکـردی من دست از سرت برنمیدارم عروسم!


لبخندی مصنوعی زدم و بالاخره رفـتند!





با رفتنشون منم رفـتم تو سرویس و بعد از زدنِ مسواک رفـتم تو اتاقم و لباس‌هایم را با لباس راحتی عوض کردم و موبایلم را برداشـتم و رو تخت دراز کـشیدم و موبایلم را روشن کردم،دوتا میس کال از عمو داشـتم...اول خواسـتم بهش زنگ بزنم اما در یک تصمیمِ آنی بلـند شدم و آرام از خونه خارج شدم‌،ساعت رو گوشیم دوازده‌ونیم شب را نشان مـیداد و چراغِ کلبه‌ی عمو روشن بود...در را زدم وبی‌جواب وارد شدم...عمو رو تخت دراز کـشیده بود و آرنجش رو چشم‌هایش بود و آهنگِ غمگینی با ولومِ آرام فضـارا پر کرده بود.


کـنارِ عمو رو تخت نـشستم و آرنجش را از رو چشمانش برداشـتم و چشمای سرخش بغض نشاند رو گلویم و لعنت بهت آیسـان!


بغضم اشک شد و اولین قطره که چکـید عمو دسـتی رو صورتم کـشید و گـفت:-چته عزیزِدل‌!


هق‌هقم شکست و میونِ بغض و گریه گفـتم:-اون دخـتره خیلی بی‌لیاقته،تورومرگِ من عمو ولش کنید!


عمو بلـند شد نشست و منوهم کـنارِ خودش نشاند و گـفت:-آیسان یکِ اشـتباهِ بزرگه،فراموشش میکنم!


انگشت کوچیکمو بردم سمتِ عمو و با گریه پرسیدم‌:-قول؟


عمو لبخندِ تلخی زد و گـفت‌:-قول!


میونِ گریه خنـدیدم و عمو با دستش اشکـهایم را پاک کرد و گـفت‌:-تو چخـبر؟


دستِ عمو را تو دسـتم گرفـتم و تمامِ حرفا و اتفاقات را گـفتم!


دستم را کوتاه فشار داد و گـفت:- خب،یعنی کلا نمیخوای ازدواج کنی؟


با شرم سرم را پایین گرفـتم و گـفتم:-عه عمو!


عمو با خنده با دستش سرم را بالا آوردن و گفت:-آیسو و خجالت،


محاله!


خنـدیدم و عمو با آهی کوتاه گفت:- مـاڪان پسرِ بامعرفتیه خیلی وقـته میشناسمش،خیلی خوبه،نگـاهش بهت همه چیزو لو میده و توام که ماشاالله به مجنون گـفتی زکی!


با خنده نگاهش کردم که گـفت:- چیه دروغ میگم!





دوباره خندیدم و سرم را به معـنیه نه تکـان دادم!


با خنده زد تو دماغم و گفت:- هـنوز هیـچی بهت نگـفته؟


سرم را بردم بالا و گـفتم‌:-نچ!


دستش را از دسـتم خارج کرد و بدنش را کـشید و گفت:-میگه بالاخره!


بغ کرده دستامو توهم تاب دادم و گـفتم:-از کجا میدونین؟


عمو از پشت خودش را رو تخت رها کرد و گفت:-از اونجایی که من بهش میگم تو امشب یک خواستگـار سمج داری و بابات هم راضیه!


انگشت اشاره‌ام را به سمتـِ عمو نشان گرفتم و با تهدید گـفتم:- حق نداری بهش بگیا،میزنمت!


عمو تک خنده‌ای کرد و گـفت:- بچه پررو منو میـخوای بزنی،پاشو برو بگـیر بخواب،پاشو،زیادی بیدار موندی توهم برتداشته!


با خنده پریدم گونه‌اش را بوسیدم و با شب‌بخـیر از کـلبه خارج شدم و رفـتم تو خونه.


دوباره رو تخت دراز کـشیدم و با موبایل وصل شدم به نت.


حسنا پـی‌ام داده بود که تا دوهفته دیگـه باید بریم دانشـگاه برای ثبت نام و تایین تایمِ کلاس هاو...


جوابش دادم و گفتم هروقت رفت به منم خـبر بده...


رفـتم رو پروفیل یکی و رو عکسش زوم شدم،آنلاین بود و چرا تا این موقع شب نخوابیده!!


تا خواسـتم از تلگرام خارج بشم که پی‌امی ازش برایم اومد


-قراره فردامون که یادت نرفته!


دستی رو عکسش کـشیدم و جوابش را کوتاه دادم:-نه!


سوالی که تو ذهنِ من بود را اون پرسید:-چرا تا الان نخوابیدی؟


جواب دادم:-تا الان پیش عمو بودم الان اومدم خونه!


-سامان حالش چطوره؟


کنایه زدم:-به لطفِ خواهرِشما عالیی‌!


چند لحظه طول کـشید تا جواب داد:-میدونم آیسان رفتارش مناسب نبوده،من متاسفم!


تو دلم گـفتم تو برای چی آخه!


تایپ کردم:-تاسف شما دردی از عموی من دوا نمیکنه... سند کردم و دوباره تایپ کردم:-من میخوابم شبتون بخـیر!.


جوابم را داد:-شبت‌خوش!


نتم را بسـتم و موبایلم را زدم تو شارڗ و بعد از خاموش کردنِ چراغ و روشن کردنِ شب‌خواب صورتی رنگ رفـتم زیرِ ملاحفه و چشم‌هایم را بسـتمـ.


.....





.....


از بیـکاری پنـاه برده بودم به کـتاب رمان‌هایِ پرماجرایی که از شـیراز خریده بودم و صبحانه هم نخورده بودم و تا ساعت دو که مامان برای ناهار صدایم کرد تقریبا نصفِ یکی از کتابهارا خوانده بودم!


بوی زرشک‌پلوی مامان کلِ خانه را پر کرده بود و دلِ گرسنه‌ی منو ضعف میداد.


نشستم پشتِ‌میز و یک‌بشقابِ پر برنج ریختـم و یک‌تیکه مرغ هم کنـارش قرار دادم و شروع کردم به خوردن که مامان غر زد:-آخه تو تنهایی میتونی این همه غذا رو بخوری بچه!


با دهنِ پر سرم را به معنـیه آره تکـان دادم که مامان باز گفت:- آره جونِ خودت الان تا نصفه‌هم نمـیتونی بخوری!


همان طور هم شد هنـوز غذایـم نصف هم نـشده بود که سیر شدم و با خوردنِ نصف لیوان نوشابه از پشت‌میز بلـند شدم که مامان چپ‌چپ نگـاهم کرد و گـفت:- تمام شد غذات!


گردنم را کج کردم و گفتم:-خب چیکار کنم گشنه‌ام بود فکر کردم همشو میخورم!.بعد از آشپزخانه خارج شدم که صدای مامان را شنـیدم که گفت:-عینِ باباش حرف حرفِ خودشه!


دستمو گذاشـتم رو دهنم و ریز خنـدیدم و باز رفـتم سراغِ رمانهام!


نمـیدونم چقدر خواندم و چطور شد که رو تخت خوابم برد!


تو جایم جاب‌جا شدم و کمی‌ چشم‌هایم را باز کردم که نگـاهم رو ساعت رو میز افـتاد که چهارونیم عصر را نشان میداد،


دوباره خواسـتم بخوابم که یادم افـتاد من ساعت شش قرار دارم!


سریع پاشدم رفـتم تو سرویس، موهایم را بالا سرم بسـتم لباس‌هایم را در آوردم و با شستنِ بدن و دست‌و‌صورتم حوله را دورِ بدنم پیچیدم و از حمام خارج شدم.


لباس‌هایم را پوشیدم و موهایم را شانه کردم و بافتم و از پشت رها کردم،کمی نرم‌کننده و کرم‌پودر با ریمل و رژ قهوه‌ای مایع زدم و با ادکلنم دوش گرفتم.


ساعت پنج‌ونیم بود،آدامس نعنا را تو دهنم انداختم و مانتو قرمز مشکی با شال و شلوار کتان مشکی و کیف‌و‌کفش اسپرت مشکی رنگم شد تیپِ کاملِ من!


دستبند و ساعتم را بسـتم و از اتاق خارج شدم.





مامان رو کاناپه جلو تلویزیون نشـسته بود و کنترل به دست شبکه‌هارا جاب‌جا میکرد.


-مامان من میرم بیرون!


با صدایم به سمتم برگشت و گـفت:-تنهایی میری؟


-آره‌،یعنی نه میرم پیشِ حـسنا!


دروغ گفتم و دروغم مصلحتی بود،نبود؟


مامان باشه‌ای گفت و دوباره سرگرم تلویزیون شد.


زنگ زدم آژانس و از خارج شدم.


ساعت درست پنج‌دقیقه به شش جلوی پارک پیاده شدم و بعد از کمی جستجو روی نیمکت نشستم.


چند ثانیه که گذشت موبایلم زنگ خورد‌،خودش بود،جواب دادم:-بله؟


-سلام‌،کجایی؟


-من توی پارکم‌،شما کجایید؟


-منم الان رسیدم،تو کدوم طرفی؟


کمی سرم را چرخاندم و با دیدن مجسمه و گل گفتم:-من کنار مجسمه‌ی اسب هستم،کـنارشم گـ...


با دیدنش که به سمتم می‌اومد حرفم را خوردم و از جایم بلـند شدم.


نزدیکم شد و چرا با دیدنش احساس کردم قلبم ایستاد؟


لبخند رو لبش بهم آرامش داد و زندگی هنوز هم قشنگه!


-خوبی؟


لبخندی زدم و گفتم:-ممنون،خوبم.


نشست و با دستش بهم اشاره کرد بنشینم،کنارش با فاصله‌ی یک کیف نشستم و اون کامل چرخید سمتم و خیلی صمیمی‌تر از قبل گفت:- چخـبر،دانشگاه ثبت‌نام کردی؟


-نه فعلا شاید هفته‌ی دیگه!


سرش را تکان داد و گفت:-سامان خوبه،از دیروز موبایلشو جواب نمـیده!


لبم را تو دهنم کـشید و جواب دادم‌:-خوبه،یه‌ذره بی‌حوصله‌است!


چند ثانیه مکث کرد و پرسید:- از من ناراحته!


نگاهش کردم و گفتم:-نه از تو برای چی؟مگه کاری کردی؟


نگاهش کلافه شد و گفت:-خب آیسـ...


پریدم تو حرفش و سریع برای اینکه اسمِ اون دختره رو نشنوم گفتم:-اشتباهاتِ اون به تو مربوط نمیشه‌،بعدشم تو دوستِ صمیمیه عمو هـستی،دیشب که ازت خیلی تعریف میکرد!


مـاڪان تک‌خنده‌ای کرد و گفت:- پس دیشب غیبتمو میکردین!


منم متقابلا خندیدم و تو دلم گفتم خبر نداری که نصفِ بیشتر حرفای منوعمو ختم میشه به تو!!


روبهش گفتم:-عیبت که نه،ولی آره دیشب عمو راجب به تو صحبت میکرد!...حالا بگذریم کارم داشتید؟


چند ثانیه نگاه ازم گرفت و پرسید:-دیروز چرا نتونستی بیایی؟


-برای اینکه با عمو کار داشتم!


-خب کارت با سامان که به یک ساعت هم نکـشید،چرا بعدش نیومدی؟


-اوم برای اینکه مهمان داشتیم باید میرفتم خونه!


یک تای ابرویش بالا رفت و فضول خان باز پرسید:-کی؟


نگـاهم را که دید خندید و گفت:- خب حالا مگه تو اینهمه سوال پیچ میکنی من اینجوری نگات میکنم!.


خنده‌ام گرفت و با شیطنت و کمی بی‌انصافی گفتم:-خواستگار!


لبخندش پر کشید و جفت ابروهایش توهم گره خورد و چرا احساس کردم چشم‌هایش پر از خشمِ!


سرم را پایین گرفتم که صدایش آرام اما واضح به گوشم رسید که دوباره پرسید:-کی؟


و من باز نامردانه جواب دادم:- شریک بابا که خب منو برای پسرش خواستگـاری کرد!


نگـاهش کردم که لبهای خشک‌شده‌اش را بزور از هم فاصله داد و گفت:-خب!





خنده‌ام گرفتـه بود،چـقدر دلم میخواست قهقهه بزنم،اما به هر زوری بود جلوی خودم را گرفـتم و در حالی که با گوشه‌ی شالم بازی میکـردم گـفتم:-بابا راضیـه!!


نگـاهش نکردم اما از صدای گرفته‌اش وقتی که پرسید:-خودت چی؟...راحت میشد به حالِ بدش پی‌برد!


نمـیدونم چرا دلم میخواست اذیتش کـنم!


خندم میگرفت وقتی عینِ پسر‌بچه ها منتظر جواب بود!


لبم را با زبانم تر کردم و بعد از ثانیه‌ای مکث گـفتم:-نمـیدونم،


هـنوز دارم روش فکـر میـکنم!!


سریع پرسید:-یعنی ممکنه جوابت بله باشه!


فقط سرم را تکـان دادم!


با لحنی که کمی خشونت داشت پرسید:-اونوقت چرا؟


سرم را بلنـد کردم  نگـاهش کردم که سریع گفت:-یعنی میگم آخه هنوز زوده،تو تازه دانشگاه قبول شدی،تو هنوز...هنوز...


حرفش را خورد که پرسیدم‌:- هنوز چی؟


دستی رو صورتش کـشید و گفت:- هنوز بنظرم خیلی بچه‌ای؟


خندیدم و گفتم:-خب بچه‌ها نمیتونن ازدواج کنن!


کمی نگـاهم کرد و بعد صاف نشست و پرسید:-ببینم اصلا تو بلدی غذا درست کنی؟


کمی فکر کردم و سرم را تکان دادم!


-خب؟


با نگاه بهش پرسیدم:-خب چی؟


دستش را تکان داد و گفت:-خب نام ببر چیا میتونی درست کنی؟


-اوم‌،سالاد الویه،نیمرو،املت...بعد پنگیک هم میتونم درست کنم...


اوم آهان پیتزا هم بلدم!


مـاکـان کمی با لبخندی کنترل شده نگاهم کرد که با حرص گفتم:-چیه اصلا مگه باید غذا درست کردن بلد باشم!


کمی عاقل‌اندرسهیفانه نگاهم کرد و گفت:-پس میخواین چی بخورین؟


لبامو کمی جلو دادم و گفتم:- از بیرون،بعدشم من کلی درس دارم بلدم بودم درست نمیکردم!... اصلا این چه بحثیه!


مـاکان کمی من‌من کرد و پرسید:- سامان نظرش چیه؟


بی‌حواس پرسیدم:-درباره‌ی چی؟


-درباره‌ی همین خواستگارت‌،


میدونه اصلا؟


دستامو بغل کردم و گفتم:-معلومه که میدونه،عمو همه‌ی چیو درباره‌ی من میدونه!


-خب نظرش چیه؟


یادِ حرفهایِ اون شبِ عمو افـتادم و گفـتم:-میگه پسر خوبیه،کاریه خانواده‌ی خوبی داره و از من هم  زیاد بزرگتر نیست!!


این حرفو که زدم ماکان انکار کلافه شد،نگاهش گنگ شد و هی لبش را باز کرد حرفی بزنه هی پشیمان می‌شد!





آخرش با نفسی عمیقی حرفش را خورد!!


منم متقابلا نفس عمیقی کشیدم و گفتم:-خب نگـفتین با من چیکار داشـتین؟


لبش را جویید و بعد از کمی مکث گفت:-هیچی،همینطوری!!


تو دلم گفتم:-اینم دیونه شد!


در ظاهر لبخندی زدم و به ساعتم نگاه کردم،بیست‌دقیقه به هفت بود و باید برمیگشتم خونه!


-من بـ....


با زنگِ موبایلم حرفم ناتمام ماند و گوشی‌ام را از تو کیفم خارج کردم‌ اسم و عکس عمو رو گوشیم خاموش روشن میشد،جواب دادم:- بله؟


صدای عمو کمی با تاخیر اومد:- الو آیسو،کجایی؟


-سلام عمو،بیرونم!


-میدونم بیرونی با کی و کجایی؟


وای حالا بیا به این توضیح بده!


-تو پارکم،با یکی از دوستام!!


اوه اوه،عجب دروغی!


-آره جون عموت،با کدوم دوستت!


نگاهی زیر چشمی به مـاڪان که حواسش بهم بود انداخـتم و گفتم:- آخه الان بگم میشناسیش!


-نه ولی اسمشو بگو ببینم!


پوفی کشیدم و گفتم:-بیخـیال عمو! چیکار داشتین!


-هیچی میخواستم بگم این شریکِ بابات میخواد شراکتشو کنسل کنه بابات هم برای همون به ازدواجِ تو با پسرش راضی شده!!


قلبم وایساد و فقط تونسـتم با بهت بگم:-عمــو‌!


عمو با صدای بلند گفت:-چیه بابا مگه چی‌شده‌،فعلا کار دارم حالا شب راجبش صحبت میکنیم،توام برو خونه زیاد با دوستت بیرون نمون!...خداحافظ!


خداحافظی زیر لب گفتم و قطع کردم!


قیافه‌ام تابلو بود که از یه چیزی هم متعجبم هم ناراحت!


ماکان هم سریع فهمید که پرسید:- چی‌شده؟


نگاهش کردم و چشم‌هایش چقدر نگران بود!!


آب دهانم را قورت دادم و بزور گفتم:-میشه منو برسونید خونه!


سرش را تکان داد و گفت:-آره فقط اول بگو ببینم سامان چی گفت اینجوری بهم ریختی!


نگاهم را از نگاهِ قهوه‌ایش که حالا کمی روشن شده بود گرفتم و بغضم را همراهِ آب دهنم قورت دادم و گفتم:-میگه شریک بابا میگه اگه با ازدواج من با پسرش مخالفت کنن شراکتشو بهم میزنه برای همون هم بابا کلا راضی شده!


حرفی نزد،چیزی نگفت همین بیشتر ناراحتم کرد و دلم چقدر گریه میخواست!


بلنـد شد منم بلنـد شدم وفقط  گفت:-میرسونمت!


قلبم شکست! همین! نمیخواست چیزی بگه!


کیفم را تو دستم فشار دادم و گفتم:-خودم میرم،میخوام یکم قدم بزنم،حالم خوب نیست!


-هرطور راحتی!


جوابش همین بود! دیگه فکر نکنم خوب بشه! ترکهای قلبم رو میگم!


راهم را مخالفِ راهِ ماکان کج کردم و بی‌خدافظی قدم‌هامو تند کردم!


قلبم تالاپ تلوپ میکرد و اشک‌هام عین بارون میریخت رو گونه‌هام و خیس میکرد صورتم را!


نمـیدونم چقدر رفتم،چند ثانیه چند دقیقه چند ساعت فقط با بوقِ ماشین و صدایش که اسمم را صدا میکرد سرم را به سمتش برگرداندم!


-آیسو،سوار شو!


با دستمال اشکهایم را پاک کردم و بی‌حرف و تعارف سوارِ ماشینش شدم!


کمی جلوتر رفت و وایساد!


کامل برگشت سمتم و آرام پرسید:- گریه برای چی؟


چیزی نگـفتم،کمی سکوت بینمان شد که احساس کردم یخ کردم! عینِ یڪ تیکه چوب خشک شده بودم و حتی قادر نبودم سرم را برگردانم!


این الان چیکار کرد!


دستِ من تو دستشه!


خدای من باورم نمیشه،یعنی واقعا الان دستمو گرفته!


ماکان دستِ منو گرفته‌!


آخ خدا قلبم! الان وایمیسته!


آب دهنم را بزور قورت دادم که صدای آرام و خشدارش به گوشم رسید که گفت:-نمـیذارم!





دهنم خشکِ‌خشک بود اما به هر سختی بود پرسیدم‌:-چی؟


چشم‌هایش را بست و بعد از چند ثانیه مکث گفت:-نمیذارم بابات مجبورت کنه!


دستم را از دستش کشیدم و گفتم:- چیکار میکنی؟


بازویم را گرفت و کامل به سمتِ خودش برمگرداند و دوتا دستش را دو طرف صورتم قرار داد و به منی که عین مجسمه بودم و از کلِ اعضای بدنم فقط قلبـم کار میکرد اونم با حداقلِ سرعت،با تمام وجودش و احساسش که از چشم‌هایش مشخص بود،پرسید:- مالِ من میشی؟


قلبـم جوری تنـد میزد که احساس میکردم الان بزنه بیرون و بیفته تو بغلِ مـاڪان و دمای بدنم بالا بود، احـساس میکردم تب دارم و تو کوره‌ی آتیشم!


هی لب باز میکرد بپرسم چی گفت اما نمیتونستم حرف بزنم و دهنم بسته میشد!


دستش از رو صورتم سر خورد و باز دسـتم را گرفت و آرام صدایم کرد:-آیسـو؟


فقط تونسـتم سرم را تکان بدم!


دستم را کوتاه فشار داد و گفت:- من گفتـم بیایی اینجا که باهات صحبت کنم،دلم میخواد فعلا نظرِ خودتو بدونم،تو راضی باشی هیچ کس نمیتونم جلودارم باشه!


آب دهنم را بزور قورت دادم که باز مـاڪان گفت:-بگو که فکرم درست بود‌،بگو که توام مثلِ منی و احساست کیجت کرده،بگو که توام توام دوستم داری!


چشم‌هایم ناخودآگاه بسـته شد و صدای آرام و پرحسِ مـاڪان بود که باز کـنارِ گوشم زمزمه‌وار پرسید:-مالِ من میشی!


دسـتم ناخودآگاه بازویش را فشار داد و تو دلم گـفتم:-کی بهتر از تو که چشمات دل‌و‌دینمو برده!


اما نذاشت بگم،این غرورٍ لعنتیم نذاشت اعتراف کنم!


پر غرور و بی‌حس گفـتم:-نمـیدونم!


نگاهش دلخور شد و گفت:-یعنی چی نمیدونی،آیسو تو بگو بله من تا تهش هستم!


کامل خودم را ازش جدا کردم و با سری پایین گـفتم:-تو تا آخرش باش من میگم بله،البته اگه گذاشتن!


صدای آهِ بلنـدش را شنیدم و بعدش گفت:-تو بامن باشی هیچ‌کس نمیتونه جلودارمون باشه‌!


برگشـتم سمتش و گفتم:-یعنی چی یعنی میخوای من تو روی بابام وایسم!


لبخندی مهربان زد و گفت:-نه منظورِ من این نیست،فقط میگم تو راضی باش تا من خودم پاپیش بذارم!.


نفس عمیقی کشیدم و گفـتم:-


تو اول عمو رو راضی کن!


ماکان نگاهش کلافه شد و با پوفی گفت:-سامان بزرگترین مانعِ!


ناراحت شدم و به تندی گـفتم:- اصلا هم اینطور نیست عمو به احساسِ من احترام میذاره‌!


بعد یهو فهمیدم چی گفتم،سریع دستم را رو دهنم قرار دادم اما دیر بود،نگاه پرحسِ و درخشانِ مـاڪان نشان از این بود که فهمیده منم مثلِ خودشم و چقدر دلم میخواست سفت بغلش کنم با اون نگاهش!





با همان چشم‌های خندانش پرسید:- خب خانوم الان باید اول برم سراغِ بابات یا سامان؟


با انگشتانم بازی کردم و گـفتم‌:- اول به عمو بگو‌!


با دستش چانه‌ام را گرفت،سرم را بلنـد کرد و با لبخند گفت‌:-چــشم،


میخوای همین الان بهش زنگ بزنم!


چشم‌هایم را گرد کردم و گـفتم‌:- بابا میفهمه باهم بودیم!‌


خندید و با نگاه به چشمانِ گرد شده‌ام گفت:-خب بفهمه!!


چهره‌ام را گرفته کردم و گـفتم:- میخوای باز مثل اوندفعه بزنتم!


این‌دفعه نوبت اون بود چشم‌هایش گرد بشه و لبخندش بره!


با همان چهره‌ی متعجب و ناراحت پرسید:-واقعا میزنتت؟


کمی بیشتر قیافه‌ام را گرفـته کردم و گـفتم:-آره خیلی!


صدای پر خشمش بلـند شد در حالی که با موبایلش شماره میگرفت گفت:-یعنی چی،چرا میزنتت؟


همان طور هم شماره میگرفت که سریع موبایلش را از دستش گرفـتم و گفتم‌:-بابا شوخی کردم فکر کن یک درصد عمو بزنه منو‌!


اخم‌هایش بیشتر توهم رفت و گفت‌:-آخه دختر من به تو چی بگم آخه این چه شوخیه!


خندیدم و ماکان با پوفی سرش را به صندلی تکیه داد و بعد از ثانیه گفت:-امشب حتما با سامان صحبت میکنم و هرطوری شده راضیش میکنم،بعد میرم شرکتِ بابات!


موبایل ماکان را تو دستم تاب دادم و گفتم‌:-امشب،آخه چه عجله‌ایه؟


ماکان چشم‌هایش را باز کرد و صورتش را نزدیکِ صورتم قرار داد و گفت‌:-برای داشـتنِ تو بایدم عجله کرد!


سرخ شدنم علنی بود و تک خنده‌ی ماکان و دستش که دستم را نوازش کرد آرامشی وصف نشدنی کلِ وجودم را در برگرفت!





برای فرار از این لحظه که واقعا داشتم از خجالت آب میشدم گفـتم‌:-میشه منو برسونی دیرم شده!


با فشارِ کوتاهی به دستم،دستم را ول کرد و با بازوبسته کردنِ چشم‌هایش گفت:-حتما!


لبخندی بهش زدم و با بستنِ کمربنـد صاف نشستم.


خیابان‌ها شلوغ بود و مـاڪان پشتِ هرماشینی که وایمیستاد برمیگشت سمتم و نگاهم میکرد همین نگاه‌های خیره و پرعشقش باعث میشد بیشتر سرخ بشم و سرم را مثلا با بند کیفم گرم کنم!


تازه از ترافیک خارج شده بودیم که با صدای مـاکـان که گفت:-عه آیسانه! باعث شد به جلو نگاه کنم که آیسان با یک دختری بود که اونم مارا دیده بود،مـاکـان بی‌فکر و بدونِ درنظر گرفتنِ من ماشین را نگهداشت و نگاه پرخشم آیسان باعث شد کمی نگران شوم!


مـاڪان خواست پیاده بشه که آیسان درِ سمتِ من را باز کرد و با لحنی عصبی گفت:-میشه بگی تو تو ماشینِ داداشِ من چه غلطی میکنی؟


نگاهم عصبی شد اما جوابی نداشتم بهش بدم!


صدای بلند ماکان باعث شد برگردم سمتش که روبه آیسان گفت:- این چه طرزه صحبت کردنه،بشین تو ماشین و به عقب اشاره کرد!


آیسان پوزخندی زد و با اشاره به من گفت:-بله دیگه این خانوم جلو رو زدن به نامِ خودشون،داداش از تو بعیده با این همچین دخترایی بگردی،یعنی واقعا نفهمیدی بخاطر پولت سمتت اومده!


بغضم گرفت و با همان نگاه اشکی به سمت ماکانی که روبه ایسان داد زد:-بسه دیگه چرا چرت و پرت میگی بهت گفتم سوار شو!! برگشتم و مـاکان خواست حرفی بزنه که آیسان محکم از بازویم کشید که باعث شد از ماشین پیاده بشم اما به علت بستنِ کمربند کامل بیرون نرفتم،آیسان عصبی کمربند را باز کرد و منو هل داد به عقب و گفت:-تو بی‌همه چیز باعث شدی داداشم سرِ من داد بزنه،تـ...


هنوز حرفش تمام نشده بود که مـاکان عصبی دستش را کشید و با صدایی کنترل شده گفت:-چته آیسان چرا دیونه بازی درمیاری این حرفا چیه؟


آیسان دستش را از ست ماکان کشید و گفت:-من دیونه‌ام یا تو که هنوز با این سنت خوب‌و‌بدو تشخیص نمیدی تو دیونه‌ای که نفهمیدی این دختر بخاطر پول و موقیتت سمتت اومده نه چیز دیگه وگرنه چرا باید عاشقِ تویی بشه که دوبرابر خودش سن داری و .... دیگه چیزی نمیشنیدم! قلبم انکار ایستاده بود و نفس نداشتم!.





خرد شده بودم! به تمام معنا داغون بودم!


غرورم،وجودم  و دلم شکسته بود و دیگه چیزی نداشـتم.


با بغضی خفه کننده کیفم را رو دوشم انداختم و سریع بدون مجال به ماکانی که میخواست حرف بزند از کنارشان گذشتم و با دو از پیاده‌رو و از کنارِ مردم میگذشـتم و چه اهمیتی داشت مردم با دیدندم احساس کنند دیوانه‌ام؟


بغضم به گریه تبدیل شده بود و حالم اصلا خوب نبود!


الان فقط نیاز شدیدی به عمو داشـتم!.


موبایلم را درآوردم و زنگ زدم بهش...یک بوق دو بوق سه بوق... اما جواب نمیداد.


کنار دیوار سر خوردم و باز تماس گرفتم اما بازم بی‌فایده بود!


قلبم درد میکرد و اصلا نمیفهمیدم کجام!


به ساعت رو دستم نگاه کردم، نزدیک هشت را نشان میداد و هوا داشت کم‌کم تاریک میشد.


موبایلم تو دستم لرزید و اما عمو نبود،مامان بود و من ترجیح دادم با آن صدای گرفته از شدت گریه جوابش را ندهم...قطع شد و باز زنگ خورد و باز مامان بود و باز من جواب ندادم!


بلـند شدم و رفـتم کـنارِ خـیابان و ازش رد شدم‌،آن طرف یک کافی شاپ بود،داخل شدم و نشستم و شاید یک قهوه یا چایی میتوانست سردردم را تسکین دهد!


هه سردردم خوب بشه دلمو چیکار کنم که احساس میکنم هزار تیکه‌ست!


پیشخدمت با منو آمد سراغم و من بدون نگاه قهوه‌ترک سفارش دادم و نگاهم را رو گل رز قرمز رو میز سوق دادم.


باز موبایلم زنگ خورد و ایندفعه یکی دیگه بود،یکی که دلم بد ازش گرفته بود!





دستم را دورِ فنجانِ قهوه‌ام حلقه کردم و نگاهم را به خیابانِ شلوغ دوختم.


موبایلم دوباره و هزارباره زنگ خورد و کسی جز آقای‌سربه‌زیرِ خودم نبود!!


دلم میخواست جواب بدم،شاید صدایش کمی از دردِ دلم را کم میکرد،اما تهِ‌تهِ دلم ازش دلخور بودم!


نمیدونم چقدر گذشته بود اما هوا کاملا تاریک بود!


قهوه‌ام را خوردم و بلند شدم برم که اسم و عکس عمو رو موبایلم روشن خاموش شد و باعث شد من دوباره رو صندلی بنشینم و جواب بدم:-عمو؟


صدای نگران عمو بلند شد:-کجایی تو دختر،الان مامانت زنگ زده شرکت میگه موبایلتو جواب نمیدی خیلی وقته از خونه رفتی الانم من دیدم دوبار زنگ زدی،چی شده آیسو!


سعی کردم بغضم معلوم نباشه به هر زوری بود با صدایی آرام گفتم تو کافی‌شاپ نهال تو خیابانِ... هستم بیاد اونجا...خیلی خبی گفت و با گفتنِ الان میام قطع کرد!


ساعت شکل درخت گوشه‌ی کافی‌شاپ هشت‌ونیم شب را نشان میداد و من تا آمدنِ عمو که تا نه طول کشید یک قهوه‌ی دیگر هم خوردم تا بالاخره عمو رسید.





با نگاه اول من را که تقریبا جلوی در بودم پیدا کرد و به سمتم قدم برداشت.


روبرویم نشست و با گرفتنِ دستم پرسید:-بگو چیشده،جون به لب شدم!


سرم را پایین انداختم و ته مانده‌ی قهوه‌ی داخل فنجان را خوردم تا باهاش بغضم را قورت بدم اما نگاه اشکیم عمو را بیشتر نگران کرد و ایندفعه با صدایی کنترل شده و عصبی گفت:-میگی چی‌شده یا برم یقه‌ی ماکانو بگیرم!


تعجب آور نبود که بفهمه حالم به ماکان ربط داره،عمو خوب میدونست که اینروزا همه‌ی کارا و رفتارای من فقط و فقط به یک نفر ختم میشه،به مردی که بد تو دلم جا باز کرده بود!


آهی کوتاه کشیدم و تمام اتفاقات را گفتم،از قرارمون و حرفامون تا دیدنِ آیسان و حرف‌های اون!


عمو ناراحت بود و این از چشم‌هایش به خوبی مشخص بود!


عصبی دستی رو صورتش کشید و گفت:-بلنـد شو بریم!


-عمـ....


عمو پرید تو حرفم و گفت:-عمو بی عمو آیسو،بلنـد شو تو راه حرف‌هامو بهت میگم،الانم فعلا به مامانت زنگ بزن بگو با منی نگـران نـباشه!


سری تـکان دادم و شماره مامان را گرفتـم،کمی غر زد که چرا جواب نمیدادم و کجام،به هر زحمتی بود راضیش کردم که چیزیم نیست و همراهِ عمو هستم و قطع کردم.


.....


یک ربعی میشد که با عمو تو خیابانها دور میزدیم و عمو هنوز حرفی نزده بود!


موبایلم که زنگ خورد و اسمِ آقای سربه‌زیر که رو صفحه‌اش نمایان شد عمو عصبی موبایل را از دستم بیرون کشید و گفت:-دیگه حق نداری نه ببینیش نه باهاش حرف بزنی آیسو خانم،فهمیدی؟


ناراحت شدم و خواستم حرفی بزنم که عمو ایندفعه داد زد:- بس کن آیسو،همین که گـفتم! حق نداری ببینیش!


اون حرفیم که زنگ زدم بهت گفتم شوخی بود،اما اگر اینجوری بخوای پیش بری من مجبور میشم به بابات بگم همه چیو و....


بغضم شکست و اشک‌هایم رو گونه‌ام ریخت!


دلم بیشتر درد میکرد و حالم اصلا خوب نبود!


باورم نمیشد عمو این حرف‌هارا بزند.


ماشین را که داخل باغ نگهداشت سریع پایین رفتم و بدون توجه به عمو به سمت خونه راه افتادم و پشت در توقف کردم و با پاک کردنِ اشک‌هایم واردِ خانه شدم.





.....


دوهـفته گذشته بود!


سرم با دانشگاه و حسنا گرم بود اما دلم هم تنگ بود!


تنگ یک نگاه قهوه‌ای!


با عمو سرسنگین بودم و خیلی وقتا اصلا حسابش نمیذاشـتم.


اوایل دانشگاه بود و هنوز خبری از درس نبـود اما حسنا تا میتونست پسر لاغر اندام و عینکیِ کلاس را که خیلی هم به‌نظر خرخون میومد مسخره میکرد و باعث میشد گاهی بهش بخندم گاهی با حرص تشر بزنم بهش!


کـتاب کلفتی رو که دیروز اسـتاد معرفی کرده بود را مطالعه میکردم که درِ اتاق باز شد و عمه و مامان وارد اتاق شدند!


از قیافه‌ی عمه معلوم بود خیلی نگرانِ،بلـند شدم و تا خواسـتم چیزی بگم عمه گفت:-آیسو جان توروخدا بیا برو ببین این ساره چشه،دوسه‌روزیه اصلا نه غذا میخوره نه با کسی صحبت میکنه فقط و فقط نشسته ذل زده به یک نقطه وقتی هم زیاد بهش گیر میدم داد میزنه! بیا برو شاید با تو حرف زد!


مدادِ تو دستم را لای کتاب گذاشـتم و با عمه سمتِ خونشون راهی شدم.


ساره تنها تو اتاقش نشسته بود و حواسش اصلا نبود.


کنارش رو تخت نشستم که نگاهم کرد و پرسید:-مامان تورو فرستاده؟


دستش را گرفـتم و گفتم:-چته ساره حرف بزن دختر!


سرش را پایین انداخت و با صدایی که بغض درش به خوبی مشخص بود گفت:-آرش بهم خیانت کرده،قول داده بود بیاد خواستگاری اما مامانش زنگ نزد هرچی‌م زنگ زدم جواب نداد با کلی پرس‌وجو فهمیدم نامزد کرده و داره میره اروپا!!


سرش را بلند کرد و با نگاهِ اشکیش گفت:-دلم میخواد بمیرم آیسو!


اخم کردم و گفـتم:-عه دختر بد این چه حرفیه!


مامانت خیلی نگرانته ساره یه حرفی باهاش بزن!


ساره محکم بغلم کرد و گفت‌:- اگه بخاطرِ مامان نبود حتما تا حالا خودمو خلاص کرده بودم اما...


تو این سه‌روز خیلی رو حرفهایش فکر کردم،میخوام به خواستگاری پسر عموم جواب مثبت بدم،آرش یک اشتباه بزرگ بود که درس خوبی بهم داد اما عوضش دلم بدشکست ازش‌،امیدوارم جوابِ این کارشو ببینه!


گونشو بوسیدم و گفتم:-آفرین عزیزم با مامانت بدخلقی نکن بیچاره خیلی نگرانته من میرم اومد پیشت همین حرفهایی که به من گفتی به مامانت هم بگو بذار خوشحال باشه!


لبخندی میونٍِ گریه بهم زد و گفت:- باشه!


خواستم بلند بشم برم که دستم را گرفت و پرسید:-تو چخبر آیسو؟





آهی بلنـد کشیدم و گفتم:- نمیدونم ساره خودمم از حال‌وروزم خبـر ندارم،عمـو که دیدن و حرف زدن باهاشو ممنوع کرده،حـتی شمارمم تغیر داد،خـبری ازش ندارم و...


دلم بی‌اندازه برایش تنگ شده!


ساره لبخنـدی تلخ زد و گفت:- درکت میکـنم عزیزم،منم دل‌تنگم، میگذره!!


پوفی کـشیدم و گفـتم‌:-نمـیدونم از طرفی هم این زنِ شریک بابا دست بردار نیست،پریروز باز زنگ زده به مامانم گفته دخترت اول‌آخرش عروسِ خودمه!.


ساره خنـدید و لب باز کرد حرفی بزند که یهو رفت تو فکر و بعد از چند ثانیه مڪث گفت:-میگم آیسو بیا این ماکانو تو عمل انجام شده قرار بدیم!


ابروهایم را توهم گره دادم و پرسیدم:-منظورت چیه؟


ساره کامل رو تخت بلند شد صاف نشست و گفت:-ببین تو بیا به این پسر شریک بابات بله بگو،دایی سامان حتما به گوش ماکان میرسونه که تو میخوای باهاش ازدواج کنی شاید ماکان اینطوری پا پیش گذاشت!


چشم‌غره‌ای به ساره رفـتم و گفـتم:-دیوانه شدی عقلِ کل‌، اولا که من اگه بله بگم بعد جا بزنم بابا سرمو میبره میذاره رو سینم دوما اگه بله هم بگم مطمعن باش ماکان دیگه پا پیش نمیذاره،برای اینکه مطمعنم به انتخابم احـترام میذاره!


ساره دستش را زیر چانه‌اش زد و گفت:-اومم پس میخوای چیکار کنی؟


دستـهایم را بغل کردم و در حالی که خیره‌ی عکس ساره بودم گفتم‌:- نمـیدونم،قبلا ها با عمو دردودل میکردم ازش کمک میگرفـتم الان دیگه باهاش حرف نمیزنم همین بیشتر روانیم کرده!


ساره دستش را رو دستم گذاشت و در همان حین در با تیکی باز شد و عمه نگران وارد شد و با دیدنِ ساره‌ی خندان لبخندی رو لبش ظاهر شد و اول منو بعد ساره را محکم بغلش کرد بوسش کرد!!





بعد دوباره رو کرد سمتِ من و گفت:-الهی دورت بگردم عمه، چیکار کردی این بالاخره بعد از سه روز خندید!


خندیدم و گفـتم:-از خودش بپرسید عمه،مثل اینکـه حرف زیاد داره باهاتون!


عمه نگاهی به ساره انداخت و کنارش نشست،دستش را گرفت و گفت:-چی‌شده دردت تو سرم!


ساره نگاهی بهم انداخت که من با چشمک کوچکی از اتاق ساره و بعد هم از خانه‌یشان خارج شدم.


اول خواسـتم برم خونه اما در یک تصمیم به سمت تابِ وسط باغ حرکت کردم.


رو تاب نشستم و با پایم آرام‌آرام تکانش میدادم و گاهی آهی از ته دل میکـشیدم.


نمیدونم چقدر گذشته بود که احساس کردم حرکت تاب بیشتر شد،سرم را برگرداندم که با نگاه عمو روبرو شدم.


سریع نگاه ازش گرفتم و بلنـد شدم برم سمت خونه که محکم مچِ دسـتم را گرفت و گفت:-بشین آیسو،کارت دارم!


سعی کردم دسـتم را از دست عمو بیرون بکـشم و گفتـم:- من کاری با شما ندارم!


عمو در یک حرکت منو سمت خودش کشید و رو تاپ نشاند و دستش را دورِ شانه‌ام حلقه کرد و پرسید:-یکی‌یدونه‌ی عمو آخه چرا ناراحتی ازم؟


دلخور نگاهش کردم و گفـتم:- اولا دلخور نیسـتم و قهرم! دوما شما خودت خوب میدونی چرا ناراحـتم!


با خنده منو به خودش فشار داد و گفت:-من اون‌روز عصبانی بودم یه‌کاری کردم،بعدشم که تو خودتو کلا ازم مخفی کردی من کاری از دسـتم برنمی‌اومد!





دسـتامو توهم تاب دادم و گفـتم:-خیلی دلم گرفـته!


عمو رو موهایـم را ب*و*س*ه


زد و گـفت:-میدونم میخوای امشب ببرمت جمکران دلت باز بشه؟


کمی از جایم تکـان خوردم و با نگاه به صورتِ عمو پرسیدم:- جمکران کجـاست؟


عمو دستـی رو صورتم کـشید و گفت:-جایی که من هروقت دلم میگیرد و احساس پوچی میکنم به اونجا پناه میبرم،معجزه میکنه!


آهی کشیدم و تو دلم گفتم:- فعلا که من دلم برای دیدن کسِ دیگه‌ای تنگ شده!


عمو دوباره پرسید:-خب بریم؟


سرم را تکان دادم و گفـتم:-باشه شب میریم‌!


عمو دستم را تو دستش گرفت و گفت:-به مامانت اینا هم بگو شاید تا صبح برنگشـتیم!


متعجب نگاهش کردم و پرسیدم:- چرا؟ 


-چون لذتِ رازونیاز با خدا همان تا صبح بیدار ماندنه!


چینی به بینی‌ام دادم و گفـتم:- من تا صبح که نمیتونم بیدار بمونم!


عمو چشم‌هایش را بازوبسـته کرد و گفت:-میتونی نگران نباش!...در ضمن فردا که کلاس نداری؟


سرم را تکان دادم و با نگاه به ساعتم گفـتم:-فردا نه اما امروز دوتا کلاس دارم و داره کم‌کم دیرم میشه!.


عمو بلند شد و گفت:-پس پاشو برو حاضرشو من میرسونمت!


سری تکان دادم و بلـند شدم رفـتم تو،ساعت یک‌ربع به چهار بود و من از پنج‌ونیم تا شش‌ونیم و از هفت تا هشت شب کلاس داشـتم!


مانتوی مشکی و شلوار لی با مقنعه مشکی پوشیدم و با برداشـتنِ کوله پشتی طوسی رنگم و زدن عطر و کمی نرم کننده و با بستن ساعت و دستبندم و از اتاق خارج شدم و با خداحافظی از مامان و پوشیدنِ کفشای اسپرت طوسی رنگم از خانه خارج شدم... موبایلم فراموشم شده بود دوباره برگشتم و با باز کردنِ در گفـتم:-مامان موبایل منو از تو اتاق بده!


مامان از آشپزخانه خارج شد و رفت تو اتاق و بعد از چند ثانیه موبایل به دست به سمتم آمد و من با گفتنِ "مرسی" موبایل را گرفـتم و با خداحافظیه دوباره به سمت ماشینِ عمو راه افـتادم.


.....





ساعت نه‌ونیم از کلاس برگـشتم و خسته و کوفته بعد از یک دوش حسابی و خوردنِ شام یک ساعت خوابیدم و ساعت یازده با عمو به سمت جمکران راه افـتادیم.


کمربندم را بسـتم و عمو بعد از خارج شدن از باغ کمی شیشه‌ی ماشین را پایین کشید و بعد از گذشت چند مین پرسید:- آیسو تو دوستِ ساره را دیدی؟


کمی فکر کردم و گفـتم:-نه عمو کدومشو میگی؟


عمو آرنجش را رو شیشه‌ی ماشین قرار داد و دستش را رو لبش کشید و گفت:- اسمش نگینِ،هم سنِ ساره‌ست اما کمی ازش بلند تره،اون روز جلوی در دیدمش اومده بود دنـبالِ ساره،دخـترِ خوشگلی بود و...


عمو حرفش را ادامه نداد و من با لبخندی گشاد گفـتم:-بله دیگه!


عمو زیر چشمی نگاهم کرد و گفت:-تو اول باهاش صحبت کن ببین اگه نظرش مثبت بود شماره منزلشونو بگـیر!


با همان لبخـند گنده رو لبهایم که اصلا نمیتوانسـتم جمعشان کنم گفـتم:-ای به چشم،فقط چرا من خب به ساره بگو بهش بگه!


عمو دنده را عوض کرد و گفت:- بهش گفـتم چند روز پیش گفت نمیتونه،میترسه دوستش ناراحت بشه دیگه نیاد خونشون و ...


لبم را کج کردم و گـفتم:-وا‌، این ساره هم خله ها! حالا ولش کن خودم میرم باهاش صحبت کنم!


عمو با لبخـند سرش را تکان داد و من با جوییدنِ لبم با هزار زحمت و با ترس که نکـنه عمو ناراحت بشه پرسیدم:-عمو،تو آیسانو فراموش کـردی؟


عمو دستش را مشت کرد و خیلی صریح گفت:-آره و دیگه هیچ وقت نمیـخوام اسمی ازش بشـنوم!


نفس راحتی کشیدم و صاف نشستم‌،اون دخـتر خیلی بی‌لیاقت تر از این حرف‌ها بود!


ماشین تو سکوتِ کامل بود که صدای زنگ موبایلِ عمو سکوت بینمان را شکست!





عمو ماشین را گوشه‌ی خـیابان کشید و موبایلش را از تو جیبِ کتش بیـرون کـشید و با دیدنِ صفحه‌اش برگشت سمتِ من و آرام گـفت:-مـاڪانِ!


قلبـم تو دهـنم اومد و با کشیدنِ لبـم تو دهـنم به سمتِ شیشه برگـشتم!


بعد از چند ثانیه صدای عمو را شنیدم که گفت:-الو سلام!


-نه خونه نیستم دارم میرم جمکران!


-نه‌نه تنها نیستم‌،آره...باشه حالا بعدا صحبت میـکنیم!


-اوکی،شب‌توام بخیر!


صدای انداختنِ موبایلش را به جلوی ماشین شنـیدم و برگشـتم سمتش...ماشین را با زدنِ راه‌نما راه انداخت و نگاهِ من هنـوز به نیمرخش بود!


خیلی دلم میخواست بفهمم مـاڪان چی بهش گفـته!


عمو بدونِ نگـاه بهم گفت:- چیه آیسو،چرا خـیره شدی بهم؟


رک سوالی را که ذهنـم را مشغول کرده بود را پرسیدم:- مـاڪان چی میگـفت؟


عمو پیچـید تو یک خـیابانِ دیگـه و گفـت:-هیچی میـخواست ببینه اگه خونه هـستم بیـاد پیشم!


نفسِ عمـیقی کـشیدم و گـفتم:-همین‌!


عمو با نگـاهی کوتاه بهم پرسید:- چی میخوای بشنـوی عمو؟!


سرم را زیر انداخـتم و آرام و کوتاه گـفتم:-هیچی! اما دروغ گـفتم،دلم میخواست عمو بگه سراغِ تورو ازم گرفت،گفـت میخواد تورو ببیـنه،گـفت دلش تنگ شده گفت....اما افسوس و صد افسوس که این چـیزا فقط زائیده‌ی ذهن عاشقِ خودم بود و بس!





وقـتی رسیدیم جمکران با دیدنِ فضای معنوی و کنبدِ زیبا با آن نورِ سبز رنگش دلم یجوری شد،دلم میخواست بنشینم و های‌های گریه کـنم!


بعد از وضو سر کردنِ چادر وارد قسمتِ زنانه شدم.


نسبتا شلوغ بود و هرکسی در حالِ رازونیازِ خود بود،یکی قرآن میخواند و گریه میکرد یکی زیارت میکرد و یکی نماز میخواند!


بی‌اراده مهری برداشـتم و دو رکعت نماز خواندم،از آن روز که تو قم مهسان خانم وضو و نماز را یادم داده بود،هنـوز فراموش نکرده بود!


دلم کمی آرام شد،کـتاب دعایی برداشـتم و با دعا کردن و خواهش از خدا خواندمش!


اشکـهایم بی‌اراده میریخت و دلم را سبک میکرد.


تمام فکر و ذکرم به کسی بود که تو این مدت حتی کوچکترین یادی هم ازم نکرده بود و با آن حال من هنوز هم دیوانه وار برایش عاشقی میکردم!


آن شب تا صبح انقدر دعا کردم و اشک ریختم که سبکِ‌سبک شدم!


تا حالا هیچ وقت آنطور از تهِ دل گریه نکرده بودم!


صبح بعد از اذانِ صبح با چشمایی قرمز که گریه و بی‌خوابی دلیلش بودند با عمو راهیه خانه شدیم.


تا ساعت یک خواب بودم و مامان بزور برای ناهار بیدارم کرد.


ناهارم را که خوردم خواسـتم دوباره به اتاقم پناه ببرم که مامان گفت:-آیسو برو بشین تو پذیرایی میخوام بیام باهات صحبت کنم!


متعجب باشه‌ای گفـتم و رفـتم رو کاناپه جلو تلویزیون نشستم.


بعد از چند مین مامان با ظرفِ میوه اومد و روبرویم نشست!


خیاری پوست کند و در حالی که حلقه‌حلقه‌اش میکرد گفت:- آیسو بابات میگه امشب مهمان داریم و بهت بگم خودتو آماده کنی چون انکار ایندفعه موضوع جدیه!


قـلبم ایستاد و چرا نپرسیدم کیه و برای چی باید خودمو آما‌ه کنم؟


چرا فقط بغض کردم و هیچ حرفی نزدم!





صدایِ زنگِ موبایلم بهانه‌ی خوبی بود که از جلو چشمِ مامان با آن چشم‌های اشکی دور بشم.


موبایلم را از رو میز برداشتم و جواب دادم:-الو سلام عمو


-سلام عمو خوبی؟خواب که نبودی!


-نه ناهار میخوردم!.


-خب باشه ببین آیسو یادت دیشب راجب دوستِ ساره گفتم؟


نشستم رو صندلی کامپیوتر و گفتم:-بله یادمه‌!


-خب الان بیا من شمارشو از ساره گرفـتم زنگ بزن باهاش قرار بذار!


-همین الان؟


-آره تو کلبه هسـتم بیا اینجا!


-باشه الان میام!


قطع کردم و با پوشیدن شلوار اسپرت و بلیز ستش از اتاق و بعد از خانه خارج شدم.


درِ کلبه را زدم و وارد شدم عمو سرش تو لپ‌تاپش بود با دیدنِ من نگاه از لپ‌تاپش گرفت و گفت:-من امروز خیلی تو شرکت کار دارم آیسو این شمارشه زنگ بزن خودت ببین چی میگه بعد به من اطلاع بده الانم من باید برم،فعلا!


بعد با برداشـتنِ لپ‌تاپش و کتش از کلبه خارج شد!


پوفی کشیدم و شماره را گرفتم، چند ثانیه طول کشید که صدای دختری تو گوشم پیچید که گفت:-بله بفرمائید؟


صدایم را صاف کردم و گفتم:- سلام،نگین خانم؟


-بله خودم هستم،شما؟


-من دختر داییِ ساره هستم آیسو!


-اوم آها بله ساره جان یک چیزایی ازت بهم گفته،خوب هستین؟


-ممنونم متشکر،راستش میخواسـتم اگه امکانش هست ببینمتون!


چند ثانیه مکث کرد و پرسید:- اتفاقی افتاده؟


سریع گفـتم:-نه نه اصلا فقط میخواسـتم باهاتون کمی صحبت کنم! کی میتونم ببینمتون؟


-باشه من همین الان تو کافی‌شاپ جلو دانشگاه هستم و فعلا هم بیکارم!


نگاهی به ساعتم که دو ظهر را نشان میداد کردم و گفتم:-باشه پس لطفا منتظر بمانید من میام اونجا،فقط لطفا آدرس بفرستید!


چشمی گفت و با خداحافظی قطع کرد!


تا برم خونه و حاضر بشم و مامانو قانع کنم و برسم آنجا یک ساعت‌ونیمی طول کشید.


درِ قهوه‌ای رنگِ کافی‌شاپ را باز کردم و چشم چرخاندم.


چندتا پسر و دختر دورِ میز جمع شده بودند و فقط یک دختر تنها وسط سالن رو صندلی نشسته بود،حدس زدم نگین باشد،نزدیکش شدم که متوجه‌ام شد و بلند شد.


با لبخند از دخترِ چشم عسلیه روبرویم که موهای خرمایب رنگش کمی از مقنعه‌اش بیرون زده بود پرسیدم:-نگین خانم؟


با لبخند دستش را دراز کرد و گفت:-بله،خوشبختم از آشناییت!


باهاش دست دادم و گفتم:- همچنین گلم!


دستش را از دستم کشید و اشاره کرد به صندلی و گفت:-‌بنشین!.


با لبخند کیفِ سفید‌مشکی‌ام را رو میز قرار دادم و نشستم روبرویش!


پیشخدمت آمد که نگین با لبخند پرسید:-قهوه یا نسکافه؟


-نسکافه لطفا!


پیشخدمت با گفتنِ چشم ازمان دور شد و نگین با بغل کردنِ دستهایش گفت:-خب!





دستهایم را تو هم تاب دادم و گفتم:-تو دختر خوشگلی هستی به سلیقه‌ی عموم آفرین میگم!


ابروهایش کمی به‌حالت کیجی درهم رفت و گفت:-متوجه نشدم!


لبخندی بهش زدم و گفتم:- راستش اومدم باهاتون درباره‌ی عمویم صحبت کنم،مثل اینکه از شما خیلی خوشش آمده و حالا میخواد نظر شما راهم بدونه!


نگین کمی رو میز خم شد و گفت:-عموی شما میشه همان دایی سامانی که ساره میگه!؟


-آره عزیزم درسته!


-خب الان منظورِ شما چیه؟


صاف نشستم و با کشیدنِ نفسی عمیق گفـتم:-ببینید عمو منو فرستاد تا شما را ببینم و ازتون بپرسم نظرتون راجبش چیه؟


نگین دستی رو پیشانی‌اش کشید و گفت:-درباره‌ی چی؟


-درباره‌ی ازدواج؟


متعجب گفت:-ازدواج!


شانه‌هایم را بالا انداختم و گفـتم:-بله ازدواج!عمو گفت اگه شما راضی باشید شماره منزلتونو بگیرم تا با اجازه از پدرومادرتون بیایم خواستگـاریتون!


نگین کمی من‌من کرد و پیشخدمت که نسکافه‌هارا رو میز قرار داد بعد از خوردنِ کمی از نسکافه‌اش گفت:-والا من نمیدونم چی بگم!


دستم را دورِ فنجانِ نسکافه‌ام حلقه کردم و گفتم:-شما شماره منزلتونو بدید،بقیه‌اش با ما!


کمی دست‌دست کرد و آخرش با اسرارِ من شماره را رو یک تیکه کاغذ نوشت و داد بهم!


بعد از خوردنِ نسکافه‌ام بلنـد شدم که نگین هم همزمان با من بلند شد،باهاش دست دادم و گفتم:-خیلی خوشحال شدم از آشناییت عزیزم،انشاالله میشی زنداییم!


لبخند خجلی زد و سرش را پایین گرفت!


منم با خداحافظی از کافی‌شاپ بیرون زدم و با تاکسی خودم را به خانه رساندم،یادم باشد پولِ گرایه‌هارا از عمو بگیرم!





ساعت پنج بود و مامان و عمه مشغول شام درست کردند!


سلامی بلند دادم که ساره از دستشویی بیرون آمد و گفت:- علیک سلام خانوم،بگو ببینم تا الان کجا بودی؟


خنده‌ام گرفت و با خنده‌ای کنترل شده دستش را کشیدم و بردم تو اتاق و همه چیز را بهش گفـتم!


اول متعجب نگاهم کرد و بعد گفت:-پس بگو یک عروسی افتادیم.


در حالی که مانتویم را در می‌آوردم گـفتم:-حالا بذار ببینیم دوستِ شما جوابش چیه بعد!


ساره صاف نشست و بلند و کشیده گفت:-بــــــله!


مانتویم را زدم رو آویز و با ابروهایی بالا رفته پرسیدم:- و این یعنی چی؟


ساره بلند و اومد کنارم وایساد و گفت:-این یعنی نگین جوابش بله‌ست!


عاقل‌اندر سهیفانه نگاهش کردم و پرسیدم:-تو از کجا میدانی؟


ساره ادکلن رو میز آرایشم را برداشـت و در حالی که داشت بویش میکرد گفت:-از آنجایی که نگین از همان روزِ اول که دایی را دیده هی میگه این داییت نمیخواد ازدواج کنه!


نگاهی به ساره انداخـتم و یهو جفتمون قهقهه زدیم‌!


پس با این حال همه چی جوره!


صدای در به صدا در آمد و عمه گفت:-دخـترا بیایین کمک!


با ساره از اتاق خارج شدیم و رفتـیم تو آشپزخانه و سالادها و دسرها را درست کردیم و ساعت هشت بود که خسته برگشتیم تو اتاق تا حاضر بشیم و منِ خنک فکر میکردم مهمانِ امشب همان شریکِ جدیدِ بابا آقای محمدی و خوانواده‌اش هستند نگو...





.....


روسری آبی‌سفیدم را سرم کردم و ساره با اسرار خط چشم کوتاهی بالایِ چشمم کشید و باهم از اتاق خارج شدیم.


ساعت نه‌ونیم بود که در زده شد و اول عمو وارد شد و بعدش...


وای خدا،این که مـامـان بابای مـاکـانِ!


چشمهای گرد شده‌ام با تذکرِ ساره به حالت قبل برگشت و بعد از روبوسی و احوالپرسی با منصوره خانم و آقای حدادی مهسان خانم و آقا مهدی و پشتش آیسان و پشتِ آیسان هم همه‌ی زندگی من با یک یک دسته گل پر از رزهای آبی و صورتی و قرمز و مشکی™!!


رز مشکی خدای من‌!


خودشو که دیگه نگو!...


فوق‌العاده شده بود!


بی‌اراده خیره‌ی خیره‌اش بودم که با بغل کردنِ مهسان خانم به خودم اومدم و با لبخنـد باهاش احوالپرسی کردم.


آیسان بی‌میل فقط باهام دست داد و ماکان روبرویم ایستاد و گل را به سمتم گرفت!


دلخور بودم؟


آره خیلی! ولی...ولی چشمهایش نذاشت این دلخوری زیاد ادامه پیدا کنه!


دسـتم را دراز کردم تا دسته گل را از دستش بگیرم که دستم به دستِ گرمش برخورد کرد و قلبـم بیشتر شروع کرد تالاپ تلوپ کردن!


دسـتم را از دستش به آرامی بیرون کشیدم و دسته گل را از دستش گرفـتم.


سرخ شده بودم و دستـهایم سردِسرد بود!


باورم نمیشد!


با حرفِ مهسان خانم که گفت:- خب حالا نگاه‌های عاشقانه بسته وقت زیاده برای این کارا! بیشتر خجالت کشیدم و با دسته گل پناه بردم به آشپـزخانه و پشت سرِ من ساره خندان وارد آشپزخانه شد!





آرام زد تو بازویم و گفت:-چطوری مجنون جان؟


چشم‌غره‌ای رفـتم و گفـتم‌:-برو حوصله ندارم میزنمتا!


با خنده نشست رو صندلی و گفت:-خب حالا نمیخواد گازم بگیری،بیا چایی ببر‌!


دستمو مشت کردم و خواسـتم بزنم پشتش که صدای عمه از تو پذیرایی بلـند شد که گفت:- آیسو جان دخترم چایی بیار!


چشمی زمزمه کردم و ساره چایی هارا تو فنجان‌های سفید‌طلایی ریخت و با کلی استرس سینی را بلـند کردم و با کشیدنِ چنـتا نفس عمیق از آشپزخانه خارج شدم.


اول از همه به سمت بابابزرگ رفـتم و بعدش آقای حدادی و بابا و منصوره‌خانم و بعد مامان و عمه و بعدش هم عمو و مهسان خانم و آقا مهدی و بعد آیسانی که با اخم رد کرد و بعدش هم ماکان،ماکانی که از همان لحظه‌ی ورود نگاهش پر از عشق و شادی بود و من چقدر دلتنگش بودم!


سینی‌خالی را ساره از دسـتم گرفت و من کنارِ بابا رو مبل تک نفری نشستم و نگاهم افتاد به آیسانی که خیره‌ی عمو بود و عمو هم با لبخنـد به حرف‌های ساره گوش میکرد و هرلحظه لبخندش بیشتـر میشد و حدسِ اینکـه ساره درباره‌ی کی داره با عمو صحبت میکنـه زیاد سخت نبود!





لبـخندی از لبخنـدِ واقعیه عمو رو لبهایم نقش بست و سرم را پایین انداخـتم.


نمـیدونم چقدر گذشت که آقای حدادی با سرفه‌ای کوتاه روبه بابابزرگ و بابا گفت:-اگه اجازه بدید بریم سرِ اصل مطب!


بابا سرش را پایین انداخت و بابابزرگ گفت:-اختیار دارید آقای حدادی به هرحال از هرچی بگذریم سخنِ دوست خوش تر است!


آقا حدادی با لبخـند گفت:-بله جناب آزادمنش حق با شماست حالا هم ما برای خواستگـاری از دخترتون برای پسرم آمدیم و همان طور که خودتون بهتر از همه میدانید این رسم و رسومات از خیلی وقت پیش وجود داره و سنت پیامبر است!


بابا بزرگ سرش را تکان داد و من که کلا رو ابرا سیر میکردم و اصلا حواسم نبود فقط با صدای منصوره خانم که گفت:-پاشو عزیزم برین با ماکان صحبت کنید انشاالله که خیره!


نگاهی به بابا کردم که کوتاه سرش را تکان داد و مامانی که انکار کنف بود و بی‌حوصله!


قلبم تو دهنم بود و از استرس رو به موت بودم!


بلـند شدم با نگاهی به عمو که نگاهم میکرد به سمتِ اتاقم رفـتم و در را باز کردم.


نگاهی به ماکان انداخـتم که با لبخند بهم وارد اتاق شد و من هم پشتش!





اون خوشحال بود و من...


نمیدونم حالم یجوری بود انکار باور نمیکردم،یعنی واقعا هم باور نکردنی بود!


اصلا چجوری بابا راضی شده بود؟


ماکان رو صندلیِ کامپیوتر نشست و پرسید:-به چی فکر میکنی خانوم؟


نشستم لبِ تخت و با اخمی که بی‌اراده رو پیشانی‌ام نقش بسته بود گفـتم:-‌به اینکـه این مدت کجا بودی و بابا و عمو چجوری رضایت دادند بیاین خواستگاری؟


بلـند شد و آمد کنـارم رو تخت نشست و گفت:-تو این مدت مشغول رفت‌وآمد به شرکت بابات بودم تا بلکه رضایت بدن بیایم خواستگاری و مشغول کل‌کل با سامان سرِ خاموشیه موبایلِ تو!


چشم‌هایم از این گردتر نمیشد و اصلا باورش سخت بود!


با دیدنِ چشم‌هایم با مهربانی لبخندی زد وگفت:-چیه عزیزم چرا تعجب کردی؟


سرم را به این‌ور و آن‌ور تکان دادم و در یک حرکت احساس کردم تویِ یک جایِ گرم‌و‌نرم فرو رفـتم و دستـهایم مات کنارِ بدنم افـتاده بود و چقدر آغوشش آرام‌کننده بود!


نفسی بینِ موهایم کشید و آرام گفت:-آیسو بابات و عموتو راضی کردم،حالا مونده یک بله‌ی ساده‌‌ی خودت که یک دنیا آرامش و خوشبختی داخلش نهفته است!


 قلبم آرامش گرفت و از آغوشش جدا شدم و گفـتم:- آخه من تازه دارم میرم دانشگاه!


با دستش چانه‌ام را گرفت و سرم را بلنـد کرد و گفت:-آیسو من که مشکلی با درس خواندنِ تو ندارم‌!


دستش را از چانه‌ام جدا کردم و گفـتم:-میدونم اما...


پریدم تو حرفم و گفت:-اما نداره خانوم،من اینهمه مصیبت کشیدم فقط بخاطرِ تو،الان اگه جوابت منفی باشه مـ...


اینبار من پریدم تو حرفش و گفتـم:-من نمیگم جوابم منفیه من فقط میگم خب من با درس و دانشگاه نمیتونم...


ازدواج مسئولیت سنگینیه!


لبخنـدی پرعشق زد و گفت:- و شیرین! عشقِ‌من تو لازم نیست هیچ‌کاری بکـنی تو فقط مالِ من شو‌،بقیش با من!


 قلبم مالا‌مال از عشق و آرامش شد!


لبم را جوئیدم و خواسـتم حرفی بزنم که ماکان انگشت اشاره‌اش را رو لبـم قرار داد و گفت:-هیش آیسو خواهش میکنم اگه میخوای حرفی هم بزنی فقط بگو بله!


دستـهایم را توهم تاب دادم و گفـتم:-بهم فرصت بده فقط یک هفته!


نگاهش دلخور شد و لبش را تو دهنش کشید!...بعد از چند ثانیه مکث گفت:-باشه ولی فقط دو روز!


تو دلم آشوب بود!


از طرفی از خدایم بود باهاش ازدواج کنـم و از طرفی میترسیدم!


باشه‌ای زمزمه کردم و ماکان بلـند شد و گفت:-شماره‌ات را بگو!


شماره‌ام را بهش گفتم و بعد از سیو گفت:-دو روز دیگه همین موقع بهت زنگ میزنم!


بلنـد شدم و روبرویش ایستادم لبخندی که دلم را قیلی‌ویلی داد بهم زد و بی‌حرف از اتاق خارج شد.


چنتا نفس عمیق کشیدم و خواستم از اتاق خارج بشم که منصوره خانم واردِ اتاق شد.


نزدیکم آمد و با گرفتنِ دستم گفت:-دخترم شما دوتا مالِ همید،ماکان را تاحالا اینطوری ندیده بودم،امیدوارم جوابت مثبت باشه!


لبخندی خجل زدم که با بوسیدنِ گونه‌ام از اتاق خارج شد و پشتش هم من!


حرفی به وسط کشیده نشد چون همان اول منصوره خانم گفت که من دوروز فرصت برای فکر کردن خواسـتم و مامان و عمه همه را برای شام دعوت کردند.


عمو اصلا حواسش به هیچی نبود و موقع شام هم فقط کمی سوپِ‌ماهیچه خورد اما آیسان دم‌به‌دقیقه نگاهش میکرد و محل نذاشتنِ عمو بهش دلم را خنک میکرد.


میوه‌و‌شیرینی که خورده شد ساعت از دوازده هم گذشته بود که بلند شدند برن،منصوره خانم موقع رفتن گفت:-دو روز دیگه بهتون زنگ میزنم انشاالله که خبر خوشی بهم بدید!


مامان لبخند کوتاهی زد و منصوره خانم باز بغلم کرد و ماکان با نگاهی عمیق به چشم‌هایم رفت!





.....


دو روز هم گذشت.


یادمه آنشب که مهمان‌ها رفـتند مامان بعد از مرتب کردنِ خانه واردِ اتاقم شد و با آهی بلنـد رو تخت کنارم نشست و گفت:-آیسو‌،میخوای بری؟


بلند شدم نشستم و محکم بغلش کردم و گفـتم‌:-مامانِ گلم کجا میخوام برم آخه!


مامان اشکِ گوشه‌ی چشمش را پاک کرد و گفت:-مامان‌جان تو واقعا میخوایش،عزیزم اون دوازده سال ازت بزرگتره!


لبخندی به مامان زدم و گفتم‌:- مامان مثل اینکه یادتون رفـته بابا هم ده‌سال ازت بزرگتره!


مامان میونِ اشک خندید و گفت:-الهی دورت بگردم پس بگو توام مثلِ من دلو دادی رفت!


با خجالت سرم را پایین گرفتم و گفتم:-عه مامان!


مامان رو سرم را بوسید و گفت:-انشالله سپید بخت بشی!


آهی کوتاه کشیدم و گفتم‌:-مامان میترسم!


مامان خندان نگاهم کرد و گفت:-طبیعیه عزیزم،درست میشه،ترست میریزه،من که میدونم جوابت مثبته،پس خب سرِ جهازت تصمیم بگیر،هرچند دلم نمیخواد از پیشم بری هیچ‌وقت اما بالاخره توام باید سروسامان بگیری فقط باید قول بدی خونتون نزدیک اینجا باشه و زود‌زود بیایی پیشم!


چشمی بلنـد گفـتم و گونه‌ی مامان را بوسیدم!





با صدای زنگِ پیامِ گوشیم سرم را از رو کتاب برداشـتم و موبایلم را باز کردم.


پیامی از طرف آقای‌سربه‌زیر داشتم...





"میدونی عشق یعنی چی؟


عشق یعنی امتداد نگاهِ تو در قلـ❤️ـبِ من"!


نفسم به شماره افـتاد و چرا دنـیا انقدر زیباست؟


نفسم را با صدا بیرون دادم و دومین پیامش را خواندم!


"من جواب میخوام عشقِ‌من!"


لبخـندم واقعی بود و مگه جمله‌ای بهتر از "عشق" هم وجود دارد!!


خواسـتم جوابش را بدهم که تلفـن خانه زنگ خورد و صدای مامان را شنـیدم که گفت:- سلام منصوره خانم احوالِ شما؟


قلبـم تند‌تند میزد و مثل اینکه واقعا رفتنی شدم از اینجا!


انـقدر حواسم پرت بود که اصلا متوجه نشدم مامان کی واردِ اتاقم شد،با تق کوتاهی که به میز مطالعه‌ام وارد کرد سرم را بلنـد کردم و نگاهش کردم.


لبخنـدی غمگین زد و گفت:- برای امشب مهمان داریم خانم آماده‌شو!


بلنـد شدم و محکم بغلش کردم  و گفتم:-مامان؟


مامان با اشک در حالی که سعی میکرد لحـنش خوشحال باشد گفت:-جانِ مامان عزیزم انقدر احساساتیم نکن آیسو یهو دیدی زنگ زدم کنسل کردما!


خندیدم و مامان با بوسیدنِ گونه‌ام از اتاق رفت و من ماندم و یک عالمه فکر و خیال!


در جوابِ ماکان نوشـتم"جوابم را شب میدم آقای‌سربه‌زیر"!


جواب نداد اما ندیده میتوانـستم لبـخند پرذوق و چشم‌های پر‌عشقش را تصور کنم!





تا شب دل تو دلم نبـود!


ساعت هشت که شد انکار یک بشکه آب‌یخ ریخـتن تو بدنم، سردِ سرد شدم و قلبـم بیقراری میکرد.


سارافون زرشکی با زیرسارافون سفید و شال سفید‌زرشکی با شلوار مشکی.


ناخونهای درازم را لاک زرشکی زدم و کلِ آرایشم شد خط‌چشم و رژ!


با زدن عطر و بستنِ دستبندم از اتاق خارج شدم.


قرار بود ساعت نه بیان و من به اسرارِ من فقط چند قاشق لوبیا پلو خوردم.


نزدیکِ نه بود که بابابزرگ و عمو و عمه آمدند و درست ساعت نه بود که با زنگِ در استرسِ من دوبرابر شد!


منصوره خانم از همان لحظه‌ی ورود محکم بغلم کرد و گفت:- عزیزم،قربونت برم عروسِ گلم‌!


مهسان خانم هم بغلم کرد و آقای حدادی پیشانی‌ام را بوسید!


خـبری از آیسان نبود و ماکان د  آن کت‌وشلوار سرمه‌ای عالی شده بود!


ایندفعه گلش پراز رزهای قرمز بود و نگاهش از همیشه روشن تر!


با تمام شدنِ احوالپرسی‌ها کنارِ هم نشستیم و بحث خیلی زود به جای حساس رسید!


آقای حدادی با اجازه‌ی بابابزرگ و بابا ازم پرسید:-خب دخترم نظرت چیه؟


سرم را پایین انداختـم که اینبار منصوره خانم با گفتنِ:-سکوت علامتِ رضایته! دست زد و بقیه هم دست زدند!


منصوره خانم بلـند شد و آمد طرفم،منم بلـند شدم که بااجازه‌ای روبه بابا گفت و حلقه‌ی پرنگین را دستم کرد.


صدای بلـند دست و مبارک باشد رو سرم اکو میشد و من چیکار کردم؟ آیا آمادگی‌اش را داشـتم‌!


نفسی عمیق کشیدم تا استرسم بخوابد و ظرفِ شیرینی‌ را از دستِ منصوره خانم گرفـتم و به همه تعارف کردم.


عمو لبخند میزد اما واقعی نبود!


این چند روز ازش غافل شده بودم و حتما باید باهاش حرف بزنم.


کنار مامان نشستم و آقای حدادی بحث را به مهریه کشاند!


بابا مهریه‌ام را به عهده‌ی خودم گذاشت و من هم کیج شده فقط مامان را نگاه کردم!


واقعا نمیدانسـتم چی بگم و ایندفعه هم عمو به دادم رسید و مهریه‌ام شد یک جلد قرآن و حافظ با چهارده سکه و چهارده شاخه‌گل رز!


قبول کردند و باز هم صدای دست و مبارک باشد بلـند شد.


آقای حدادی گفت:-اگه اجازه بدید فردا برن آزمایش تا اگر مشکلی نبود عقد و عروسی را راه بیندازیم‌!


بابا ساکت بود اما بابابزرگ گفت:-هفته‌ی دیگه اولین سالگردِ نرگسِ،بعد از آن انشاالله عروسی را راه بیندازید!





همه خدابیامرزدشونی" گفتند و قرار شد فردا برای آزمایش بریم و بعد از سالِ مامان‌بزرگ عقد و عروسی یک‌جا برگزار شود و از همان اول من دلهره داشـتم.


نگاه ماکان با لبخند رو صورتم زوم میشد و اما من از خجالت و استرس نگاهش نمیکردم.


صحبت به جاهای متفرقه کشیده شد و بعد از چند ساعت عزمِ رفـتن کردند و من نرفته دلتنگ شده بودم برایش!


همه که رفتـند با عوض کردنِ لباسم آرام از خانه خارج شدم و به کلبه پیشِ عمو رفـتم.


میخواست بخوابد که با دیدنِ من بلنـد شد و نگران پرسید:- چیزی شده؟


با لبخند کنارش نشستم و گفـتم:-نه نه اصلا فقط اومدم باهاتون صحبت کنم عموجونم میخوام بدونم کی داماد میشی؟


با خنده دماغم را کشید و گفت:-بعد از عروس شدنِ شما خوشگل خانم!


لبخندی بهش زدم و گفتم:-جدی پرسیدم عمو!


-منم جدی گفتم عزیزم بعد از عروسیِ تو به آبجی میگم بهشون زنگ بزنه بریم خواستگاری!


با لبخند چشم‌هایم را بازوبسته کردم و گفتم:-انشاالله!





عمو دسـتم را تو دستش گرفت و بعد از فشارِ کوتاهی که بهش وارد کرد گفت:-آیسو اون لحظه که منصوره خانم حلقه دستت کرد دلم ریخت! نگرانت شدم!


نه اینکـه از طرف ماکان نگرانت بشم نه،من از طرفِ خودت برای خودت نگـرانم!


کیج نگـاهش کردم که گفت:- عزیزِدلم تو هنـوز خیلی بچه‌ای امیدوارم از پسِ زندگی‌ات بربیایی!


سرم را پایین انداخـتم و گفـتم:-خودمم نگرانم عمو،


ازدواج یک مسئولیت سنگینیه و نمیتونم بتونم از پسش بربیام یا نه!


عمو نشست رو تخت و در یک حرکت منو تو آغوشش کشید و گفت:-میتونی عزیزم،میتونی! آیسوی من از پسِ همه چیز برمیاد! اگه هم ماکان اذیتت کرد حتی یه‌ذره بگو بیام گوششو ببرم بذارم کفِ دستش!


از آغوشش جدا شدم و با خنده آروم زدم تو بازویش!


عمو دماغم را کشید و گفت:- پاشو،پاشو برو بخواب عزیزم صبح باید زود پاشی ها!


نفسی پر لبخند کشیدم:-باشه عمو‌،شبت بخـیر!


-شب‌بخـیر عزیزم!


از کـلبه خارج شدم و رفـتم سمتِ خانه،ساعت نزدیک یک‌ونیم بود و من هنوزم به چشم‌هایم خواب نیامده بود!





موبایلم را از سرِ بیکاری برداشـتم و وصل شدم تو نت.


چنتا پی‌ام از طرف حسـنا داشـتم،جوابش را دادم و گفـتم که شاید فردا نرفـتم دانشگاه،فضولیش گل کرد و دلیلش را پرسید،منم برای اینکه تو خماریش بذارم گفـتم:-امرِ خیرِ و بعدا بهش توضیح میدم.


دسـتم رفت رو عکسش و ایندفعه سیوش کردم،خوب دیگه عمو که نمیتونه بهم بگه برای چی عکسشو دارم!


لبخندی از فکرِ خودم رو لبهایم جا خوش کرد و دستم را رو صورتش کشیدم و تو دلم با تمام وجودم گـفتم:-دوستت دارم!


همان لحظه پی‌امی از طرفش دریافت کردم،چشمهایم گرد شد جوابم را داده بود اونم نشنیده!!


نوشـته بود"دوستتدارمـ... همین قدر بی‌انتها!"


قلبم آرامش گرفت و لبخندِ گنده‌ای رو لبهایم نقش بست اما ننوشتم که دوستش دارم!


همانطور میانِ کلمه‌ها کیج مانده بودم که چی بنویسم که باز پی‌ام داد:-من صبحِ زود خورشیده نزده جلو در منتظرتما اگر بیدار نشی مجبور میشم کولت کنم!


با خنده نوشـتم:- میتونی بغلم کنی حالا چرا میخوای کولم کنی؟


اوه،چی نوشـتم‌،حالا فکرای بد نکنه!


تا خواسـتم جمله‌ام را ویرایش کنم جواب داد:-بغلتم میکنم عزیزم‌،عجله نکنـ!


از خجالت سرخ شدم و یکی زدم تو سرِ خودم و گفتم:- خاک تو سرت آیسو با این حرف زدنت! حالا چی فکر میکنه دوباره‌ات!


چیزی ننوشتم که باز خودش پی‌ام داد:-بخواب عزیزم،فردا میبینمت ،شبت بخیر!


نوشـتم:-شب‌بخیر و بی‌وقفه نت را قطع کردم،میترسیدم باز گند بزنم و نشه کاریش کرد!


بلـند شدم موبایلم را زدم تو شارژ و دوباره برگشـتم تو تخت و سرم را با پتو کـشیدم!.


.....





-پاشو مامان،آقا ماکان منتظرته!


با حرفِ مامان سریع بلند شدم و نشستم رو تخت،مامان دوباره گفت:-بلـند شو دیگه عزیزم برو دست‌و‌صورتتو بشور دیرت میشه دخـترم!


چشم‌هایم را مالیدم بلند شدم و از اتاق خارج شدم و به سمتِ سرویس رفـتم،دست و صورتم را شستم و بعد از زدنِ مسواک موهایم را با شانه‌ی مامان،شانه کردم و از سرویس خارج شدم.


کمی نرم‌کننده و رژ زدم و شلوار لیِ‌یخی‌رنگ با مانتوی‌سبز یشمی و شال مشکی با کیف مشکی و ساعت و دستبندم شد کلِ تیپِ من!


حلقه‌ام را هم دستم کردم و با برداشتنِ کارت بانکی که مامان داد برای خرید حلقه‌ی ماکان و


زدنِ کمی ادکلن و عطر  همراهِ مامان از اتاق خارج شدیم.


کتانی‌های مشکی رنگم را پا کردم و با خداحافظی از مامان از خانه خارج شدم.


ماشینِ عمو را دیدم که از باغ خارج شد و ماکان که از کلبه‌ی عمو بیرون آمد و با دیدنِ من با لبخند سمتم آمد.





منم لبخندی رو لبهایم نشاندم و به سمتش قدم برداشـتم.


وقتی دید دارم میرم طرفش، سرِجایش ایستاد تا من بهش برسم...چقدر خوشتیپ شده بود با آن پیرهن کرمی و شلوارِ کتانِ قهوه‌ای رنگش!


به ساعتِ تو دستش هم حسودی میکردم و چرا حلقه نداره! همه باید بفهمن دیگه اون مالِ منه!


نزدیکیش ایستادم که با لبخند گفت:-سلام علیکم خانوم،صبح بخیر‌!


-سلام،صبح توام بخیر!


کمی تو چشم‌هایم مکث کرد و پرسید:-بریم؟


چشم‌هایم را بازوبسته کردم و برای فرار از نگاهِ پر‌حرفش گفتم:- بریم!


دسـتم را که گرفت آرامش کلِ دنیا تو دلم سرازیر شد.


سوار ماشین شدیم و بعد از بستنِ کمربندم گفـتم:-ماکان؟


دستش رو فرمون خشک شد و کامل برگشت سمتم و گفت:-جانم؟


قلبم ایستاد؟...آره! طبیعیه!.


نفسِ عمیقی کشیدم و تو دلم گفتم:-جانم گفتن‌های تو تمدیدِ نفس‌های من است!!


لبخندی به نگاهِ مهربانش زدم و گفتم:-بعد از آزمایش باید بریم حلقه بخریما، اینطوری نمیشه!


تک خنده‌ای کرد و گفت:- ای به چشم بانو،شما امر بفرما حسود خانم!


چپ‌چپ نگاهش کردم و گفـتم:- حسود نیسـتم آقا فقط همه دیگه باید بفهمن شما دیگه صاحب داری!


قهقهه‌اش لبخندی رو لبهایم نشاند و گفت:-الهی من تنهایی فدای این صاحبم بشم!


زیر لب خدانکنه‌ای زمزمه کردم و دسـتم رفت سمتِ ضبطِ ماشینش‌.





.....


به حلقه‌ی ستِ تو دسـتم که پر از نگین بودند و انتخابِ ماکان بود نگاهی کردم و باذوق لبخندِ کوتاهی زدم و گفـتم:-اوهم همین خیلی خوبه!


ماکان هم متقابلا لبخند و همان حلقه با یک سرویس ست که اون هم سلیقه‌ی ماکانم بود را حساب کردیم و از طلا فروشی بیرون رفـتیم.


جواب آزمایش‌ها سه روز دیگه داده میشد و تصمیم گرفتیم بقیه‌ی خریدها بعد از جواب انجام بدیم.


ماکان دسـتم را تو دستش فشار داد و گفت:-خب بریم ناهار؟


دستم را بلند کردم به ساعتم نگاه کنم که دستِ ماکان هم که تو دستم بود بلند شد و ساعت دوازده را نشان میداد و برای ناهار زود بود!


گفـتم-زوده برای ناهار!


ماکان در حالی که کیسه‌ها را تو دستش جاب‌جا میکرد گفت:-آره ولی صبحانه نخوردیم‌،


گرسـنه نیستی؟


کمی فکر کردم و دیدم چرا یخورده گرسنمه،سرم را تکان دادم و گفـتم:-چرا الان که عمیق فکر میکـنم یه‌خورده گشنمه!


لبخندی زد و گفت:-پس بریم رستورانِ موردِ نظر من که خیلی وقتا با دوستام میرم!


با اخمی الکی نگاهش کردم و گفتم:-بله دیگه مجردی میرفتین رستوران حتما کلی دختر هم میومدن!


خنده‌اش را خورد و گفت:- اولا مجردی نیست همه‌ی دوستای من ازدواج کردن،دوما خب باشه دختر بیاد وقتی به چشمِ من فقط تو قشنگی!


دلم قنج رفت ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم:- منو که تازه یکسالِ میشناسی قبل از اون حتمـ...


ماکان با خنده پرید تو حرفم و گفت:-آیسو واقعا داره کم‌کم باورم میشه حسودی هااا!


لجم گرفت و گفتم:-اصلا حسود نیستم فقط میخوام بدونم واقعا تو رستوران دخـتر نمی‌اومد؟


واردِ پارگینگِ پاساژ شدیم و ماکان گفت:-چرا خب میومدن اما واقعا هیچ‌کدوم به چشمم نمی‌اومدن از این دخترایی که میخوان با ناز و آرایش جلب توجه کنن خوشم نمیاد!





باز دلم قیلی‌ویلی رفت و ماکان گفت‌:-من از همین سادگیت خوشم اومد و شدی دلیلِ نفس کشیدنم.


وای قلبم،الان وایمیسته!


رسیدیم جلو ماشین و ماکان درِ ماشین را برایم باز کرد و کوتاه دورو برش را نگاه کرد و بعد خم شد رو صورتم و گفت:- حالا فهمیدی خانوم؟


نفسم رفت و چرا هوا نبود؟


بزور سرم را تکان دادم که ماکان دستش را نوازش گونه رو صورتم کـشید و داغ شدنم علنی بود!


چند ثانیه نگاهم کرد و بعد دستش را رو صورتش کشید و با صدایی آرام گفت:-سوار شو!


نشستم تو ماشین و ماکان بعد از بستنِ در دور زد و نشست و راه افتـاد.


قلبم هنوز تند‌تند میزد و من تحملِ آن همه نزدیکی را نداشـتم!


چند مین که گذشت ماکان پشت چراغ قرمز توقف کرد و برگشت طرفم،فقط نگاهم میکرد و من چرا خجالت میکشیدم؟


فکر کنـم فهمید که برای عضو کردنِ جو پرسید:-سامان میخواد ازدواج کنه؟





دستهایم را بغل کردم و گفـتم:- اوهم،دیشب میگفت بعد از عروسیه ما میخواد بره خواستگاری!


ماکان با بوقِ ماشینهای عقبی که نشان میداد چراغ سبز شده راه افتاد و پرسید:-کی هست؟


-دوستِ ساره،وقتی اومده بوده پیشِ ساره دیدتش و ازش خوشش آمده،مثل اینکه دخـتره هم ناراضی نیست؟


ماکان سرش را تکان داد و گفت:-خوبه دیگه داشت پیر پسر میشد!


مشتی آرام به بازویش زدم و گفتم:-خوبه همسنین حالا!


با خنده سرش را تکان داد و چیزی نگفت!


یک ربع بعد جلوی رستورانِ شیکی نگهداشت.


پیاده شدیم و ماکان بعد از گرفتنِ دستم ریموتِ ماشین را زد و باهم از پله‌های رستوران بالا رفـتیم و وارد شدیم.


فضای بنفش آبی رستوران فوقالعاده‌اش کرده بود و فوق‌العاده تر اینـکه برخلاف ظاهرِ مدرن و شیکش داخلش به صورت خیلی زیبا و سنتی چیده شده بود.


کنـارِ پنجره رو تخت بغل هم نشستیم و طولی نکشید که پیشخدمت با لباس فرم مخصوص آمد و دوتا منو جلویمان گذاشت و ایستاد تا انتخاب کنیم.





با دیدنِ منوی غذاها هرلحظه گرسنگیم شدت میافت در آخر سبزی پلو با ماهیچه سفارش دادیم با اینکه خیلی گرسنه بودم اما خیلی نتونسـتم بخورم.


عوضِ من ماکان کلِ غذایِ خودشو که خورد هیچی نصفِ غذایِ منم خورد.


چشم‌هایم را گرد کردم و روبه ماکان گفتم:- بابا میترکی انقدر نخور!


خندید،غذا پرید تو گلویش و به سرفه افتـاد...یک لیوان نوشابه برایش ریخـتم و آرام با مشت زدم به پشتش که سرفه‌اش قطع شد و بشقاب را پس زد و گفت:-بیا اصلا نمیخورم،خوب شد؟


کمی از نوشابه‌ام را خوردم و گفتم:-آره خوب شد،زیاد میخوری چاق میشی،زشت میشی!


سرش را تکان داد و پولِ غذاها را داخلِ منو گذاشت و روبهم پرسید:-بریم؟


بلنـد شدم کفشهایم را پوشیدم و گفـتم:-آره بریم،ممنون بابتِ غذا،خوشمزه بود!


لبخندی زد و گفت:-نوشِ جان عزیزم...


ماکان هم کفشهایش را پوشید و باهم از رستوران خارج شدیم.





.....


اولین سالگردِ مامان بزرگ هم گذشت،جوابِ آزمایش‌ها هم آمده بود و خداراشکر مشکلی نبود.


امروز قرار بود با مامان بریم خرید جهاز و قرار بود ماکان بیاد دنبالمون.


بابابزرگ یک رفیق قدیمی داشت فروشگاه لوازم خانگی داشت و قرار بود وسایل برقی هارا از آنجا بخریم و بعدش با ماکان بریم وسایل چوبی را که قرار بود خودِ ماکان بخره را بخریم.


لباس عروس و کت‌وشلوارِ و اینا را همان روزی که جواب آزمایش هارا گرفتـیم رفـتیم خریدم.


رو مبل منتظرِ مامان نشستم و خانه را از نظر گذراندم.


با اینکه فقط یک سال بود تو این خونه بودم اما خیلی بهش عادت کرده بودم و حالا قرار بود کمتر از دوهفته‌ی دیگه از اینجا برم!!





آهی بلـند کشیدم که صدای مامان از پشت بلنـد شد که گفت:-چیه مامان چرا آه میکشی؟


برگشـتم سمتش و با دیدنِ حاضر بودنش بلـند شدم رفـتم کنارش،گونشو بوسیدم و گفـتم:- هیچی مامان داشـتم فکر میکردم که قراره کمتر از دو هفته‌ی دیگه از اینجا برم و از الان دلتنگم!


مامان نگاهش پراز اشک شد و گفت:-مگه قراره برای همیشه بری،باید قول بدی هرروز بیایی پیشم!


دوباره و اینبار محکم‌تر گونه‌اش را بوسیدم و گفتم:-چشم قول میدم،باز احساساتی نشو مامان منم گریم میگیره ها!


مامان اشکِ گوشه‌ی چشمش را پاک کرد و گفت:-بریم بریم اگه بیشتر بمونیم من گریه میکنم‌!


‌با مامان از خانه خارج شدیم و تو باغ قدم زنان درباره‌ی وسایل عروسی و جهاز صحبت میکردیم که با زنگِ ماکان رو موبایلم از باغ خارج شدیم.


ماشینِ ماکان جلو در بود و خودشم پیاده به در تکیه داده بود...با دیدنِ ما جلوتر آمد و بعد از سلام احوالپرسی با مامان و من در را برایمان باز کرد...


کارمون شش‌هفت ساعتی طول کشید و ساعت نهِ شب بود که خسته و کوفته رسیدیم خونه!


لوازم برقی و فرش و.... را خریدیم و قرار شد تا چند روزِ دیگه با وانت بفرستند خونه‌ی ماکان و خریدِ لوازم چوبی برای فردا موکول شد...


انقدر درگیـر بودیم که اصلا به کل آرایشگاه را فراموش کرده بودیم و اگه مهسان خانم یادآوردی نمیکرد هیچ‌کس یادش نبود...خودِ مهسان آرایشگاه را رزرو کرد و باغ و تالار هم به عهده‌ی عمو سامان بود.





.....


این چند روز هم گذشت!


تمام خریدها انجام شده بود و جهازم کامل تو خونه‌ی نقلیه ماکان چیده شده بود و الان من،آیسو با آرایش محو قهوه‌ای با موهایی که از بالا کامل جمع شده بود و تاجِ پر از مرواریدم رو موهایم به صورتِ خیلی زیبایی قرار داده شده بود با لباس عروسِ ساده‌ام که رو سینه و دستش تور زیبایی قرار داشت و دنباله‌اش زیاد بود، منتظر بودم،منتظرِ مردِ زندگیم!!


چیزی نگذشت که موبایلم تو دستم لرزید و اسمش که از آقای سربه‌زیر به مردِ‌من تغیر کرده بود رو گوشی نمایان شد  و مهسان با آن لباس بلنـدِ زرشکی رنگش هل‌هلکی به سمتم آمد و در حالی که شنلم را رو سرم می‌انداخت گفت:-مـاڪان اومد!


استرس گرفته بودم و خدا امشب را بخـیر کند!


قلبم تو دهنم میزد و حالم وصف نشدنی بود!


با قدمهایی کوتاه و لرزان به سمت ماکانی که فقط پاها و کفشِ برّاقِ مشکی‌اش معلوم بود رفـتم و روبرویش ایستادم.


دسته گل را به سمتم گرفت که با تشکری ازش گرفـتم و دستش به سمتٍ شنلم رفت و از رو صورتم کنار کشید!


چند ثانیه‌ای تو چشمهایم خیره شد و لبش ثانیه‌ای رو پیشانی‌ام مکث کرد و قلبِ من باز بیقرارش شد!


دستم را محکم تو دستش گرفت و باهم از آرایشگاه خارج شدیم،فیلمبردار هی دستور میدادِ و مردِ من مو‌به‌مو و با حوصله همه‌اش را انجام میداد!


تو ماشین که نشستیم کمی شنلم را بالا دادم و برگشتم سمتش،سوئیچ را چرخاند و ماشین روشن شد و اول از همه به سمت تالار رفتیم.


-دوشیزه‌ی مکرمه خانمِ آیسو آزادمنش آیا وکیلم با اجازه‌ی پدرتون شما را به عقدِ دائمِ آقای ماکانِ حدادی با مهریه‌ی یک جلد کلام‌الله مجید یک جلد حافظ و چهارده سکه‌تمام بهار آزادی و چهارده شاخه گلِ رز،دربیاورم،آیا وکیلم؟


نه رفتم گل بچینم نه گلاب بیارم همان دفعه‌ی اول گفتم:- با اجازه‌ی پدرومادرم و پدربزرگم و تمامِ بزرگان،بلـه!





صدای دست و سوت بلنـد شد و صدای آیسان هم قاطیه صداها به گوشم رسید که گفت:- عروس خانم لازم نبود انقدر هل بازی دربیاری لااقل میذاشتی دفعه‌ی سوم‌!


حرصم گرفت و نگاهی به ماکانِ کلافه انداخـتم.


اول از همه بابا مامان ماکان به سمتمان آمدند و کادو همان خانه‌ای را که جهازم توش بود بنامِ جفتمون زده بودند،دادند و مامان بابای من ست ساعت طلا و بابابزرگ دوتا سکه‌ی تمام بهار و عمو یک سوئیچ ماشین به طرفم گرفت و گفت:-دیگه وقتشه گواهینامه بگیری دیگه من نمیتونم هی ببرمت هی بیارمت!


چپ چپ نگاهش کردم و بی‌هوا محکم بغلش کردم.


برای ماکان هم یک بسـته کادو پیچ شده داد و بغلش کرد و شنیدم که گفت:-خوشبختش کن!


مهسان خانم و آقا مهدی و عمه هم  سکه دادند.


بعد از اینکه همه یکی‌یکی کادوهاشونو دادند فیلمبردار گفت:-بلنـد بشید بریم آتلیه دیر میشه!


تو آتـلیه با ژستـهای مختلفی که خانمِ میگفت کلی عکس انداخـتیم و یکی از بهتریناش که ماکان جلویم زانو زده بود و من وایساده دستم تو دستش بود و ماکان داشت دستم را میبوسید،همان جا آماده کردند و با خودمون بردیم باغ،برای مراسمِ شب.


باغِ بزرگی بود که مراسم مختلط بود اما با حجابِ کامل!


خانواده‌ی ماکان اینا یجورایی مذهبی بودند،دوقلوهای مهسان خانم با اون لباس ست صورتی‌هاشون کلا وسط در حالِ رقص بودند و آیسانی که هر دفعه که از کنارمان میگذشت یک تیکه‌ای بارمان میکرد!


از حرص بی‌اراده ناخونم را تو گوشتِ دستِ ماکان فرو میکردم!


ماکان دسـتم را کامل تو دستش گرفت و گفـت:-حرص نخور‌‌،حرفهای آیسانو جدی نگـیر بیخیالش!


کامل برگشـتم سمتش  و با یادآوریِ حرفی که به ساره گفته بود با عصبانیت گفتم:- چطور حرص نخورم،اصلا میدونی تو تالار رفـته به ساره گفـته ما رسم داری قبلِ عقد عروسو ببریم معاینه،پس چرا این کارو نکردین؟





نگاهِ ماکان گر گرفت و خجالت زده نگاه ازم گرفت و آرام گفت:- معذرت میخوام،فکر کنم دیگه قاطی کرده!


زیر لب غر زدم:-زرشو یکی دیگه میزنه معذرت خواهیشو این آقا میکنه!


ماکان دوباره دسـتم را گرفت و گفت:-باشه دیگه آیسو بیخیالش،حالا یه چیزی گفـته!


لبم را جوئیدم و گفتم:-یعنی چی حالا یه چیزی گـفته،تو داری از اون طرفداری میکـنی؟


ماکان کلافه سرش را تکان داد و گفت:- نه‌نه،ولی میگم شبِ به این مهمی را با یک مشت حرفهای خاله زنکی خراب نکن‌!


چیزی نگـفتم و سعی کردم با نفسِ عمیقی آرامشم را بازیابم موفق هم شدم اما این آرامش خیلی طول نکـشید که باز آیسان اومد بالا سرمون وایساد و گفت:-داداش میگم منم میتونم با شما بیام شمال از اونجا میرم پیشِ دوستام!


متعجب برگشتم سمتِ آیسان و پرسیدم:-شمال؟شمالِ چی؟


ماکان چشم‌غره‌ای به‌ آیسان زد و اون با ادا روبهم گفت:-آهان پس شمـ...


با حرفِ ماکان که با عصبانیت و جدیت گفت:-برو پیشِ مامان اینا،حرفش قطع شد و با قیافه‌ی مثلا ناراحت ازمون دور شد!


باز عصبی شدم و این سردردِ لعنتی گرفت!


ماکان دسـتم را تو دستش کوتاه فشار داد و گفت:-عزیزِ‌دلم من خودمم نمیدونم آیسان چرا اینجوری رفـتار میکنه،اما ازت خواهش میکنم به‌روی خودت نیار،اصلا بهش اهمیت نده!


دوباره چندتا نفس عمیق کشیدم و خیره‌ی جلو شدم که حسنا با یک دسته گل به سمتمان میومد!


بلنـد شدم،نزدیکمان شد و بعد از روبوسی و بغل گل را روی میز قرار داد و به ماکان هم تبریک گفت و رفت کنارِ ساره جا گرفت.


تا آخرای مراسم خداروشکر خبری از آیسان نشد و من و ماکان یک دلِ سیر باهم صحبت کردیم،در موردِ همه چی و انقدر صحبتهامون شیرین شد که یادم رفت قضیه‌ی شمال را بپرسم!


مهسان خانم کـنارمان آمد و با لبخند روبه‌جفتمون گفت:-بلـند بشید،وقتِ رقصِ شماست!


با ماکان نگاهی کوتاه بهم انداختیم و بلـند شدیم،رقص دنسمون عالی و فوق‌العاده شد، تو بغلش وقتی آرام‌آرام تکـانم میداد دلم میخواست تا ابد تو آغوشش بمانم!


کلی پول و شاباش بود که رو سرمون ریخـته میشد!


رقصمون با جیغ و سوتِ جوانها تمام شد و بعد از ما عمو سامان یک رقصِ پای توپ رفت جوری که من یکی به شخصه اصلا چشم‌هایم گرد شده بود، تا حالا رو نکرده بود این هنرشو!





لبخـندی به ماکان که نگاهم میکرد،زدم و با تمام شدنِ رقصِ فوق‌العاده‌ی عمو،صدای جیغ و دست دوباره بلـند شد و عمو نفس زنان تعظیمِ کوتاهی رو به جمع کرد و عقب ایستاد.


بالاخره مراسم رقص هم تمام شد و رسید موقعِ شام.


فیلمبردار سراغم آمد و برای شام رفـتیم سالنِ کوچکی که ته باغ بود و میز به صورتِ خیلی زیبایی چیده شده بود.


با ماکان کنـارِ هم نـشستیم و تمام روشهایی را که فیلمبردار گـفته بود را انجام دادیم،


بالاخره بعد از نیم ساعت دست از سرمون برداشت و اجازه داد مثلِ آدم غذامونو بخوریم!


ماکان هی تو بشقابم غذا میریخت و هی اسرار میکرد بخور،بخور!


در حالِ ترکیدن بودم که بشقابم را پس زدم و با دستمال دورِ دهنم را پاک کردم و گفـتم:- وای خدا ترکـیدم،بسه ماکان نخور!


ماکان با خنده نصفِ غذاهایی را که رو میز بود را قشنگ دو لپی خورد و سرم را رو شانه‌اش قرار داد و گفت:-عزیزم من با تو فرق دارم،من که شکمم مثلِ تو فندقی نیست!.


خنـدیدم و سرم را بیشتر رو شانه‌اش فشار دادم و با دستم هم بازویش را گرفـتم!


در با تق‌تق باز شد و مهسان خانم وارد سالن شد و با لبخـند گفت:-پاشین ببینم لیلی مجنون یک ایل مردم منتظرِ عروس کشونن اینا اینجا دل‌میدن قلوه میگیرن!


من با خجالت سرم را پایین انداختم و ماکان و مهسان خندیدند!


ماکان دسـتم را گرفت و باهم از سالن خارج شدیم.


همه منتظر بودند و تا سوار شدیم اونا هم پشتِ سرِما با جیغ و بوق‌بوق و آهنگ اومدند و تقریبا یک ساعتی تو خیابانها دور زدیم و یک‌بارم عمو و کاوه و چنتا از دوستای ماکان وسط خیابان ایستادند و رقصیدند!





خیلی شبِ خوب و به یاد موندنی بود!


دلم میخواست از خوشی جیغ بکشم!


کم‌کم همه متفرق شدند و ماکان دوباره ماشین را نگهداشت!


برگشـتم سمتش و گفتم:-برای چی ایستادی؟


چشمکی زد و گفت:-پیاده شو!


جفت ابروهایم را بالا دادم و پیاده شدم!


چهارتا ماشین پشتمون بودند


بابا و مامان با پدرومادرِ ماکان و مهسان خانم با عمه و ساره ایستاده بودند!


ساعت چهارِ صبح بود!


مهسان خانم با یک چمدانِ بزرگ اومد سمتمون و ماکان با تشکر چمدان را تو کاپوتِ ماشین قرار داد و مهسان خانم جفتمون را بغل کرد و گفت:- مواظبِ خودتون باشید!


مامان جلوتر آمد و با گریه بغلم کرد و با ماکان هم دست داد و دوباره بغلم کرد!


اشک من هم دراومده بود!


عمه بزور مامان را از من جدا کرد و خودش بغلم کرد و آرام درِ گوشم گفت:-اگه مشکلی بود به خودش یا مامان زنگ بزنم و من منظورشو از مشکلِ خاص متوجه نشدم!


بابا هم بغلم کرد و پیشانی‌ام را بوسید و ماکان را هم در آغوش کشید!


بابا مامان ماکان هم در آغوشمون کشید و ساره با گریه خودش را تو بغلم انداخت و گفت:-عزیزم مواظب خودت باش!


گونشو بوسیدم و گفتم:- باشه حالا برو عقب الان منم گریم میگیره!


میونِ گریه خندید و رفت عقب!


اینبار نوبتِ عمو بود که بغلم کنه!


ناراحت بود و از قیافه‌اش معلوم بود اما به روی خودش نیاورد و بعد از اینکه سفت بغلم کرد ماکان را هم در آغوش کشید و گفت:-مواظبش باش!


ماکان آرام زد رو شانه‌اش زد و گفت:-خیالت راحت!


بالاخره کارِ بغل و بوسه تمام شد و من هنوز نفهمیده بودم کجا میخوایم بریم!.


با خداحافظیه دستِ جمعی سوار شدیم و مامان کاسه‌ی آب را که نمیدانم از کجا آورده بود را پشتمان خالی کرد و ماکان راه افتاد!


خوابم میومد اما نباید میخوابیدم!


دستهایم را تو بغل کشیدم و پرسیدم:-ماکان کجا میریم!


نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:- میریم شمال عزیزم!


صاف نشستم و گفتم:- پس چرا بهم نگفته بودی!


دستم را تو دستش گرفت و گفت:-برای اینکه میخواسـتم سوپرایزت کنم!.


خندیدم و گفتم:-من تا حالا شمالِ شما را ندیدم!


ماکان تک خنده‌ای کرد و گفت:-شمالِ ما؟





با ناز رومو برگردوندم و گفتم:-بله خب من تا حالا شمالِ ایران نرفته بودم!


دستمو سمتِ لبش برد و بوسه‌ی داغی رو دستم زد و گفت:-خودم میبرمت عزیزِدلم!


نفسِ عمیقی کشیدم و پرسیدم:- ماکان چقدر میمونیم؟


ماکان واردِ خیابانِ پیچ‌درپیچی شد و گفت:-یک هفته!


آیینه‌ی کوچکی از تو کیفم درآوردم و درحالی که نگاهی به صورتِ آرایش شده‌ام میکردم گفتم:-زیاده خب،من دانشگاه دارم،همین اولِ ترمی اخراج میشما!


ماکان خندید و گفت‌:-نگران نباش خانوم اخراج نمیشی به سامان سپردم بره دانشگاهتون رئیسش دوستِ باباس،بعدم جزوه‌هاشم از دوستات میگیری خب!


کمی به سمتش رفـتم و سرم را رو شانه‌اش قرار دادم و چشم‌هایم را بستم،خواب از سرم پریده بود اما شانه‌اش آرام کننده بود!


ساعت نزدیکِ شش صبح بود که ماکان جلوی ویلایی توقف کرد و با ریموت درِ بزرگِ کرم‌طلایی را باز کرد و ماشین را داخلِ باغ برد.


انقدر خوابم میومد که نایِ حرکت نداشتم.


ماکان کمربندش را باز کرد و گفت:-پیاده شو گلم،برو داخل منم چمدانهارا بیارم.


خواب آلود پیاده شدم و دامنه‌های لباسم را گرفـتم و رفـتم سمتِ ویلا.


جلو در منتظر شدم که ماکان با چمدانها کنارم اومد و در را باز کرد گفت:-برو تو عزیزم!


داخل شدم و کفشهایم را درآوردم تو دستم گرفتم،ماکان دستش را رو کمرم قرار داد،به سه تا پله ها اشاره کرد و گفت:-برو بالا عزیزم،برو تو اتاق الان میام!


سه‌تا پله را بالا رفـتم روبرو یک پنجره بود و سمت راست یک اتاق بود و روبروی اتاق سمتِ راست چهارتا گلدون از گلهایی رنگارنگ بود که بوهایی زیبایی به اطراف هدیه کرده بود.


درِ اتاق را باز کردم،یک تخت با رو تختی قرمز و کلی روسن رویش و یک میز توالت کنارش و یک فرش ساده وسط اتاق و یک کمد دیواری!


همین! اتاق جمع و جور و ساده‌ای بود!


سمت چپ یک درِ دیگه بود که سرویس بود!


روتخت نشستم و شنلم را در آوردم و تاجم را باز کردم.


خسته بودم و حسش نبود لباسامو در بیارم‌!


ماکان با چمدانها وارد اتاق شد و اونارا جلوی کمد دیواری گذاشت!.


هوا روشن شده بود!


صدای زنگ موبایلم از تو کیفم آمد!...مامان بود،جواب دادم و خیالش را راحت کردم که رسیدیم!...تا قطع کردم موبایلِ ماکان زنگ خورد و حتما منصوره خانم بود!


بلـند شدم جلوی آیینه‌ی میز توالت ایستادم و با دستمال مرطوب آرایشم را پاک کردم و موهایم را باز کردم.


ماکان از پشت بغلم کرد و با نگاه به صورتِ بی‌آرایشم گفت:- الان شدی آیسوی خودم!


دستانش را از دورِ کمرم باز کردم و برگشـتم سمتش،


دستهایم را دورِ گردنش حلقه کردم و پرسیدم:-یعنی قبلا نبودم!


دستش نوازش گونه رو صورتم کشیده شد و گفت:-تو همیشه مالِ خودمی،فقط من این جوریتو بیشتر دوست دارم تا با آرایش!


لبخندی بهش زدم و بلند شدم روبرویش ایستادم و کراواتش را باز کردم انداختم رو میز و شروع کردم باز کردنِ دکمه‌های پیرهنش!





به آخرین دکمه که رسیدم از نگاهِ خیره‌اش عقب کشیدم و پرسیدم:-نمیخوای دوش بگیری؟


دستی رو صورتش کشید و گفت:-چرا،خیلی خسته‌ام!


خواست به سمتِ حمام بره که صدایش زدم:-ماکان؟


‌برگشت سمتم:-جانم؟


به لباسم اشاره کردم و گفتم:- کمکم کن!


بی‌حرف سمتم آمد و از بازویم گرفت و برمگرداند و از پشت زیپِ لباسم را باز کرد!


دستم را به لباسم گرفتم تا سر نخوره و برگشتم سمتِ ماکان!


چشم‌هایش سرخ بود،از خستگی!


لبخندی بهش زدم و گفتم:-ممنون،حالا برو دوش بگیر بیا استراحت کن‌!


دستش لایِ موهایم رفت و از پشت سرم را گرفت و رو سینه‌اش فشار داد!


نفسی بینِ موهایم کشید بوسه‌ای داغ رو گردنم نشاند!


دستـهایم بی‌اراده بازویش را چنگ زد و ماکان سریع ولم کرد و رفت تو حمام‌!


چنتا نفسِ عمیق پشتِ هم کشیدم و لباسهایم را عوض کردم و افتادم رو تخت.


تا ماکان از حمام خارج بشه من به خواب رفـته بودم!.


نمـیدونم چقدر خوابیدم که از زورِ تشنگی بیدار شدم.


ماکان با بالا تنه‌ی لخت کنارم خواب بود!


لبخندی به صورتش زدم و آرام خم شدم ب*و*س*ه‌ای رو گونه‌اش زدم‌!


بلـند شدم و رفـتم پایین، ساعت دو بعد از ظهر بود!


اوه خدای من یعنی من اینهمه خوابیدم!.


رفـتم تو آشپزخانه از تو یخچال یک لیوان آب برداشـتم خوردم.


گرسنه بودم اما چیزی نبود که درست کنم،یعنی اصلا هیچی بلد نبودم!


دستی رو سرم کشیدم و دوباره رفـتم تو اتاق،کنارِ ماکان رو تخت نشستم و آرام تکانش دادم و صدایش زدم:-ماکان؟ ماکان؟





چشم‌هایش را باز کرد و نیم‌خیز شد و گفت:-جانم؟ چی‌شده؟


دستش را گرفـتم و گفتم:- گرسنمه‌،هیچی هم تو یخچال نیست!.


ماکان با آن یکی دستش چشم‌هایش را مالید و گفت:-میدونم عزیزم،الان حاضر میشم بریم خرید!


خواست بلنـد بشه که دوباره گفتم:-ولی ماکان من که هیچی بلد نیستم!.


ماکان با خنده زد رو بینیم و گفت:-میدونم عشقِ‌من!.


با خنده بلند شدم رفـتم سمتِ ساک و گفـتم:-پس تو غذا درست میکنی!


ماکان پیرهنش را پوشید و آمد جلویم ایستاد و گفت:-شامو بله من درست میکنم!


شروع کردم یکی‌یکی بستنِ دکمه‌های پیرهنِ آبی‌ رنگش و گفتم:-پس ناهار چی؟


ماکان با دست موهایم را کنار زد و گفت:-میریم رستوران گلم!


گردنم را کج کردم و گفتم:-باشه!


مانتوی آبی رنگم را همراهِ با شلوار لی‌آبی پوشیدم و شال سفیدم را سرم کردم و بدون هیچ آرایشی فقط زدنِ کمی ادکلن و برداشتنِ کیفم و موبایلم با ماکان از ویلا خارج شدیم.


ماکان جلوی یک رستوران نگهداشت و بعد از خوردنِ یک زرشک پلوی عالی رفتیم تو فروشگاه بزرگی و کلی خرید کردیم و ساعت شش بعد از ظهر بود که دوباره برگشتـیم تو ویلا!.


به کمکِ هم گوشت‌ها و مرغ هارا تیکه‌تیکه کردیم و داخل فریزر گذاشتیم.


کارها که تمام شد،ماکان جلوی تلویزیون رو کاناپه‌ی قرمز رنگ نشست و گفت:-خانوم‌خانوما چایی که بلدی درست کنی؟


با لبخند ظرف میوه را جلویش گذاشتم و گفتم:-بله بلدم!





خواسـتم به سمتِ آشپزخانه برم که دستم را کشید و افـتادم تو آغوشش،سفت بغلم کرد که گفتم:-وای ماکان له شدم،مگه چایی نمیخواستی؟


نفسی عمیق بینِ گردنم کشید و گفت:-نه نمیخوام...دوباره نفسی بینِ موهایم کشید و گفت:-من فقط تورو میخوام!


ب*و*س*ه‌‌هایش رو گردنم داغم کرد و دستم محکم لباسش را چنگ زد و ماکانی که با لبهای داغش وادارم کرد برگردم سمتش و با خیرگیی که تو چشمهای سرخش داشـتم دستم را نوازش گونه رو صورتش کشیدم و اینبار لبـهاش لبهامو نشانه رفت و عینِ پرِکاه منو تو آغوشش بلـند کرد و...***


ـــ.....


دستش زیرِ دلم را ماساژ داد و با نگرانی‌ که از چشم‌هایش مشخص بود پرسید:-درد داری خانومم؟


همانطور که به سمتش برمیگشتم،یهو یادِ یک جمله افتادم که تو اینستا دیده بودم و خیلی به دلم نشسته بود،


کمی خودم را بالا کشید و سرم را کنارِ گوشِ ماکان بردم و همان جمله‌ی زیبا را برایش زمزمه کردم:-مرد که تو باشی زن بودن خوب است! از بینِ مذکرهای دنیا فقط کافیست پایِ تو در میان باشد،نمیدانی برای تو خانوم بودن چه لذتی دارد!





نگاهش نکردم! ندیده میتوانسـتم عشق فوران شده تو نگاهش را درک کنم!


قلبش تند میزد و قلبِ من تندتر!


خوشبخت بودم!مطمعنا!


سرم را رو شانه‌ی ل*خ*ت*ش قرار دادم و چنتا نفسِ عمیق پشتِ سرِهم کشیدم!


نمیدونم چقدر تو سکوت گذشت که ماکان ب*و*س*ه


‌ای تو شقیقه‌ام نشاند و بعد از نفسِ عمیقی که کشید گفت:- پاشو عشقِ من،پاشو من برم برات سوپ درست کنم!


صاف نشستم و گفـتم:-منم میام!


بزور رو تخت خوابوندم و گفت:- نخیر شما استراحت کن!


نیم خیز شدم و گفتم:- منم میام بابا بمونم اینجا چیکار کنم!


دوباره رو تخت خوابوندم و با تحکم گفت:- گفتم استراحت کن!


اینبار کامل بلند شدم نشستم و با چشمهایی درشت شده غر زدم:-بابا مگه چیشده،هی میگه استراحت‌کن‌،استراحت کن،انگار زایمان کردم!


ماکان با چشمهایی خندان صورتش را جلو آورد و گفت:- اون روزم میبینیم مامان کوچولو!


خجالت زده نق زدم:-عه ماکان!


ماکان در حالی که سعی داشت بخوابونتم رو تخت گفت:- الهی ماکان قربونت بره،تو بخواب من میرم سوپ درست کنم بخور بعدش بریم تو بالکن کباب درست کنیم!


نفس عمیقی کشیدم و رو تخت دراز کشیدم،ماکان دستی رو موهایم کشید و گفت:-آفرین گلم منم زود میام!


باشه‌ای زمزمه کردم اما همین که ماکان رفت بیرون به ده‌ثانیه هم نکشید که منم بلـند شدم و بعد از پوشیدنِ لباس رفـتم پایین!


ماکان پشت بهم تو آشپزخانه بود و متوجهِ من نشده بود!


از پشت نزدیکش شدم و دوتا دستمو رو چشم‌هایش قرار دادم و گفتم:-اگه گفتی من کیم؟


ماکان دوتا دستش را رو دستهایم قرار داد و با خنده گفت:-شما خانومِ لجبازِ بنده هستین!


خندیدم و ماکان برگشت سمتم و با یک حرکت منو بلند کرد گذاشت رو میزِ آشپزخانه و گفت:-مگه نگفتم نیا پایین‌! ها؟


لبامو آویزون کردم و گفتـم:- من میپوسیدم اونجا!


به شوخی آرام یک تیکه از موهایم را کشید و گفت:- حالا دیگه کارت به جایی رسیده که حرفِ منو گوش نمیدی؟


منم یک تیکه از موهایش را محکم کشیدم که آخش در اومد و گفتم:-حالا دست رو من بلند میکنی؟


ماکان موهایش را از دستم بیرون کشید و در حالی که قلقلکم میداد گفت:-من دست رو تو بلند کردم،آره!


قهقهه زدم و گفتم:-نه،نه!


ماکان دست از قلقلک دادنم کشید و موهایم را از رو صورتم کنار زد و گفت:-تا تو یک دوش بگیری منم سوپتو آماده میکنم موهات از دیشب چسب داره، میریزه کچل میشی!


گردنم را کج کردم و گفـتم:- اونوقت دیگه دوسم نداری!


ماکان کامل در آغوشش کشیدتم و گفت:-گور بشی کر بشی کچل بشی،تا آخرش دوستت دارم‌،دیوانه وار!


قلبم آرام گرفت،حق داشت!


شنیدنِ این حرف از زبانِ مالکش برایش حکمِ خون داشت!





ب*و*س*ه‌ای کوتاه رو گونه‌اش نشاندم و از رو میز پایین اومدم و با گفتنِ "میرم دوش بگیرم"رفـتم سمتِ پله‌ها و رفـتم بالا!


از تو چمدان حوله‌ی سفید رنگم را برداشـتم و رفـتم تو حمام.


یک ساعت بیشتر طول کشید تا یک دوش حسابی بگیرم.


موهایم را با سشوار خشک کردم و بندِ حوله‌ام را بسـتم و بدونِ لباس رفـتم از اتاق بیرون.


خواسـتم از پله‌ها پایین برم که ماکان با دیدنم سه تا پله را سریع بالا آمد و با اخم پرسید:- لباست کو؟


با لبای آویزان گردنم را کج کردم و گفـتم:-حوصله ندارم گرسنمه‌!


ماکان چشمهایش را ریز کرد و گفت:-خیلی خب بیا بریم سوپت حاضره!


دستم را گرفت خواست با خودش ببرتم که دستـهایم را باز کردم و گفتم:-بغلم کن!


با خنده آروم زد رو گونه‌ام و در یک حرکت به آغوشش کشیدم.





دستم را دورِ گردنش حلقه کردم و محکم خودمو بهش چسبوندم.


بوی سوپ از بالای پله‌ها مشخص بود،نفس عمیقی کشیدم و گفـتم:-اوم به‌به چه بویی!


ماکان منو رو صندلی گذاشت و گفت:-الان برات سوپ میارم عزیزم.


سرم را تکان دادم و قاشق رو میز را برداشـتم و آرام آرام رو میز زدم.


ماکان بشقابی پر رو میز گذاشت و منو بلندم کرد،


خودش نشست و منو هم رو پایش نشاند و قاشق را از دسـتم گرفت،کمی هم زد و قاشق اول را تو دهنِ من گذاشت!.


خوشمزه بود فقط کمی بی‌نمک!


نمکدان را از رو میز برداشـتم و کمی رو سوپ ریختم،ماکان دوباره سوپ را بهم زد و باز یک قاشق تو دهنم گذاشت!‌


تا آخرِ سوپ،دو قاشق به من میداد و یک قاشق خودش میخورد.


سیر شدم و گردنم را به سمتِ صورتش خم کردم و گفـتم:- مرسی،خوشمزه بود!


ب*و*س*ه‌ای کوتاه رو پیشانی‌ام زد و گفت:-نوشِ جان گلم،حالا پاشو بریم لباساتو بپوش!


بلـند شدم ایستادم و گفـتم:- تو کجا،خودم میرم لباسامو میپوشم،شما لطفا وسایلِ جوجه‌کبابتونو آماده کنید.


ماکان چشمی گفت و رفت سمتِ یخچال.


رفـتم بالا تو اتاق و بعد از پوشیدنِ لباس زیرام،ست بلوز شلوار نارنجی رنگم را که رو بلوزش شکل پرتقال از وسط دو نصفه شده بود وجود داشت را پوشیدم و موهایم را برس کشیدم و رو شانه‌هایم رهایشان کردم!


کمی نرم کننده و عطر زدم و بعد از مرتب کردنِ تخت دوباره رفـتم پایین.





خواسـتم برم سمتِ بالکون که صدای موبایلم از تو اتاق وادارم کرد دوباره سه‌تا پله را بالا برم و موبایلم را از رو میز آرایش بردارم.


اسم و عکسِ عمو رو صفحه روشن خاموش میشد،آخه چقدر دلم برایش تنگ بود!


تماس را برقرار کردم و با خوشحالی گفـتم:-سلام عمو!


صدای خندانش بلنـد شد:- علیک سلام خانوم بی‌معرفت!


خوبی،خوشی؟یه وقت یادی ازم نکنی!


صدامو ناراحت کردم و گفتم:-ببخـشید عمو باور کن از بی‌خوابی رو به موت بودم،تازه چند ساعت پیش بیدار شدم بعدشم رفتیم خرید و دیگه به کل سرم شلوغ بود!


صدای عمو با مهربانی بلـند شد که گفت:-باشه عزیزم،نمیخواد توضیح بدی،حالا کی برمیگردید؟


-اوم،نمیدونم والا ماکان میگه تا یک هفته اینجاییم!


عمو نفس عمیقی کشید و گفت:-خوش‌بگذره،پس منم مراسم خواستگاری را میذارم برای یک هفته دیگه!


بلـند خندیدم و گفتم‌:-عاشقتم، میدونستم بدونِ من نمیری!


عمو هم بلـند خندید و گفت:-برو بچه پررو،چه زبونیم میریزه!


ماکان کجاست؟


از رو صندلی بلـند شدم و در حالی که از اتاق خارج میشدم تا برم پایین در جوابِ عمو گـفتم:-تو بالکون،جات خالی میخوایم جوجه‌کباب بخوریم!


عمو با خنده گفت:-نوشِ جان، سلام برسون،خودم بعدا زنگ میزنم باهاش صحبت میکنم، فعلا!


-خداحـ....


عمو پرید تو حرفم و گفت:- راستی پس‌فردا مراسم خواستگاریِ ساره‌ست!


نشستم رو کاناپه و پرسیدم:- عه،کی هست؟


-پسر عموش‌،فکر کنم قبلا بهت گفـته!


پاهایم را تند‌تند تکان دادم و گفتم:-آره،آره گفـته بود،مبارکه!


ماکان از بالکن خارج شد و اومد روبرویم رو کاناپه نشست و آرام پرسید:-کـیه؟


عمو گفت:-سلامت باشی،


خداحافظ.


روبه ماکان گفتم:-عمو!


به هم گفـتم:-سلام برسون،حالا خودم به ساره زنگ میزم،


خداحافظــ


-باشه عزیزم‌،خداحافظ!


قطع کردم و موبایلم را رو عسلیِ جلو کاناپه گذاشـتم و روبه ماکان که خیره نگاهم میکرد پرسیدم:-چیزی شده؟


با لبخند بلنـد شد اومد کنارم دسـتم را گرفت بلنـدم کرد و گفت:-نخیر خانم چیزی نشده، پاشو بریم جوجه‌کبابمونو درست کنیم،سامان چی میگفت؟





دستم را از دستش بیرون کشیدم و دورِ بازویش حلقه کردم و گفتم:-میخواست بدونه چقدر میمونیم اینجا،آخه میخواد بره خواستگاری!


ماکان نشست رو صندلی و یک سیخ برداشت و گفت:-مبارکه، حالا کی میخوات بره خواستگاری!


منم بغلش نشستم و گفتم:- هروقت ما بریم‌،من نباشم که نمیشه!


ماکان با خنده رو صورتم خم شد و گفت:- خب معلومه،بدونِ تو اصلا زندگی نیست!


لبخند عینِ پر رو صورتم نشست و ماکان با گفتنِ"الهی قربونِ لبخندات" شروع کرد سیخ کردنِ مرغها.


.....


یک هـفته تو شمال کنارِ مردِ زندگیم،بهترین و به‌یاد موندنی ترین روزهای عمرم بود.


دو روز بعد از برگشـتنمون برای عمو رفتیم خواستگاری و پدرش گفت یک هفته‌ی دیگه جواب میده و یک هفته بعد دوباره عمه و عمو همراه بابا مامان رفته بودند که جواب مثبت را گرفته بودند.


حالا امشب عقدو عروسیِ عمو و نگین و ساره و پسر عمویش مهران بود!


لباس بلندِ کرم رنگم را که رو سینه‌اش مروارید کاری شده بود را تو تنم مرتب کردم و روبه ماکان که تازه از حمام خارج شده بود و داشت موهایش را سشوار میکشید گفـتم:-عزیزم لطفا زیپِ لباسم را از پشت بکش!


ماکان سشوارش را خاموش کرد و گفت:-ای به چشم زندگیم!


زیپِ لباسم را کشید و منو برگرداند سمتِ خودش و از سرتاپا مو برانداز کرد و گفت:- لباست خوبه،فقط لطفا یک چیزی زیر لباست بپوش،پاهات معلومه!


رو پاشنه‌ی پا بلـند شدم و گونه‌اش را ب*س*ی*د*م و کشیده گفـتم:-چشـــم!


لبخندی بهم زد و رفت سراغِ لباسش،پیرهن کرمی با کت و شلوار نسکافه‌ای و کراوات کرم قهوه‌ای که فوق‌العاده‌اش کرده بود.


کفش و کیفِ کرمی رنگم را رو تخت قرار دادم و مانتو شالم را پوشیدم و موبایلم را تو کیفم قرار دادم و کفشهایم را پوشیدم.


حلقه‌ی ماکان را که هنگامِ حمام رفـتن از دستش درآورده بود را برداشـتم دستش را گرفتم انداختـم تو دستش و دستی رو کتش کشیدم و گفتم:- هی آقا،شما حواست باشه حق نداری یک‌ثانیه هم از کنارم جم بخوری ها!


ماکان با نگاهی خندان رو صورتم خم شد و گفت:- چشم حسود خانم،چشم عمرِمن!


کراواتش را کشیدم و گفـتم:- من حسود نیستم اما،تو انحصارا مالِ خودمی،تمام و کمال،لازم باشه فیلترت میکنم!


ماکان قهقهه زد و گفت:-لازم نیست زندگیم،به‌جز تو هیچ‌کس به چشمِ من نمیاد، مطمعن باش تا آخرش بیخِ ریشِ خودتم...نفسم!


لبخندی پر عشق بهش زدم و ماکان دستم را که تو دستش بود را ب*و*س*ه باران کرد و باهم از خانه خارج شدیم و راهیه تالاری که عقدشان آنجا بود شدیم.





تقریبایک ساعت بعد جلوی تالار رسیدیم.


غلغله بود جلوی تالار،


عروس‌دامادها تازه رسیده بودند بساطِ اسپند و نقل‌و‌نبات به راه بود.


همراهِ ماکان پیاده شدیمـ و به سمتِ مامان اینا رفتـیم‌،بعد از سلام و احوالپـرسی و تبـریکِ به عروس‌و‌داماد بعد از اینکه اونا وارد شدند،ماهم همراهِ مامان ایناو عمه وارد تالار  شدیم.


بعد از عقد و جشن رفتـیم باغِ بابابزرگ،مراسم شب آنجا بود.


پر از گل و چراغهای پایه‌دارِ رنگارنگ بود.


مراسم تا سه‌صبح ادامه داشت و ماکان یک ثانیه هم از کنارم جم نخورد،کلِ خانواده‌ی ماکان هم بودند الا آیسان، با یکی از دوستای نزدیکِ عمو و ماکان که روانشناس بود و همراهِ خانومش هم بود،آشنا شدیم و کلی هم عذر خواستن که به علتِ مسافرت نتونسته بودند عروسیه ما بیان!


بعد از عروس‌کشان و کلی بوق بوق و رقص و خسته و کوفته ساعت چهار صبح برگشـتیم خونه!





لبـاسهایم را عوض کردم و رو تخت کنارِ ماکان که آرنجش رو چشم‌هایش بود دراز کـشیدم و روبهش گفتم:-ماکان صبح نمیرسم به کلاسام!


ماکان برگشت سمتم و دستش را دورِ بدنم حلقه کرد و گفت:- خب نرو،تا ظهر میخوابیم!


خودمو به سمتش کشیدم و گفتم:-انقدر خوابم میاد که اگه ولم کنن تا فرداشب هم میخوابم!


ماکان ب*و*س*ه‌ای رو گونه‌ام نشاند و گفت:-بخواب عزیزم!


دستم را تو دستش قرار دادم و چشم‌هایم را بستم و به ثانیه نکـشید که خوابم برد.





.....


[دوسال بعد]


(راوی سوم شخص)





نگاهش را به ساعت تو دستش انداخت که حسـنا درِ گوشش گفت:-چیه دیرت شده؟


آیسو نگاهی بهش انداخت و زیرِ لب گفت:-نه!


حسنا دوباره گفت:-پس چرا هی به ساعتت نگاه میکنی؟


آیسو گلافه نگاهش کرد و گفت:- ول کن حسنا،با عمو سامان قرار دارم،برای همون!


حسنا خواست باز حرفی بزند که استاد با خودکارش رو میز زد و گفت:-مشکلی پیش اومده خانوما؟


هردوشون نه‌ای گفـتند و استاد با نگاهی عمیق بهشون دوباره شروع کرد به تدریسش!


آیسو نگران بود و دلیلی برای نگرانیش پیدا نمیکرد!


چند وقتی بود ماکانش سرد شده بود و تهِ دلش میدانست خودش هم مقصر هست!





بالاخره کلاسش تمام شد و با تمام خستگی‌هایی که داشت با ماشینی که خودِ عمویش برایش خریده بود،راهیه کافی‌شاپی شد که با عمویش قرار داشت.


کلافه پشت چراغ‌قرمز توقف کرد که موبایلش زنگ خورد.


عمو سامان بود،جواب داد:-سلام عمو رسیدیم،یک ربع دیگه اونجام پشت چراغم!


بدون مهلت به عمویش که حرف بزند موبایل را قطع کرد و انداخت رو صندلی کمک راننده و با بوقِ ماشینا دوباره راه افتاد.


جلوی کافی‌شاپ توقف کرد و پیاده شد.


نگاهی به ساعتِ تو دستش انداخت که دوازده ظهر را نشان میداد و ماکان حتما الان داره حاضر میشه بره مطبش!


وارد کافی‌شاپ شد و در یک چشم چرخاندن عمویش را دید، عمویی که تازه پدر شده بود و چقدر نگاهِ ماکانش به دخترعمویش حسرت بار بود! اما مگر با آن‌همه درسِ آیسو فرصت بچه دار شدن هم بود!


سامان با صدای قدم‌های آیسو سرش را بلنـد کرد و به قیافه‌ی کلافه‌ی آیسو لبخـندی زد!


آیسو جواب لبخندش را داد و روبرویش نشست:-سلام عمو خوبین؟


سامان جوابش را داد:-علیک سلام خانوم،دیر کردیا!


آیسو در حالی که کیفش را رو میز قرار میداد پوفی کشید و گفت:-کلاس داشـتم عمو تا بیام به خودم بجنبم دیر شد دیگه معذرت!


سامان آهی کشید که آیسو پرسید:-فسقلیت خوبه عمو، بزرگ شده؟


سامان از یادآوریِ قیافه‌ی سفید و تپلِ دخترش که همه‌ی زندگیش بود لبخـندی واقعی رو لبهایش جا خوش کرد و گفت:- خوبه عزیزم،تو چخـبر؟


آیسو آهی بلـند کشید و گفت:- عمو،خبرای خوبی ندارم،خیلی وقته که تو خونه اصلا وضع و اوضاع خوب نیست،ماکان خیلی خوبه مثلِ اوایل، ولی... ولی عمو از خودم میترسم!.


گاهی اوقات انقدر سرگرمِ درس و کتاب میشم که اصلا فراموشش میکنم!


سامان به صندلیش تکیه داد و بعد از سفارش دوتا نسکافه چند ثانیه مکث کرد و گفت:-


منم میخواسـتم در این مورد باهات صحبت کنم،آیسو انقدر غرق نشو تو کتابات‌،ماکان عاشقته درست اما اگه ازت سرد بشه دیگه نمیشه کاریش کردها!





آیسو دستش را محکم دورِ فنجانِ نسکافه‌اش حلقه کرد و گفت:-عمو تو دلمو خالی نکن!


سامان با دیدنِ چشم‌های اشکیِ آیسو،قلبش به درد آمد و بی‌دلیل ماکان را لعنت کرد!


اگر آیسو میفهمید حتما پوستِ سرش را میکند!


میدانست چقدر عاشقِ شوهرش است اما غرور و درس مجالِ عاشقی بهش نمیدهد!


آیسو سرش را پایین گرفت و آهی از تهِ دل کشید!


سامان بی‌حرف کمی از نسکافه‌اش را نوشید و دستِ آیسو را تو دستش گرفت و گفت:-عزیزدلم،مواظب باش! مواظب خودت و دلت باش!


ماکان خیلی از دستت ناراحته جوری که پناه برده به کیارش[دوستِ روانشناسش] و کلی باهاش دردودل کرده!


آیسو دیگر نتوانست طاقت بیاورد اشکی از گوشه‌ی چشمش چکید و سریع بلند شد روبه عمویش گفت:- بعدا باهم صحبت میکنیم و بالافاصله کافی‌شاپ را ترک کرد و سوارِ ماشین به سمتِ خانه‌یشان راند!


میدانست ماکان حتما خانه نیست!


حدسش درست بود،ماشینش در پارکینگ نبود،با آسانسور بالا رفت و واردِ خانه شد!


بعد از تعویض لباسهایش یک لیوان شربت آبلیموه خورد و باز پناه برد به اتاق مطالعه‌اش!


.اتاقی که فاصله‌ی زیادی بینِ خودش و مردش ایجاد کرده بود!


سرش را روی میز قرار داد و فکر کرد،به خودش،زندگی‌اش،ماکانش!


به این که تو این دوسال همش ماکان بود که ابرازِ احساسات میکرد،همه‌اش ماکان بود که قربان صدقه‌اش میرفت بدونِ حتی چشم‌داشتی اما مثلِ اینکه دیگه خسته شده،دیگه کم آورده در مقابلِ غرورِ بی‌جایِ آیسو.


حق داشت! مرد بود و دلش کمی عاشقانه میخواست از طرفِ زنی که تمامِ دنیایش بود!


این خواسته‌ی زیادی نبود که آیسو بی‌رحمانه ازش دریغ کرده بود!ولی نمیخواست اشتباهاتش را قبول کـند.


ندانست چقدر در کتاب غرق شده بود که با صدای تلفن از جایش بلـند شد و غرغرکنان از اتاق خارج شد.


تلفن را برداشت که صدای شادِ ساره تو گوشش پیچید:-الو سلام آیسو،خوبی؟


صدایِ شادش کمی به آیسوی بی‌حال،جان داد و آیسو لبخـند به لب گفت:-سلام ساره،خوبی چخبر؟


-سلامتی،تو چیکار میکنی،اصلا خبـری ازت نیست!


آیسو دستی رو صورتش کشید و گفت:-منم با دانشگاه و خونه سرگرمم،والا وقتِ سرخاروندن هم ندارم،تو چخبر،آقا مهران خوبن؟


-خوبه اونم سلام داره،راستش برای همین زنگ زدم،امشب تولدِ مهرانِ یک جشنِ کوچولو گرفتیم،خواستم به شما هم بگم بیاین،خوش میگذره،به دایی سامان هم گفتم!


آیسو نفسِ‌عمیقی کشید و گفت:-مبارکه،باشه چشم به ماکان میگم اگه شد میایم!


ساره جیغ زد:-گم شو،اگه شد چیه باید بیاین وگرنه میام گیس‌هاتو میبرم!


آیسو خنده‌اش گرفت و گفت:- خوب حالا داد نزن برای بچت ضرر داره،بیچاره از دستت حتما تا حالا کر شده!


ساره باز داد زد:-زبونتو گاز بگیر بیشعور به پسرِ من چیزی بگی میام میکشمتا!


آیسو خندان گفت:-الهی قربونش برم‌،حالا اسمشو میخواین چی بذارین؟


ساره با خوشحالی دستی رو شکمِ قلنبه شده‌اش گذاشت و گفت:-آرتان!


آیسو گوشی را تو دستش جاب‌جا کرد و گفت:-بسلامتی، پس من به ماکان بگم اگه شد زودتر میام کمکت!


-باشه عزیزم،منتطرم،خداخافظ


-خداحافظ!


قطع کرد و به ساعت نگاه کرد،سه‌ونیم بود و حتما ماکان الان سرش شلوغ بود.


بلـند شد رفت تو آشپـزخانه و سوپی را که از شامِ دیشبشان مانده بود را گرم کرد و یک بشقاب خورد.


 با اینکه فردا امتحانِ مهمی داشت حسِ درس خواندش پریده بود،پوفی کشید و جمله‌ی حسنا را تکرار کرد:- هرچه بادا باد‌،بالاخره یه چیزایی مینوشت و استاد هم کیلویی نمره میداد!


خنده‌اش گرفت و رفت جلوی کاناپه دراز کشید و تی‌وی را روشن کرد...مسابقه‌ی آشپزی پخش میشد و فعلا بهترین گزینه برای سرگرمی‌اش همین بود.


برنامه که تمام شد ساعت پنجِ عصر را نشان میداد.


بلنـد شد به سمتِ اتاقشان رفت و موبایلش را از تو کیفش خارج کرد و شماره موبایلِ ماکان را گرفت،چنتا بوق خورد که صدای خسته‌اش پیچید تو گوشی:-جانم آیسو؟


آیسو رو تخت نشست و گفت:- سلام،خسـته نباشی!


ماکان با انگشتش چشمش را فشار داد و گفت:-سلام عزیزم سلامت باشی،چخبر؟


آیسو کمی عقب رفت و وزنش را رو دستِ چپش انداخت و گفت:-راستش ماکان ساره زنگ زد برای امشب شام دعوتمان کرد،مثلِ اینکه تولدِ آقا مهرانِ!


ماکان دستی تو موهایش کشید و گفت:-خب تو ساعت هشت حاضر باش من از همینجا میام دنـبالت بریم!





ساره بلـند شد در حالی که میرفت سمتِ کمد لباسهایشان گفت:-نه ببین میخواستم اگه میشه من زودتر برم هم تو راه یک کادویی بخرم هم برم کمکِ ساره با اون وضعش دست تنهاست!


ماکان از رو صندلی بلـند شد و درحالی که پرده را کنار میزد و به خیابانِ پرازدحام نگاهی می‌انداخت گفت:-باشه عزیزم هرجور راحتی،مواظبِ خودت باش‌!


آیسو لبخـندی رو لبهایش نقش بست و گفت:-ممنون،توام همینطور‌،فقط ماکان دیر نکنی ها زشـته!


درِ اتاقِ ماکان زده شد و با ورودِ مریض ماکان گفت:-چشم‌،خداحافظ!


آیسو خداحافظی زمزمه کرد و قطع کرد.


زیر سارافونِ سفیدی پوشید و رویش یک سارافونِ بلـندِ سرمه‌ای تن کرد و شلوار سفید چسبان با شال سفید سرمه‌ای و مانتوی سرمه‌ای بلـندی پوشید و کیفِ سرمه‌ایش را برداشت.


طبقِ عادتی که میدانست ماکان دوست ندارد اصلا آرایش نکرد فقط کمی نرم کننده زد و کمی عطر.


ساعتش را بست و موبایل و سوئیچ را برداشت و با خاموش کردنِ تی‌وی از خانه خارج شد.


کفشهای اسپرت سرمه‌ای رنگش را پوشید و در را قفل کرد و با آسانسور پایین رفت.


سوارِ ماشینش شد و از پارکینگ خارح شد،یک ساعت بعد جلوی پاساژ نگهداشت و پیاده شد.


اول میخواست کادو ادکلن بخرد بعد که کمی فکر کرد ستِ کمربند و کیف پول قهوه‌ای رنگِ قشنگی را خرید،همانجا کادو پیچ کرد و داخلِ کیفش قرار داد و از پاساژ خارج شد.


سوارِ ماشین شد و مستقیم سمتِ خانه‌ی ساره ایـنا راند.


ماشینِ را روبروی در پارک کرد و پیاده شد،قفل کرد و رفت سمت در،آیفونشان را به صدا درآورد و چند ثانیه بعد در باز شد،از حیاطِ کوچکشان گذشت و واردِ محوطه شد،با آسانسور رفت طبقه‌ی هشـت و ساره‌یه شکم کنده را جلوی درِ آپارتمانشان دید.


نزدیک رفت و با خنده بغلش کرد و گونه‌اش را بوسید.


ساره خندان به داخل دعوتش کرد و گفت:-خوش اومدی عزیزم بیا تو!


آیسو تشکری کرد و وارد شد.


همان لحظه نگین از آشپزخانه خارج شد،آیسو نزدیکش رفت و گفت:-سلام زنعمو،خوبی؟


نگین بغلش کرد و گفت:-سلام آیسو جان،ممنون عزیزم تو خوبی؟


آیسو در حالی که به سمتِ فسقلیِ عمو سامانش که رو کریرِ قرمز رنگش خواب بود میرفت گفت:-مرسی،خوبم!


ثمین کوچولو را آرام تو بغلش گرفت و گفت:-الهی قربونت برم خوشگلم!


آروم گونه‌اش را نوازش کرد و تو آغوشش فشارش داد.


صورتِ سفید و رنگِ موهایش به مامانش رفته بود!


دخترِ خوشگلی بود و نگاهِ ماکانش را چندین بار با حسرت روی این عروسکِ سه‌ماهه حس کرده بود!


آیسو کوتاه دستِ ثمین کوچولو را بوسید و رو کریرش قرار داد تا راحت باشد.


نگین روبرویش نشست و با لبخند پرسید:-چخبر آیسو،آقا ماکان خوبن؟


آیسو لبخندی زد و گفت:-سلام دارن،بله خوبن،شما کی اومدین؟


ساره با لیوان‌ها شربت وارد شد و آیسو بلـند شد سینی را از دستِ ساره گرفت و نگیـن گفت:-منم یک ساعت پیش سامان آورد خودش رفت شرکت.


آیسو آهانی گفت و کمی از شربتِ گیلاسش نوشید.





ساره کنارش نشست که پرسید:- کاری چیزی نداری؟


ساره کوسنِ مبل را پشتش گذاشت و گفت:-نه عزیزم کاری ندارم.


آیسو لیوانش را رو عسلی گذاشت و گفت:-پس من دیر رسیدم،مثلا میخواسـتم بیام کمکت کنم.


ساره آروم زد رو بازویش و گفت:-تو از اولم تنبل بودی!


نگین خندید و آیسو چپ‌چپ نگاهش کرد.


تا شب که مردا بیان کلی حرف زنانه زدند تا اینکه ساعت هشت و نیم سامان و ماکان بعدش مهران با جعبه‌ی شیرینی  آمدند.


سامان که ثمین کوچولو را بغل کرد و کلی قربان صدقه‌اش رفت مهران به شوخی آرام زد تو شکمِ ساره و گفت:-فسقلی زودتر بیا که این سامان داره پزِ بچشو میده!


همه خندیدند الا ماکان،ماکانی که دلش یک بچه‌ میخواست بچه‌ای از آیسو،آیسویی که اصلا به این فکرا نبود!


ثمین که تو بغلِ پدرش نق‌نق کرد و لبهایش را بازوبسته کرد سامان با لبخند دستش را آرام بوسید و داد به نگین تا شیرش بده،نگین بچه بغل بلنـد شد رفت تو اتاق و ساره و آیسو رفتند تو آشپـزخانه تا شام را آماده کنند.


میز را کامل چیدند و همه را برای شام دعوت کردند.


خورشت فسنجون و آش کشک ساره عالی شده بود.


نگین ثمین کوچولو را که خواب بود تو کریرش گذاشت و کنارِ شوهرش نشست.


سامان مهربان بشقابِی آش برایش ریخت و جلویش گذاشت اما ثمین باز نق زد و نگین خواست بلـند شود که آیسو که غذایش را تمام کرده بود بلـند شد و روبه نگین گفت:- شما غذاتو بخور زنعمو من آرومش میکنم.


نگین لبخند بهش زد و دوباره سرِجایش نشست و آیسو با لبخند ثمین را آرام تو آغوشش کشید و تو بغلش تکانش داد و پستونک را تو دهنش گذاشت.


نشست رو کاناپه که ماکان هم با کلی تشکر از پشتِ میز بلنـد شد و کنارِ آیسو نشست.


آیسو با لبـخند دستی رو صورتِ ثمین کشید روبه ماکان گفت:- ببین چه نازه ماکان!


ماکان لبخندی کوتاه به آیسو زد و گفت:-آره خیلی قشنگه!


آیسو ثمین را عمدا تو بغلِ ماکان گذاشت و بلـند شد مثلا به ساره کمک کنه اما همه‌ی حواسش به ماکان بود تا اکثرالعملش را ببیند.


ماکان با چشمهایی خندان خیره‌ی ثمین بود و ثمین بادستهای کوچکش یک انگشتِ ماکان را سفت چسـبیده بود!





سامان کنارِ ماکان نشست و پرسید:-چخـبر ماکان؟


ماکان نگاهش را از چشم‌های بسته‌ی ثمین گرفت و گفت:-سلامتی،تو چخـبر‌،شرکت وضعش چطوره؟


سامان سرش را تکان داد و گفت:-خوبه،تازگی‌ها یک پروژه‌ی دیگه هم برداشـتیم، سرمون شلوغه!


ماکان ثمین را تو آغوشِ پدرش گذاشت و مهران همراهِ کیکِ کوچکِ نسکافه‌ای وارد پذیرایی شد و کیک را رو عسلی قرار داد و خودش کنارِ سامان نشست.


خانومها بعد از جمع‌و‌جور کردنِ آشپـزخانه با پیشدستی و میوه و چایی به جمعِ مردها پیوستن و هرکسی کـنارِ مردش نشست.


ساره‌شمعِ عدد سی را روی کیک قرار داد و با فندکِ کوچکی روشنش کرد و مهران کودکانه به گفـته‌ی ساره چشم‌هایش را بست و بعد از آرزو فوت کرد شمع را و همه دست زدند و تبریک گـفتند.


ساره کیک را تقسیم کرد و از آیسو خواهش کرد ظرفِ شیرینی را که روی اپن قرار داشت بیاورد و برای هرکسی یک تیکه کیک گذاشت.


کادوها داده شد و شبِ خوبی بود...ساعت از دوازده هم گذشته بود که مهمان‌ها عزمِ رفتن کردند اما همان موقع ساره دستی رو پهلویش قرار داد و جیغی محکم از درد کـشید.


آیسو هل کرده کنـارِ ساره نشست و با نگرانی گفت:-الهی قربونت برم ساره چته؟


ماکان در آن شرایط خودخواهانه فکر کرد که آیسو هیچ وقت همچین حرفی بهش نزده!


اما این خودخواهی نبود،این نیازی عاشقانه بود!


مهران مظطرب و نگران ساره را تو آغوشش کشاند و با برداشتنِ سوئیچ از خانه خارج شد و بقیه هم پشتش.


راهیه بیمارستان شدند و آیسو به عمه‌اش زنگ زد و به نیم ساعت نکـشید که کاوه و سیمین تو بیمارستان بودند.


زایمانش طبیعی بود و جیغ‌هایش دلِ مهران را به درد می‌آورد...فقط خدا میدانست تا چه حد عاشقِ ساره هست.


آیسو کنارِ عمه‌اش که تسبیح به دست نشسته بود،نشست و با لبخـند به سیمینِ نگران گفت:- عمه جون نگران نباش انشاالله هردوشون سالم و سلامت میان!


سیمین انشااللهی زمزمه کرد و باز به صلوات فرستادنش ادامه داد.


ساعت از یک هم گذشته بود که سیمین بزور آیسو و سامان را فرستاد بروند و فقط خودش و کاوه و مهران ماندند.


..


ماکان خسـته رو تخت دراز کشید و آیسو را تو آغوشش کشید و گـفت:-بیا ببینم بی‌انصاف،از صبح درست حسابی ندیدمت!


نفسی بینِ موهایش کشید و گونه‌اش را ب*و*س*ه زد.


آیسو از بازویش گرفت و خواب‌آلود گفت:-ماکان نکن.


ماکان به حرفش گوش نکرد و دوباره لبش را رو گردنش فشار داد و دستش را نوازش گونه رو صورتِ آیسو کشید و آیسویِ خواب آلود را تسـلیم کرد!


ساعت پنجِ صبح بود که پسرِ خوشگلِ ساره به دنـیا آمد.


مهران از خوشحـالی سرِپا نـبود و ساره بی‌حال لبـخند از رو لبهایش نمیرفت.


.....





دو هفـته از اون شب میگذشت.


ساعت از نهِ شب هم گذشته بود و خـبری از ماکان نبود، موبایلش خاموش بود و دلشوره امانِ آیسو را بریده بود!


سابقه نداشت ماکان موبایلش خاموش باشد و دیر بکـند!


بلـند شد به سمتِ آشـپزخانه رفت و زیرِ غذایش را خاموش کرد و باز شماره‌ی ماکان را گرفت که آیفون به صدا دراومد!





با فکـرِ اینـکه ماکانِ با خوشحالی به سمتِ اف‌اف رفت اما تصویرِ افـتاده‌ی سامان دمغش کرد و در را باز کرد.


درِ واحدشان را هم باز کرد و منتظرِ عمویش ایستاد!


دل نگـرانیش چندبرابر شده بود و نکـند اتفاقی برایِ ماکانش افـتاده!


قلبش تند‌تند میزد و حالت تهوع داشت!


سامان از آسانسور که خارج شد با قیافه‌ی نگـرانِ آیسـو مواجه شد!


لبخـندی رو لبش نشاند و کوتاه آیسو را بغل کرد.


باهم به داخل رفـتند و آیسو بدون اینکه از مهمانش پذیرایی کـند جلوی سامان نشست و گفت:-عمو ماکان دیر کرده موبایلش هم خاموشه‌،شما ازش خـبر ندارین؟


سامان سربه‌زیر شد و آیسو نگران تر!


خودش را کنارِ سامان رو تخت انداخت و پرسید:-توروخدا عمو بلایی سرش اومده؟


اشکِ گوشه‌ی چشمِ آیسو حالِ سامان را دگرگون کرد،حالا چگونه بهش بگوید که...


آیسو از بازوی سامان گرفت و با خواهش گفت:-حرف بزن عمو توروخدا بگو چی‌شده!


سامان لبش را با زبانش تر کرد و خواست حرفی بزند که موبایلش زنگ خورد،نگـین بود و حتما او هم نگران شده بود چون سامان امشب دیر کرده بود...جواب داد و بهش گفت که پیشِ آیسو هست و تا یک ساعتِ دیگر میرود خانه!


نگیـن که خیالش راحت شده بود با گـفتنِ"سلام برسان" تماس را قطع کرد و سامان باز کیج شد که چگونه موضوع را بـراے آیسـو بازگو کـند!





نفسی عمیق کشید و روبه آیسو گفت:-ببین عزیزِ دلم،نگران نشو پاشو آماده شو بریم خونه‌ی ما تو راه همه چیزو برات توضیح میدم!


آیسو سرش را به چپ‌و‌راست تکان داد و با بغض گفت:-نه‌، عمو تا نگی چیشده من از اینجا تکون نمیخورم،بعدشم چرا بیام خونه‌ی شما،مگه ماکان نمیاد خونه؟


سامان دستی رو صورتش کشید و گفت:-نه!!


آیسو کیج نگاهش کرد و سامان بعد از کـشیدنِ نفسی عمیق گفت:-آیسو،یادته بهت گفتم ماکان با کیارش دردودل کرده در موردِ تو!


آیسو فقط سرش را تکان داد که سامان باز گفت:-کیارش چند وقت پیش بهش یک پیشنهادی داد اما ماکان قبول نکرد،تا اینکه سه روز پیش دوباره رفـته پیشش و کیارش باز همان پیشنهاد را داد که اینبار ماکان به زور و خواهشِ منو کیارش قبول کرد چون به نفعِ هردوتاتونه،هم تو هم خودش!


آیسو بغضش را بزور قورت داد و زمزمه کرد:-چی؟


سامان کمی من‌من کرد و گفت:-جداییتون!


قلبش وایساد و چرا هوا نبود!


نفسش قطع و وصل میشد و عینِ مجسمه به لبهایِ سامان خـیره بود تا بلکه بگوید شوخی کرده،بگوید فقط یک شوخی مضخرف است اما نگفت! شوخی نبود و این حقیقتی تلخ بود،جوری که چشم‌های آیسو سیاهی رفت و نگاهش رنگ باخت!





سامان ترسیده به سمتش هجوم برد و اورا در آغوشش کشید،هرچی صدایش کرد جوابی نـشنید و دلش به درد آمد و بلـندش کرد،شالش را رو سرش انداخت و با آسانسور رفت پایین،به اولین بیمارستان رساندش و نگران و قدم زنان تو راهرو ایستاد تا دکـتر از اتاقش خارج شود!


دکـتر نسبتا مسن با عینک از اتاق خارج شد و روبه سامان با لبخـند گفت:-طوری نیست جوان فشارش افتـاده و تو دورانِ بارداری این چیزا طبیعیه!


سامان چشم‌هایش گرد شد و خدایا الان؟ الان که ماکان نیست؟


چقدر خوشحال میشد این خبر را میشنید اما افسوس و صد افسوس که نیست!


دکـتر رفت و سامان کلافه واردِ اتاق شد.


آیسو بی‌حرف با لبهایی خشک شده به پنجره خیره بود و حرفی نمـیزد!


سامان دستش را گرفت که نگاهِ بی‌روحِ آیسو به چشم‌های سامان خیره شد و آیسو فقط تونست بگه:-عمو بگو که شوخی کردی!


سامان دستی لایِ موهایش کـشید و گفت:-عزیزم،من که منظورم جدایی همیشگی نبود، فقط یک ماه همین!


آیسو لبش را با زبانش تر کرد و سرش را با ملاحفه کـشید.


سامان دستش را کوتاه فشار داد و گفت:-عزیزم،میدونستی که داری مامان میشی؟


آیسو که انگار برق‌هزار ولتاژ وصل کردن بهش،نیم‌خیز شدند و چشم‌های اشکی‌اش به لبهای سامان دوخته شده بود!


یهو به خودش آمد و تجلیه و تحلیلِ حرفِ عمویش را که کرد بغضش شکست و هق‌هقش فضای اتاق را پرکرد!





سامان نزدیک‌تر رفت و ملاحفه را از سرش کشید و با دست اشکـهایِ آیسو را پاک کرد و گفت:-گریه نکن عزیزم،همه چیز درست میشه!


آیسو هق‌هقش را بزور کنترل کرد و سامان دستش را دلسوزانه فشار داد و گفت:- عزیزِدلم،نکن با خودت این‌کارارو  برای بچه‌ات هم خوب نیست این روحیه‌ات!


آیسو که ساکت شده بود دوباره با شنـیدنِ اسمِ بچه دوباره گریه را از سر گرفت که بخاطرِ ضعف و حالت تهوع‌اش کم‌کم بی‌حال شد و سامان از پرستار خواهش کرد یک آرامبخش بهش تزریق کـنند تا یک حداقل ساعت راحت بخوابد،اما به علتِ بارداریش پرستار قبول نکـرد و به نیم ساعت نرسید که آیسو چشم‌هایش را باز کرد.


سرمش تمام شده بود و میتونست مرخص شود.


سامان خیلی اسرار کرد به خانه‌ی آنها برود اما آیسو قبول نکرد،تنهایی الان بهترین روشِ آرام شدنش بود اما سامان نگرانش بود،میترسید باز حالش بد شود و با آن شرایط تنها گذاشـتنش ریسکِ بزرگی بود!


آیسو که واردِ خانه شد سامان هم داخل شد و گفت:-پس لااقل بذار من امشب پیشت بمونم!


آیسو عصبی سمتش چرخید و گفت:-لازم نکرده،توام نشو مثلِ ماکان،مگه زن و بچه نداری،


پیشِ من بمونی که چی بشه؟


نتـرس نمیمیرم،پاشو برو خونه‌ی خودت،الان حتما نگین چشم‌به راهته! و بزور سامان را راهیه خانه‌یشان کرد و به جونِ ثمینش قسم خورد که چیزی به هیچ کس نگوید!





کلافه موبایلش را تو دستش چرخاند و با خود فکـر کرد یعنی الان سامان به آیسو گفته؟


حتما گـفته!یعنی آیسو چی عکس‌العلملی نشان داده؟


تو همین خیالها بود که آیسان محکم به بازویش زد و گفت:- داداش بخـند یک عکس سلفی بگـیریم؟


ماکان کلافه نگاهش کرد که سنا هم خودش را به سمتِ ماکان نزدیک کرد و آیسان روبه ماکان گفت:-داداش مرگِ من بخند!


ماکان لبخندی بی‌حوصله زد و عکسش با آیسان و سنا که نیششان تا بـناگوش باز بود ثبت شد!


مهماندار جلویشان ایسـتاد و گفت:-مسافرانِ محـترم لطفا موبایلهایتان را خاموش کـنید کمربندتان را ببندید و پشتی‌های صـندلی خود را به حالتِ اولیه برگردانید!


ماکان دستـهایش را بغل کرد و فکرش رفت به اون روزی که آیسان ازش خواهش کرد باهاش بیاد فرانسه برای تکمیلِ پرونده‌ی طلاقش و ماکان برای سرگرمی یک ماهی که باید از آیسو دور میماند این پیشنهاد را قبول کرد اما نفهمید سنا این وسط برای چی باهاشون میآید؟





..


دستش را رو شکمش قرار داد و ناباور با خود زمزمه کرد:-یعنی واقعا باردارم؟...الان؟الان کنارم نیست؟چرا آخه خدا چرا؟


هق‌هقش شکست و پایینِ تخت سرخورد!


گرسـنه بود و حالش را نداشت بلـند شود چیزی بخورد،انقدر هق زد که همان جا پایینِ تخت خوابش برد!


با صدای موبایلش چشم‌هایش را باز کرد،اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که شاید ماکانش باشد! سریع از جایش بلـند شد و موبایلش را از رو میز برداشت و شماره‌ی مادرش ذوقش را کور کرد!


صدایش را صاف کرد و جواب داد:-الو سلام مامان!.


-سلام مامان خوبی؟خواب بودی؟


روی تخت نشست و چشمش به عکسِ کوچکِ ماکان که رو میز توالت بود افـتاد و بزور بغضش را قورت داد و در جوابِ مادرش گفت:-مرسی خوبم،آره یه‌ذره سردرد داشـتم خوابیده بودم!


آی‌گل نگران پرسید:-چرا عزیزم؟


آیسو برای اینکه نگرانش نکـند به دروغ گفت:-چیزی نیست مامان،امروز امتحان داشـتم دیشب تا صبح نخوابیدم برای همون بود،الان بهـترم!


آی‌گل غر زد:-دخـتر انقدر خودتو عذاب نده،هی درس هی کتاب یه‌ذره هم به فکـرِ خودت و شوهرت باش‌!


آیسو کلافه از حرفـهای تکـرای پوفی کـوتاه کـشید و گفت:- چشم،چشم!


آی‌گل با مهربانی گفت:-چشمت بی‌بلا عزیزم‌،به ماکان سلام برسان،خداحافظ!


آیسو دل‌گیر از ماکانی که مادرش سلام رسانده بود برایش خداحافظی زیرلب گفت و تماس را قطع کرد.





رو تخت دراز کـشید و رفت رو گالری و یکی‌یکی عکسهایشان را مرور کرد،وصل شد به نت و شاید کمی دردودل با حسنا آرامش کـند اما...


یک پیام از شماره‌ای ناشناس!


بازش کرد،عکس!


عکسِ آیسان و ماکان‌و...


قلبش ایستاد،این دخـتر با لبخند کنارِ ماکانش چیکار میکرد؟...نفسش بریده‌بریده شد و چشم‌هایش تار!!


درست دیده بود؟


آره!!


حالش خوب نبود،نمیخواست مزاحمِ عمو سامان شود اما واقعا حالش خراب بود و کسی جز سامان داشت؟


مجبوری شماره‌ی سامان را گرفت که تازه نگاهش به ساعت افـتاد!‌


ساعت یک شب بود و سریع تماس را قطع کرد.


بلـند شد خودش را به سرویس رساند و عق زد،انقدر که بی‌حال گوشه‌ی دستشویی افـتاد!!


..


سامان نگران این‌پهلو‌اون پهلو شد و موبایلش را برداشت تا ساعت را ببیند که دید یک میس کال از آیسو دارد و چون موبایلش رو سایلنت بود متوجه نشده بود،سـریع بلـند شد رو تخت نشست،تماس برای ده‌مین قبل بود اما هرچی تماس گرفت آیسو جوابش را نداد!!


دلشوره‌اش شدت گرفت و بلـند شد آرام نگـین را بیدارش کرد و قضـیه را برایش تعریف کرد و بعد از ب*و*س*ی*د*ن*ش سریع حاضر شد و به سمتِ خونه‌ی آیسو راه افـتاد،تو راه دوبار تماس گرفت اما آیسو جواب نداد نه خانه را نه موبایلش را!





جلوی خانیشان ایستاد و اف‌اف را به صدا درآورد اما جوابی نگرفت!


خواست زنگِ همسایه‌ها را بزند که با توجه به ساعت پشیمان شد و کلافه و عصبی درباره و هزارباره به آیسو زنگ زد اما باز هم جوابی نگرفت!


عصبی و به اجـبار خواست زنگِ واحد بغلیشان را بزند که درِ پارگینک باز شد و ماشینی ازش خارج شد،سامان سریع تا در بسـته نشده واردِ پارکینگ شد و رفت داخل،با آسانسور رفت بالا...هرچی در زد کسی جواب نداد،به اجـبار با چندتا تلنگرِ محکم در را شکاند و داخل شد.


آیسو آیسو کـنان تمامِ خانه را زیرورو کرد و در آخر تو دستشویی پیدایش کرد!


در آغوشش کـشید و تو پذیرایی رو مبل خوابوندش، کمی تکانش داد که آیسو کوتاه چشم‌هایش را تکان داد که سامان سریع یک لیوان آب‌قند برایش آورد و کمکش کرد کمی ازش را بخورد.


کمی حالش جا آمد و سرش را رو سینه‌ی سامان گذاشت و آرام گفت:-گشـنمه!


سامان شـنید و سرش را روی مبل گذاشت و بلـند شد رفت تو آشـپزخانه و یخچال را باز کرد در حالی که غر میزد چرا مراقبِ خودش نیست و باز چرا از حال رفـته یک لیوان شیر با کیک برایش آورد.


آیسو شیر را سر کـشید و دوباره خودش را تو آغوشِ سامان انداخت و آرام پرسید:- عمو ماکان کجا رفـته؟


سامان دسـتی تو موهایش کشید و گفت:-نمیدونم عزیزم باور کن خـبر ندارم!


آیسو بی‌حال بلـند شد و تلو‌تلو خوران به سمتِ اتاق‌خوابشان رفت،سامان بلـند شد زیربغلش را گرفت و پرسید:-کجا میری؟


آیسو با دستش به اتاق اشاره کرد و گفت:-موبایلم!


سامان برشگرداند رو مبل نشاندش و در حالی که زیرلب غر میزد:-آخه الان گوشیتو میخوای چیکار، به سمتِ اتاق رفت و موبایلش را از رو تخت برداشت و آورد داد دستِ آیسو.





کنارش نشست و پرسید:-چیکار میکنی آیسو؟


آیسو زد رو عکسی که باعثِ حالِ بدش شده بود و موبایل را به سمتِ سامان گرفت،سامان تا نگاهش به عکس افـتاد احساس کرد دستِ کمی از آیسو ندارد!!


قرارشان این نبود!


قرار بود یک مدت ماکان از آیسو دور باشد تا بلکه با این جدایی آیسو دست از غرورش بردارد،قرار نبود عزیزترینش اینجا جان دهد و ماکان در پیِ خوشی‌اش باشد!


خون جلویِ چشم‌هایش را گرفته بود،حالش خوب نبود و نمیدانست دارد چیکـار میکند!


بی‌فکر موبایلش را درآورد و شماره‌ایی را که ماکان بهش داده بود تا در صورتِ نـیاز باهاش تماس بگـیرد را گرفت و عصبی بلـند شد دورتادورِ خانه را قدم زد!!


آیسو حالش خراب بود و احساس میکرد سرش رو تنش سنگینی میکـند!.


چندبار پشتِ‌هم نفس‌عمیق کشید اما بی‌فایده بود!


سامان خواست تماس را قطع کند که صدای خواب‌آلودِ ماکان تو گوشی پیچید:-الو بله؟


سامان عصبی غرید:-بله و درد، مرتیکه قرارِ ما چی بود؟ ها؟


قرار بود تو بری دنـبالِ خوشیت و هنوز بیست‌وچهار ساعت نشده من زنتو صدبار ببرم بیمارستان زیرِ سرم! آره؟ قرارِ ما این بود نامسلمون!


کور خوندی ماکان،دیگه نمیذارم رنگشم ببینی،نه تو نه آیسو دیگه تمام شد،همه چی تمام شد‌!...نگاهش به آیسو افـتاد که بی‌حال درحالی که دستش رو گلویش هست رو مبل افـتاده،تماس را قطع کرد و به سمتش هجوم برد!


ماکان نگران و آشفته لب باز کرد حرفی بزند که صدای بوقِ اشغال رو مخش رژه رفت!


حرفهای سامان عینِ بختک رو سرش کوبیده میشد و دیوانه‌اش میکرد!


ای لعنت بهتون،لعنت!


این حرف را زد و شماره‌ی سامان را گرفت،اما جوابی نشنید!





باز دوباره زنگ زد اما بی‌فایده بود!


کلافه بـلند شد و از اتاق و بعدش از هتل خارج شد!


هوا کمی سرد بود و ماکان لباسش کم!!


دستـهایش را بغل کرد و دوباره و هزارباره باعث و بانیِ این جدایی را لعنت کرد!!


تصمیمش را گرفـته بود،


جدیِ‌جدی!


فردا برمیگشت ایران!


هنـوز یک روز هم نشده بود اما خودش خوب میدانست آیسان مشکلی ندارد و خودش از پسِ خودش برمی‌آید،فقط بخاطرِ لجِ آیسو این کارهارا میکـند!


آهی بلـند کشید و باز یادِ سامان و حرفهایش افـتاد و باز دلشوره امانش را برید!


دوباره شماره‌اش را گرفت اما بازهم بی‌پاسخ ماند!


تا ساعت پنج صبح تو خیابانها علاف بود و بالاخره با اولین عطسه مجبور شد برگردد هتل!!


.....


سامان آیسو را بلند کرد برد تو اتاقش و زنگ زد اورژانس!


نیم ساعت بعد رسیدند و باز رگِ بی‌جونِ آیسو سرم خورد!


کمی حالش جا آمد و پلکهای بی‌جونش باز شد و سامانِ نگران بالا سرش بود!


سامان با دیدنِ زیرچشم گود افتاده‌اش دلش آب شد و لعنتی به ماکانی که چندتا میس‌کال ازش تو موبایلش داشت فرستاد!!





بزور لبـهایش را از هم باز کرد و زمزمه وار گفت:-آب!


سامان بلـند شد و چندثانیه بعد با لیوانی آب بالا سرش وایساد و کمکش کرد کمی از آب را بخورد!


سرمش که تمام شد،بلـند شد و خودش را به دستشویی رساند!


هوا کم‌کم داشت روشن میشد و آیسو نمیدانست با چه زبانی از سامان تشکر کند! اگر او نـبود معلوم نبود چه بلایی سرِ خودش و فسقلیِ تو شکمش می‌آمد!


دستی رو شکمش قرار داد و زیرِلب زمزمه کرد:-آخه الان چه وقتِ اومدن بود!


آهی کوتاه کـشید و از دستـشویی خارج شد.


سامان لیوان چایی تو دستش رو کاناپه نشسته بود و ساعتِ کنارِ پذیرایی نزدیکِ‌ششِ‌صبح را نشان میداد!


کـنارِ عمویش نشست و آرام گفت:-شرمنده عمو تو روهم علاف کردم تا صـبح!


سامان کمی از چایی‌اش را خورد و با چشم‌هایی سرخ‌شده که از بی‌خوابی نشعت میگرفت روبه‌ آیسو با لبـخند گفت:-دشمنت شرمنده،این چه حرفیه عزیزم،فقط من از حرفهایی که به ماکان زدم پشیمونم،اون بیچاره اصلا نمیـخواست ازت دور بشه منو کـیارش مجبورش کردیم!!


آیسو دستـهایش را بغل کرد به کاناپه تکـیه داد و با ناراحتی پرسید:-پس اون عکس چی؟


سامان آهی کوتاه کـشید و گفت:-نمـیدونم آیسو،نمیدونم شاید مجبور شده!


باور کن ماکان اون موقع‌ها هم هیچ حسی به سـنا نداشت فقط کور شده بود،یه حسِ وابستگیِ احمقانه،همـین!


آیسو بغضش را قورت داد و سرش را پایین انداخت،دلش خیلی گرفـته بود! از خودش ماکان عمو!!





سامان نزدیکش شد و دستش را گرفت،آیسو سرش را بلـند کرد و نگاهِ اشکی‌اش را تو نگاهِ سرخِ سامان سوق داد و با بغض زمزمه کرد:-دلم برایش تنگ شده!


سامان در آغوشش کشید و سرش را بوسید،چانه‌اش را رو سرِ آیسو گذاشت و گفت:-نگران نباش میاد‌،برمیگرده خیلی زود!


آیسو اینـبار با اشکـهایی که یکی‌پس از دیگـری رو گونه‌اش میریختـند گفت:-خیلی دلگـیرم ازش،خـیلے!


سامان حرفےبرای گفـتن پیدا نکـرد،حق داشت آیسو یجورایی هم مقصر بود!!


زنگِ موبایلِ سامان باعث شد آیسو از آغوشش جدا بشه، سامان چشمش به شماره‌ی ماکان که افـتاد بلـند شد به سمتِ اتاق خواب رفت و آیسو با فکـرِ اینـکه نگینِ،رو کاناپه دراز شد و به سقف چشم دوخت!


سامان درِ اتاق را بست و نشست رو تخت و تماس را وصل کرد...صدای گرفته و خش‌دارِ ماکان تو گوشش پیچید:-الو سامان،چرا از دیشب جواب نمیدی؟


سامان دستی رو صورتش کشید و آرام گفت:-سلام،


ببخـشید ماکان من دیشب عصبانی شدم اون حرفارو زدم واقعـ...


ماکان بی‌توجه به سامان و معذرت خواهیش پرید تو حرفش و پرسید:-آیسو چی‌شده چرا بردیش بیمارسـتان!!


مکثِ سامان باعث شد ماکان برای اولین بار سرش داد بزند:- باتوام سامان جواب بده!


سامان پوفی کشید و گفت:- دیشب یک نفر با شماره ناشناس عکس تو و سنا رو برایش فرستاده!!


ماکان متعجب و عصبی نشست رو تخت و زیر لب گفت:-میدونم باهات چیکار کنم آشغال!!


سامان شـنید و خواست حرفی بزند که ماکان تلفن را قطع کرد و بلـند شد بی‌توجه به ساعت که هفت صبح بود از اتاقش و بعدش از هتل خارج شد.


با آژانس به سمتِ سوئیتِ کوچکِ آیسان که سنا و آیسان آنجا بودند رفت!





عصبی بود و اصلا توجه نکرد که نه پولی همراهش هست نه موبایلش و با شلوار راحتی و تیشرت نازکی سوارِ تاکـسی شده!


هی دست تو موهایش میکـشید و فکـرِ مریضیه آیسو تا مرزِ دیوانگی میبردش!!


جلوی سوئیت پیاده شد و وقتی دید پولی همراهش نیست از راننده خواهش کرد نیم ساعت صـبر کند تا برشگرداند هتل،همانجا کلِ هزینه را پرداخت میکرد!


راننده سری تکان داد و با دور شدنِ ماکان سیگاری روشن کرد و خیره‌ی خیابانِ خیس شد.


ماکان چندبار پشتِ سرهم زنگ را فشار داد که سـنا خواب آلود در حالی پتو را دورِ خودش پیچیده بود در را باز کرد!


ماکان با دیدنش عصـبی هلش داد عقب و خودش واردِ سوئیت شد!


جای آیسو خالی که ببیند ماکانش دستش با سـنا برخورد کرد!! اما فعلا ماکان عصبی بود و اصلا به این چیزها اهمیت نمیداد!


سـنا با چشم‌هایی کیج و متعجب به ماکان که از عصبانیت نفس‌نفس میزد خیره شده بود که ماکان داد زد:- تو به چه حقی اون عکسـهارا برای آیسو فرسـتادی؟ها؟


آیسان با دادِ داداشش از خواب پرید و نگاهش بینِ ماکانِ عصبی و سـنایِ ترسیده در نوسان بود،نمیدانست چه اتفاقی افـتاده و همین گیجش کرده بود!


باز ماکان هوار زد:-با توام مگه لالی،میگم چرا اون عکـسهارا برای زنم فرستادی،ها،مگه اصلا من با تو عکس انداختم،برای چی این کارارو میـکنی؟ مگه مرض داری دخـتره‌ی بـ...


آیسان بینِ سنا و ماکانی که هرلحظه به سنا نزدیک‌تر میشد ایستاد و روبه ماکان طلبکارانه گفت:-اولا عکـسها نبوده و فقط یه‌دونه عکس بوده،بعدشم من فرسـتادم برای آیسو،سـنا روحشـم خـبر نداره از این موضوع!


ماکان نگاهش را از سـنا گرفت و این بار نگاهِ عصبیش آیسان را رصد کرد و آیسان با پررویی دستش را به کمرش زد و گفت:- ها چیه مثلا چی شده اینجوری نگاه میکنی،فقط یک عکس برایش فرسـتادم همین!


ماکان دستش را بلـند کرد بکوبه تو صورتش که وسطِ راه پشیمان شد و از بینِ دندانهای جفت شده‌اش غرید:-زنگ بزن به آیسو بگو کارِ تو بوده،زود باش!


آیسان عقب‌عقب رفت و گفت:-من این کار را نمیکنم،بعدشم چه فرقی داره کی برایش فرستاده اون الان به این فکر میکنه که تو و سنا باهم تو عکس چیکار میکـنین نه اینکه کی برایش اون عکس را فرستاده!





ماکان دستش را مشت کرد و به سمتِ آیسان قدم برداشت.


چقدر دلش میخواست این مشتهارا رو سروصورتِ آیسان فرو بیاورد!


تقصیرِ خودش هم بود،نـباید پیشنهادِ آیسـان را قبول میکرد!


از بازویِ آیسان محکم گرفت و بلـندش کرد،روبروی خودش ایستاد و با تحکم و جدی،خیره به چشم‌های سرتقِ آیسان، شمرده‌شمرده گفت:-از این به بعد تو برادری به اسمِ ماکان نداری،تو دیگه برای من مردی، تمام شدی،دیگه نه من نه تو!


انـقدر جدی گفت که آیـسان دلش بلرزد و از رفـتارش پشیمان شود،اما بی‌فایده بود چون ماکان بالافاصله بعد از اینکه حرفش را زد بازویش را رها کرد و از سوئیت خارج شد، سوارِ آژانس شد و برگشت هتل‌ پولِ کاملِ آژانس را پرداخت کرد و واردِ اتاقش شد،


چمدانش را بست و با فرودگاه تماس گرفت تا بداند کی برای ایران پرواز دارند...پرواز برای ساعت سه صبح بود و فعلا ساعت هشت و نیم بود،رزرو کرد و آدرس داد تا بلیط را برایش پست کنند.


روی تخت دراز کـشید و موبایلش را برداشت...فقط یک میس‌کال از سامان داشت... صفحه‌ی سبز رنگ را لمس کرد و با سامان تماس گرفت.


.....


آیسو به اسرارِ سامان کمی از لباسـهایش را جمع کرد و بعد از اینکه کارِ درست کردنِ قفلِ در تمام شد،با سامان برای دو روز راهیه خانه‌یشان شد!


نگران بود نگـین ناراحت شود اما او خانوم‌تر از این حرفها بود، به عمویش حق داد عاشقِ این زن باشد!


از آغوشِ نگـین جدا شد و خم شد کیفش را از زمین بردارد که نگین زودتر کیفش را برداشت و او را به داخل راهنمایی کرد و با مهربانی پرسید:-صبحانه خوردی؟


آیسو خواست حرفی بزند که سامان واردِ آشـپزخانه شد و گفت:-نـخیر خانوم از دیشب هیچی نخورده!


نگـین اخمِ کوتاهی کرد و گفت:-عه چرا،اینجوری که ضعف میکنی!


سامان لیوانی شیر برای خودش ریخت و با خنده گفت:- حالا خودش به‌جهنم برای بچه‌اش ضرر داره!


آیسو تیز نگاهش کرد که شیر پرید تو گلویش و نگین با لبخند نزدیکِ آیسو شد و پرسید:-ای خدا،بارداری؟


آیسو کوتاه سرش را تکان داد که نگین با ذوق پرسید:- چند وقتته؟


آیسو شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت:-نمـیدونم!


نگین دستش را گرفت و گفت:- عیب نداره حالا پاشو،پاشو بریم صبحانه بخور باهم بریم دکتر برات پرونده باز کنیم،بفرستت سونوگرافی ببینیم چند ماهته باید ماه به ماه کنترل بشی!


آیسو بلـند شد و با نگین به سمتِ آشـپزخانه رفـتند، چند لقمه پنـیر‌گردو خورد و نصفِ لیوان شیر!


نگـین با خنده گفت:- خوشبحالت تو اصلا ویار نداری، من سرِ ثمین تا شش‌ماه هیچی نمیتونـستم بخورم!


آیسو لبخندی زد و صدای گریه‌ی ثمین بـلند شد!


سامان با قربان صدقه به سمتِ اتاقِ ثمین رفت و نگـین با گفتنِ منم برم حاضر بشم اونم دنـبالِ شوهرش راهی شد!





آیسو رو میز را جمع کرد و رفت نشست رو مبل،آیینه‌ی کوچکش را از تو کیفش خارج کرد و به صورتِ رنگ پریده‌اش نگاه کرد.


آهی کوتاه کـشید و کمی نرم‌کننده به دست و صورتش زد و دستش را رو شکمش قرار داد.


ساعت موبایلش نه‌ونیمِ صبح را نشان میداد و چرا انقدر دلپیچه داشت؟


نیم ساعت بعد نگـین و سامان ثمین بغل از اتاق خارج شدند و نگین روبه آیسو گفت:-پاشو عزیزم با ماشین بریم ثمین و بذاریم پیشِ مامانم بریم دکـتر.


آیسو لبخندی به آن همه مهربانیِ نگـین زد و با برداشتنِ کیفش بلـند شد،سامان با بوسیدنِ ثمین و نگین و گفتنِ"منم میرم شرکت" از خانه خارج شد و تا سوارِ آسانسور شد موبایلش زنگ خورد،شماره ماکان دودلش کرد که جواب بدهد یا نه!


دکمه‌ی پارگینک را زد و همزمان تماس را برقرار کرد.


صدای خشدارِ ماکان پیچید تو گوشش:-الو سامان،چخـبر؟


-سلام،خوبی،هیچی خبری نیست؟


ماکان دراز کشید رو تخت و آرام پرسید:-آیسو خوبه؟


سامان بی‌حواس گفت:-‌آره خوبه دارن با نگین میرن دکـتر!


ماکان یهو سیخ نشست رو تخت و نگران پرسید:-دکـتر؟ دکتر برای چی؟


¿ سامان مشتی به پیشانی‌اش از بی‌حواسیش زد و با تته‌پته گفت:-نه یعنی ببـ...


ماکان پرید تو حرفِ سامان و گفت:-سامان درست حرف بزن ببینم،آیسو چشه؟


سامان سریع گفت:-نه آیسو هیچیش نیست فقط فقط کمی سرماخورده همین!


ماکان باور نکرد،دستی رو صورتش کشید و به اجبار گفت:- سامان تورو جونِ دخترت راسـتشو بگو ببینم چی‌شده؟


سامان کلافه مشتی به سقفِ ماشینش کوبید و گفت:-میگم ولی باید قول بدی تا یک ماه تمام نشده برنگردی!


ماکان پوفی بلـند کشید و از رو تخت بلـند شد به سمتِ پنجره رفت و گفت:-قول نمیدم چون وسایلهامو جمع کردم بلیطمم گرفتم،فردا ایـرانم!


سامان نشست تو ماشین و در حالی که کفرش گرفته بود پرسید:-برای چی،آخه مگه قرار نبود یک ماه از هم دور باشید!


ماکان پرده را کنار زد و درحالی که به خیابان خیره میشد گفت:- آره ولی قرار نبود به قولِ خودت من اینجا خوش بگذرونم و تو زنمو هرروز ببری دکـتر و بیمارستان!


سامان سرش را به پشـتیه صندلیِ ماشینش تکـیه داد و گفت:-من عصبانی شدم یه چیزی گفتم،تو چرا جدی گرفتی!


ماکان صبرش لبریز شد و گفت:-نه اتفاقا حق با توإ، تقصیره خودِ خرم بود که با حرفِ کیارش و اسرارِ تو بیخبر گذاشتـم با این آیسان اومدم اینجا،حالا معلوم نیست آیسو تا چند وقت باهام قهر باشه!





سامان بهش حق داد،آیسو بهتر نشده که بدترم شده بود!


ماکان دوباره گفت:-حالا میگی آیسو چش‌شده یا زنگ بزنم به خودش!


سامان مکثی کرد که ماکان دوباره و اینبار با داد پرسید:- سامان ازت پرسیدم آیسو چش شده؟


سامان آرام گفت:-بارداره!!


اما ماکان شنـید،شنـید و قلبش ریخت!! باردار بود!


ماکان تو اون شرایط تنهایش گذاشـته بود! ای لعنت به همتون!لعنت!


داد زد:-الان باید بفهمم،آره؟


تو،همش تقصیره تو بود که من زنمو با اون شرایط تنهایش گذاشتم،لعنت به تو و روانشـناسیه کیارش!


قطع کرد و عصبی چندبار طول و عرضِ اتاق را متر کرد!


حالش یجوری بود،هم خوشحال هم ناراحت!


بیشـتر دلش میخواست این حرف را از زبانِ خودِ آیسو میشنید اما افسوس و صد افسوس که کار از کار گذشته بود و چقدر دلش برای در آغوش کشـیدنِ آیسو تنگ شده بود!


موبایلش را برداشت و زد رو عکسِ دوتاییشون،رو عکسِ آیسو زوم کرد و چندبار پشتِ سرِ هم عکسش را بوسه زد!


لبخـندی به عکسش زد و آرام گفت:-الهی قربونت برم،قول میدم فردا که برگشـتم جبران کنم،قول!!


.....


ماشین را جلوی مطب نگهداشت و روبه آیسو گفت:- پیاده شو عزیزم،رسیدیم!


آیسو نگاهی به تابلوی کنارِ در انداخت که نوشته بود"دکتر مهرسا شفیعی مختصص زنان زایمان و نازایی" و روبه نگین پرسید:-زنعمو وقت قبلی نداریم قبول میکنن؟


نگین کمربندش را باز کرد و گفت:-آره عزیزم آشـناست،


فوقش یکی‌دوساعت علاف میشیم!


آیسو هم کمربندش را باز کرد و در حالی که پیاده میشد دوباره پرسید:-پس ثمین چی،اذیت میکنه مامانتو!


نگین ماشینش را قفل کرد و در حالی که کیفش را رو شانه‌اش مینداخت گفت:-نه به مامانم عادت کرده،اذیت نمیکنه!


آیسو لبخـندی زد و هم‌قدم با نگین واردِ مطب شدند.





مطب تقریبا شلوغ بود و منشی با دیدنِ نگـین سریع بلـند شد و با لبـخند گفت:-سلام خانم احوالِ‌شما،خوش‌آمدید!


نگـین نزدیک تر رفت و با لبخند گفت:-سلام خانوم حقی، ممنونم،خانم دکـتر هستند؟


منشی به مریض‌ها اشاره کرد و گفت:-بله هستند،اما سرشون شلوغه،میبینید که!


نگین گفت:-میبینم اشکالی نداره،ما منتظر میمونیم!


منشی لبخندی زد و نگین و آیسو کنارِ هم رو صندلی نشستند.


آیسو میخواست بعد از دکـتر بره خونه‌ی مامانش که نگیـن گفت:-عزیزم سامان ناراحت میشه بریم خونه بهش بگو بعد از ناهار برو!


آیسو سرش را تکان داد و نگین برای رهایی از فکرهای آیسو سرش را با صحبت درباره‌ی سیسمونی و لباس‌و...صحبت کردن،موفق هم شد،آیسو با ذوق به حرفهای نگـین گوش میداد طوری که نفهمید چقدر گذشت که منشی با لبخـند روبه نگـین گفت:-خانم مهدوی شما بفرمائید داخل‌!


آیسو خودش پولِ ویزیت را حساب کرد و با نگـین داخل شدند...دکـتر که خانم نسـبتا جوانی بود با دیدنِ نگـین لبش به لبخند باز شد و با هردو دست داد و سلام احوالپرسی کرد،نگـین شرایطِ آیسو را برای دکـتر گفت و دکـتر برایش سونوگرافی نوشت و خواست جوابش را برایش بیارد!


با تشکر مفصلی از دکـتر از مطب خارج شدند و مستـقیم به سمتِ سونوگرافی رفـتند!


شلوغ بود و برای هفته‌ی دیگه وقت داد.


خسته و کلافه ساعت یکِ ظهر بود که رسیدند خانه.


نگـین به مادرش زنگ زد تا ثمین را بیارد و خودش مشغولِ ناهار درست کردن شد.


نیـم ساعت بعد آیفون زده شد و مادرِ نگین ثمین بغل آمد.


بعد از احوالپـرسی ثمین را داد و رفت.


.....


ساعت هشت شب بود که بالاخره سامان آمد و آیسو ازش خواست ببرتش خانه‌ی مامانش اما سامان قبول نکرد،اسرار میکرد حداقل دو شب پیششان بماند اما آیسو قبول نمیکرد و با کلی جروبحث قرار شد فردا بعد از دانشگاه بره خانه‌ی مامانش!


دلش میخواست همه چیز را بگوید اما سامان مانع میشد و دلیلی موجهی هم برایش داشت.





آیسو دلگـیر بود و احساس میکرد حالش اصلا خوب نیست...بی‌میل کمی از شامش را خورد و با تشکری کوتاه بلـند شد و از آشپـزخانه خارج شد و به سمتِ سرویس بهداشتی رفت،دست و صورتش را با آب سرد شست و تو آیینه به قیافه‌ی بی‌روحش نگاه کرد!


احساسِ سرگیجه میکرد و انکار یکی از تو دلش را در مشت گرفته بود و فشار میداد!!


دستش را رو سینه‌اش قرار داد و چندبار پشتِ سرِهم نفسی عمیق کشید،بی‌فایده بود احساس میکرد قلبش میخواهد بایستد!


چشم‌هایش سیاهی میرفت و حالت تهوع و سرگیجه امانش را بریده بود!


شیرِ آب را باز کرد و هرچی خورده و نخورده بود را بالا آورد!


دوباره دست و صورتش را شست و از سرویس خارج شد اما همین که پایش را بیرون گذاشت چشم‌هایش سیاهی رفت و جلوی سرویس بهداشتی پخشِ زمین شد.


.....


چمدانش را روی زمین کشید و قبل از سوار شدن تاکسی زنگ زد به سامان...بعد از چند بوق بالاخره صدای خسته‌ی سامان تو گوشی پیچید:-بله؟


-الو سامان من رسیدم!


سامان نگاهی به آیسو که چشم‌هایش بی‌حال بود انداخت و خلاصه و کلافه گفت:-بیا بیمارستانِ...آیسو اینجا بسـتریه!!


ماکان باز نگران شد و باز قلبش برای آیسو تپید!


سوارِ تاکسی شد و مستقیم به سمت بیمارستانی که سامان گفته بود رفت.





یک‌ساعت و نیمی طول کشید برسنـد بیمارستان،جلوی بیمارستان پیاده شده و بعد از حساب کردن ساکش را پشتِ سرش کشید و داخل بیمارستان شد...شماره سامان را گرفت و چند ثانیه طول کشید تا جواب دهد و چند مین بعد کنارِ ماکان بود،شماره اتاق آیسو را به ماکان گفت و خودش نشست رو صندلی‌های انتظار.


.....


سرش درد میکرد و انکار کوره‌ی آتیش بود!


نگاهش کنک بود و حالت تهوع امانش را بریده بود!


چشمهایش را بزور باز کرد و سرش را برگرداند که نگاهش تو یک جفت نگاهِ قهوه‌ای قفل شد!


باورش نمیشد!! حتما خواب میبیند!! آره،آره حتما خوابِ!!


ماکان با چند قدم خودش را کنارِ آیسو رساند!! رو صندلی نشست و دستش را تو دستش گرفت!!


شرمنده بود و میدانست نگاهش همه چیز را لو میدهد!!


آیسو هنوز هم باورش نمیشد، با اینکه ماکان فقط یک روز نبود اما برای هردویشان انکار یک‌سال طول کشیده بود!!


هردو دلتنگ بودند و ماکان شرمنده!!


دستِ آیسو را به لبش رساند و چندبار پشتِ‌سرِهم رو دستش را ب*و*س*ه زد‌،آیسو نگاهش اشکی شد و دلخور صورتش را برگرداند،حق داشت؟ معلوم بود، ماکان حق اینکه ترکش کنه را نداشت،اصلا چطور دلش آمد، مگر نمیدانست آیسو با آن همه غرور و سردی بازهم بدونِ اون دوام نمی‌آورد،اصلا آیسو هیچ خودش چطور طاقت آورده بود؟؟


این سوالها مدام تو ذهنِ آیسو پیچ میخورد و حالِ بدش را بدتر میکرد!!





دستش را به سمتِ چانه‌اش برد و آرام صورتش را برگرداند، دستش را نوازش گونه رو صورتش کشید و گفت:-قربونت برم عزیزدلم،دلخور نباش،


میدونم بدکردم،ببخشید


...توروخدا آیسو نگام کن!!


اما بی‌فایده بود،آیسو دلخور بود و این دلخوریت معلوم نبود تا کی ادامه داشت...ماکان دستش را رو لبش نگهداشت و زمزمه کرد:-الهی من بمیرم تورو اینطوری نبینم،چت شده انقدر رنگت پریده؟


آیسو تیز نگاهش کرد و یعنی عمو سامان بهش نگـفته بود که داره پدر میشه؟


لبش را بزور از هم فاصله داد و گفت:- برای چی برگشتی؟


ماکان با درد چشم‌هایش را بست و گفت:-شرمنده‌ترم نکن زندگیم‌،میدونی که من بدونِ تو هیچم!! نمیدونم آیسو چجوری این یک روزو دوام آوردم خودمم متعجبم!!


آیسو نگاهش را به دیوارِ روبرویش سوق داد و آهی از تهِ دل کشید.


پرستار واردِ اتاق شد و بعد از چکِ سرمش و گرفتنِ فشارش گفت:-عزیزم، فشارت خوبه، حالِ جفتتون هم بهتره،مرخصی میتونی بری!


آیسو دستش را رو شکمش قرار داد و پرستار آرام سرم را از دستش کشید!!


ساعت یازده صبح بود و ماکان کمکش کرد لباسهایش را بپوشد و باهم از بیمارستان خارج شدند،سامان با دیدنشان کنارشان رفت و آنیکی دستِ آیسو را گرفت و با دستِ دیگه‌اش ساکِ ماکان را کشید.


آیسو اسرار داشت بره خونه‌ی مامانش اما ماکان بزور و خواهش بردش خونه‌ی خودشون و قول داد شب خودش ببرتش!


.....


(آیسـو)


چند ماهی از آن روزهای شوم میگذشت...شکمم یه کوچولو قلنبه شده بود و برای امروز بعد از ظهر قرار سونوگرافی داشـتم برای تعیین جنسیت!


خیلی دلم دخـتر میخواست‌، با اینکه من با ماکان هنوز هم حرف نمیزدم اما اون همیشه میگفت:-کاش یه دخـتر مثلِ خودت باشه!


کارم شده بود دانشگاه و خونه.


با اینکه بازم با درسا خودمو مشغول میکردم اما ماکان دیگه مثلِ قبل ناراحت نبود،انکار فقط دلش بچه میخواست نه چیزِ دیگه‌ای!


نمیدونم با این فکر که اون بخاطر اینکه باردار بودم برگشته بود و اخلاقش خوب شده بود دیوانه میشدم.


به ساعتِ رو دیوار نگاه کردم نزدیکِ دوازده ظهر بود.


ماکان در حالی که کراواتش را میبست به سمتم آمد و بعد از بوسیدنِ گونه‌ام از خانه خارج شد...دلم خیلی گرفته بود... نیاز داشـتم با یکی صحبت کنم تلفن را برداشـتم و شماره‌ی خونه‌ی ساره ایـنا را گرفـتم، بعد از چند بوق صدای شادش پیچید تو گوشم:-به‌به سلام مامان کوچولو!


با لبخند گفتم‌:-علیک سلام خوبی،پسرت خوبه؟


ساره با انرژی که به منم منتقل کرده بود گفت:-بله،عالیه تو خوبی،فسقلیت خوبه؟


-آره عزیزم،ممنون...چخبرا؟


-سلامتی گلم،تو چخـبر چه عجب یادی ازمون کردی؟


آهی کشیدم و گفتم:-ساره دلم خیلی گرفته!


ساره با کمی مکث گفت:- چرا نکنه با ماکان حرفت شده؟


سریع گفـتم:-نه‌نه،ماکان خیلی خوبه فقط


-فقط چی،چت شده آیسو؟


آهی کشیدم و گفتم:-ببین ساره همش فکر میکنم،فکر میکنم ماکان بخاطرِ بچه اینجوری باهام رفـتار میکنه،میدونی فکرِ اینکه بخاطرِ بچه برگشت و بخاطرِ بچه منو میخواد داره دیوونه‌ام میـکنه!


ساره با تک خنده گفت:- خل نشو آیسو،خوبه خودت میدونی چقدر دوستت داره،این طبیعیه که بچه بخواد،هر مردی دلش بچه میخواد،اما آیسو فراموش نکن ماکان عاشقته،اینو دیگه همه میدونن و خودت هم بهتر از همه درک میکنی!!


پاهایم را جمع کردم کامل رو مبل و گفتم:-نمیدونم ساره کاش اینجوری باشه که تو میگی!


صدای گریه‌ی آرتان بلـند شد و ساره گفت:-هست مطمعن باش، بد به دلت راه نده دختر!!


-باشه عزیزم،برو نذار آرتان گریه کنه،سلام برسون.


-سلامت باشی عزیزم توام همینطور،خداحافظ!


-خداحافظ.


قطع کردم و رو مبل دراز کشیدم.





با چرخش کلید تو در نیم‌خیز شدم،ماکان بود،عه این که همین الان رفـته بود چطور شد برگشت؟


درو بست و رفت از رو اپن موبایلش را برداشت و به من که سوالی نگاهش میکردم موبایلش را نشان داد و گفت:- جا گذاشته بودمش!


سرم را تکان دادم و دوباره رو کاناپه دراز کشیدم که گفت:- پاشو حاضر شو بریم!!


متعجب پرسیدم:-کجا؟


‌اومد سمـتم دسـتمو گرفت بلنـدم کرد و گفـت:-پاشو، زود حاضر شو منتظرم!!


ابروهامو توهم گره زدم و گفـتم:-‌آخه کجا میخوایم بریم بگو اول!!


تو چشم‌هایم نگاه کرد و خیلی جدی گفت:-میخوایم بریم بچه رو سقط کنیم،من بچه نمیخوام!!


قلبم تند‌تند زد و احساس کردم صورتم و سرم کوره‌ی آتیشه!!


لب باز کردم و بزور گـفتم‌:- شوخیه خوبی نبود!!


خواسـتم برم سمتِ آشـپزخانه که مچِ دسـتم را محکم گرفت و با تحکم گفت:-شوخی نبود،


خیلیم جدیم،فقط پنج مین فرصت داری حاضر بشی،زودتر!


لبم را جوییدم تا بغضم نشکنه و سعیم در بیرون آوردنِ مچم از دستش بی‌فایده بود!!


نگاه سرخش را تو چشم‌های پر اشکم نشاند و مچِ دسـتم را رها کرد و گفت:-زودباش!!


سرم را تکان دادم و با بغض گفتم:-خفه شو!!


روبرویم ایستاد و چانه‌ام را محکم تو دستش گرفت و با صدایِ خفه‌ای گفت:-چرا انقدر بی‌انصافی؟!


مشتمو بلند کردم و چندبار پشتِ سرِهم رو سینه‌اش زدم و گـفتم:-من بی‌انصافم یا تو که میخوایی بچمو بکشی؟!!


لبش را محکم گاز گرفت و گفت:- من این بچه رو که هرروز داره تورو ازم دور میکنه رو نمیخوام،نمـیخوام!! داد زد:- میفهمی،نمیخواام!!


دستامو رو گوشهایم گرفتـم و بالاخره بغضم شکست و هق‌هقم شـروع شد!!


دستمو کشید و رو کاناپه نشاندم و خودشم روبرویم نشست و گفت:-چرا فکر میکنی من دوستت ندارم،چرا انقدر بد شدی،چرا؟


دستمو رو صورتم قرار دادم و آرام هق زدم!!


با دادش احساس کردم الان کلِ خونه میاد رو سرم؛-باتوام آیسو چرا فکر میکنی من تورو بخاطرِ بچه میخوام،هان؟؟


سرم را بلـند کردم و مثلِ خودش داد زدم:-چون اینجوریه، چون من هنوزم نفهمیدم چرا رفتی،چون هنوزم درک نکردم معنیه اون عکس چی بود، چون هنوز حالیم نشده چرا فهمیدی باردارم برگشتی،میفهمی من هنوز جوابِ هیچ کدوم از این سوالات رو نگرفـتم!!





بلـند شدم به سمتِ اتاق خواب رفـتم و درو بستم و قفل کردم،پشتِ در سرخوردم و سرم را رو زانوهایم گذاشـتم.


چند مین که گذشت احساس کردم در تکون خورد،صدای ماکان از پشتِ در به گوشم رسید،انکار اونم مثلِ من نشسته بود پشتِ در


-من رفـتم چون فکر میکردم با دور شدنم تو دست از غرورِ لعنتیت برمیداری،اما دوام نیاوردم،من وقتی فهمیدم بارداری که حتی بلیطمم برای برگشت رزرو کرده بودم،اون عکـسها هم...کمی مکث کرد و گفت:-آیسان ازم خواست باهاش برم تا کارهای طلاقشو تمام کنیم،من نمیدونسـتم سنا هم باهامون مـیاد،وقـتی تو هواپیما نـشستیم سروکله‌اش پیدا شد،اون عکس روهم آیسان سلفی گرفته بود و خودشم برات فرستاده بود اما باور کن من با اون دخـتره هیچ رابطه‌ای نداشـتم،من اون یک روز رو برای اینکه اون دختره پیشِ آیسانِ نرفتم سوئیتِ آیسان رفـتم هتل!!


آهشو شنـیدم و بعدش گفت:- به جونِ خودت که میدونی چقدر برام عزیزی،همه‌ی حرفهام راسته،حالا خوددانی، میخوای اینجوری پیش برو و هردومونو نابود کن میخوای هم...هرکاری دوست داری بکن!!


بزور جلوی هق‌هقم را گرفتم که با صدای بسـته شدنِ در صدای گریه‌ام تو کلِ اتاق پیچید!


دلم خیلی گرفته بود و این رفـتارا و کارها دستِ خودم نبود...دستمو رو شکمم قرار دادم و آهی بلـند کشیدم!!


نگاهی به ساعت کوچیک رو عسلی کنارِ تخت انداختـم،یک ظهر بود،بـلند شدم لباسهایم را پوشیدم و کمی آرایش کردم تا سرخیه چشم‌ها و گونه‌هایم محو بشه و از اتاق خارج شدم.


کیفم را رو شانه‌‌ام جاب‌جا کردم و با برداشتن سوئیچ و موبایلم از خانه خارج شدم.


با آسانسور پایین رفـتم و سوار ماشینم شدم و از پارکینگ خارج شدم،یک ساعت بعد جلوی درِ مطبش بودم...به تابلویِ بالای درِ مطبش نگاه کردم"دکـتر کیارش صدر روانشناس و مشاورِ خانواده".





از ماشین پیاده شدم و واردِ سالن شدم،با آسانسور بالا رفـتم و وارد مطبش شدم.


منشی یک خانم حدود چهل ساله جاافـتاده بود که با دیدنم لبخندی زد و گفت:-بفرمائید؟


نزدیک میزش رفـتم و گـفتم:- سلام،با آقای دکـتر کار داشـتم.


-وقتِ قبلی دارید؟


سرم را تکان دادم و گفـتم:- خیر!


منشی با دستش به مراجعانِ نشسته تو سالن اشاره کرد و گفت:-میبینید که امروز مراجع زیاده فکر نکنم بتونید برید داخل ولی اگه خواسـتید میتونم برای فردا بعد از ظهر بهتون وقت بدم.


چاره‌ای نداشـتم،هرطور شده بود باید باهاشون صحبت میکردم،سرم را تکان دادم و گفتم:-لطف میکنید!!


-اسمتون!


-آیسو رادمنش!!


منشی روی یک کاغذ و داخل دفتر اسم و فامیلیم را نوشت و کاغذ را به سمتم گرفت و گفت:- فردا ساعت پنج اینجا باشید!!


تشکری ازش کردم و کاغذ را داخلِ کیفم قرار دادم و از مطب خارج شدم با آسانسور پایین رفـتم و سوار ماشین شدم.


ساعت سه‌ونیم بود!!


حتما ماکان رفته خونه و  چندبار هم به موبایلم زنگ زده!!


حدسم درست بود،پنج تا میس کال ازش داشـتم.


بیخیال موبایلم را تو کیفم انداخـتم و راه افتادم سمتِ سونوگرافی.


نیم ساعت دیر رسیدم اما همان موقع رفـتم داخل،دو نفر قبل از من رو صندلی ها نشسته بودند  منم رو صندلی سفید رنگ نـشستم و آرام آرام پاهایم را تکان دادم.


دوباره صدای موبایلم بلـند شد، با تذکرِ منشی ریجکت کردم و کلا خاموشش کردم.


نیم ساعتی طول کشید تا نوبتم بشه،روی تخت دراز کشیدم که دکتر با دیدنم لبخندی زد و گفت:-ایندفعه دیگه جنسیت بچه‌ات معلوم میشه!


منم متقابلا لبخندی زدم و لباسم را بالا دادم،دکـتر مایعِ لیزی رو شکمم زد و با دستگاه رو شکمم حالت ماساڗ مانندی کشید،چند ثانیه بعد دکمه‌ی دستگاه را زد و بعد از کمی دقت گفت:-یک پسر شلوغ تو راه داری!


دستم را رو دهنم قرار دادم و لبخندی به وسعت تمام خوشحالیم زدم اما...


این لبـخند زیاد طول نکـشید!!


الان هیچ‌کس بیرون منتظرم نبود که وقتی رفـتم با ذوق ازم بپرسه بچه‌ جنسیتش چیه؟


بزور جلوی ریزشِ اشکم را گرفتم و با صدای دکتر که گفت:- سالمه،هیچ مشکلی هم نداره،میتونی بری!!


لباسم را پایین دادم و با تشکری از تخت پایین رفـتم و کفشهایم را پوشیدم.


یک ربع هم تو سالن منتظر ماندم تا جواب سونوگرافی را بگـیرم!!





ساعت شش بود که من از مجتمع خارج شدم و به سمتِ ماشینم رفـتم که با صدای ماکان متعجب سرم را برگرداندم.


با چند قدمِ بلـند خودش را بهم رساند و روبرویم ایستاد.


نگاهم را تو نگاهش دوختم و پرسیدم:-تو ایـنجا چیکار میکنی؟


سوالم را با سوال جواب داد:- کجا بودی؟


سوارِ ماشین شدم و گفتم:- فکر کنم دیدی از کجا بیرون اومدم!!


اونم سوار شد و گفت:-‌بله دیدم قبل از اینجا کجا رفـته بودی؟


برگشـتم سمتش و پرسیدم:- برای چی اینهمه سوال میکنی؟


کلافه دست رو صورتش کشید و گفت:-برای اینکه قرار بود تو خونه منتظر باشی باهم بیایم سونوگرافی،نه اینکه خودت تنها پاشی بیایی و موبایلتم جواب ندی،بعدشم خاموش کنی!!


پوزخندی زدم و گفتم:-بله،اما اون قرار مالِ زمانی بود که تو نمیخواستی بچمو سقط کنی!!


ماکان عصبی مشتش را رو داشبورتِ ماشین فرود آورد و گفت:-بس کن آیسو،آخه چرا تو اینجوری شدی،چت شده؟


بغضم را بزور قورت دادم و حرفی نزدم‌،دلم بد گرفته بود و اصلا حالم خوب نبود،یادِ اون شب افـتادم که دلم خیلی گرفته بود و با عمو رفـتیم جمکران!!


آره خیلی خوب میشد اگه میتونـستم بازم برم!!


ماکان آهی بلـند کشید و گفت:-برو خونه!!


نگاهش کردم و گفتم:-پس ماشینت!


نگاهی به ماشینش که روبروی ماشینِ من پارک شده بود انداخت و گفت:-‌تو برو منم پشتِ سرت میام!


خواست پیاده بشه که گفتـم:- اما من نمیخوام برم خونه!


متعجب برگشت سمتم و گفت:-پس کجا میخوای بری؟


دستهایم را دورِ فرمان پیچیدم و گفـتم:-میخوام برم جمکران‌، دلم خیلی گرفته!


حرفی نزد!


برگشتم سمتش که داشت خیره‌خیره نگاهم میکرد!!


لب زدم:-چرا اینجوری نگاهم میکنی؟


لبش را تو دهنش کشید و در حالی که پیاده میشد خیلی دستوری گفت:-بیا خونه!!


لجم گرفت"!


حالا کارش به‌جایی رسیده که به من دستور میده!


سوارِ ماشینش شد که منم ماشین را روشن کردم و به سرعت از کنارش رد شدم!


مقصدم خونه‌ی مامان بود و قصد هم نداشـتم اونشب به خانه برگردم!!


ماکان حتی ازم نپـرسید جنسیت بچه چیه‌،سالمِ یا نه!!





ولی حقیقت این بود که دلم برای روزای اولمون تنگ شده بود!!


اون روزایی که با آن همه غرورِ من باز لبخندا و آغوششو ازم دریغ نمیکرد،اون روزایی که  تمامِ بدخلقی‌های منو با مهربانی جواب میداد!!


دلم خیلی برایِ آغوشش تنگ بود!!


در یک تصمیمِ آنی مسیرم را به سمتِ خانه برگرداندم و نیم ساعت بعد ماشین را تو پارکینگ خاموش کردم و پیاده شدم،ماشینِ مشکی رنگِ پارک شده‌اش نشان میداد تو خانه است.


آهی کوتاه کشیدم و با آسانسور بالا رفـتم...درِ خانه را باز کردم وارد شدم.


خانه سوت و کور بود و فقط آباژرور زرشکی رنگ به فضـا رنگ بخـشیده بود.


با فکرِ اینکه شاید خواب باشد در را آرام بسـتم و به سمتِ اتاق رفـتم که صدایش را شـنیدم انکـار داشت با تلفـن صحبت میکرد!


ماکان:-اصلا درک نمیکنم چش شده،دارم دیوانه میشم!!


-آره آره میدونم اما تا کی؟ میدونی که تو این مدت چی کشیدم و تحمل کردم فقط واسه اینکه دوسش دارم،اما دیگه دارم کم میـارم!!


-کـیارش دسـتم به دامنت تو یه‌کاری بکن،از طرفی دلم نمـیاد ناراحتش کـنم از طرفی  دیگه تحمل ندارم،مخصوصا از وقتی باردار شده هر رفـتارِ محبت آمیزِ منو به حساب بارداریش میذاره و فکر میکنه من فقط واسه بچه میخوامش!


خیلی بی‌انـصاف شده خیلی!!


بغضم گرفت و بزور خودم را به سرویس رساندم و بقیه‌ی حرفهایش را نـشنیدم اما تا همان جا هم که شنـیده بودم برایم کافی بود!!


بد کرده بودم هم به خودم و هم به ماکان!!


اذیتش کرده بودم!!خیلی! و در این مورد اصلا خودم را نمیبخشیدم!!





هق‌هقم را خفه کردم و دست و صورتم را با آب سرد شسـتم.


از سرویس خارج شدم و وارد اتاق خواب شدم.


ماکان رو تخت دراز کشیده بود که با باز شدنِ در نیمخیز شد و با دیدنِ من ابروهایش به حالتِ تعجب درهم گره خورد و پرسید:-کی اومدی؟


چقدر دلم میخواست برم تو آغوشش و سرم را رو سینه‌اش بذارم و یک دلِ سیر گریه کنم و بعد با آرامش بخوابم تا صبح اما نشد،نتونسـتم و باز این غرورم مانعم شد!!


بدونِ جواب به سمتِ کمد رفـتم و مانتو و شال و شلوارم را در آوردم و تاب و شلوارک کرم رنگی تنم کردم و قبل از خروج از اتاق بدونِ نگاه بهش پرسیدم:-شام خوردی؟


صدای نه گفـتنِ آرامش را شنـیدم و خودمم شدید گرسنه‌ام بود!!


به سمتِ آشپـزخانه رفـتم... دلم پیتزا میخواست.


موادشو از یخچال در آوردم و دوتا بزرگشو آماده کردم و گذاشـتم تو ماکروفر و بعد از جمع کردنِ میز یک لیوان آب خوردم و دسـتم را به کمرم گرفـتم و رفـتم تو پذیرایی و رو کاناپه ولو شدم!


کمرم بدجوری درد میکرد و از گرسنگی سردرد گرفـته بودم.


کمی با شبکه‌ها سرگرم شدم که با صدایِ دینگِ مایکروفر که نشان از آماده شدنِ پیتزاها داشت،بلـند شدم و رفـتم تو آشپزخانه و پیتزاها را تو بشقابها گذاشـتم و رو میز قرار دادم،سس و پارچِ آب و لیوان و کارد و چنگال راهم رو میز قرار دادم و از آشپزخانه خارج شدم و به سمتِ اتاق خواب رفـتم تا ماکانو صدا کـنم...


رو تخت دراز کـشیده بود و آرنجشو رو چشم‌هایش قرار داده بود،آرام از بازویش تکان دادم که آرنجش را از رو چشم‌هایش برداشت و چشم‌های سرخش را باز کرد... دسـتم را از بازویش کشیدم و گـفتم:-پاشو بیا،شام حاضره!





دستی رو صورتش کشید و بلـند شد،باهم از اتاق خارج شدیم و به سمتِ آشـپزخانه رفـتیم.


تازه سرِ میز نـشسته بودیم که تلفنِ خونه زنگ خورد.


ماکان نیـم‌خیز شد بره سمتِ تلفـن که گفـتم:-تو بشین عزیزم،من برمیدارم‌!


لبـخندی بهم زد و دوباره رو صندلی نشست،رو کاناپه نشـستم و تلفـن را برداشـتم و دکمه را زدم:-بله بفرمائید؟


صدای گرفته‌ی مهسان خانم پیچید تو گوشم که گفت:-الو آیسو جان،ماکان خونه است؟


دستمو به کمرم گرفـتم و در حالی که بلـند میشدم نگران گفـتم:-بله هسـت،طوری شده مهسان‌خانم،چرا صدات گرفته؟


با حرفم مهسان هق‌هق زد و میونِ گریه گفت:-آیسان تصادف کرده حالش اصلا خوب نیست!!


سرم گیج رفت و به اپن تکیه دادم و تلفن از دستم افتاد،ماکان برگشت سمتم و با دیدنِ حال‌و‌روزم سریع بلـند شد و به سمتم آمد و بغلم کرد برد رو کاناپه خوابوندم و دستم را گرفت:-خوبی،چی‌شد آیسو کی بود زنگ زد؟


دستم را رو پیشانی‌ام قرار دادم و گفـتم:-مهسان خانم بود گفت آیسان تصادف کرده حالش بده!!


نگاهِ ماکان در کسری از ثانیه تیره شد و دستم را کوتاه فشار داد و گفت:-تو استرس نده به خودت،من برم زنگ بزنم ببینم چخبره؟


سرم را تکان دادم و ماکان بلـند شد رفت از جلو اپن تلفن را برداشت و شماره گرفت.


-الو مهسان چیشده؟


-ببخشید خب حالِ آیسو بد شد هول شدم!!


-کجا،کدوم بیمارستان؟؟


نگاهی به ساعت انداخت و کلافه و نگران گفت:-باشه میام یک ساعت دیگه اونجام،مامان کجاست؟


-حالش خوبه؟


-باشه‌باشه خداحافظ!


قطع کرد و اومد سمتم،


پیشانی‌ام را بوسید و گفت:-تو پاشو گلم برو شامتو بخور،من برم بیمارستان!


چشم‌هایم را بازوبسـته کردم و گفـتم:-برو تو،ببین چی‌شده به منم خـبر بده!


چشم‌هایش سرخ بود و حالش خراب!


دستم را رو لبـش گذاشت و چشم‌هایش را بست،چنتا نفسِ عمیق کشید و گفت:-نگرانم، مهسان میگه حالش خوب نیست!


از صدایِ گرفته‌اش بغضم گرفت و گفـتم:-طوری نمیشه‌،خدا بزرگه!!


چشم‌هایش را باز کرد و خیره شد تو چشم‌هایم،یواش یواش نگاهش رو شکمم رفت و آنیکی دستش را آرام رو شکمم قرار داد و نوازش گونه رو شکمم کشید،دسـتم را رو دستش گذاشـتم و گفـتم:-نمیخوای بدونی پسر ِیا دختر؟


دوباره نگاهم کرد و بعد از کمی مکث گفت:-حتما یه دخـترِ خوشگل مثلِ مامانش!!


تک خنده‌ای کردم و گـفتم:-نخیر اشـتباه حدس زدی آقا، یک پسر به خوشتیپیه باباشه!


لبخـندی واقعی کلِ صورتش را پوشاند و سرش را آرام رو شکمم گذاشت.


دسـتم را داخلِ موهایش فرو بردم و با انگشتانم موهایش را به بازی گرفـتم.





انقدر حالتمون برای هردومون آرامش‌دهنده بود که به کل فراموش کرده بودیم آیسانی هم وجود داره!!


با صدای زنگِ موبایلِ ماکان هردو هراسان نگاهی بهم انداختیم و ماکان سریع بلـند شد موبایلش را از رو میز عسلیِ کنارِ تخت برداشت و در حالی که به سمتِ اتاق میرفت تماس را وصل کرد و گفت:-الان میـ...


اما هنوز حرفش تمام نشده بود که سرِجایش خشکش زد و در کسری از ثانیه موبایلش از دستش افـتاد!!


نگران و ترسیده سریع بلـند شدم که کمرم درد گرفت.


لبم را به دندان گرفـتم و خودم را با پاهای لرزان بهش رساندم.


دستش را گرفتم که یکه‌ای خورد و به سمتم برگشت،


چشمهایش سرخ بود و پر از اشک!!.قـلبم فرو ریخت و بزور لبهای خشکیده‌ام را از هم باز کردم و پرسیدم:-چی‌شده؟


دوتا دستـهایش را رو سرش گذاشت و کـنارِ دیوار سرخ خورد!...کنارش نشستم و با ترسی که باعث شده بود کلِ بدنم بلرزه پرسیدم:-ماکان چی‌شده،توروخدا جواب بده!


سرش را بلـند کرد و با دیدنِ وضعیتم بلـند شد سریع بغلم کرد و در حالی که میرفت سمتِ آشـپزخانه با صدایی لرزان گفت:-دوام نیاورده،زیرِ عمل تمام کرده!!


اشکـهایم صورتم را خیس کردند و زیرلب زمزمه کردم:-یا ابوالفضل!!


ماکان منو رو صندلیِ ناهار خوری نشاند و گفت:-غذاتو بخور حالت بهترشه،ضعف میکنی،من میرم بیمارستان شاید شب نتونستم بیام،به بابات یا سامان زنگ بزن بیان دنبالت برو پیششون!


با گریه گفـتم:-بذار منم بیام ماکان،زشـته مامانت ناراحت میشه!


ماکان با دست اشکـهایم را پاک کرد و گفت:-نه مامانم میدونه وضعیتتو،حالا فردا میبرمت خونه!!


بزور جلوی اشکـهایش را گرفت و با ب*و*س*ه‌ای کوتاه رو موهایم رفت!


صدایِ بسـته شدنِ در که اومد هق‌هقِ منم بلـند شد!





سرم را روی میز قرار دادم و از تهِ دل گریه کردم جوری که حالت تهوع گرفتم،نتونسـتم خودم را به سرویس برسانم تو ظرفشویی بالا آوردم!


دست و صورتم را با آبِ سرد شستم و دوباره پشت میز نشستم و فقط چند تیکه از پیتزایم را خوردم.


ساعت نزدیکِ یازدهِ شب بود.


بلـند شدم روی میز را جمع کردم و زنگ زدم به بابا.


با سومین بوق جواب داد:-بله؟


در حالی که میرفتم سمتِ اتاق خواب گفـتم‌:-سلام بابا خوبی؟


-سلام دخـترم،ممنون،چخـبر؟


درِ کمد را باز کردم و گفـتم:- بابا میایی دنـبالم؟


صدای نگرانِ بابا بلنـد شد:- چیشده آیسو؟


باز اشـکم رو گونه‌ام روانه شد و گفـتم:-بابا آیسان تصادف کرده فوت شده،ماکان رفـته بیمارستان تنهام!!


بابا کمی مکث کرد و گفت:-لاالله الاالله،آخه چرا،بیچاره جوان بود!


هق‌هقم بلـند شد و اصل دلیلی برای اینهمه ناراحتی‌ام پیدا نمیکردم.


بابا دوباره گفت:-باشه باباجان حاضر شو رسیدم زنگ میزنم بیا پایین!


نشـستم لبِ تخت و در حالی که اشکـهایم را پاک میکردم گفـتم:-باشه بابا منتظرم.


موبایلم را کنارم گذاشـتم و با دوتا دستهایم سفت سرم را فشار دادم.


گرسنه بودم اما نمیتونسـتم چیزی بخورم،بچه‌ام تو دلم گرسنه‌اش بود و هی ورجه‌وورجه میکرد...دستم را رو شکمم قرار دادم و بلـند شدم.


ست مشکی زدم و ساعتم را دستم کردم...کمی نرم‌کننده زدم و کمی هم مداد مشکی به چشم‌هایم کشیدم.


کیفم را برداشـتم و موبایل و کلیدم را داخلش انداختم و بعد از خاموش کردنِ چراغ از اتاق خارج شدم،چراغِ سرویس و آشپزخانه را هم خاموش کردم و تو پذیرایی رو کاناپه نـشستم.





نیـم ساعت گذشته بود که صدای اف‌اف بلـند شد.


بلـند شدم و با خاموش کردنِ چراغ از خانه خارج شدم.


در را قفل کردم و با پوشیدنِ کفشهایم به سمتِ آسانسور رفـتم.


سوار شدم و دکمه‌ی لابی را فشار دادم...صدایِ زنگِ موبایلم تو فضای آسانسور پخش شد!!


ماکان بود،جواب دادم:-جانم ماکان؟


صدایِ گرفته‌اش پیچید تو گوشم:-آیسو،کجایی عزیزم؟


دارم با بابا میرم خونشون، تو کجایی؟


من دارم میرم خونه مامان اینا بیاین اونجا!


-باشه،ماکان حالت خوبه؟


-صدایش بغض داشت:-نه آیسو نه!!


زمزمه کردم:-متاسفم!


صدایِ آهش بلنـد شد و گفت:-مواظب خودت باش، غذاتو کامل خوردی؟


دروغ گـفتم:-آره،تو نگران نباش!


آسانسور ایستاد و پیاده شدم.


ماکان با گفـتنِ"خداحافظ" قطع کرد و من ماشینِ بابا را جلوی در دیدم.


سوار شدم.


-سلام.


-سلام بابا،خوبی؟


سرم را تکان دادم و گفتم:-ممنون!


بابا ماشین را راه انداخت و حرکت کرد که گفـتم‌:-بریم مامانو هم برداریم بریم خونه‌ی ماکان ایـنا!


بابا سرش را تکان داد و گفت:- آره زشـته یه زنگ به مامانت بزن بگو حاضر شه‌!


باشه‌ای گـفتم و بعد از بستنِ کمربندم شماره‌ی خونه‌ی مامان اینا را گرفـتم!





بعد از اینکه مامان رو هم برداشـتیم به سمتِ خانه‌ی منصوره‌خانم اینا راه افتـادیم.


خیابانها تقریبا خلوت بود و زود رسیدیم.


خونشون غوغا بود و صدای گریه تو کلِ خونشون پیچیده بود.


ماکان با دیدنمون به سمتمون اومد بابا بغلش کرد و مامان با چشم‌هایی اشکی بهش تسلیت گفت.


منصوره خانم که رو صندلی نشسته بود با گریه رو زانوهایش میکوبید و مهسان و سحر سعی میکردند نزارن!


زن عموی ماکان با چشم‌هایی خیس از آشـپزخانه خارج شد و من متعجب بودم که این موقع شب ایـنا چجوری خـبر دار شدن.


با مامان به سمت منصوره خانم رفـتیم که با دیدنِ من محکمتر به زانوهایش زد و گفت:-آیسو، آیسو بدبخت شدم،دیدی چه بلایی سرم اومد،خونه خراب شدم!


با گریه دستـهایش را گرفـتم که مامان کنارش نشست و سعی کرد آرامش کند،منم به سمتِ مهسان که دستِ کمی از منصوره‌خانم نداشت رفـتم و دستمال‌کاغذی را به سمتش گرفـتم...با گریه و هق‌هق در حالی که سرش را تکان میداد گفت:-ای خدا آخه این چه مصیبتی بود،یا خدا بدبخت شدیم،خداااا!


با گریه بغلش کردم و سعی کردم آرامش کنم اما نمیشد.


کلِ خانه را صدای شیون و زاری گرفته بود!


تا شش صبح تو خونشون بودیم و بعد آقا مهدی و ماکان و اشکان رفـتند تا از سردخانه جنازه را تحویل بگـیرند و از همانجا بردند بهشت زهرا و دفنش کردند!


منصوره خانم سرِ قبرش انقدر گریه و زاری کرد که کارش به بیمارستان و سرم کـشید!!


میدونـستم که دیگه نمیتونم برم مطبِ کـیارش برای همون به مطبش زنگ زدم و گـفتم که نمیتونم برم!


باز تا شب تو خونه‌ی منصوره خانم اینا بودیم و از هفت تا هشت‌ونیم شب تو مسـجدِ محلشون مراسم داشـتند و برای فردا ناهار هم تالار رزرو کرده بودند.


تا چهل روز اصلا کامل ماکانو نتونسـته بودم ببینم،فقط گاهی وقـتا شبا میومد خونه‌ی مامان ایـنا و صبح باز میرفت.


منصوره خانم که کارش فقط شده بود گریه و خودزنی و بیمارسـتان!!


.....





.....


نگاهی به ساعتم انداخـتم و بعد از گرفتنِ برگه‌ی جواب همراهِ ماکان از مطب خارج شدم و با آسانسور پایین رفـتیم...سوارِ ماشین شدیم که ماکان پرسید:-خب حالا کجا بریم!


برگه‌ی سونوگرافی را نشانش دادم و گـفتم‌:-‌باید بریم مطبِ دکـتر تا جوابو نشونش بدم!


با لبـخند برگه را از دسـتم گرفت و به عکس رو سونوگرافی نگاهی کرد و گفت:-نترس این وروجک هیچیش نیست،از من و توام سالم تره!


با خنده برگه را از دستش کشیدم و گـفتم:-بگو ماشاالله عه،بچمو چشم میزنی!


با خنده سرش را به چپ و راست تکان داد و زیرلب یه‌چیزی گفت و راه افـتاد.


دو ساعتی هم تو مطب علاف شدیم و از آنجا مستـقیم به سمتِ تالار که بخاطرِ چهلمِ آیسان شام میدادند رفـتیم.


فعلا نیم ساعتی تا آمادنِ مهمانها مانده بود...کـنارِ مهسان نـشستم که پرسید:- چخـبر آیسو،خوشگلِ عمه رو بردی سونوگرافی؟


با لبـخند سرم را تکان دادم و گفتم‌:-بله مشکلی نداره!


مهسان الحمداللهی زیرلب گفت و آهی از تهِ دل کشید.


 منم آهی کوتاه کشیدم و دستش را دلسوزانه فشار دادم!!


آن شب هم گذشت و همراهِ ماکان به خانه برگـشتیم.


لباسهایم را عوض کردم و رو تخت نـشستم،ماکان لباسهایش را درآورد و با گـفتنِ میرم دوش بگـیرم از اتاق خارج شد.


بلـند شدم و به سمتِ اتاق مطالعه رفـتم...فردا صبح کلاس داشـتم و چیزی تا امتحانا نمانده بود...شکمم کامل برآمده شده بود اما از رو لباس زیاد معلوم نبود...


رو صندلی نـشستم و جزوه را جلویم باز کردم...تا آخرش را کمی روخوانی کردم و با صدایِ درِ حمام که نشان از خروجِ ماکان بود دست به کمر بلـند شدم و از اتاق خارج شدم.





با سروصدایی که از آشپـزخانه میومد حدس زدم اونجا باشه.


راهم را به سمتِ آشـپزخانه کج کردم...


ماکان سینی به دست داشت از آشپزخانه خارج میشد که با دیدنِ من عقب گرد کرد و گفت:-‌عه اومدی،میخواستم صدات کنم بیا بشین قهوه بخور!


سینی را رو میز گذاشت و یک صندلی برایم عقب کشید،


نشستم و در حالی که دسـتم را دراز میکردم تا فنجانِ  قهوه‌ام را   بردارم گفـتم:-دیر وقـته ها آقا، من فردا صبح کلاس دارم!


ماکان فنجانش را به لبش نزدیک کرد و گفت:-باشه عزیزم قهوه‌اتو بخور بریم بخوابیم!


نصفِ قهوه‌ام را یکجا سر کشیدم و فنجان را داخلِ سینی گذاشـتم و خیره‌ی ماکانی شدم که کم‌کم و ریلکس قهوه‌اش را میخورد.


وقتی دید نگاه ازش نمیگیرم یک چشمک ریز زد و با سر پرسید:-چیه؟


لبخندی رو لبهـایم نقش بست و زمزمه کردم:-نفس بی‌تو‌،کجا نایِ دمیدن دارد؟؟


آرام گـفتم اما فکر کنم شنـید، حتما شنید که دستش رو فنجانش خشک شد و چشم‌هایش شد همان چشم‌هایی که من حاضر بودم جانم را فدایشان کنم،پرعشق و پر از خواسـتن!


فنجانش روی میز قرار گرفت و چند ثانیه بعد من روی دستـهایش بودم و سرِ ماکان تو گردنِ من!


دسـتهایم را دورِ گردنش حلقه کردم و زمزمه کردم‌:-ببیـخشید ماکان،بابتِ بدخلقی‌هام، بابتِ غرورم،معذرت میخوام که اینهمه وقـ...


انگشـتش رو لبم قرار گرفت و آرام گفت:-هیس!! و طولی نکـشید که جایِ انگشتش را رو لبهایم، لبهایِ پرعشقش گرفت!!





.....


حسـنا دسـتم را کشید و گفت:- عه اوناهاش،پیداش کردم!


دسـتم را از دستش بیرون کشیدم و گفـتم:-خب بابا دارم میام دیوونه،دسـتم کنده شد!!


جلوی قفسه‌ی کـتابها ایسـتادیم و حسـنا کتابی را  که اسـتاد گـفته بود را از تو قفسه برداشت و صفحه‌ی اولش را باز کرد و با سوتِ بلـندی که کشید گفت:-اووو، جونم قیمت!


نیشگونی از بازویش کشیدم و گفتم:-آبروریزی نکـن روانی!


با اخم دستش را به بازویش گرفت و زیرلب فحشی نثـارم کرد با کتاب به سمتِ پیشخوان رفت...


منم کتاب را برداشـتم و دنـبالش رفـتم کنـارش وایسادم،کارت خوان را از تو کیفم درآوردم و حساب کردم، با حـسنا از کتابخونه خارج شدیم و سوار ماشین شدیم،حـسنا را سرِ میدان پیـاده کردم و به سمتِ خانه راه افـتادم.


ساعت دو بود و حتما ماکان الان تو مطبشه!


ماشین را پارک کردم و پیاده شدم،کیف و کتابم را از رو صندلی برداشـتم و بعد از قفل کردنِ ماشین به سمتِ آسانسور رفـتم...


در را باز کردم که بویِ آش رشـته تو دماغم پیچید!


با تعجب جلو رفـتم که دیدم ماکان تو آشپزخانه داره روی میز را میچینه!


کیفم را رو اپن گذاشـتم و نزدیکش رفـتم،متوجه‌ام شد و سرش را با لبخـند بـلند کرد و گفت:-سلام خانومم،خـسته نباشی!


رو پاشنه‌ی پا بلـند شدم و گونه‌اش را ب*و*س*ی*د*م و گفتم:-سلامت باشی،چخـبره ماکان؟


ماکان مانتو و مقنعه‌ام را از دستم گرفت و کیفم را از رو اپن برداشت و درحالی که به سمتِ اتاق خواب میرفت گفت:-عزیزم تو دستاتو بشور منم الان میام!


با لبخند به سمتِ روشویی رفتم و دست و صورتم را شستم و بعد از خشک کردنشون از سرویس خارج شدم و به سمتِ آشپزخانه رفتم.


ماکان ایستاده بود که با دیدنم صندلی را برایم عقب کشید و گفت:-بفرمائید خانوم،بنـشینید!


جفت ابروهایم را بالا دادم و رو صندلی نشستم و گفتم:-چه خبره ماکانم،شلوغ کردی؟


روبرویم نشست و در حالی که برایم آش میریخت گفت:- امروز برای خودم مرخصی رد کردم عشقم،برایت سوپرایز ها دارم خانومم!





کنجکاو دسـتهایم را زیرِ چانه‌ام زدم و پرسیدم:-مثلا چه سوپرایزی؟


کاسه‌ی آش را به سمتم گرفت که با گفتنِ"ممنون" از دستش گرفتم و ماکان در حالی که برای خودش آش میریخت گفت:- اون دیگه بمونه برای شب خانوم فضول!


مصنوعی اخم کردم و گفتم:-باشه آقا،یکی طلبت!ماکان خندید و من با گفتنِ"پررو" دستم را دراز کردم نمکدان را بردارم که ماکان آرام زد رو دستم و گفت:-نمک نه!


لبامو آویزون کردم و گفـتم:-عه بی نمکه خب!


ماکان در حالی که نمکدان را کنار دستِ خودش میذاشت تا دستم بهش نرسه گفت:- نمکش خوبه،نمک برات سمِ!


چشمامو تو کاسه‌ی سرم چرخاندم و شروع کردم خوردنِ آشم.


غذایمان که تمام شد ماکان گفت:-تا تو حاضر بشی من اینجاهارا جمع و جور میکنم!


دستم را به اپن گرفتم و متعجب گفـتم:-کجا میخوایم بریم؟


ماکان چشمکی زد و گفت:- خرید!


ابروهامو توهم گره زدم و پرسیدم:-خریدِ چی؟


ماکان در حالی که روی میز را جمع میکرد گفت:-تو کاریت نباشه بدو حاضر شو بعدا خودت میفهمی!


لبامو غنچه کردم و با گفتن


ِ"باشه" به سمتِ اتاق‌خواب حرکت کردم.


مانتو گشاد آبی‌رنگم را با شلوار بارداریِ راحت مشکی رنگم پوشیدم و بعد از برس کشیدنِ موهایم،از پشت با کلیپس کوچیکی جمعشون کردم و شالِ مشکی رنگم را سرم کردم،کمی نرم‌کننده به دست و صورتم زدم و کمی رژ هم به لبهایم و با برداشتنِ کیفم و انداختنِ کلید و موبایلم داخلش از اتاق خارج شدم،ماکان همزمان از آشپزخانه خارج شد و در حالی که از کنارم رد میشد بره تو اتاق گفت:-الان میام!


سرم را تکان دادم و ساعتم را از رو اپن برداشتم و دستم کردم.


ساعت چهارونیمِ عصر را نشان میداد.





حلقه‌ام را تو انگشتم چرخاندم و به سمتِ ماکان که حاضر و آماده جلوی در منتظرم بود،


رفتم.


باهم از خانه خارج شدیم و ماکان بعد از قفل کردنِ در دکمه‌ی آسانسور را زد و منتظر شدیم تا بیاد.


دستم را دورِ بازویش حلقه کردم و گفتم:-نمیخوای بگی سوپرایزت چیه؟


با خنده نگاهم کرد و گفت:-خب اگه بگم که دیگه سوپرایز حساب نمیشه!


گردنم را کج کردم و با لوس ترین لحنِ ممکن گفتم:-اصلا نگو،بد!


گونه‌ام را یواش کشید و گفت:- به موقع‌اش میفهمی خانوم‌خانوما،عجله نکن!


سوارِ آسانسور شدیم و ماکان دکمه‌ی پارکینگ را زد.


دستمو رو شکمم قرار دادم که ماکان خیره‌اش بود!


با خنده گفتم:-چیه ماکان،چرا اینجوری نگاهش میکنی!


دستی رو صورتش کشید و با خنده گفت:-باورم نمیشه آیسو، اصلا باورم نمیشه!


دستشو گرفتم رو شکمم قرار دادم و گفتم:-حالا وقتی به دنیا اومد،نق‌نقش نذاشت بخوابی باورت میشه!


تک خنده‌ای کرد و دستمو کوتاه فشار داد!


آسانسور ایستاد و همراهِ هم پیاده شدیم و به سمتِ ماشین رفتیم.


سوار شدیم و ماکان راه افتاد.


 تو اون شلوغی و ترافیکِ خیابانها ماکان دو ساعت بعد توی پارکینگِ پاساژ ماشین را پارک کرد و گفت:-خب رسیدیم!


در حالی که کمربندم را باز میکردم پرسیدم:-چی میخوایم بخریم؟


ماکان کمربندش را باز کرد و گفت:-پیاده شو،بریم برای فسقلیِ تو شکمت لباس بخریم!


ذوق زده دستامو بهم زدم و پیاده شدم.


با آسانسور رفتیم طبقه‌ی پنجم که معدنِ سیسمونی و لباس بچه بود.


کلی خرید کردیم،کیف و کریر و کالسکه و لباس و....


انقدر زیاد بود که ماکان دو دور کیسه‌هارا برد گذاشت تو ماشین و دوباره برگشت بالا... همه‌ی خریدهاشو کردیم حتی پوشکشم خریدیم اما سیسمونی نه!!


هرچی گفتم ماکان گفت نه که نه!


گفت بعدا میخریم و من اصلا دلیلی برای دوباره برگشتن نمیدیدم!


میگفتم خب حالا که تا اینجا اومدیم سفارش سیسمونیشم بدیم اما ماکان قبول نکرد!


اخم کردم و زیرِ لب لجبازی نثارش کردم و به سمتِ آسانسور رفتم،ماکان سریع خودش را بهم رساند و در حالی که کیسه‌هارا تو دستش جا‌ب‌جا میکرد دکمه‌‌ی آسانسور را فشار داد و گفت:-حالا ناراحت نشو عزیزم،بریم برات سوپرایزها دارم!


سوارِ آسانسور شدم و گفتم:- دیگه چه سوپرایزی ماکان، خب من دلم میخواد برا بچم سیسمونی بخرم!


دستش را رو چشمش قرار داد و گفت:-چشم‌چشم سیسمونی هم میخریم‌،شما فقط چند ساعت طاقت بیار!





سرم را تکان دادم که یهو سرکیجه گرفتم،دستم را به بدنه‌ی سردِ آسانسور تکیه دادم و چشم‌هایم را بستم ماکان سریع دستم را گرفت و گفت:-چی‌شد؟


نفس عمیقی کشیدم و گفتم:- هیچی،فقط سرم کیج رفت!‌


نگران پرسید:-میخوای بریم دکتر؟


خندیدم:-نه بابا فقط یک سرگیجه‌ی ساده بود همین!


دستم را به لبش نزدیک کرد و بعد از بوسیدنش گفت:-نخند، آیسو هیچ وقت به احساساتِ من نخند...بعد سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت:-مهم تر از اونی هستی که فکرشو میکنی!...همه‌ی زندگیمی! امیدوارم یه روزی کامل درکش کنی!


ب*و*س*ه*ای به گونه‌اش زدم و گفتم:-درک میکنم،خیلی هم خوب درک میکنم،برای اینکه این حس دو طرفه‌ست!


خندید،واقعی و مردونه و دلِ من برایش ضعف رفت!


.....


دورِ دهنم را با دستمال کاغذی پاک کردم و گـفتم:-مرسی ماکان!


با لبخند دلسترش را سر کشید و گفت:-نوشِ جان عزیزم!...بعد در حالی که به ساعتش نگاه میکرد گفت:-پاشو دیگه بریم خونه فکر کنم دیگه کارشون تموم شده باشه!


متعجب در حالی که کیفم را برمیداشتم پرسیدم:-کارِ چی تمام شده باشه؟


ماکان پولِ غذاها را لایِ منو قرار داد و گفت:-هیچی،هیچی پاشو بریم!


بلند شدم و دوش‌به‌دوشِ ماکان از رستوران خارج شدیم.


سوارِ ماشین شدیم و من دوباره پرسیدم:-ماکان منظورت به کیا بود گفتی کارشون تموم شده؟


ماکان با خنده سرش را تکان داد و در حالی که میپیچید تو خیابان گفت:-هنوزم فضولی‌ها!


دوتا مشت به بازویش زدم و با نق‌نق گفتم:-بگو دیگه ماکان!


ماکان دستم را تو دستش گرفت و گفت:-میفهمی خودت گلم،عجله نکن فقط نیم ساعت، برسیم خونه متوجه میشی!


لبم را جوئیدم و حرفی نزدم اما تا برسیم خونه مردم و زنده شدم از فضولی!!


ماکان ماشین را که تو پارکینگ پارک کرد سریع کمربندم را باز کردم و پیاده شدم،ماکان هم پیاده شد و کیسه‌های خرید ها را با دوبار رفت و برگشت تو آسانسور گذاشت و بعد باهم سوارِ آسانسور شدیم و رفتیم بالا.


درِ واحدمون نیمه باز بود و سروصداهایی ازش میومد، متعجب در را باز کردم و داخل شدم،اولین نفری که دیدم عمو سامان بود،با دیدنمون به سمتمون اومد:-سلام علیکم،


مامان بابایِ بیخیال!


نگاهی گنگ به ماکان انداختم که نگاهش میخندید و روبه عمو گفتم:-سلام عمو،شما اینجا چیکار میکنید؟


عمو با نگاه به ماکان گفت:-نمیدونم والا از شوهرت بپرس!


برگشتم سمتِ ماکان پرسیدم:- بازم نمیخوای بگی چخبره؟


همان لحظه دونفر از اتاق مطالعه‌ی من بیرون آمدند و روبه ماکان گفتند:-آقا کارمون تمام شد!


ماکان سرش را تکان داد و در حالی که از جیبِ کتش دسته چکش را درمی‌آورد گفت:-خسته نباشید...بعد چک را نوشت و امضا کرد و داد به دستِ یکی از مردا،آقاهه نگاهی به رقمِ چک انداخت و گذاشت تو جیبش!


دوتا مرد تشکری کردند و با گفتنِ با اجازه از خانه خارج شدند!


من خواستم به سمتِ اتاق برم که عمو گفت:-خب منم برم، شبتون بخیر!


با ماکان دست داد و گفت:- انشاالله به سلامتی!


ماکان با لبخند گفت:-سلامت باشی سامان،شرمنده به زحمت افتادی!


سامان با خنده زد رو شونه‌ی ماکان و گفت:-بیخیال  تا باشه از این زحمتها،خداحافظ!


منم کوتاه بغل کرد و با گفتنِ"شبتون بخیر" از خانه خارج شد.


مانتو و شالم را از تنم کندم و به سمتِ اتاق رفتم،در را باز کردم و واردِ اتاق که شدم خشکم زد، دستم رو دهنم گذاشتم و با چشمهایی خیس شده از اشکِ شوق به سمتشون رفتم!!


فوق‌العاده بود!!


به سمتِ ماکان برگشتم و با خنده و اشک‌ تو بغلِ ماکان پریدم و گفتم:-وای ماکان عاشقتم که،اینا فوق‌العاده‌ان!


ماکان گونه‌ام را ب*و*س*ه زد و دستش را رو شکمم قرار داد و گفت:-قابلِ فسقلی‌مو نداره!


با خنده از آغوشش جدا شدم و با دست سیسمونی سبز رنگ را لمس کردم،دیوار های را به شکل طبیعت در آورده بودند و یک زررافه هم رو دیوار بود به همراهِ خورشید و درخت و گل و پروانه‌های رنگارنگ!!


پرده‌ی سبز رنگی به پنجره نصب بود که رو پرده شکلِ فیلِ کوچکی بود!


یک کمد لباس و یک بوفه‌ی اسباب‌بازی با کلی عروسک و ماشین و یک تخت سبز و سفید زیبـا!!


دلم غش و ضعف رفت و دوباره خودم را تو آغوشِ ماکان رها کردم و با ذوق پرسیدم:-اسمشو چی بذاریم ماکان؟


ماکان دستش را لایِ موهایم کشید و گفت:-آیهان!...اولش میشه اولِ اسمِ آیسو و پریدم تو حرفش و زودتر ازش گفتم:- آخرش هم میشه آخرِ اسمِ ماکان!


خندید و با لبهای خندانش مهرِ سکوت زد به لبهایم!





∞∞∞∞∞


[پنج سال بعد]


درِ اتاقم به صدا دراومد و منشیِ جوان با آن قیافه‌ی جدی واردِ اتاق شد و پرسید:-خانوم دکتر باز مریض بفرستم داخل؟


دستکش‌ها را از دستم خارج کردم و پرسیدم:-چند نفر دیگه موندن؟


منشی خودکارش را تو جیبِ مانتویش قرار داد و گفت:-دو نفر دیگه!


سرم را تکان دادم و گفتم:- همونا روهم بفرست هرکیم زنگ زد برای پس فردا وقت بده،فردا نیستم!


منشی با گفتنِ چشم از اتاق خارج شد و مریضی که تازه دندانش را عصب کشی کرده بودم از رو تخت بلـند شد و بعد از مرتب کردنِ شالش در حالی که دفترچه‌اش را از رو میز برمیداشت گفت:-ممنون خانوم دکتر!


با لبخند گفت:-بسلامت!


خانومِ از اتاق خارج شد و نفرِ بعدی یک دخترِ جوان وارد اتاق شد و بعد از آن یک خانوم نسبتا میان سال!


مریضِ آقا قبول نمیکردم و میفرستادم مطبِ ماکان و بالاعکس اون هم مریضای خانومشو میفرستاد اینجا!


آخرین مریض که از اتاق خارج شد در بی‌هوا باز شد و آیهان خنده کنان واردِ اتاق شد!


با لبخند بلند شدم و رفتم طرفش که محکم خودشو تو آغوشم رها کرد!


گونه‌اش را بوسیدم و پرسیدم:- چطوری عمرِمن؟


اونم متقابلا گونه‌ام را بوسید و با لحنِ شیرینی گفت:-خوبم مامان!


دوباره محکتر بوسش کردم و پرسیدم:-با کی اومدی مامانم؟


آیهان از آغوشم پایین پرید و گفت:-با بابا اومدیم دنبالت بریم خرید،بابا گفت زودتر بریم پایین عجله داره!


گونشو آروم کشیدم و گفتم:- چشم خوشگلم الان میریم!


مانتو سفیدمو درآوردم و با برداشتنِ کیفم و موبایلم همراهِ پسرم از اتاق خارج شدیم.


منشی با دیدنم سریع بلنـد شد که گفتم:-خانم عباسی راسِ ساعت هشت مطبو ببند برو، فردا هم حتما بیا و برای مریضا برای پس‌فردا وقت بده!


منشی طبقِ معمول چشمی گفت و رو صندلی‌اش نشست.


با آسانسور پایین رفتیم و از ساختمان بیرون رفتیم.


ماکان جلو ساختمان داخلِ ماشینش منتظرمون بود.


آیهان درِ عقب را باز کرد و پرید تو ماشین،ماکان خم شد در رو از داخل برایم باز کرد و با لبخند نشستم و گفتم:-سلام آقا خـسته نباشی!


ماکان مثلِ همیشه با لبخندی مهربان گفت:-علیک سلام خانومم توام خسته نباشی!


کمربندم را بستم و گفتم:-سلامت باشی عزیزم!


ماکان ماشین را روشن کرد و پرسید:-خب اول کجا بریم؟


آیهان از پشت سرش را از بینِ دوتا صندلی رد کرد و با ذوق گفت:-اول بریم کیکِ باب‌اسفنجی سفارش بدیم بابا!


ماکان دستش را گرفت و بوسید و گفت:-چشم بابا هرچی شما بگی!


آیهان ذوق زده سریع گونه‌ی ماکان را بوسید و خودش را تو بغلم انداخت.


دستم را دورِ شکمش حلقه کردم و گفتم:-مامان جان دیگه بزرگ شدی بدو برو عقب بشین الان پلیس بیاد میگه مردِ گنده نشستی تو بغلِ مامانت!


آیهان به حرفم ریز خندید و بیشتر خودش را تو بغلم جا کرد و سرش را رو شانه‌ام قرار داد و خودش را به خواب زد!


ماکان جلوی شیرینی فروشی بزرگی توقف کرد و آرام زد رو پاهای آیهان و گفت:-بلند شو آیهان بریم سفارشِ کیک!


آیهان عینِ جت از آغوشم جدا شد و درِ ماشین را باز کرد و پرید پایین!


ماکان با خنده سرش را تکان داد و پیاده شد.


من اما انقدر خسته بودم که همانجا تو ماشین ماندم.


بعد از سفارش کیک و خرید بادکنک و وسایل تزئینی و بشقاب و لیوان و چنگال و سفارشِ شام و... به سمتِ خانه حرکت کردیم.


فردا تولدِ پنج سالگیِ آیهانم بود و بچم دل‌تو‌دلش نبود برای فردا!


ساعت نه شب بود که رسیدیم خونه،به خواستِ آیهان موادِ ماکارونی رو حاضر کردم و گذاشتم دم!


رفتم تو اتاق و بعد از تعویضِ لباسهایم،لباسهای ماکان را که تو حمام بود را روی تخت گذاشتم و رفتم تو پذیرایی.


آیهان مشغولِ نقاشی کشیدن بود و اصلا حواسش به دورور نبود،عاشقِ نقاشی کردن بود و ماکان میگفت آینده‌اش معلومه!


.....


بالاخره انتظارِ پسرم به پایان رسید و شبِ تولدش رسید!


همه چیز آماده بود و منتظرِ مهمان ها بودیم.


دستی به لباسِ بلـندِ قرمز رنگم کشیدم و به ماکان که داشت به حرفهای آیهان با حوصله گوش میکرد خیره شدم،کت و شلوار مشکی رنگ با بلوز سفید و کراواتِ باریکِ سرمه‌ای رنگش تو تنش محشرش کرده بود.


نزدیکشون شدم و یک عکسِ سلفیِ سه نفری گرفتیم که صدای آیفون بلنـد شده نشان از اولین مهمانمان داشت.


عمو سامان و زندایی نگین به همراهِ ثمین‌کوچولو که موهایش را خرگوشی بسته بودند و مهسان خانم و آقا مهدی و دوقلوهای بزرگ شده اولین مهمان‌هامون بودند!


بعد از سلام علیک و تعارف دومین مهمانمان هم دوستِ روانشناسِ ماکان آقا کیارش با خانومش سوگند خانم بودند و پشتِ آنها ساره و آقا مهران و آرتان کوچولو بعد کاوه با نامزدش و اشکان پسرعموی ماکان با خانومش و دخترِ هشت ساله‌اش و....


همه و همه آمدند و جز حسنا!


آهنگِ موردِ علاقه‌ی آیهان را زدم تو پخش و با دوستاش ریختند وسط!


چه کیفی هم کردند!


دوبار با آن آهنگ رقصیدند که عمو سامان بلند شد آهنگ را عوض کرد و در حالی که دستِ نگین را میگرفت رو به آیهان گفت:-بسِ دیگه عمو جان حالا نوبتِ بزرگ تراست که برقصن!


آیهان خندید و عمو سامان با زنش ر





فتند وسط و بقیه هم ریختند وسط.


ماکان دستم را کشید و ماهم به جمعشون اضافه شدیم.


آهنگ که تمام شد صدای اف‌اف بلند شد!


حسنا بود،تو دلم گفتم:-خانوم بالاخره افتخار دادند!


در را زدم که چند مین بعد با یک بسته کادوپیچ شده وارد خانه شد!


بغلم کرد و گفت:-معذرت میخوام آیسو،کارم طول کشید!


با خنده گفتم:-عیب نداره عزیزم بیا تو!


با همه احوالپرسی کرد و کادو را رو میزِ جلوی آیهان قرار داد و گونه‌اش را بوسید!


به کمکِ حسنا و ساره و زنعمو نگین میزِ بزرگِ سمتِ چپِ سالن را چیدیم و همه را به صرفِ شام دعوت کردیم.


شام با خنده و شوخی تمام شد و بدونِ جمع کردنِ میز رفتیم آن طرفِ سالن و آیهان از گردنِ ماکان آویزان شد و گفت:-بابا توروخدا کیک و بیاریم!


ماکان گونه‌اش را بوسید و گفت:-باشه بابا جان شما برو بشین با دوستات منم میرم کیک و بیارم!


آیهان خوشحال پرید پایین و رفت رو مبل وسطِ دوستانش نسشت و من و ماکان رفـتیم تو آشپزخانه،حسنا دوربین به دست اومد کنارمون و ماکان کیکِ بزرگی را که کلِ یخچال را گرفته بود را برداشت و برد تو پذیرایی!


صدایِ دست و سوت بلند شد و ماکان کیک را روی میز قرار داد!


آیهان خوشحال ورجه‌وورجه کنون دستهایش را بهم کوبید!


کنارش نشستم و کیکِ عدد پنج را روشن کردم.


آیهان با یک دو سه‌ی جمع شمع را فوت کرد و باز صدای دست و سوت بلند شد.


چاقوی تزئین شده را به دستش دادم که کمی از کیک باب‌اسفنجیش را برید!


صدای تولدت مبارک بلند شد و من و ماکان بغلش کردیم و گفتیم:-انشاالله صدساله بشی!


ماکان کادوی بزرگش را ماشینِ آبیِ خوش رنگی بود از طرفِ دوتامون بهش داد و بعد از باز شدنِ همه‌ی کادوها،کیک را بردیم تو آشپزخانه و تکه‌تکه کردیم و مسئولِ پخشش هم ساره بود!


بعد از کیک شربتِ پرتقال را تو جام‌ها ریختم و خودم بردم تو پذیرایی...بعد از پخشِ شربت‌ ها چشم چرخاندم اما ماکان را پیدا نکردم.


سینی را به دستِ ساره دادم و به سمتِ اتاق خوابمان رفتم.


حدسم درست بود،ماکانم پرده‌ی پنجره را کنار زده بود و دست به جیب به آسمانِ شب خیره بود!


از پشت بغلش کردم و با تمام عشقِ آن‌سالهایمِ زمزمه کردم:-تو نهایی‌ترین حسِ خواستنی منی!...مردِ من!


ندیده میتوانستم لبخندِ رو لبش را تصور کنم!


دستم را گرفت و منو کشاند تو آغوشش و بینی‌اش را لاب‌لای موهایم گذاشت و بعد از چندبار نفسِ عمیق گفت:-گفتنی نیست اما بی تو کماکان  در من نفسی هست دلی هست اما جانی نیست!


سرم را رو سینه‌اش گذاشتم و صدایِ تپشِ قلبش بهم حسِ زندگی داد،حسِ بودن،حسِ خواستن!


جمله‌ام را به زبان آوردم و با تمامِ دوست‌داشتنهایم زمزمه کردم:-با تو پر میشم از زندگی!


ب*و*س*ه* اش رو سرم لبخندی محو اما واقعی رو لبهایم ظاهر شد.


در باز شد و ثمره‌ی عشقمون با آن کلاهِ شگلِ باب اسفنجی، با حسادتِ آشکارا دوئید سمتمون و خودش را تو آغوشِ جفتمون رها کرد!!


خوشبختی بیشتر از این مگر میشد!


∞





پــایان...بقلم ا_اصغرزاده[آسمان]


سه شـنبه ۱۷/۱۱/۹۶
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